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  بسم الله الرحمن الرحیم
  ناصر و معینو به نستعین و هو خیر 

  و صلوات و سلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

  مترجممقدمه 
  

  مـــای دهــم و به او زنمرده اوی     ایم ما که نظر بر سخن افکنده
  

شروع کنم ولی متوجـه شـدم » السلام علیک یا ابا عبدالله«خواستم سخنم را با جمله  می
کند، چرا که او در وادی السلام است و به مرتبه سـلام کـه از اسـماء  که او دارد به ما سلام می

ولـی خـدا و جـامع  ،او. توانم سلام خدا را به او رسانم الهی است رسیده است و من فقط می
ه اعمال بندگان از اولین و آخرین، او حی ماسماء الهیست، او شهید است و شاهد، شهید به ه

ْولا تحسبن الذین قتلوا في سـبیل اللـه أمواتـا بـل أحیـاء عنـد ربهـم «است به اسم حی الهی 
ِ
ِّ ََ ٌ ََ ْ ْ

ِ
ْ َ َْ ً َْ َ َِ

َّ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َِّ
َّ ََ َ

َیرزقون ُ َ همان کس که منـشاء اثـرات در عـالم ؟، زنده کیست ترین موجود عالم است او زنده» ْ
 چه کسی منشاء اثرات فراوان در ؟تر از سیدالشهداء در عالم وجود دارد است، و چه کسی زنده

باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چـه عـزا و «؟عالم است 
و مـردم را بـه رقـص و ؟ینـدآفر چه کسی جوش خروش در زمین و زمـان مـی» چه ماتم است

 قریـب بـه ؟انـدازد  چه کسی راهپیمائی عظیم اربعین را به راه مـی؟دارد سماع و جنبش وا می
بیست میلیون نفر عاشق در حرکتی به سوی هدفی واحد پس اوست حی و زنده جهان هستی، 

شرح ماجرای کسی که در بدو هبوط آدم بنا به روایات معتبره بر تعلیم اسماء و کلمات بر آدم، 
  .های وجودی عالم است دارد و گوئی، عزای او از بنیان او آدم ابوالبشر را به گریه وا می

چه عزایی، نه عزا از سر ماتم، بلکه عزایی از شوق رسیدن، همه عالم باید عزادار باشد، عزا 
ا دارد گویند فلانی عزای، فـلان بوسـتان و منـزل ر قرار به رسیدن، چنانچه می یعنی شوق و بی

 در نـزد خداونـد چنـان Bکند، پس حـسین یعنی صبح تا شام در راه رسیدن بدان تلاش می
اند، بـرای رسـیدن  جایگاهی دارد که همه عالم عزای رسیدن بدان را دارند، همه عزادار حسین
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برند، و همه عزای رسـیدن بـه آن را  به مقام او که فرشتگان مقرب و انبیاء بزرگ بدان رشک می
 حسین سروش حریت انسان و عشق است، عشق به آزادی عشق به عقلانیـت، حـسین دارند،

نماد حیات جاودان است و منادی و حجت وجود عالم دیگری که در رسیدن به آن سـر از پـا 
دارد  دهد و اعلام مـی شناسد رسیدن به حقیقتی که برای رسیدن به آن تن به شمشیرها می نمی

هـا بـه شـما  رانبهاتری وجود دارد اگر در این دنیا جان دادید جاندنیائی والاتر و گای عالمیان 
دهند اگر دست و پا دهید، دست و پاها به شما دهند، اگر عطشان شوید، آب زندگانی به شما 

 دهند، حسین خورشید  را به شما میدریای محبت و بندگی و عبودیتشدن درق غر ،دهند می
  پـس فـروغ تابـان او تـاریخ .ت دین احمـد اسـتتابان آسمان ولایت، و حجت بالای حقانی

منور کرده، و جامع انبیاء و اولیاء را مدد نموده است، اوست وارث آدم تـا خـاتم، پـس لـذا را
  .ور نباشددجانبه مق چه شناخت همه الهیست، گرمعرفتشناخت ایشان، سرآغاز 

توانـد  ن و مرد مـی از زش، جان نثارانشهان و یاران  و همراه حسین با مطالعۀ روش و منش
 کـه از ییا سازد، علامه مرحوم شیخ فـضعلی قزوینـهی برای همۀ دوران برای انسان مهای اسوه

شـده بـا مجاهـدت فـراوان و چـراغ  هوا و زاهدان دوران خود محسوب می جمله مجتهدان بی
ها و ماجراهـای   در آوردن گوهر حقیقت از دل شخصیتدر صددعلمی فروزان در راه تحقیق 

الامـام الحـسین و « بـوده اسـت و کتـابی در سـه جلـد بـا عنـوانBوط به سید الشهداءمرب
ست که در یی اها به یادگار گذاشته که بنا به گفتۀ صاحبنظران از جمله بهترین کتاب» اصحابه

چـاپ شـده و جلـد دوم هـم توسـط ترجمه و ً جلد اول این کتاب قبلا ،این زمینه نوشته شده
ه علم و عمل، خود را به دامان پاک ا پس بر ان شدم که من روسی در حال ترجمه استیعزیز

ای از جلد سوم این کتاب که مربوط به مخدرات و سیمای بانوان  این بزرگان بچسبانم و ترجمه
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند باشـد کـه تا شاید همراه در کاروان حسینی است ارائه دهم 

  .گوشه چشمی به ما کنند
هـای صـبر و  هـا را بـه خـود ندیـده، کـوه  با کرامت و با فضیلت که جهان مثـل آنبانوانی

های بصیرت و عفاف و حیا، که چنـگ زدن بـه  های علم و معرفت چشمه استقامت، اقیانوس
  . چنگ زدن به عروة الوثقی استاهمانها  ریسمان آن

در  کـه خطبـه آن حـضرت در دمـشق  Iشخصیتی چون علیا مخدره سیده زینب کبری
های مستانه یزیدیان جهان را  روزگاری که همه کفر به ظاهر بر همه دین پیروز شده بود و قهقهه
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الحـاد تنـه جلـوی    یک نقطه عطف تاریخ را رقم می زندشخصیتی با صلابت که پر کرده بود
 جهان اسلام از ایرانی و ترک و  ایستد، در مجلسی با شکوه و عظیم که از تمامی امپراطوری می
رب و عجم از امرای لشکری و سفیران و اشراف و بزرگان همه دنیا در آن گرد آمدند، که غلبه ع

 کسی نبود جز دختر ،، نماینده بلا منازع حزب اللهجشن بگیرندحزب شیطان به حزب الله را 
 زینـب  یعنـیخـواهر شـهید کـربلا وI و زهرا مرضـیه Bطالب امیرالمؤمنین علی بن ابی

ای قرائت فرمـود، کـه  علم و دانش و قدرت و معنویت خود چنان خطبه، با بینش و Iکبری
دید مغلوب شد، آنچه رشته بودند  ناگهان گوئی ورق برگشت کسی که خود را غالب میدان می

پنبه شد، و تمام قامت از حیثیت تمام ادیان اولین و آخرین، دفاع کرد، و حزب الله را بر حزب 
، شخصیتی که بر همۀ Iۀ صغری ام کلثوم زینب کبریشیطان پیروز گرداند، حضرت صدیق

امامـت و قیامـت حـق دارد، حقـی ادیان الهی و همۀ حق و حقیقت، توحید، و عدل و نبـوت 
 مادران را چنان در عالم بالا برده که بعد از پرسـتش خـود ن، حق خدای عالمیا بزرگ و عظیم

که امر کرده همۀ عالم به سوی بیتش که  ر رتبۀ بعدی قرار داده چنانها را د نیکی و احسان به آن
خانۀ هاجر است، خانۀ یک مادر، یک مادر سیاه حبـشی کـه کنیـز سـاره بـوده، و فقـط بـرای 
فرزندآوری به ابراهیم بخشیده شده سجده کنند همۀ عالم به گرد دامـنش بگردنـد جـائی کـه 

 حـداقل یـک ن جهـامـردم هاجر است، باید کل هجر یعنی دامن  هیچ پیامبری نیست، خانه
نمایش این کنیز حبشی را در مکه اجرا کنند به صفا و مروه برونـد، و در زمـان دیگـر خانـه بار

گلین فاطمۀ زهراء میعادگاه عاشقان است، و محل رسیدن به آسمان، او کـوثر اسـت، حجـت 
  با او معرفی در حدیث کساهای دیگر خدا بر اولیاء خدا و ائمۀ اطهار، کسی که همۀ شخصیت

، کسی بی ولای فاطمه بـه جـایی فاطمه، و ابوها و بعلها و بنوها و سر مستودع فیهاشوند،  یم
هـای  نرسیده، و هیچ کسی بدون اذن فاطمه به منزلتی نرسیده، شخصیتی که حجت بر حجت

هـان آرای خدائیست و معنی سوره قدر و معنی صلوة وسـطی و سـوره کـوثر، و در نهـضت ج
ماند اگر زینب   در کربلا می به زینب خورده است، چرا که کربلا گرهحسینی هم همه زلف ها

  .نبود
پس تحلیل شخصیت این علیا مخدره و مخدرات دیگر که هر کـدام گـل بوسـتان علـوی 

 سـیده ام ،از سیده فاطمه بنت الحـسین معراج کرده اندبودند و از دامانشان مردانی به اسمان 
ه رقیه، سیده رباب، و بسیاری از مخدرات دیگر که هر کلثوم، سیده آمنه یا سکینه خاتون، سید
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 علامـه  بـه سـبک شـوند ای فروزان در آسمان نهضت حـسینی محـسوب مـی کدامشان ستاره
هـا زدوده   را از چهرۀ آنکذب  تحقیقی علمی و پژوهشی عالمانه، غبارهای شبه وکه باقزوینی 

از این پـاکی و موجب می شود که ه و سرچشمه زلال حقیقت را در اختیار خوانندگان قرار داد
  . قرار گیرندسیراب شوند و اسوه زنان عصرما مردم یشی آلا بی

 و همـه مـادران Iپس این ترجمه را به ساحت پاک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهـرا
امیـری  زهرارضـوی مـادرمآزاده  جهان ومادران غیـور و صـبور شـهدا  در طـول تـاریخ و بـه 

و در  مرضیه مظلوم روحی لهن فـدا  تقـدیم مـی دارم مادر پدرموی و فاطمه مرتضمادرمادرمو
این جا از زحمات دوستان عزیزم جناب آقای مهدی شیدائی کتابـدار و کتابـشناس کتابخانـۀ 

، جناب  نقش داشتند شهرری که در معرفی این کتاب  به اینجانبو حدیثقرآن دانشگاه علوم 
ی  گلـستان  حجه الـسلام روح اللـه، جناب آقایآقای تقدیریحجه الاسلام والمسلمین حاج 
حـسنلو نـرجس خـانم  سـرکار ، دکتر امیـر هوشـنگ شیرازی، مدیر انتشارات دانشیاران ایران

شکر و توفیـق روز تـ تمام کسانی که به نوعی معین این جانب بودند خانم لاله اسلامی راد و،
  .افزون از خدای منان برای آنان خواستارم

 ناشـرین علاوه بر شرح حـال مؤلـف و مقـدمات  ترجمه  که در ابتدای لازم به ذکر است
های اول حضرت سید الشهداء را به همراه شرح و توضیح آن توسط  قبلی، چند خطبه از خطبه
ام تا، خواننده در دلایل و اهداف قیام عاشورا قرار گرفته و بعـد وارد  مؤلف از جلد دوم را آورده

   بشویمBر کاروان حسینیفصل سوم یعنی سیمای زنان د
  

  من الله التوفیق
  مهدی دانشیار

   شمسیغدیری١٣٨٨ صادقی ١٢ ـ ١٣٩٨ شهریور ١٢
  ١٤٤١سوم محرم الحرام 



  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام

  عز المیامینعلی سیدنا محمد و آله ال

  مه واحد فرهنگی عتبه مقدسه حسینیمقد
ربلا از جمله، حوادثی است که در طـول تـاریخ قلـوب شـیعیان را بـه درد آورده و واقعۀ ک

تر تحولی را در  و حتی در مقیاس وسیع  Eاثرات عمیقی بر عمق جان شیعیان و محبین ائمه 
هـا و   بـسیاری از نهـضتی بـرایسـاز کل جوامع اسلامی و انسانی به جای گذاشته و زمینـه

ا ظلم و استبداد را به دنبال داشته است، و هر آنچه اهل حدیث از انقلابات در راستای مبارزه ب
رار گردیـد و در جریـان انقلابـات و حـ کـلام افحـوای گرد آورند سرمشق آزادگـان و Bامام

  .ها زمینه را برای غلبه بر ستمگران دوران فراهم نمودند ها با فراسو قرار دادن آن نهضت
ای زیـادی در پیرامـون ایـن واقعـه بـه رشـتۀ ه  تاکنون کتابBاز روزگار نهضت حسینی

ای به این حادثه نگاه کرده ولیکن تألیفی جامع و کامل که  تحریر مزین شده و هر کس از زاویه
ها بپردازد وجود نداشته است  قول به طور منسجم و با لحاظ مواقع مختلف به ذکر حوادث نقل

 کـشف مـسائلی مهـم و جدیـد در که پرداختن به این روش تحقیق و بررسی لاجرم منجر بـه
  .شود پیرامون این نهضت می

 E که وظیفۀ تحقیق و نشر آثار فرهنگی اهل بیت Bپس مجمع علمی الامام الحسین
اثـر علامـه »  و اصحابهBالامام الحسین«را بر عهده دارد تشخیص داد که کتاب گرانسنگ 

چنـین ) ی شمسی هجر١٣٢٤( هجری قمری ١٣٦٧حاج شیخ فضلعلی قزوینی متوفی سال 
 از زمان خروجش از مکـه تـا بـه کـربلا، Bویژگی را دارد که در این کتاب سیره امام حسین

 گذشت و آنچه امام به عنوان خطبه ایراد فرمودند و یـا در Bو آنچه بر امامBاستشهاد امام
 کلام گوهربارشان، درافشانی کردند، حوادث و رویدادها و بـالاخره واقعـه بعـد از عاشـورا از

ها به مدینۀ منوره مورد بحث و تحقیق قرار گرفتـه   به شام و بازگشت آنEعزیمت اهل بیت 
  .است
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و این کتاب به همت و تحقیق سید احمد حسینی اشکوری به زیـور طبـع مـزین گردیـده 
  .الله شاء ر گیرد ان قراBاست که ان شاء الله مورد عنایت خاصه حضرت ابا عبدالله الحسین

 موفـق دارد و E، خواستاریم که ما را در احیای امر محمد و آل محمـد ناناز خداوند م
آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و الـصلاة والـسلام علـی اشـرف الانبیـاء و المرسـلین 

  .محمد و آله الطیبین الطاهرین
  

  Bی الامام الحسینممجمع عل
   میلادی٢٠١٥/ ١٤٣٧



  
  

  تقدیم
ان کوفه از وی به عمل آوردند، متوجـه کوفـه شـد،  در پی دعوتی که شیعیBامام حسین

هایی شکایت آمیز به مطالبۀ حـق و اقامـۀ عـدل و  مردم کوفه بعد از وفات معاویه در طی نامه
حـال و روز خـود شرح ها رفته بود و  ها بر آن امیه در این سال رفع ظلم که از سوی خاندان بنی

هـای  بروند و زمینۀ وجـود تحـولی عظـیم در پایـهبرای امام، از امام خواستند که به نزد ایشان 
ًحکومت اسلامی را به عمل آورند، و ظاهرا امام

B به دعوت از مردم کوفه راهی عـراق شـد 
دانستند که به سوی قتلگاه خویش در حرکتند و از اخباری کـه از  ولیکن در واقع خود امام می

 منجر بـه شـهادت ایـشان و یـاران جد گرامیشان رسیده بود خبر از این داشتند که این حرکت
خالص و باوفایشان خواهد شد و ایشان به اسـتقبال شـهادت و اسـیری و محنـت و مـصیبت 

  .شتافتند
ها بـه دنبـال جـاه و   جماعت زیادی عظیمت کردند که عدۀ کثیری از آنBبه همراه امام

وجود آمده بـا مقام و منزلت بودند و در پی آن بودند که حال که ضعفی در حکومت اموی به 
 همراهی امام بر آل امیه ظفر یابند و مملکت اسلامی مسلط شده و مقامی را بدسـت آورنـد و

که نه به طمع ملک و سلطنت بلکه در پاسخ بـه نـدای امـام زمانـشان  هم بودند البته افرادی 
ن و لبیک گفتند و با وی همراه شدند تا به اقامۀ عدل و داد به وی مـدد رسـانند و تـا پـای جـا

  .شهادت در یاری امام حسین پسر دخت پیامبر ایستادگی کنند
پرداختنـد و در ایـن   در طول سفر در منازل مختلف، به ایراد سخنرانی مـیBو البته امام

ای از آن جماعـت  کردنـد و در همـان منـازل عـده ها از شهادت و مرگ صحبت می سخنرانی
 در طـی Bمعـروف اسـت کـه امـامطماع جدا شدند و بازگشتند و حتـی در شـب عاشـورا 

ای عنوان فرمودند که فردا روزی است که جز قتل و شهادت چیزی نصیب شما نخواهد  خطبه
  .شد پس من بیعتم را از شما برداشتم از تاریکی شب استفاده کنید و باز گردید

کـه  ای هم به امام ملحق شدند تـا آن  بازگشتند و عدهمردم  بسیاری از  مدتو در طول این
ای از اصحاب مخلص و با صلابت کسی باقی نمانـد  در نهایت در شب عاشورا به غیر از عده
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قد در برابر انحراف و گمراهی و ظلم قد  و این عدۀ قلیل به یاری پسر پیامبرشان شتافتند و تمام
علم کردند و با نهضت خود تاریخ را ملون نمودند و ندای شهامت و کرامت و انـسانیت را در 

مردان پر شـده و تجلـی اعظـم   به ندای این بزرگ تاریخ منتشر نمودند و سراسر تاریخسراسر 
  .تر از گذشته دارد کند و فروغی تابناک الهی در عصری خودنمایی می

ای  اند که این فروغ الهی و تجلی اعظم یزدانی را بـه گونـه و همواره در طول تاریخ خواسته
ُیریدو«خاموش کنند، اما از آنجا که 

ُن أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی اللـه إلا أن یـتم نـوره ِ َّ َْ َ َُ ُ
ِ
ْ ْ ََ ََّ

ِ
ُ َّ ََّ ْ ََ

ِ ِ
ْ ْ
ِ ِ ِ

ُ

َولو کره الکافرون ُ ِْ
َ ْ ََ

ِ
َ این، فروغ جاویـدان همـواره منـورتر از گذشـته بـه نـور ] ٣٢سورۀ توبه، [» َ

  .افشانی پرداخته است
 پرداختنـد و در Bام حـسیندر طول تاریخ مورخان زیادی به مسئلۀ کربلا و شهادت امـ

 مفـصل ًاین تواریخ معمولا حوادث و وقایع و اصحاب ذکر شده است از جمله ایـن تـواریخ 
  .توان به تاریخ طبری و الکامل ابن اثیر اشاره نمود می

 قضیۀ کربلا و روز عاشورا و مقتل امـام در موردتر وخاص تر مختصرتاریخ هایی هم البته 
رگذشت هر کدام از یارانش نگاشته و منتشر شده است کـه  و اصحاب کرامش و سBحسین

از اصـحاب امـام (» الفضیل بن الزبیر اسدی الکـوفی«شاید بتوان از اولین این آثار به رسالۀ 
اشاره نمود که توسط علامه سید محمدرضا حـسینی جلالـی تحقیـق ) Hصادق و امام باقر

ذکـر شـده » Bقتل مع الامام الحـسینتسمیة من «با عنوان » تراثنا«شده و توسط انتشارات 
  .اند  ذکر شدهB نفر از اصحاب امام١٠٧است که در این کتاب قریب به 

مشهور است که توسط علامـه شـیخ » ابصار العین فی انصار الحسین«و همچنین کتاب 
انـد کـه ایـن   نفر از مقتولین کربلا ذکـر شـده١٣٦محمد السماوی تهیه و تنظیم شده و در آن 

  .طور مکرر در ایران و نجف منتشر شده استکتاب به 
به شرح ضر آورده این است که و اما آنچه که علامه شیخ فضلعلی قزوینی در این کتاب حا

که به   چه زن و چه مرد که در کربلا بودند پرداخته است چه آنانBحال اصحاب امام حسین
هـا قبـل از واقعـۀ  ذشـت آناند، سرگ ها که به فیض شهادت نائل نشده شهادت رسیدند و یا آن

عاشورا و اگر زنده ماندند بعد از آن را مورد توجه و تحقیق قرار داده است و علاوه بر سرگذشت 
های حضرت در منازل مختلف پرداخته و آنچه مسائل مهم کـه پیرامـون  ها به مسئلۀ خطبه آن
  . است مورد توجه بوده را ذکر نموده،آن
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هـا بـه سـادگی  بر این است که از روی مسائل و سرگذشـتامتیاز این کتاب بر سایر کتب 
ها را مورد تحقیق قرار داده و سره را از ناسره جدا کرده و جزئیـات  عبور نکرده بلکه تک تک آن

  .ها دقت کافی و وافی مبذول داشته است ها و کلام را مورد پژوهش قرار داده و در خطبه
 بوده یا در مصادر تاریخی بدان اشاره نشده به و هر آنچه که در این ماجرا، بدور از حقیقت

  .ها داده و دامن نهضت کربلا را از آن زدوده است صراحت حکم به مردود بودن آن
یر تقسیم نموده است   :پس علامه کتاب را به سه فصل ز

  ذکر رجال و دلیرمردان حاضر در واقعۀ کربلا: فصل اول
  Bدر مقتل سید الشهداء: فصل دوم
  ها  و غیر آنEرزنان حاضر در واقعۀ کربلا از زمرۀ اهل بیت شی: فصل سوم

دهنـد ولـی شـاید  ًمعمولا فصل مقتل را به خاطر اهمیتش بر دو فصل دیگر ارجحیت می
هـایی  این بوده که خاطرنشان کند که چه ویژگـی تز اینکه آن را در فصل دوم آورده مراد علامه 

  .خورده استورا را رقم در اصحاب با اخلاص حضرت بوده که واقعۀ عاش
 در واقعـۀ Eدد بوده که فصلی هم به طور مجزی دربارۀ دشمنان اهل بیت صعلامه در 

 در تـصحیح منش مـا .  باقی ماندناتمام هم موفق نشد و این موضوع که بدان مبنویسدعاشورا 
 در اگر جایی احتیاج به شرح داشت، شرح دادیـم و یـا اگـر این گونه بوده است که این کتاب 

عبارتی از لحاظ مفهومی و ادبی اشکالی را متوجه شدیم تصحیح کردیم به رقمی که در خـود 
داری را در رساندن منظور مؤلف به خـرج دادیـم تـا  کتاب اشکالی پیش نیاید و نهایت امانت

ها به منابع و ارجاعاتی که خود مؤلف ذکر نموده  جایی که امکان داشت در توضیح و تبیین آن
 قیق خود را ارائه نمودیم کـه معـینها اماکن تح اع دادیم و در حاشیۀ کتاب در ذکر نامبود ارج

  .خواننده در این کتاب باشد
و آخر دعوانا الحمدلله علی التوفیق و الهدایه و نساله تعالی التسدید فـی اقوالنـا و 

  افعالنا، و نطلب الیه عز و جل التوفیق المافیه الخیر و الصلاح
  

   ھ١٤٣٤ده آخر ذی القع
  سید احمد حسینی





  
  

  زندگی نامۀ مؤلف
شریعت مهـدوی قزوینـی در سـال ) ولی الله( ملا ولی محمد فرزندعلامه شیخ فضعلی 

قزوین از توابع » تنوره«در روستای )  هجری شمسی ١٢٢٧مصادف با ( هجری قمری ١٢٩٠
آفاق بـود تربیـت سایی شهره الموت متولد شد و تحت تربیت پدر بزرگوارش که در زهد و پار

 ١٥علی مبانی و دروس مقدماتی خود را در همان روستا به پایان رسانید تـا آنکـه در شد، فضل
سالگی با تشویق پدر بزرگوارشان به قزوین عزیمت کـرد و مقـداری از سـطوح را در مدرسـه 

مود گذراند و بعد از آن در پی کسب علم به تهران و از تهران به اصفهانی عزیمت ن» صالحیه«
کـه  نام این شهرها در آن دوران کسب فیض در علوم عقلیه و نقلیه نمـود تـا آن و از مدرسین به

برای اکمال دروس به نجف اشرف عزیمت کرد و در درس مدرسین بزرگی چون آیات اعظـام 
 سید محمدکاظم طباطبـائی یـزدی، و مـولی محمـد کـاظم آخونـد ،حاج میرزا حبیب رشتی
  .ًر نزد ایشان مخصوصا آخوند دروس اصول و فقه را کامل کردخراسانی حاضر شد، و د

  .و با مبادرت به درس و بحث در حوزۀ نجف اجازۀ اجتهاد را از محضر آخوند کسب نمود
شود که ایشان در محـضر علمـای علـوم حـدیث  جات ایشان دیده می ای از نوشته در پاره

  .اند نی رجالی معرف هم تلمذ نمودهچون سید هاشم قزوی
 هجـری ١٢٨٤( قمـری هجـری١٣٢٧سرانجام شیخ به پیشنهاد مرحـوم آخونـد در سـال 

کنند و به وظایف دینی و شوون اجتمـاعی خـود مـشغول   به شهر قزوین عزیمت می)شمسی
مبادرت کرده و محل رجـوع مـردم » مسجد النبی«شده و به اقامه جماعت در مسجد خلج و 

شوند، و در مدرسه صـالحیه  رعی آن سامان میگوئی و رفع مشکلات ش  قزوین و مرجع پاسخ
نمایند،  به تدریس دروس مکاسب و کافیه و رسائل همت گماشته و طلاب زیادی را تربیت می

شـدند و بـه دعـوت از  علامه علاوه بر تدریس در قزوین، مواقعی از سال را به قم مشرف مـی
ه تدریس در حوزۀ علمیه مراجع بزرگ آن عصر از جمله حضرت آیت الله العظمی بروجردی ب

شدند علامه قزوینی با توجه به گرایش خاصی کـه بـه مـسئلۀ عرفـان و سـیر و  قم مشغول می
شدند مـصاحبت زیـادی بـا مرحـوم  سلوک داشتند، در زمانی که به مشهد رضوی مشرف می
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شیخ حسین علی نخودکی مشهدی که به کرامات و خصائص معروف و مشهور بود مبـادرت 
مرحوم حاج میرزا محمد کفـائی فرزنـد صـاحب کفایـه داشـتند، شرت خاصی با داشته و معا

اید ایشان در علوم غریبه و کیمیـا هـم دسـتی داشـته و  های علامه بر می آنچه از قرائن و نوشته
اطلاعاتی وافی داشته است اما آنچه از ایشان مشهور است دقت نظر ایشان در بررسی روایات 

هایـشان  ای باشـد و وی را بـین هـم دوره ها می  ایشان پیرامون آنو احادیث و پژوهش و تحقیق
اقامت مدیدی که در قزوین داشتند در جریان کشف  ازممتاز نموده است حضرت علامه پس 

حجاب رضاخانی که علما را ملزم کرده بود که همسرانشان را بدون پوشش بین مردم بیاورنـد، 
 سـال پایـان ۱۲نـد و حـدود گزید جا سکنی می آنکرده و در دوباره به کربلای معلی عزیمت 

عمر شریفشان در کربلا ساکن بودند و در این مدت اشتغال به بحث و تحقیق و تألیف داشتند 
  :که از جملۀ این تألیفات

  ـ تعیین الامام ـ رساله۱
  ـ تقریر مباحث درس استاد آخوند خراسانی۲
  . چاپ شده است و اصحابه که جلد اول آن در قمBـ الامام الحسین۳
  .چاپ شده است» حیاة الزهراء بعد ابیها الرسول« که با عنوان Iـ شرح خطبۀ الزهراء۴
  Bـ الامام الصادق۵
  ـ احوال السیده المعصومه، رساله۶

 را داشتند در Bسرانجام علامه در حالی که قصد زیارت امام همام علی بن موسی الرضا
 ١٣٦٧ز کـسالت در روز پنجـشنبه سـوم شـعبان مسیرشان در قم بیمار شده و پـس از سـه رو

کننـد و  قم دار فانی را وداع مـیدر شهر  سال سن٩٧با ) هجری شمسی١٣٢٤( قمری هجری
  .پیکر مطهرشان پس از تشیع در قبرستان شیخان قم دفن شد

کنـد زمـانی کـه بعـد از چهـل سـال  و اهل دلی که قولش برای من حجت است نقل مـی
یخ محمود شریعت مهدوی را کنار ایشان به خاک بسپارند متوجه خواستند پسرشان مرحوم ش

  .شدند که جسد مطهر ایشان صحیح و سالم باقی مانده است



  
  

  مبسم الله الرحمن الرحی
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد وآله الطاهرین و لعنة الله 

  علی اعدائهم اجمعین، الی یوم الدین
  

است می Bبرک قسمتی از کتاب جلد دوم را که به شرح چند خطبه از امامدراینجا برای ت
  .آوریم و سپس وارد ترجمه جلد سوم می شویم

  :کنیم  شروع میBبا توکل به خدا و توسل به حضرت امام حسین

  باب اول
  »Bهای امام حسین ها و سخنرانی در خطبه«

  خطبۀ اول
کنـد و  ال الدین ابن طلحه روایت مـیعلی بن عیسی الاربلی در کتاب کشف الغمه از کم

این روایت در کتاب لهوف سید بن طاووس و در بحار الانـوار آمـده اسـت و جملـه اجـلا از 
  :اند متأخرین و محدثین و ارباب مقاتل نیز این خطبه را ثبت کرده

ای بـدین   عـزم خـروج بـه سـوی عـراق را نمودنـد، خطبـهBچون حضرت امام حسین
  :مضمون ایراد فرمودند

ِالحمدلله ما شاء الله، و لا قوة إلا بالله، و صلی الله علی رسوله، خط الموت علی ولـد « ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ َ ََ َُ ُْ َ َّ ََ َّْ ُ ُ

ِ ِ ُِ ُّ َّ ّ ّ ّ َّ
ِ ِ

َ َ َ

َآدم مخط القلادة علی جید الفتاة، و ما أولهنی إلی أسـلافی اشـتیاق یعقـوب إلـی یوسـف، و  ُ ْ ْ َ ََ ُ َ
ِ ِ
َ َُ َْ ُ

ِ
ْ َ
ِ

َ ََ َ ْ ْ
ِ ِِ

َ َ ََّ َ

َخیرلی م ِ َ ِّ
ِصرع انا لاقیهُ

َ َ ٌ َ َکأنی باوصـالی تقطعهـا عـسلان الفلـوات بـین النـواویس و کـربلاء . ْ َْ َ َُ ََ ْ
ِ

َّ َ ْ ِ
َ َْ ْ ُ ْ َ َ ََ

ِ
ِّ َ

َفیملا◌ن منی اکراشا جوفا و اجربة سغبا، لا محیص عن یوم خط بالقلم، رضی الله رضانا اهل  ْْ َ ً َ َ
ِ ِِ
ّ َ ََ

ِ
ْ
ِ
َّ ُ ً ً ً َْ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ

ِ
ْ ِّ

ِ
َّ َ َ ْ َ

َالبیت، نصبر ع ُ
ِ
ْ َ

ِ ْ َ
َلی بلائه و یوفینا اجر الصابرینْ

ِ
ّ َ َْ ََ ّ ُ َ ِ ِلن تشذ عن رسول الله. ِ

ّ
ِ
ُ َ ْ َْ َّ ُ َ ) صلی الله علیه وآلـه( َ

ُلحمته، و هی مجموعة له فی حظیرة القدس، تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده ْ ُْ ْْ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ِ ِِ ِ
ُ ْ ُ ُْ ُ ُ ُْ ُّ ََ َُ

ِ
ْ َ َ
ِ

ٌ ُ ََ ِ
ِمـن کـان بـاذلا . ُ

َ ْ َ

ِّفینا مهجته، و موط َ ُ َ ُُ َ َ َنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا ان شاء الله تعالیْ ُ ُّ ْ َّ ْْ ِ
ً َ َ ً
ِ
ْ ُ ٌَ ْ

ِ ِ
َّ َ
ِ َ َ ََ َ ْ ِ ِ   ؛»ِ
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شود و توان و نیرویی جز به وسیلۀ   خداست آنچه خدا خواهد همان می مخصوصستایش
  .باشد و درود خدا بر محمد و آل محمد باد خداوند نمی

من ،کان آویختـه اسـت گونه که گردنبند بر گردن دخترهمان  همراه است فرزند آدم بامرگ 
  به دیدار نیاکانم اشتیاق دارم که یعقوب مـشتاق دیـدار یوسـف بـود بـرای مـن  همان اندازهبه 

  به سوی آن می شتابمقتلگاهی معین شده است که میعادگاه و
هـایم را قطعـه  خوانویس و کربلا استها در سرزمینی میان نوا بینم که گرگان بیابان گویا می

  .کنند های خالی و گرسنه خود را پر می قطعه کرده و شکم
رضایت خداوند، رضایت ما . ای نیست  چارهرفته که به قلم تقدیر واقعه ای از تحقق باری 
کنیم و خداوند پاداش صابران را بـه   است در برابر سختی و آزمایش او صبر میEاهل بیت 

  .ما خواهد داد
ها در بهشت برین با یکدیگر   و آننخواهد افتاد رسول خدا و پارۀ تن او جدایی  میانبدانید

  .گردد محقق میو وعدۀ الهی به وسیلۀ خاندانش ها روشن  و چشم پیامبر به آنقرین هستند 
 مهیـا  باخـداخود را بـرای ملاقـات ، جان برکف نهـدپس هر کس حاضر است در راه ما 

  کنم ان شاء الله  صبح حرکت می من فردا.همراه شودبا ما ،سازد
  :شرح

های حضرت است که جلواتی از اعجاز و کرامت در آن مـشهود   خطبه این خطبه از جمله
 هـستند ایـشانسایر کسانی کـه بـا وًاست چرا که در این خطبه حضرت اجمالا بر آنچه بر او 

ورد آنچـه واقـع اید و به اصطلاح اهل علم گوئی صنعت براعت استهلال را در مـمفر اشاره می
دانستند که چگونه به شهادت رسیده و وجودشـان   میEخواهد شد جاری کرده است ائمه 

  .پیوندد که در آیند به تفصل دربارۀ آن بحث و تحقیق خواهیم نمود  لقاء الله می
ُخط الموت«آنچه در خطبه آمده مثل  ْ َ ْ َّ   :در کتاب مجمع چنین آمده است» ُ

دهـد و  شته شده در کتاب محفوظ، لزوم و وجوب را نشان میمخطه باهاء مجهول یعنی نو
ها قرار گرفتـه یعنـی لازم  شود این برگردن آن شود آن را به لازم تفسیر نمود چنانکه گفته می می

  .است انجام دهند
ِمخط القلادة«: فرماید که می پس این َ

َ ْ َّ َ َ«  
َّمخط، مصدر خطه است و آن هم دلالت بر لـزوم دارد پـس مع َّ َ َّخـط المـوت خـط «نـی َ ََّ ُُ ْ َ ْ



  

 B  23سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

ِقلادة َ
تـوان  ای به گردن آویخته شده، همان گونه که از کمند قلاده نمی یعنی موت مانند قلاده» َ

  .توان فرار کرد گریخت از موت و مرگ هم نمی
شود که ممکن است مخط اسم مکان را الخط باشـد و مـراد از آن محـل  که گفته می و این

که همان گونه کـه قـلاده چـون  ن معنی احتیاج به تأویل دارد کما اینقرار گرفتن قلاده است ای
گیرد و آن را فرا گرفتـه اسـت، زنجیـر مـرگ هـم چـون   به گرد گردن قرار میریجسمی مستدی

  .ای انسان و بنی آدم را در دام خود اسیر داشته است قلاده
َو ما أولهنی«اند  و اینکه فرموده َ ْ ََ

«:  
آمده که دال بدل از واو قرار گرفته است و ممکـن اسـت » ولهنیو ما ا«در بعضی از نسخ 

این هم درست باشد و آنچه در قاموس پیرامون معنی آن گفته شد به معنی بر طرف شدن حزن 
َالوله«باشد و به معنی شوق است و  و غم از قلب می ، یعنی زدوده شدن حزن از عقل و واوبا » َ
باشد، پس  ای در شدت اشتیاق نیز می  حالت یک مبالغهباشد و در ثانی این اشتیاق داشتن می

شدة حزنی و شوقی الی اسلافی از قلبم شدت حزنی که ما اذهب قلبی من : شود معنی آن می
وَ «: شود و اشـتیاق دارم بـه دیـدار گذشـتگانم و اینکـه فرمودنـد شود زائل نمی بر آن وارد می

ِخیرلی َ ِّ
ُ«  

 خدا این بـوده کـه من خار الله یعنی اختیار است، ای مجهول ساخته شده در اینجا جمله
کشته شود، یا من خاره الله یعنی خدا بدو عنایت کرده و عطا نموده است، یعنی خداوند مننان 

  .تواند درست باشد بدو کشته شدن را عطا نموده است و هر آنچه گفته شد می
ِّوخیر«و در بعضی نسخ دیده شده که این گونه نوشته شده است  و تشدید بر روی بـاء » لیُ

  .آمده است، و ممکن است اشتباه از ناسخ باشد
ٌمصرع«: و اینکه فرمودند َ ْ َ«  

، صـرح در القـاموس و المجمـع »قتلگـاه«است به معنـی » الصرع«المصرع اسم مکان 
انـد و ممکـن  مکانی است که شهدا در آن به شـهادت رسـیده» مصارع الشهداء«: چنین آمده

 به مکانی باشد که B محل دفن و قبر باشد و ممکن است اشاره حضرتاست مراد از مصرع
  .رسید یا مضجع شریفشان در آن وجود دارد در آینده در آن به شهادت می

ِانا لاقیه«: اند و اینکه فرموده
َ َ«  

» انا لاقیـه«شود یکی در صیغه متکلم و در بعضی از نسخ آمده  این دو معنی از آن برداشت می
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  .تواند درست باشد ولیکن اولی اصح و افصح است ها می فاعل و هر دوی آنبه صیغۀ اسم 
  »اوصالی«: اند که فرموده و این

ْالا وصال جمع وصله به ضمه آمـده اسـت و هـر آنچـه بـدان وصـل صـورت : در مجمع َ ْ ُ

چنانچه اگر بین دو چیز بخواهد وصل صورت گیرد باید بـین . رسند پذیرد و به مطلوب می می
الاوصـال : وجود داشته باشد و مثل آن در قاموس هم آمـده اسـت و در مجمـع» صْلةوُ«ها  آن

  .المفاصل و همچنین تقطعت الاوصال آمده است
  .رسد تر و زیباتر به نظر می و معنی دومی واضح

ُتقطعها«: اند که فرموده و این َ ْ َ«  
ُتقطعها«ای دیگر  آمده و در نسخه» یتقطعها«در نسخه  َ و در نـسخ دیگـر دیـده شـده و د» ُ

ُتقطعها« َّ َ   .باشد و معنی کامل دارد ها صحیح می ذکر شد که همۀ آن» َ
ِعسلان الفلوات«: Bدر فرمایش ایشان

َ َ ْ ُ ْ َ«  
َعسلان«ممکن است که در خواندن  َمثل رمضان خوانده شود، و مصدر آن عسل الذئب » َ َ

هنگام راه رفـتن مـضطربند و باشد که در  باشد که همان گرگ و شیر می ها می یا اسد یا غیر آن
و ممکن است در مصدر به معنی فاعل باشد و اختصاصی بـه گـرگ . جنبانند سرهایشان را می

ُنداشته باشد پس معنی آن یقطعها المضطربون المهتـزون روؤسـهم فـی الغـدو و الـسیر فـی  ُ

باشـد و  ها مـی ها و صحراها و بیابان الفلوات پس مراد از این کنایه وحوش موجود در خشکی
 که عاسـل فقـط شـامل معنـی گـرگ ُکرکبان و فرسانممکن است که با ضمه خوانده شود که 

العاسل به معنی گرگ است که جمـع آن بـه «: شود، چنانچه در قاموس ذکر شده است که می
َّعسل کرکب و عواسل مثل خوارسصورت  َّ  که به طور کلی در معنی کلمه جمـع بـین .آید  میُ

باشد مثل فرسان که جمع بین راکب و سوارکار است پـس بـا ایـن  ن میدرندگی و وحشی بود
 را ترجمه نمود که در بعضی از نسخ با الـف و لام لواتیتقطها ذئاب الفتوان معنی  تفاسیر می

  .ها درست و صحیح است آمده و در بعضی بدون الف و لام است که هر دو آن
 گفته چنانچه وی بعـد از لس سنیهمجاپس معنی آن معنی مجازی نیست چنانچه امین در 

ُکه قول السماوی در الابصار را رد نموده عنوان کرد که عسلان به ضمه عین و سکون سـین  این

تواند هم شن و  گوید می دهد و می باشد که به معنی مضطرب و استرس را می جمع عاسل می
ًن باشـد و ظـاهرا هاست باشد ولی به نظر عاسل نیاید جمع عـسلا هم گرگ و هر آنچه مثل آن
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اش عسل الذئب است که در حـال حرکـت و تکـان دادن سـر در اثـر اضـطراب  عسلان ریشه
باشد و نسبت التقطیع به العسلان مجاز عقلی است از باب الاسناد الی الـسبب و حـذف  می

ُآید عسلان بالضم و سکون  گسلند، و آنچه از قرائن بر می مضاف، یعنی گرگان درنده بیابان می

دهد، و به معنـی کـل  ع عاسل گرگ است و معنی مضطرب و استرس دار و جنبنده را نمیجم
  .دهد در معنی حقیقی نه مجازی ها را می لوات و بیابانفوحوش برایا و 

  .توانید بدان مراجعه فرمایید تفسیری هم در کتاب بحار در العسلان دارد که می
ها غلبه کرده و بـه دنیـا مغـرور  ان بر آنکانه امام حسین روحی له الفداء دشمنانی که شیط

ها مستولی شده را به حیوانات و وحوش بیابـان  شده و طمع مال و منال دنیا و جاه و مقام بر آن
  .تر هستند ها هم پست ها از آن فرمایند بلکه آن و گرگان صحاری تشبیه می

َبین النواویس و کربلاء«: که فرمودند این َْ ََ َ
ِ

َّ َ ْ«  
به مقبره و گورستان مسیحیان گفته می شود که جمع معرب آن نواویس ناؤس الناووس و ال

  .باشد می
  .باشد الناووس گورستان نصارا می: در مجمع نیر آمده است

و اما مراد از آن کجاست؟ و چرا جمع آمـده اسـت، آبـادی در نزدیکـی کـربلا بـدین نـام 
ز قبیله حـر بـن یزیـد الریـاحی سـاکن آید که در آن طایفه الریاح ا باشد که از قرائن بر می می
اند و الان مقبرۀ حر هم در همین سرزمین قرار دارد، که در شرح منـازل از آن بـه تفـصیل  بوده

  .سخن خواهیم گفت ان شاء الله
شود جدا شدن بندهای ظاهری ابدان پیکر شریفش  گفته می» اوصال«و شاید مراد از آنچه 

 آن یعنی یاران باوفایش باشند که به منزلۀ نفس و بدن نباشد و ممکن است منظور معنی معنوی
ها حر بن یزید ریاحی است که در نواویس مدفون شده  باشند که از جمله آن شریف ایشان می
خواست گسسته شدن بـدن  ای در ذکر نام نواویس وجود نداشت، والا اگر می است و الا قائده

ه شکسته شدن دنـدان شریفـشان در شـام بـه گفت از کوفه تا شام ک شریفش را بگوید باید می
وسیلۀ نی و آنچه انجام داد ابن زیاد ملعون با سـر مقـدس در کوفـه در قـصه حجـام معـروف 

  .است
هـا یعنـی  کـه مجمـوع همـۀ آن: فرماینـد و مؤید نظر ما سخن خود حضرت است که می

  . شوددر این عبارت دقت.. .الاوصال نزد حضرت رسول خدا در حظیرة القدس حاضرند
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ًفیملان منی اکراشا«: فرمایند اینکه می َْ َ ِّ
ِ
َّ َ ْ َ«  
ْالاکراش جمع کرش می   باشد، و الکرش برای حیوانات به منزلۀ معده است برای انسان ِ

ًجوفا«: در فرمایش حضرت ْ َ«  
باشـد ممکـن   آمده است که جوف به معنی بزرگ و وسـیع مـی١٧در ابصار العین صفحۀ 

 اسمی را با تفسیر وصفی توصیف کرده باشد مثل ابیض، بیـضا، است که در این معنی، تفسیر
ها هم توصیف  ، و یا شیری شکم بزرگ که اینالدلو الواسعبیض، در کتاب قاموس آمده است 

  .باشد وصفی می
ها و دیگر کتب الجوف به معنی سعه و بزرگی آمده اسـت و جمـع  و به هر حال در قاموس

ّشود، جوفا مثل کرکع و سجد و این که جوف با تـشدید   می به ساختهبا تشدید در روی واوآن  ُ ّ ُ ِّ

شود غلط فاحشی است که منبع خاصی ندارد بلکه جوف طبق آنچه در مجمع  واو خوانده می
  .شود َآمده است بالجوف بدون تشدید است و مثل تعب خوانده می

ع و به معنی وسـیهای خالی منظور نه  آید این است که معده پس طبق آنچه از قرائن بر می
  بزرگ

ًاجربة«: فرماید و اینکه می ََ ْ
ِ«.  

جمع قله، مفرد جراب به معنی اطعمه و خوراک است و الجراب مطلـق بـه معنـی ظـرف 
دهند، و مطلق زاد به معنـی همیـان مـسافران  باشد و یا ظرفی که زاد و توشۀ مسافر قرار می می

ًسغبا«: فرمایند که می است و این ْ َ«  
ًسـغب، سـغب، سـغبا و سـغوبا و سـغبا و مـسغبة بـه معنـی : جد ذکر شـدهآنچه در المن َ ً ً ُ ْ َُ َ َ َِ

گرسنگی است و در قاموس هم آمده است که سغی جمع سیغاب است، و این به معنی جـوع 
  .باشد های خالی می و شکم

و اما معنی آن ـ والله اعلم بمرادات اولیائه ـ این است که مردم کوفه چون درنـدگان بیابـان 
که پیکر من را قطعه قطعه کردند و به مراد خود رسیدند با قتـل مـن و اصـحاب مـن   از آنبعد

تـر از حیواناننـد کـه  هـا پـست کنند که آن شان را پر می های گرسنه های خالیشان و شکم معده
بـشان و بـه  هایشان ندارند، و آن همی و غمی جز پر کردن شکم هـا بـه مقـصودشان بـه مطلو

هـا  کـه آن» از«ًو این ظاهر تفسیر است خصوصا بـه ملاحظـه کلمـه . یدمرادشان خواهند رس
اند بعـضی از محـدثین و محققـین هـم همـین برداشـت را  بطونشان را از اوصال من پر کرده
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اند ولیکن در کتاب بحار الانوار وارد شده که این برداشت توسط مـردم دگرگـون شـده و  داشته
شود کـه نـزد حـضرت  ای عنوان می اشند که در قرینهب مراد از الاصال همان یاران حضرت می

در این روایت یک مقدار توجیـه ایـن مـساله را بـا » من«رسول حاضر هستند اما وجود کلمۀ 
گـاه اعـضای  که صاحب ابصار العین گفته است که درندگان هیچ کند و این رو می مشکل روبه

شویم اینجا منظور استعاره  ذکر میخورند و این از لطف خدا است مت بدن اولیای الهی را نمی
  .که ار گرفته نه چیز دیگر مثل ایناست که مورد استفاده قر

ِرضی الله رضانا اهل البیت «Bو فرمایش ایشان ْ َ
ْ َ ْ َ

ِ ِِ
ّ جلوتر آورده است و بر اهـل معرفـت » َ

کـه  و ایـن» دقـت کنیـد«. آیـد مشخص است در هر دو حال معنی واحدی از آن بدسـت مـی
َّلن تشذ «Bفرمایند می ُ َ ْ َ«  

ًشذ عنه، یشذ شذوذا، جدا شدن از، معنی لن تنود یعنی از رسـول خـدا: شود گفته می ُ ُّ َُّ ُ َ
6 

 یعنی لا حمت بالشی بالشیشود اگر گفته شود که  شود و بدان متصل می جدا نمی» گوشتش«
 هیچ پیوستگی همچون پیوستگی خونی» لو لا لحمة کلمة النصب«شود و یا  بدان الصاق می

  .شود قریب به همین مضامین است هم دیده می» المجمع«و نسبی نیست، چنانچه در کتاب 
رود و   با قطعه قطعه شدن از بین نمـی6شود که شرف قرابت رسول الله و بدین معنی می

  .های تن رسول خدا در بهشت بدو خواهند پیوست سرانجام پاره
دهد کـه  وی خود یعنی اصحاب را میو همین امر دلالت بر آن دارد که اوصال معنی، معن

آورد و اگـر  ها موجبات روشنی چشم ایشان و رسیدن به وعدۀ موعود را فراهم می با اجتماع آن
بایـست گفتـه  مـی» لهـم«و » بهـم«معنی حقیقی بود پس به جـای » پاره تن«مراد از اوصال 

  .شتری دارداین جای دقت بی» فتقربهم یا فتقرلهم«شدند  گفته می» فتقربها«شد  می

  ها ها و دفع و جواب به شبهه شبهه
در افق اذهان بعضی از مردم عوامل ممکن است این شبهه به وجود آیـد کـه بـا توجـه بـه 

 از سرانجام کار خود مطلع بود پس چرا بدان اقدام نمـود و بـا Bشود که امام که گفته می این
 سفارش خداوند متعـال در دست خودش، خویش را به مهلکه افکند مگر نه آن است که طبق

ِولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة«قرآن کریم امر شده که 
َ ُُ ُ ْْ َّ َ َ

ِ ْ ِ
َ
ِ

ُ ، پس بدین جهت ١٩٥، سورۀ بقره آیۀ »َ
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  .اندازد  خود را به مهلکه میBدفع ضرر واجب است پس چگونه است که امام
اسـت کـه بـدان  این اشکال را به طـور مبـسوطی پاسـخ گفتـه تنزیه الانبیاءسید در کتاب 

  :پدازیم می
 لدنی است و از شدت اتصال ایشان به مبداء وجـود و Eعلم حضرات معصومین : ًاولا

ذات باری تعالی است که به علم و ارادۀ خدای سبحان متصل هستند و به واسطۀ علم خـدای 
مـشیت ها مقهور ارادۀ الله بـوده و مشیتـشان بـه غیـر  باشند اما علم آن متعال عالم به امور می

شان فوق ارادۀ خـدای تبـارک و تعـالی قـرار  کند و به واسطۀ علمشان اراده الهی تعلق پیدا نمی
ِرضی الله رضانا اهل البیت«: فرمایند  در خطبه میBگیرد چنانچه خود حضرت نمی ْ َ

ْ َ ْ َ
ِ ِِ
ّ یعنی » َ

معرکـه رسم و قطعه قطعـه خـواهم شـد پـا بـدین  یکه علم دارم که به قتل م من با توجه به این
  .گذارم که در آن رضایت خدا و رضایت خدا، رضایت ماست می

 را دلیـل Bتوان در جواب این سوال این سخن از حضرت سـید الـشهداء و همچنین می
مشیت خدا بدان قرار گرفته است کـه مـن را کـشته » ان الله شاء ان یرانی قتیلا«مؤید آورد که 

ورزد، چـرا کـه  تفاقات آینـده بـه آن مبـادرت مـیکه حضرت ایشان با علم به ا یعنی این. ببیند
مشیت خدا بدان تعلق گرفته و مشیت اهل بیت غیر از مـشیت خـدای سـبحان چیـز دیگـری 

در ایـن » ان الله شاء ان یرانی قتیلا«نیست و ان شاء الله در جای خود در ضمن شرح حدیث 
  .خصوص شرح خواهیم داد

 علم خدای سبحان است و همان طور کـه ای از  اشعهEعلم حضرات معصومین : ًثانیا
کند چرا که اگر قرار بود طبق  خدای تبارک و تعالی بدان چه علمش بدان تعلق گرفته عمل نمی

شد و با  آنچه علمش بدان تعلق گرفته عمل کند پس لاجرم ارسال رسل و انزال کتب باطل می
یـات آینـده بـدان اشـاره گرفت، چنانچـه در روا چه چیز احتجاج و امتحان بندگان صورت می

 به مأمور به عمل به علمشان نبودند، که بـدین سـبب Eخواهیم کرد، پس بدین لحاظ ائمه 
  .آوردند موجبات ابطال حجه و رسالت و امامت را به وجود می

 Eدر پیرامون شرح این مسئله که ائمه » الطرائف«سید بن طاووس در جزءدوم از کتاب 
  :فرمایند به طور خلاصه میمحبط جمع بین امتداد بودند 

عمـل که به عواقب امور و سرانجام کارها اطلاع و اشراف داشتند ولیکن در   با آنEائمه 
  .کردند، مثل کسانی که به عاقبت کارشان جاهل هستند عمل میخود، به مثابه یک آدم جاهل 
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سـت دانست کـه معاویـه امـور را بد  میBچنانچه در روایات آمده با آنکه حضرت امیر
خواهد گرفت و در روایتی فرموده بود که او بیست سال بر مصدر امور خواهد بود ولی باز هم 
در جنگ صفین معامله غالب به مغلوب را به عمل آورد و اصحاب وی دیدند الان اسـت کـه 

 بر معاویه ظفر یابد، یعنی همان کاری را کردند که یک جاهل به عاقبـت و سـرانجام Bعلی
  .دهد با دشمن انجام میه لکار در معام

 بنـای کارشـان را علـم لـدنی خـود قـرار Eکند که ائمـه  و سید بدین سان استدلال می
اند که در روایتی احمد بن ادریس از احمد  دادند و مؤید این نظرشان این حدیث را آورده نمی

  :البن محمد بن عیسی الاشعری عن علی بن هلال عمن ذکره عن عبدالله بن رافع عن ابیه ق
احکـم بکتـاب اللـه ولا : لما احضرنی امیر المؤمین و قد وجه اباموسی الاشعری فقال لـه

کانی به و قد خدع، قلت یا امیر المؤمنین قلم فوجهـه و انـت تعلـم انـه : تجاوزه فلما ادبر قال
یا نبی لو عمل الله فی خلفه بعلمه ما احتج علیهم بالرسل هذا آخر الحـدیث : فقال. مخدوع
 نقل شـده در روزی کـه ابـو موسـی اشـعری را بـرای Bبا اسنادی از حضرت امیر رالمذکو

حکمیت ارسال فرمودند، بدو گفتند طبق کتاب خدا حکم بده و از آن تجاوز مکن پس چـون 
زنند، پس به حضرت  بینم که چگونه به او نیرنگ می گویا می: ابو موسی رفت، حضرت فرمود

را بـرای خـورد چگونـه اسـت کـه او  دانید او فریب می می شما که Bیا امیر المؤمنین: گفتم
خواست در خلقش با علمـش، عمـل  اگر خدا می! پسرم:  فرمودند؟دارید حکمیت گسیل می

  .کند احتیاجی به ارسال رسل نبود، این بود آخر حدیث ذکر شده
  :فرماید پس سید در ادامه می

ُلو عمل الله«: فرماید  میBشود که در این حدیث حضرت امیر دیده می َّ َ َ
ِ
َ ْ ِفي خلقه َ ِ

ْ َ
ِبعلمه  ِ ِ

ْ
ِ ِ

َّما احتج َ ْ ِ ِعلیهم بالرسل َ
ُ ُّ

ِ ْ ِ
ْ َ پس » .کرد احتیاجی به ارسال رسل نبود اگر خدا به علمش عمل می» َ

اشاره بدان است که برای حضرت علم و مشیتی بـه غیـر از » لو عملت انا بعلمی«: نفرمودند
 اشاره بدان است که ما وجود نـداریم الا باللـه و الـی اراده خدای تعالی و مشیت او نیست، و

الله و فی الله و لله و رضایت او، رضایت ما، و کراهت او، کراهت ما، این انتهـای قـول سـید 
  .باشد می

آید این است که آن بزرگواران با وجود داشتن علـم بـه بـسیاری از  پس آنچه از قرائن بر می
ْقـل «کردند و چنانچه در آیۀ مبارکـۀ  ک انسان عادی عمل میوقایع در این دنیا ناسوتی بسان ی ُ
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ْإنما أنا بشر مثلکم ُ ُ ْ ِ ٌ
َ َ َ ََّ َ های مردم اندوهگین و  بدان اشاره شده است، و در مصیبت) ١١٠/ کهف(» ِ
شد بسان مصیبت زدگان و  ها وارد می ها شاد بودند وقتی در مصائبی که بر آن های آن در شادی

پرداختند و گوئی علمشان بدان حقـایق کـه در لـوح محفـظ   و زاری میاز اعمال جان به گریه
  .ها نداشته است ثبت و ضبط شده است هیچ تأثیری بر احوالات آن

کـه چگونـه اسـت کـه، آب  تواند جمیع اشـکالاتی از قبیـل ایـن و توجه بدین موضوع می
گـین را  مند یا خرمای مسموم یا انگور زهرآلود وشاآ ای می مسمومی را از کوزه  یا بالنگ زهر آ

 هـیچ علـم و Eکه بـرای آن بزرگـواران  سازد و خلاصه اینمی کنند، را بر طرف  مصرف می
خواسـتند کـه طبـق علمـشان عمـل  ها مـی ای غیر از ارادۀ خدای متعال نیست که اگر آن اراده

  .شد نمایند، پس فلسفۀ ارسال رسل و امامت باطل و عبث می
ای را قرار داده است و این مبحـث  مرگ و زندگانی فلسفه و بینهکه خداوند متعال برای هر 

  .به اندازۀ کفایت بحث شد
 دارای حکم و فصل الخطاب هستند، و حکمت علم Eاز آنجا که آن حضرات : »سوم«

هـا هـم مـصالح نوعیـه در دیـن و شـریعت را  باشـد، پـس آن به مصالح و مفاسد وقـایع مـی
داننـد پـس لا جـرم، مـصالح نوعیـه را بـر مـصالح  مـیشناسند و هم مصالح شخصیه را  می

شخصیه ارجحیت داده و در جایی که مزاحم یکدیگرند، مصالح شخـصیه را فـدای مـصالح 
 در ترجیح دادن منافع نوعیـه بـه منـافع شخـصیه در Eو اقدام آن حضرات . کنند نوعیه نمی

ًکل ظاهرا چنین بـه نظـر باشد گرچه از لحاظ عنوان و ش واقع، ضرر به منافع شخصیه نیز نمی

برسد ولی در واقع در همان منافع نوعیه هم، منابع شخصیه نهفته اسـت و عمـل بـدان منـافع 
  .ًنوعیه گوئی عمل به منافع شخصیه را نیز در بر دارد گرچه ظاهرا خلاف آن به نظر برسد
ده بوده این وجوه سه گانه که بدان پرداختیم به نظرم جواب کامل و کافی بدان شبهات رسی

ها حاکی از یـک  و چه بسا که ارکانی از این وجه به رکن دیگری ارتباط داشته و چه بسا کل آن
  .)دقت شود(حقیقت واحد باشد 

کنـد  در این خصوص مطالبی را ذکر مـی» تنزیه الانبیاء«سید مرتضی قدس سره در کتاب 
  :که ما حصل آن این است
شـویم کـه بـه طـور  ن نگاه کنیم متوجه می را در مقام ظن و گماBاگر اقدام آن حضرت

شد انجـام داد چـرا کـه  ترین کاری بود که در آن شرایط می عادی اقدام ایشان بهترین و معقول
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 Bهایی که به دست حضرتش رسیده بود و همچنین نامه حضرت مسلم بن عقیل کثرت نامه
دعوت بیشتر از احتمـال و حبیب بن مظاهر و مثل آن نشان آن داشت که احتمال انتفاع از این 

  .شد داد و باید اقدام می کم به اقدام میحباشد و عقل  ضررش می
و مرحوم مجلسی هم در کتاب بحار در این خصوص بیاناتی دارند کـه خلاصـۀ آن بـدین 

  :شرح است
شد که بنی امیه تمام اهتمام خـود را در جهـت اضـمحلال و  ای که مشاهده می در هنگامه

 و اساس نهاده و در آن شرایط حفظ دین و شریعت بـه غیـر از بـذل جـان و هدم دینی از بنیان
 در آن شـرایط اقـدام بـه نهـضت فرمودنـد هـر چنـد Bشهادت میسور نیست پس حضرت

دانستند که به شهادت نائل خواهند شد چرا که حفظ دین واجب و در آن شرایط، حفـظ آن  می
کـه مقدمـه  باشد به خصوص آن ب میمنوط به شهادت ایشان بود پس مقدمه واجب خود واج

  )٤٥/٩٩بحار الانوار . (انحصار به یک اقدام خاص باشد
ای از فرمایشات علامه مجلسی و سید طاب الله مضجهما بود که به یکـی از  این خلاصه

  .شکر الله مساعیهم الجمیله. شد ارکان ثلاثه توضیحات ما مربوط می
  :گردد به این حدیث شریف باز مییکی از وجوهی که در این خصوص ذکر کردیم 

عن محمد بـن ابـراهیم :  نقل شده است که٤٧١در کتاب الاحتجاج شیخ صدوق صفحۀ 
کنت فی حضرة الشیخ ابی القاسم الحسین بن روح نور الله ضریحه : بن اسحاق الطلقانی قال

: ، قـالیا اباالقاسم عندی مـسأله: و معی علی بن عیسی القصری و جماعه، اذ قام رجل و قال
: اولیس قاتلـه عـدو اللـه؟ قـال: قال. نعم: أو لیس حسین بن علی حبیب الله؟ قال: قال. سل
ان ذلک مـن : َّفلم سلط الله عدوه علی حبیبه؟ فاجاب رضوان الله علیه بما حاصله: قال. نعم

اتمام الحجه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، ترکنا الحـدیث بطولـه و مـن 
، Bخطر بخاطری ان هذا الجواب منه او مـن الامـام: فلیراجع ثم قال محمد بن ابراهیماراد 

یا محد بن ابراهیم لئن اخر من السماء فتخطفنی : فحضرت عنده لاساله فقال لی قبل ان اساله
الطیر او تهوی بی الریح فی مکان سحیق احب الی ان افول فـی دیـن اللـه برایـی و مـن عنـد 

  .ن الاصل و مسموع من الحجه عجل الله فرجه و سهل مخرجهنفسی، بل کل ذلک م
محمـد بـن ابـراهیم بـن اسـحاق : نویسد  می٤٧١شیخ صدوق در کتاب احتجاج صفحۀ 

کند که نزد شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نور الله ضریحه به همراه علی بـن  طالقانی نقل می
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ای ابوالقاسم سوالی : شد و گفتعیسی قصری و جماعتی دیگر بودیم، در این اثنا مردی بلند 
مگر نه : بله، گفت:  حبیب الله نبود؟ گفتBمگر حسین بن علی: بپرس گفت: دارم، گفت

چه شد که خدای سبحان دشمنش را : بله، گفت: این است که قاتل او دشمن خدا بود؟ گفت
کـه  در جواب آن مـرد مطـالبی فرمودنـد )رضوان الله علیه(به حبیبش مسلط کرد؟ پس شیخ 

اش این است که این امر به خاطر اتمام حجت بود چه بسا که فردی هلاک شود بـرای  خلاصه
بینه و حجت وزنده شود برای اقامۀ حجت و بینه، این حدیث طولانی است کسانی که تمایـل 

  .توانند بدان کتاب مراجعه نمایند دارند می
 که این جواب که شـیخ داد به ذهنم این مسأله خطور کرد: گوید پس محمد بن ابراهیم می

که   بود، چون به نزد شیخ رسیدم قبل از آنBآیا جوابی از جانب خودش بود او از جانب امام
اگر بلایای ارضی و آسمانی بر من نازل شـود : سؤالم را مطرح کنم شیخ رو به من کرد و گفت

لکه هر آنچه گفـتم برای من گواراتر از آن است که در دین خدا حرفی را از جانب خودم بزنم ب
  .همه آنچه بود که از حضرت حجة بن الحسین عجل الله فرجه و سهل مخرجه شنیدم

این خلاصه و مجملی بود در سخنانی که در این راستا وجود دارد، و جـای آن هـست کـه 
ای مجزا برای آن نگاشته شود به توفیق خدا، و ما توفیقی الا بالله و علیـه تـوکلی و  حتی رساله

هـا را بـرای رؤیـت، امـام در مقـام  ها که خداوند سبحان چشمان آن صحاب حضرت، آناما ا
ها هم عالم بدان بودند که   معرفت نامه داشتند و آنBنورانیتش باز کرده بود و به امام حسین

چه اتفاقی در شرف وقوع است بزرگانی چون حبیب بن مظاهر که عالمان به بلایا و منایا بـوده 
شـدند   قلمـداد مـیEه حضرت امیر المؤمنین و امام حسن و امـام حـسین و از یاران خاص

ها از داناترین مردم در مدینه، مکه و حتی در شب  ها خواهد آد که آن چنانکه در شرح حال آن
ها علمشان اقتباس از علم امام بود و امـام را آن  بودند چرا که آن Bعاشورا به امر امام حسین

 بود همان گونـه کـه علـم Bها مقهور به علم و ارادۀ امام  و علم آنشناختند چنان که باید می
ها به غیر از حـسین هـیچ کـس دیگـر را نمـی  امام مقهور به علم و ارادۀ خدای متعال بود، آن

کردند و جـان خـود را در راه رسـیدن بـه  دیدند و در سمای دلارآی حسین خدا را مشاهده می
 بدان تصریح فرمودنـد و خـود را بـه طوفـان Bامامخدای سبحان بذل نمودند چنانچه خود 

ها و خنجرها سپردند و جنة و مغفرت الهی را طلب نمودند و به لقای خـدای  شمشیرها و نیزه
  .سبحان رسیدند، فان من فنی الحسین فن فی الله و من بقی به بقی بالله تعالی
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بدنی عریـان بـه میـدان  را که چگونه با )رضوان الله علیه(بینی عابس بن شبیب  مگر نمی
مرافقت با ایشان را در دنیا و آخرت نصیب ما فرما و با فنای ما در وجـود ! جنگ رفت، بار الها

  .ها ما را به بقا برسان، سلام الله علیهم اجمعین آن
ها هم هر آنچه از اسارت، ذلـت و قتـل و  و اما زنان اللاتی شاء الله ان یراهن سبایا، بله آن

ها به عالمـۀ  دانستند، در میان آن رفت، از قبل می ها می شان و شهرانشان، بر آنفرزندان و خوی
 و اسارتشان از اخباری Bکنیم، آری، ام حسین غیر معلمه سیراب از علم امامت برخورد می

 از پیامبر، زهرای مرضیه، امیر المؤمنین و امام حـسین و  دانستند و در مورد آن ها می بود که آن
  . در آن خصوص شنیده بودندEامام حسین 

ها را اسیر ببیند و بـرای  دانستند که مشیت خدای سبحان بدان تعلق گرفته که آن ها می و آن
شـرح «خدای وفی الله و بالله و الی الله خود را برای بلایا و اسارت آماده کرده بودند در آینده 

  هیم کرد ان شاء اللهبیشتر در این مورد صحبت خوا»» شاء الله ان براهن سبایا«قول 

  طبۀ اولترجمۀ خ
ِالحمدلله ما شاء الله، و لا قوة إلا بالله، و صلی الله علی رسوله وسلم« ِ ِِ ُِ َ ََ َّ ََ ُ ُّ َّ ّ ّ ّ َّ

ِ ِ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ.  

دانید چه اشـتیاقی  مرگ چون گردنبند دختران جوان، به گردن فرزندان آدم افتاده است، نمی
 چون، اشتیاق یعقوب به وصل یوسف و خداوند بر دارم که به گذشتگانم ملحق شوم، اشتیاقی

بیـنم کـه بنـدهای بـدنم را گرگـان  من توفیق رفتن به سوی قتلگاهم را عنایت فرموده کانها می
شـان را  های گرسـنه کنند، و شکم گسلند و بین نواویس و کربلاء پراکنده می ها از هم می بیابان

نیست که آنچه خدا بدان رضایت دارد ما اهل کنند و گریزی از آن سرنوشت  آن درندگان پر می
کنیم و خداونـد اجـر صـابرین را بـه مـا  بیت هم بدان رضایت داریم در این مصیبت صبر می

های تن رسول الله گسسته نخواهند شد چرا که همه در بارگاه قدس  پاره. ارزانی خواهد داشت
آورنـد  موعود را فـراهم مـیحاضرند و موجبات روشنی چشم او شده و زمینۀ رسیدن به وعدۀ 

پس هر کسی که حاضر است که قلبش را در راه رسیدن به لقاء الله بذل کند با ما حرکت کند، 
  »کنیم ان شاء الله ما صبح حرکت می
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  دومخطبۀ 
در هنگـامی کـه، کـاروان » ذو خـشب« در وادی Bای است که امـام حـسین این خطبه

که سپاهیان را بـا آب سـیراب نمودنـد ایـراد  ن با سپاه حر برخورد کردند بعد از ایBحضرت
فرمودند، در این زمان به هنگامۀ نماز ظهر حضرت به حجاج بن مسروق الجعفی فرمودند که 
اذان بگو، پس ایشان اذان گفت و حضرت بـرای اقامـۀ نمـاز بـا ازار و رداء و نعلـین تـشریف 

  :لهی فرمودندای خواند بعد از حمد و ثنای ا آوردند، و قبل از نماز خطبه
هایتان به من رسـید و سـفرانتان بـه  که نامه ای مردم، من به سوی ما نیامدم مگر بعد از آن«

جانب من آمدند، که در آن نگاشته بودید که به سوی ما بیا که برای مـا امـامی نیـست بیـا کـه 
 به وفـاداری ها من را شاید خدا ما و شما را به گرد حق و هدایت جمع نماید، و بعد از این نامه

ام بـر  به عهد و میثاقتان مطمئن سـاختید، اگـر چنـین نیـست، مـن از همـان راهـی کـه آمـده
  ».گردم می

اقامه بگـو، پـس گفـت، : پس ساکت بودند و به امام جوابی ندادند، پس به مؤذن فرمودند
خواهی خودت با اصحابت به طور جداگانـه نمـاز بگـذاری؟  آیا می: حضرت به حر فرمودند

  . نماز را اقامه کردندBکنیم پس با امام حسین فت نه بلکه به شما اقتدا میحر گ
  :بیان

و در کتـاب » انها معذرة الی اللـه و الـیکم«: جمله» ایها الناس«در بعضی از مقاتل بعد 
آمده است، یعنی بـرای آمـدن عـذر و حجتـی » ُضمن عبارت العذر الحجه» المجمع«لغت 
  .دارند

  بۀ سومخط
بعد از اقامۀ نماز عصر با یارانـشان و لـشکر حـر » ذوخشب« که در منطقۀ ای است خطبه

  :ایراد فرمودند پس از حمد و ثنای الهی فرمودند
تقوای الهی را پیشۀ خود سازید حق را از روی کسانی کـه بـدان گـرایش دارنـد ! ای مردم«

 ـ امامت ـ بـر  هستیم و به این امر6بشناسید تا خدا از شما راضی باشد، ما اهل بیت محمد
تـریم اگـر چنـین چیـزی را  شما بر آن کسانی که مدعی هستند و جور و عدوان مشهورند اولی

قبول ندارید و یا جاهل بدان هستید و نظر الانتان غیر از آن چیزی است کـه بـرای مـن مرقـوم 
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  .هایی هست که فرستادید، من باز خواهم گشت و از امامت شما منصرف شدم داشتید و نامه
هـا بـه واللـه اطلاعـی  هـا و نوشـته گوئی در بارۀ نامه من از آنچه شما می«: س حر گفتپ
  ».ندارم

  :بیان
  .گفته است در قسمت شرح حال حر اشاره خواهیم کرد که در این گفتار حر درست می

  مخطبۀ چهار
 در وادی Bامـام حـسین: کنـد کـه طبری از ابی مخنف و او از ابی العیـزاز روایـت مـی

َالبیض«
ای بـرای یـارانش و  بوده خطبه) ُکه آبی متعلق به قبیلۀ بنی دارم بین واقصه و عذیب(» هِ

  :لشکر حر ایراد فرمود که مضمون آن بدین قرار است
اگـر کـسی حکمـران :  فرمـود6رسول خدا! ای مردم: بعد از حمد و ثنای الهی، فرمود«

رده و بـا سـنت رسـول خـدا ستمگری را که حرام خدا را حلال کرده، و از عهد خدا عـدول کـ
مخالفت نموده و آن را نقض کرده، و در کار خلق خدا به گناه و فسق کرده، دید و در راسـتای 
تغییر آن با کردار و گفتار قیام نکند این حق بر خداست که وی را داخل در مدخلی کند که در 

 زنـد و فـساد آن ناچار طاعت شیطان را پیشۀ خود سازد و از طاعت خداونـد رحمـان سـرباز
و حـرام )      (آشکار شده و حدود و قید و بنـدهای الهـی معطـل مانـد و اسـتاثروا بالـضیء 

بایست قیام کنـد کـه  ترین فرد هستم که می و من شایسته. خداوند حلال و حلالش حرام گردد
و تن به هایتان برای بیعت به نزد من آمدند، شما من را به تسلیم شدن  ها و نوشته و فرستاده نامه

ذلت دادن نخواندید، و اگر بر بیعتتان استوار باشید رشد و پیشرفت در انتظار شماست که مـن 
ام بـا  حسین پس علی و پسر فاطمه دخت رسول خدا هستم و وجودم با وجود شما و خـانواده

خانوادۀ شما همراه خواهد بود و اگر چنانچه بیعتتان را شکستید و این چیزی نیست که از شما 
دهید کسی که به شما  عید باشد چنانکه با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم کردید نشان میب

ای دارد خطا کـرده و آنکـه از شـما امیـد  اعتماد کند فریب خورده و کسی که از شما امید بهره
است به هر حال هر کسی که بیعت شکست، بر خـودش جفـا کـرده و خیری دارد ضایع شده 

  »نیاز خواهد نمود و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته  بیخدا من را از شما
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  :بیان
در » انـا احقـی مـن غیـر«و همچنین » فلم یغییر«فرمایند  فرمایش ایشان در جایی که می

که ممکـن اسـت » انا الحق من عیر«و » یعییر«تاریخ طبری بدون نقطه آمده یعنی به صورت 
  .که در اشتباه ناسخان باشد

وجود دارد این خبـر اسـت ) ٣٨١/ ٤٤(خبار عجیبی که در کتاب بحار الانوار و از جمله ا
 B و حر بن یزید ریاحی با یکدیگر برخورد نمودنـد، امـام حـسینBکه چون امام حسین

از . بـسم اللـه الـرحمن الـرحیم«ای به بزرگان کوفه نوشـت  کاغذ و قلمی را طلب کرد و نامه
 مسیب بن نحبیه و رفاعه بن شـداد و عبداللـه بـن جانب حسین بن علی به سلیمان بن صرد و

 در زمـان 6دانیـد حـضرت رسـول اللـه وال و جماعت مؤمنین، اما بعد، همان طور که مـی
الی آخر همـان کـه در خطبـه ذکـر » ...اگر کسی حکمران ستمگری را که: حیاتشان فرمودند

د، و ایـن کـلام مؤیـد کردیم سپس نامه را مهر و امضا کرد و به قیس بن مصهر صیداوی دادنـ
  .کند کلام طبری است که از ابی مخنف نقل می

  خطبۀ پنجم
سید بن طاووس در کتاب لهوف و طبری از ابی مخنف و او از عقبـه بـن ابـی عیـزار نقـل 

ُ در منطقـۀ ذی حـسم بـرای ایـراد خطبـهBکنند که امام حـسین می ای در بـین اصحابـشان  ُ
  : جدشان فرمودندایستادند و پس از حمد الهی و صلوات بر

َإنه قد نزل بنا من الأمر مـا تـرون، و إن الـدنیا قـد تغیـرت و تنکـرت و أدبـر معروفهـا و « َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ ُّ َّْ َ ََ َ ََّ ََ ْ َ ََّ ََّ َ
ِ ِِ

َ ْ َ ِ ِ
َ َ ُ

ًاستمرت جدا َّ َْ َّ َ َ ْ ٍ فلم یبق منها إلا صبابة کصبابة الإناء و خسیس عیشِ
ْ َ ُ َ

ِ ِ
َ ََ ِ َ ِ

ْ َ ٌ
ِ َ ََ َ ُْ َ ُ َّ ََ َْ

ِ َ کالمرعی الوبیل ألا تـرون ْ ْ َ َ َْ َ َ
ِ ِ

ْ َْ َ َ َ

َإن الحق لا یعمل به، و إن الباطل لا ی َُ َ
ِ ِ

َ ْ َْ َ
ِ ِ
َ ِ ِ

ُ َ ْ ِّ َ ُناهی عنهَ ْ ََ ً لیرغب المؤمن في لقاء الله محقا،َ ّ َّ َ
ِ ُ ِ

َ َ
ِ ِ ِِ ُ ِ

ْ ُ ْ
ِ

َ ْ َفإني لا أری  َ َ َ ِّ
ِ
َ

َّالموت إلا 
ِ
َ ْ َ ْ َّادة و الحیاة مع الظالمین إلاهَشََ

ِ
َ ِ ِ

َّ َ ََ َ ََ ًَ َ ْ ً برماَ َ َ«  
های دیگر عنوان شده که حضرت این خطبـه را در روز نزولـشان بـه  و در تعدادی از کتاب

ها در جمع اصحاب ایراد نمودند شاید این درست باشـد و  سرزمین کربلا بعد از نصب خیمه
  .الله اعلم

ر اختـصاصی بـه امـ» تغییر الدنیا و تنکرها و ادبار معروفها«ًظاهرا مراد حضرت از جملۀ 
که توسـط   در کنار قبر فرزندش هابیل بعد از آنBخاصی ندارد و نظیر فرمایش حضرت آدم
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  :باشد که گفت قابیل کشده شد می
ُّووجه الارض مخضر فسیح   تغییرت البلاد و من علیها  َ ُ  

هـا بنیـان و  شود که ـ البته خدا به منـضور اولیـائش واقـف اسـت ـ آن که معنی آن این می
شود و چهرۀ خوبی و معروف مکدر و تیـره  ادند که در آن راستا دنیا دگرگون میاساسی را بنا نه

کنـد، پـس هابیـل بنیـان و  شده و منکر به منزلۀ معروف و معروف چون منکر خودنمـائی مـی
اساسی را در دنیا گذاشت، چرا که تا قبل از او، قتلی در بلاد صورت نگرفته بود، پس بنیان قتل 

  .و خونریزی را گذاشت
  .شود بنیادی که منجربه قتل و خونریزی در جهان می

ًو استمرت جدا«فرماید  و ادامه که می َّ َْ َّ َ َ ْ کید بر آن است که دشمنانشان ـ علـیهم لعـائن » َِ تأ
هم بنیان و اساس ظلم و جور و عدوان و دگرگونی معروف به منکر و منکر به معـروف را  الله ـ

گذارند و این استمرار  ه در اخبار و احادیث آمده می و اصحابشان چنانچBبا قتل امام حسین
  .دارد تا ظهور حجت و قیام مهدی آل محمد عجل الله فرجه، باقی خواهد بود

 چنانچه که در کتاب انوار النعمانیه در حـدیث منهـال Bو بدین امر مولی زین العابدین
 معـروف شـود تـا ،منکر، و منکر،این دگرگونی که معروف: بن عمر الکوفی اشاره فرمودند که

  .قیام قائم آل محمد باقی خواهد ماند
ای است که در نـسخه طبـری موجـود  که بعد از استمرت آمده است کلمه» ًجدا«و کلمه 

نشان از نهایت و مبالغه دارد و در بعضی از نسخ » ًفلانی محسن جدا«است و به مانند عبارت 
های  آید، و در نسخه ای که شتابان می  ناقهآمده است یعنی مثل» حذاء«، کلمۀ »ًجدا«به جای 

کنیم این آخری اشتباه در نگـارش، نویـسندگان بـوده  آمده است که ما گمان می» جذا«دیگر 
  .است

ِفلم یبق منها إلا صبابة کصبابة الإناء«: اما در فرمایش حضرت در بارۀ َ ِ
ْ َ ٌ
ِ َ ََ َ ُْ َ ُ َّ َ

ِ
َ َْ
ِ

َ ْ َ«  
ٌصبابة« َ َ چه در معانی آن در قاموس آمده اگر بـه ضـمه صـاد باشد و چنان به معنی کم می» ُ
گویند پس معنی بدین صـورت  ماند را می بقیه آبی که بعد از خوردن باقی می» ُالصبابه«باشد 

از آن باقی نمانده است مگر مقدار اندکی به مانند بقیۀ آبی کـه از ظـرف خـورده «شود که  می
شود که به احتمال زیـاد از اشـتباه  ه میها دو ضمه در کلمه دید و در بعضی نسخه» شده است

توان به صورت متصل چنین گفـت کـه از دنیـای غیـر  نساخ بوده است و در مفهوم عبارت می
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 اندکی که در مثال آورده وجود ندارد، و  چیزی جزمتغیره که در آن هر چیز جای خودش باشد
  .اگر به صورت غیر متصل معنی کنیم به تکلف خواهیم افتاد

توان چنین گفت که وجود شـریف ایـشان بـاقی مانـده پـنج تـن آل عبـا  ح آن میو در شر
ها همه چیز در جای خود بوده است  باشند که اشرقت الارض به نورشان بوده و در زمان آن می

هاست و از عمر شریفشان چیز اندکی باقی نمانده که چون   آخرین آن و وجود شریف حضرت
ای است که حـضرت  ریزند، و استعاره ه شد که به زمین میباقی مانده آبی در ضرف آب خورد

در » آب«اند و در تشبیه نفس شریفشان به آب نکتـۀ لطیفـی نهفتـه اسـت،  از آن استفاده کرده
کننـد، چنانچـه  اصطلاح قرآن کریم مراد، امام، است که به واسطۀ او همه چیز حیات پیدا می

ُإن أصبح ماؤ«فرماید  خدا در قرآن می َ َ َ ْ َ ْ ٍکم غورا فمن یأتیکم بماء معینِ ِ
َ ٍ َ َ

ِ ْ ُْ
ِ
ْ ْ َ ً ْ َ اگـر چنانچـه صـبح از » ُ

  باز خواهد گرداند ـخواب بیدار شدید و امامتان غائب بود ـ چه کسی آن را به شما 
ًفإني لا أری الموت إلا شهادة«و در فرمایش حضرت  َ َ َ َّ َ

ِ
َ ْ ََ ْ َ َ ِّ

ِ
این عبارت در کتبی چـون بحـار، » َ

باشـد   مـیآمده است، معنی اگر بـه صـورت دو» هالسعاد«م به صورت القمقام، نفس المهمو
که اگر مؤمنی در حالی که  بسیار شیواتر و رساتر است، اما در معنی اول باید تأویل شود به این

شود و باطل گسترش یافته بمیرد، همانا که شهید از  که چرا به حق عمل نمی در غم و اندوه این
  . لطیفی استدنیا رفته است و این معنی

  :ترجمه
کر و منکرها ها من گذرد مشاهده کنید که دنیا دگرگون شده و معروف در آنچه که بر ما می«

 ادامه خواهد داشت و باقی نمانده از حق مگر اندکی، به قدر بـاقی مانـده معروف شده و این 
مثل ، ارزش شـدهریزنـد و زنـدگی بـدون مـیآبی که در ظرف بعد از شرب مانده و بـه زمـین 

هایتی ندارد در این حال شود و عمل به باطل ن  که به حق عمل نمینمی بینید آیا ،چراگاهی بد
بینم در این اوضاع مـرگ را الا سـعادت و زنـدگی بـا   راغب به لقای خداست و من نمیمؤمن

  » را به جز ذلت و افسردگیظالمین

  خطبه ششم
 بنـت )آمنـه(حـضرت سـکینهبـا اسـنادی از » نـور العـین«بعضی از مـورخین از کتـاب 

 که حضرت با سپاهیان حر برخورد نمودنـد و در هنگامی کنند که در   روایت میHالحسین
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ای شـنیدم، پـس کمـی نزدیـک  گاه نشسته بودم، صدای گریه کربلا اقامت کردند من در خیمه
  :فرمود گوید، می دیدم پدرم با حالت گریان برای یارانش سخن می،خیمۀ پدرم شدم

 اعلموا خرجتم معی بعلمکم اني اقدم علي قوم بـایعوا بالـسنتهم و قلـوبهم، و قـد یا قوم«
انعکس العلم، و استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله و الان لم یکن لهم مقصد للاقتلي 
و قتل من یجاهد بین یدي، و سبي حریمي بعد سلبهم، و اخشي انکم لاتعلمون او تعلمـون و 

ٌدنا اهل البیت محرمه، فمن کره منکم ذلک فلینصرف، فاللیـل سـتیر و تستحیون، و الخدع عن َّ

ًالسبیل غیر حطیر و الوقت لیس بهجیر، و من آسانا بنفسه کان معنا في الجنان نخیا من غضب 

ولدي حـسین یقتـل بطـف «: و قد قال جدي رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم. الرحمن
ًکربلاء غریبا وحیدا عطشانا،  فمن نصره فقد نصرني و نصر ولده القائم، ولو نصرنا بلسانه فهـو ًً

  »في جزبنا یوم القیامة
  :ترجمه

دانستید که من به سوی قومی آمدم کـه بـا زبـان و دلـشان بـا مـن بیعـت  ای قوم شما می«
ها مستولی شد و ذکر خـدا را فرامـوش  نمودند پس ناگهان جریان بر عکس شد و شیطان بر آن

 قصدی ندارند به غیر از کشتن من و کشتن کسانی بـا مـن در جهـاد شـریکند و کردند و الان
و نفهمی بزنند که خدعه اسارت حرم من و ترسم از آن است که ندانند و یا بدانند و خود را به 

 داشـتند ای کـاش  کراهـتها به همراهی بـا مـا با ما اهل بیت حرام است، که اگر از آننیرنگ 
شدند، حالا که شب فـرا رسـیده و راه هـم خطـری   منصرف می-مندعوت - از آن کارلاجرم

منـزل دارد ، ـ هر کس با ما باشد در بهشت خواهد برود، برود ندارد و وقت هست هر کس می
پـسرم حـسین در سـرزمین طـف : و از غضب خداوند در امان است که رسول خدا فرمودنـد

ی کند مـن را یـاری کـرده و پـسرش شود پس کسی که او را یار غریب و تنها و تشنه شهید می
 یـاری کنـد او در زمـرۀ حـزب مـا در روز  نیـزمهدی را یاری نموده است و اگر ما را با زبانش

  ».قیامت خواهد بود

  خطبۀ هفتم
این خطبه را اجل علما و هر کسی که در زمینۀ واقعۀ کربلا تصنیف یـا تـألیف دارد چـه از 

جـل علمـا ایـن خطبـه را از قـول امـام علـی بـن ای از ا کننـد و عـده سنی چه شیعه نقل مـی
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  Iکینه بنت الحسینای از علیا مخدره حضرت س کنند و عده  نقل میBالحسین
کنـد کـه   مخنـف چنـین روایـت مـیر کتـاب مقاتـل الطـالبین، از قـول ابـنفـرج دالابو 

  .کنند و خطبه را ذکر میاز عقبه بن سمعان الکلبی نقل می کند عبدالرحمن بن جندب 
 کتاب تاریخ طبری، ابو مخنف از حارث بن حصیره و او از عبدالله بن شریک عامری و در

کند و همچنین این خطبـه از طریـق   روایت میHو ایشان از علی بن الحسین زین العابدین
ْعبدالله بن عاصم فائشی ـ مطی از همدان ـ و او از ضحاک بن عبدالله المشرقی نقل می   .کنند َ

 خـصینی در یمدانروایت شد که حسین بن ه» قمی«عاصر  فاضل م»اربعین«و در کتاب 
شنیدم که علـی بـن : یدگو کند که می با اسنادی از ابی حمزه الثمالی نقل می» الهدایه«کتاب 

 ، وجود حسین بن همدان در سند حدیثو خطبه را خواند، البته در این:  فرمودندHالحسین
  .کند این روایت را ضعیف می

باشد که این خطبه از لسان وحی و تنزیل صادر  طبه دلیل روشن و قوی میالبته مضمون خ
شده ولو بین روایت کنندگان اختلافاتی دیده شود که ما به آن اختلافات در اقوال شیخ مفیـد و 

  .ّالضال نیشابوری و سید اشاره خواهیم کردابو علی 
  :کند نقل می» روضة الواعظین«ًمثلا قتال در کتاب 

بـن الحـسین روایـت  اصحابش را گرد آورد و امام علـی شب عاشورا  در Bامام حسین
شـنیدم امـام بـه یارانـشان ،شنیدم ها را مـی بودم ولیکن صدای آنکند در آن زمان من بیمار می

  :فرمودند
َاثنی علی الله احسن الثناء واحمده علی السراء والـضراء، اللهـم انـی ا« َ َ َ ْ ُِّ ِ َّ ُُ ّ َ ّ َ

ِ ِ ِ
َّ َ َّ َّ ََ ْ ْ َُ َ َّ َ ْحمـدک علـی ان ِ َ َ َْ ُ َ

َاکرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن وفهمتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئـدة، فجعلنـا  ْ َ َْ ََ ْ ً ًَ َ َ ََ ِّ ْ
ِ
َ ً َ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َْ ْ ُ َّ

ِ ِ ْ َّْ َ ْ ُّ َِ ُ
ُّ
ِ

َمن الشاکرین َ
ِ

ْ
ِ.«  

ُاما بعد« ْ َ َّ َفانی لا اعلم اصحابا ولا اهل بیت ابر و، َ ََّ َ ََ َ َ َ
ٍ ْ

َ ْ ً َْ ُ َ ْ ِّ
ْ لا اوصل من ِ ِ

َ َ ْ ِاهـل بیتـی َاصـحابی و لا َ
ْ َ
ِ
ْ َ

ُفجزاکم ُ َ ًالله عنی خیرا َ ْ َ ِّ َ ُ ِّالا وانی ، ّ َ ْلا ظن یومَ َ ُّ ًمن هؤلاء الاعداء غدا لنا  اًُ َْ
ِ ِْ َ ُ ْ ْوانی قد اذنـت لکـم الا ِ ُ َ ُ ْ ِّ

ِ
َ ْ َ َ

ٌفانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی ذمام ِ
ِّ
ِ ْ
ُ ْ َْ َُ َ َ ّ

ِ ِ
ً ََ َوهذااللیل ق، ْ ُ ّ ًد غشیکم فاتخذوه جملا َ ََّ ُ ُْ

ِ ِ
َ ُ َ َ َو ذرونی ْ َ

َمع هؤلاء القوم حتی یفرج الله عنی، 
ِ ُ َ ْفان القوم انما یطلبوننی ولو َ َْ َْ َ َُّ ُ َْ ََ ِ َّ

ُاصابونی قَد ِ ِ عن طلـب ًهواسََ
َ َ ْ َ

ْغیری َ«.  
  :ها فرمود که امام به آن: گوید و ابو حمزه ثمالی می
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ِیا أهلي و شیعتي« َ ِ َ ِ ْ
َ ُاتخذ! َ

ِ
َوا هذا اللیل جمالکم و انجوا بأنفسکم، فلیس المطلوب غیـري و َّ َ

ِ
ْ ْ َْ ُ ُ َ َّْ ََ َْ ََ ْ ُْ ُ

ِ
ُ ْ َْ
ِ
ُ َ َ َ َ

ِلو قتلوني ما فکروا فیکم، رحمکـم اللـه، أنـتم فـي حـل و سـعة مـن بیعتـي و عهـدی الـذي 
َّ َ

ِ ْ
َ َ َ َ َِ َ َ َْ ْ ِ ٍ ِ

ٍّ
ِ ِِ ِْ ُ ُْ َْ َ ُ َّ ُُ ُ ََّ َ ُ َْ َ

ِعاهدتموني ُ
ُ ْ َ َ«  

 روایت Eادی از سعید بن عبدالله و او از علی بن الحسین با اسن» الخرائج«و در کتاب 
  :ما در شب عاشوراء در نزد پدرمان بودیم ایشان خطاب به یارانشان فرمودند: کند که فرمود می

  
کنـیم در روزگـار رفعـت و  کنیم به بهترین ثنا، و او را حمد می خداوند را ثناء می«: ترجمه

نیم بدان لحاظ که به ما نبوت را ارزانی داشتی و به ما قـرآن ک تو را حمد می! درماندگی، بارالها
را آموختی و ما فهم دین را به ما عطا فرمودی و به ما گوش و چشم عطا فرموده و ما را از جمله 

  .شاکرین درگاهت قرار دادی
تـر  اما بعد، من در بین یاران و اهل بیت هیچ جماعتی را ندیدم نیکوکارتر از یاران و هم دل

ز اهل بیت خودم، خدا به شما جزای خیر بدهـد، پـس ای جماعـت بدانیـد کـه فـردا روزی ا
کـنم و هـر  همۀ شما را حلال کرده و رها مـیپس من ،سخت خواهد بود با این جمع دشمنان

دارم از فرصت سیاهی شب استفاده کنید و بروید و از  گونه تعهد و بیعتی را از گردن شما بر می
خواهـد و  این قوم مـن را مـی. بالاخره خداوند فرجی برای من خواهد کرداین قوم دور شوید، 

  ».د به کس دیگری کاری نداردناگر من را بیاب
  :در روایت ابو حمزه ثمالی آمده است که حضرت فرمود

ارید و خـود را نجـات دهیـد، مای خاندان و شیعیان من این سیاهی شب را غنیمـت شـ«
اهند، و اگر من کشته شوم به فکر کشتن شما نیستند، خداوند خو ها غیر از من کسی را نمی این

شما را رحمت کند، من بیعت را از گردن شما برداشتم و هیچ گونه تعهد و بیعتـی بـین مـن و 
  ».شما نیست

 روایـت Hبا اسنادی از سعد بـن عبداللـه از علـی بـن الحـسین» الخرائج«و در کتاب 
 بودیم که به یارانش Bن عاشورا بود نزد پدرم حسینما در شبی که فردای آ: کند که فرمود می

این سیاهی شب را مغتنم شمارید و بروید، این قوم به دنبال من هستند و اگـر مـن را «: فرمود
  ».بکشند کاری با شما ندارند، و بیعت را از گردن شما برداشتم

ا م همۀ شولی: نه هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، حضرت فرمودند: پس اصحاب گفتند
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الحمدلله کـه : فردا کشته خواهید شد و هیچ مردی از شما باقی نخواهد ماند، اصحاب گفتند
ها را دعا کـرد، و  خداوند شرف شهادت در رکاب شما را به ما ارزانی داشت، پس حضرت آن

 را هـای خـود ها جایگاه و منزلگاه سرهایتان را بالا بیاورید و نگاه کنید، پس آن: ها فرمود به آن
فرمود که این جایگـاه و منـزل توسـت ای  در بهشت ملاحظه کردند و حضرت یک به یک می

فلانی، و این قصر توست ای فلانی، و این درجۀ توست ای فلانی، پس ایـن دلاور مـردان بـا 
ها رفتند تا بـه جایگـاه و منزلـت خـود در  چنین دیدگاهی به استقبال، تیرها و شمشیرها و نیزه

  .ی دست پیدا کنندبهشت عدن اله
 و B دربارۀ اصحاب امام حـسینBو در روایتی است که ابن عماره از حضرت صادق

  :شان از مرگ پرسید پس حضرت فرمودند چرائی استقبال
های خود را در بهـشت عـدن  ها را تیز بین کرد به طوری که منازل و جایگاه خدا دیدگاه آن

  .الهی دیدند



  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
مدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و العنة الح

  اللدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین، الی یوم الدین
  بعد اما و 

 و همچنـین Bباشد که در آن پیرامون عیـال امـام حـسین این قسمت سوم از کتابمان می
ی که به همراه ایشان روحی له الفداء بودند بحـث های دختران و اهل بیتش و جمله زنان و بچه

  .کنیم می
از مدینۀ منوره تا دوباره رجعتشان به این شهر  و به طور خلاصه واقعۀ خروج این مخدرات

هایی که در این منازل متحمل شدند را  کنیم و تا آنجا که امکان دارد در باب مصیبت را بیان می
کنیم و سعی بر آن بوده که به ترتیب حـروف  را بررسی میبرای یکایکشان آنچه در تاریخ آمده 

  .الفباء این کار را انجام دهیم
  :کنیم و همچنین در مقدمه سبب همراهی ایشان با امام از مدینه به سوی کوفه را ذکر می

  مقدمه
  :، اهل و عیال خویش را به همراه خویش به جانب کربلا آوردBکه امام سبب این

  :اول
تاب بدین روایت اشاره کردیم که ابن عباس در بیان اعتراضـی نـسبت بـه در قسمت اول ک

 Bو امـام» بریـد چه معنی دارد کـه ایـن زنـان را بـا خـود مـی«: امام روحی له الفداء گفت
ها را اسیر و در بنـد   در مشیت خدای متعال است که آن١بان الله شاء ان یراهن سبایا: فرمودند

یان کرده و تا جـایی کـه در تـوان مـا بـود حـق مطلـب را ادا بیند، که در آنجا شرحی مفصل ب
  .توانید به آن قسمت رجوع فرمایید نمودیم که می

                                                           
  .٢١٤ص ) Bالامام الحسین(، العوالم ٣٦٤/ ٤٤بحارالانوار، . ١
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  :دوم
 ایـن Bممکن است دلیل بردن اهل و عیال امام حسین: نویسد  می١سید در کتاب لهوف
و ها استفاده ابـزاری نکنـد، و مـانع از حرکـت   از آنBیابی به امام باشد که یزید برای دست

  . شودBجهاد امام
  :سوم

  :نویسد  می٢»الحسین«قولی است که علی جلال الحسینی مصری در کتاب 
که امام اهل و عیال خود را به همراه خود به جانب آورد این   نویسد به نظر من علت این می

ها اگر به سلامت به کوفه رسیدند و به دار الامـاره وارد شـدند خودشـان بـه  است که چون آن
هـا  ها باشند چنانچه در یکی از خطبـه  شیعیان و اهل و عیالشان به همراه اهل و عیار آنهمراه

ها در مدینه یا در  بدان اشاره فرودند، و بعید نیست اگر چنانچه در هنگام جنگ اهل و عیال آن
 بـود  آمد، چنانچه سابقۀ آن ها بر می دد آزار و اذیت آنصبودند، دشمن در  یک جای دوری می

  .سر بن ارطاة در یک روز گردن هفتاد نفر از شیعیان علی را زدکه ب
 اهل و عیال خود را به همراه نداشته باشـد کـه عـادت Bچرا امام: نویسد و همچنین می

  .کردند ها اهل و عیال و کوچک و بزرگشان را با خود همراه می عرب بر این بود حتی در جنگ
  حال شـهادت بـود یـا در معرکۀ جنگ در  B امام حتی وقتی نویسد چنانچه ابو فرج می

 هیچ کس  و هیچ گاه اس نکردبای به نصیحت ابن ع اشاره هیچ کس  بعد از آن هیچ گاه حتی 
  .از همراهی امام پشیمان نشد

  :چهارم
ای بـه دسـت  شد و خانوادۀ قبیلـه ای جنگ می از عادات اعراب این بود وقتی بین دو قبیله

شـان اسـیر نباشـد تـسلیم  که خـانواده ردان قبیله مغلوب برای اینشد، م قبیلۀ دیگری اسیر می
شان اسیر  شدند و خانواده شد، بلکه عار آن بود که کشته می شدند و این عار محسوب نمی می

  .دشمن باشند
 B یزید خانوادۀ وی را به اسارت بگیرد و امامBپس بعید نبود که در هنگام خروج امام

                                                           
  .١٤٢/ ١الهوف، . ١
  .١٧٥ص Bالحسین. ٢
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رسید چرا که در حجاز و جـای دیگـر آنـان  ای نمی نهضت به نتیجهرا وادار به تسلیم کند پس 
  .رد نداشتندها اتکا ک هیچ پناه و حامی که بشود بدان

و شاید در آن هنگام که دشـمنان بـه مخـیم هجـوم بردنـد، امـام نـدا سـر داد ای شـیعیان 
ها   که به آنها چه گناهی دارند ابوسفیان من با شما جنگیدم پس بیایید من را بکشید زن و بچه

گرفتنـد،  شـدند و زنـان را بـه اسـارت مـی هـا بـه مخـیم وارد مـی  چـرا کـه اگـر آن١تازید می
 قبـل از Bگاه امام حـسین شد و شاید مرادشان به حمله به خیمه مجبور به تسلیم میBامام

  .شهادت ایشان و وادار کردنشان به تسلیم باشد
 و زنان و کودکان Bبود که از حرم امام بیمار نبودند برایشان واجب Bو اگر امام سجاد

 را اسیر Bدفاع کنند، به هر حال مشیت خدای سبحان بر آن تعلق گرفت که حرم امام حسین
  .ببیند و شد آن چه شد

  :پنجم
شد الا به اسارت، و این اسـارت رکنـی از ارکـانی بـود کـه نهـضت  امر شهادت تمام نمی

سارت نبود چه بسا امـر شـهادت بـه سـرانجام رساند، و اگر این ا  را به مقصد میBحسینی
که غـدیر را انکـار کردنـد در حـالی کـه  کردند کما آن ًرسید، و اصلا شهادت را انکار می نمی

آنچنـان شـهادت را انکـار . قریب به صد هزار نفر یا شاهد آن بودنـد و یـا آن را شـنیده بودنـد
  .مر را در واقعۀ غدیرخم شاهد هستیمً اصلا چنین اتفاقی نیافتاده و همین اه گویاکردند ک می

ها را آتش زد و  همین اسارت از کربلا به جانب کوفه گرداندن اسرا در شهر کوفه بود که دل
سپس از کوفه به شام از شهری به شهری تحت فشار و سختی فراوان و گرداندن اسـرا در شـام 

جه این امر شدند که امام الت بسیار بد و رقت بار چنانچه همۀ مردم حتی اهل کتاب متوحبه 
 برای بر افراشتن دین جدش قیام فرموده و مقصدی مگر ترویج دین جدش نداشته Bحسین

 خاندانش کردند و دیگـر  و حرم،کردند با اولادو اصحاب نباید میو بنی امیه و اتباعشان آنچه 
ه اسـارت جال انکار آن واقعه وجود نداشت و این نتیجه حاصل نـشد مگـر بـمبرای بنی امیه 

  . Bخاندان امام حسین
شود که ابن تیمیه و امثال او ـ مثل علی جلال مـصری ـ بـه کلـی  با این وجود مشاهده می

                                                           
١ . 



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  46

کنند و آن را ساخته و پرداخته خود ابـن زیـاد   را انکار میBدخالت یزید در قتل امام حسین
  .توانند قضیۀ اسارت اهل بیت را منکر شوند دانند اما دیگر نمی می

ای اجمالی به معرکۀ طف و شـهادت امـام  های تاریخشان اشاره شود که در کتاب  میدیده
آیـد مگـر  کنند و در آن دربارۀ اسارت خاندان حضرت صحبت بـه میـان نمـی  میBحسین

یـا طـوری کـه پـر از اخـتلاط و . کننـد ای به اختصار و مقدار ایجاز بدان اشاره می که عده این
 و مقصودشان به غیر از کوچک کردن قضیۀ کربلا و توجیه و .اشتباه و خلاف و اختلاف است

  .مراعات حکام ظالم چیزی نبوده است
 هیچ ذکری از کوفه و مجلـس نشود که ابن اموی در کتاب مقاتل الطالبی ًمثلا مشاهده می
  .ًآورد که قبلا بدان اشاره کردیم ابن زیاد به میان نمی

 عمـر که ذکری از قصد کند بعد از آن  میدهبه این بسن» مروج الذهب«مسعودی در کتاب 
 ردارد بـه دسـتو  عنوان می،کند بن سعد با چهار هزار نفر برای حرکت به جانب ری را ذکر می

  . گردیدBقابله با حسین بن علیمابن زیاد از این کار منصرف شد و مأمور به 
 ٨٨دنـد و حـدود دارد که همه لشکر عمر بن سعد در کربلا چهار هزار نفر بو و عنوان می

  . نفر کشته شدند٨٦ Bها کشته شدند و از لشکر حسین بن علی نفر از آن
داند و سال شـهادت   هجری می٦٠ از مکه را سال Bکه تاریخ خروج امام و عجیب این

کند و این در دو نسخه مختلف نزد مؤلـف موجـود اسـت، در   هجری ذکر می٦٤امام را سال 
خواستند، القاء  داند، این اشتباه نبود بلکه می  هجری می٦١ال حالی که در سایر کتبش آن را س

  .لاف بنمایندخاختلاف و 
  .و خلاصه، اگر اسارتی در کار نبود کربلائی در کار نبود در این امر دقت کنید

  :ششم
ًهمان طور که مشخص است امر شهادت حضرت امر بـسیار عظیمـی اسـت مخـصوصا 

ایشان و به طوری که خود حضرت بدان اشاره دارد کیفیت شهادت حضرت و بریده شدن سر 
و این اسارت شدت تأثیر آن را در قلوب همۀ مـردم بـسیار بیـشتر کـردو سـبب تنفـر مـردم از 

  .ها شد امیه و موجب لعن و شتم ایشان و اعراض مردم از آن بنی
  :هفتم
افتـد کـه  دانست که در امر اسارت آنچنان کرامات و خوارق عاداتی اتفاق می  میBامام
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آورند چنانچه قضایائی کـه در  بسیاری از اهل کتاب چون یهود و نصارا به واسطۀ آن اسلام می
  .مورد سر مطهر وارد شد

که چرا امام اهل و عیالش را به همراه آورده نیست بلکه امـری اسـت کـه  این دلیلی بر این
  .شود بدان توجه نمود مضاف بر هر علتی می

  .کدام از مخدرات کاروان حسینی می پردازیمدر ادامه به سرگذشت هر 

َآمنه بنت ابی مرة ال   قفیهثَ
معروف است، و ملقب بـه » ام لیلی«آمنه، به مد الف، با میم و نون مفتوحه، که به کنیه به 

  .ت وی آمده استذاست چنانچه در سرگش» علی شهید«و او مادر » لیلی«
ش در روز عاشـورا بـه شـهادت رسـید و علی اکبر به همراه پدر: نویسد سبط در تذکره می

فرزندی از او بر جای نمانده است و مادرش آمنه بنت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی بوده و 
  .باشد دختر ابوسفیان می ،لیلیمادر 

ام «آمده است و به نظـر مـن » ام لیلی«و در بعضی از کتب » لیلی«ها نام ایشان  در کتاب
ت چرا که در بـسیاری از متـون کنیـه بـر اسـم ارجحیـت پیـدا صحیح اس» لیلی«و یا » لیلی
  .کند می

در مقاتل الطالبین نیز عنوان شده که مادرش لیلی بنت ابی مره بن عروة بن مسعود الثقفی 
  .و مادرشان میمونه دختر ابوسفیان است

ن سبب ها نیز عمه یزید بن معاویه خوانده شده بدی و در الارشادو النهایه و طبری و غیر این
  .کردند است که کوفیان از مواجه با حضرتش خودداری می

کنم کـه اشـتباهی در آن  آمده است من فکر می» امینه«اسم ایشان : و در بعضی از تواریخ
  .پیش آمده است

ذکر شده که این هم اشتباه است و با کس دیگری » ربابه«اسم ایشان : و در جنات الخلود
  .اند اشتباه گرفته

تبر مقاتل ذکری از حضور ایشان در واقعۀ کربلا نیامده است و ایـن دلیـل بـر در کتاب مع
شود، چرا که بسیاری از این مقاتل بعـد از واقعـۀ کـربلا  عدم وجود ایشان با کاروان اسرا نمی
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نگاشته شده پس تصریح بر حضور ایشان هم نبوده است، اما بسیاری از مؤخرین بدون دلیـل 
کنند و توقـف بـر ایـن  بلا حضور نداشتند و سندی برای آن ذکر نمیگویند که ایشان در کر می

  .امر مهم نیست و ثمری ندارد

  Bآمنه بنت الحسین
باشد کـه در آینـده شـرح   و مادرش ربابه دختر امرئ القیس میBآمنه دختر امام حسین

  .حال رباب و امرئ القیس خواهد آمد
ر همین جاست چرا که لقب این مخدره از جمله مواردی که لقب بر اسم غلبه پیدا کرده د

  .باشد سکینه به فتحه سین و فتحۀ کاف سپس نون مفتوحه و های مبدله به تاء می
ْ سکینه به وزن جهینه دختر امام حسین:در قاموس نوشته شده است که َ ْ َ ُBباشد که آن   می

ان اسـم ایـش» آمنـه«طور که مشخص است اسمش باشد نه لقبش، ولیکن به نظر مـا همـان 
  .باشد درست است می

بـه » امینـه«که سکینه لقبشان اسـت و اسمـشان : نویسد می» الاغانی«ابوالفرج در کتاب 
  .باشد فتحه الف و کسره میم سپس یاء سبش نون به فتحه می

کنـد و  و روایت شده است که مردی از عبدالله بن حسن از اسم حضرت سکینه سوال می
ُگویـد اسـم او امینـه بـه  ولیکن ابن کلبی می: ن مرد گفتدهد که آمنه، پس آ ایشان جواب می

از ابن کلبی از : باشد، پس جواب داد ضم الف و تشدید میم و سپس یاء سپس میم مفتوحه می
  .مادرش سوال کن و از من دربارۀ مادرم سوال کن

» آمنـه«نیز گفته شده و مصعب نیز از قـول الطوسـی وی را » اُمیه«به هر حال اسم ایشان 
  .نامد که به نظر همین آمنه درست باشد یم

کننـد  می نامند و عنوان می» فاطمه«و جای تعجب دارد از بعضی از محدثین که ایشان را 
و » علـی«ای که به این دو اسـم یعنـی   از شدت علاقهBکه اشتهار دارد که حضرت حسین

» فاطمـه«شـان را و جملـه فرزنـدان دختر» علـی«داشتند تمام فرزندان ذکورشان را » فاطمه«
هـای  هـا را بـه اسـم منافـاتی نـدارد کـه آننامیدند این گفته فی نفسه امر غلطی نیست ولیکن 

  .ها بخواند دیگری چون جعفر، محمد، مثل آن
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تـر   دختری دیگری به نام فاطمه دارد که آن از حـضرت سـکینه بـزرگBبله، امام حسین
ه است که حکایات و سرگذشـت وی در آینـده بوده و در واقعۀ عاشورا همراه کاروان اسراء بود

  .خواهد آمد
امر به بسیاری از مقتل نویسان مشتبه شده و بسیاری از حکایـاتی کـه در مـورد حـضرت 

و امـام . کنند کـه ایـشان، همـان اسـت دارند و گمان می منسوب می» همفاط«سکینه است به 
  .ینده توضیحی از آن خواهیم داداند، ما در آ دختری موسوم به فاطمه در جریان کربلا نداشته

 چهار دختر داشتن که سـه تـن از ایـشان بـه Bآنچه مشخص است حضرت امام حسین
ه کبری، سکینه، رقیه و یکی مفاط:  در کربلا حضور داشتند که عبارت بودند ازBهمراه امام

آینـده بـدان ها فاطمۀ صغری در مدینه بودند و به همراه امام نیامدند که تفـضیل آن را در  از آن
  .کنیم اشاره می

در این مجال به جاست که حضرت سکینه و مصائب وارده بدان مخـدره سـخن بـه میـان 
  :، و سایر مخدرات را در جای خود به تفضیل توضیح خواهیم داد ان شاء اللهمآوری

  :آمده است) ٤٧/ ٤٥(آنچه در کتاب بحار الانوار 
خون هفتاد و دو تن از اصـحاب و یـارانش که به اجساد غرق به   بعد از آنBامام حسین

  :دهد فرماید و ندا سر می گاه توجهی می کند، به سوی خیمه نگاه می
  .علیکن منی السلامیا سکینه و یا فاطه و یا زینب و یا ام کلثوم 

  :دارد پس حضرت سکینه فریاد بر می
  دهی  پدر آیا به ما سلام وداع میای

  :فرماید امام می
   ندهم در حالی که معین و ناصری ندارم؟چگونه سلام وداع

  :فرماید حضرت سکینه می
  ر ما را به حرم جدمان باز گردانپد

  :امام فرمودند
  هیهات لو ترک القطا لنام

  .ها را به سکوت دعوت کرد پس مخدرات ناله سر دادند و حضرت آن
 زد کـه دسـت بـر سـر حضرت سکینه بعـد از آن: آمده است» جلاء الفارسی«و در کتاب 
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  :گفت
  کنی؟ ای پدر آیا با ما سلام وداع می

  :امام فرمودند
چگونه سلام وداع نکنم در حالی که نه ناصری دارم و نه معینی؟ رحمت و عنایت الهی در 
دنیا و آخرت همراه شماست در آنچه خدا مقدر فرموده صبر فرمایید و شکایتی نکنید که ایـن 

  . استماند آخرت دنا فانی است و آنچه باقی می
ممکن است این عبارات از نقل ابی مخنف آمده باشد و در بعضی از اربـاب مقاتـل ایـن 

ًداننـد کـه بعـدا بـدان اشـاره  را قول ام کلثوم مـی» ما را به حرم جدمان باز گردان«جمله را که 

  .خواهیم کرد
د و ها میان اباعبدالله و حضرت سکینه ر چون این سخن: کند ابو الحسن اسفراینی ذکر می

اش چـسباند و   وی را بـه سـینهBبدل شد صدای شیون سکینه بلند شـد پـس امـام حـسین
هایش را پاک کرد، و در منتخب و مثل آن از ابی مخنف نقل شده اسـت کـه امـام گریـه  اشک

  :کردند و گفتند
  سیطول بعدی یا سکینه فاعلمی

  منک البکاء ادالحمام دهانی
  لا تحرقی قلبی بدمعک حسرة

  الروح فی جثمانیمادام منی 
  فاذا قتلت فانب اولی بالذی

  تاتیته یا خیرة النسوان
 بیـت دیگـر ٨ات آمده است، و به ایـن ابیـ» تأتی به«، »تاتینه«ر مقتل اسفراینی به جای د

ص نیست که این ابیات به دنبال این ابیات بوده یـا بـدان اضـافه شـده خشکند که م اضافه می
جـای تأمـل دارد و بـه  که نباید این اشعار از امـام باشـد، و اید ها بر می است و از مضمون آن

 چیـزی کـه از امـام نیـست B خوانده شود، چرا که نبایـد بـه امـام به اسم امامیدنظرمن نبا
هـا در کتـاب المنتخـب و  این ابیات در کتب عامه و خاصه وجود ندارد، و آن. منسوب داشت

  .مخنف وارد شده است ابی
اند و طبق آنچـه عـادت سـیره  ها از ابی اسحاق اسفراینی اقتباس کرده و به احتمال زیاد آن
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انـد و عبـاراتی را بـه معـصوم منـسوب  نویسان است بدون تأمل و بدون سند آن را ذکـر کـرده
  . گونه اقوال بسیار است اند چنانچه از این داشته

ود به  در حالی که به خون آن حضرت آغشته بBاسب امام حسین: ًمثلا گفته شده است
فراینـد،   به سـکینه مـیIلیا مخدره زینبعها آمد وشروع به شیهه کشیدن کرد،  سوی خیمه

ده برو شاید آبی برایتان آورده باشد، چون حضرت سـکینه بـه خـارج از خیمـه مگویا پدرت آ
کند که پدر بر زین نیست و، زین اسب واژگون شده است و اسب ملون بـه  آید مشاهده می می

تا آخر در حالی که در هیچ یـک .. .به خدا حسین رو کشتند،: دهد ا سر میخون است پس ند
آید که یک ذکر حالی باشـد خـوب  از کتب عامه و خاصه چنین چیزی نقل نشده و به نظر می

شود حال در جای خود در وقتی که زندگی ام کلثوم  ها بدون سند نقل می این نقل توسط خیلی
  . خواهیم کردکنیم در این مورد بحث را نقل می

شـود کـه در شـب یـازدهم محـرم،  توان به روایتی اشاره کرد که نقل مـی و از آن جمله می
گاه ایستاده بود و به شدت ظلمـه در حـال   در کنار در خیمهBحضرت فاطمه بنت الحسین

کنند کـه ایـن فاطمـه کـه در  ًغارت کردن خیام بودند ـ تا آخر آنچه بعدا خواهد آمد گمان می
قلـش آمـده، حـضرت سـکینه باشـد چـرا کـه بعـضی از راویـان جملـه دختـران ابـی اینجا ن
گویند در کربلا دختری مسمی به فاطمه به غیر از سـکینه  نامند و می  را فاطمه میBعبدالله

کردنـد و  ها اشـتباه مـی حضور نداشت و در شرح حال فاطمه بنت الحسین خواهد آمد که آن
رۀ قضیۀ شام عاشورا آمده متعلق به فاطمه است نه متعلـق فاطمه غیر سکینه است و آنچه دربا

  .به حضرت سکینه که در آینده بدان خواهیم پرداخت
و از جمله، حضور حضرت سکینه نزد جسد پدرشان، که در آینده در شرح حال حـضرت 

  .سیده زینب و آمدنشان به قتلگاه بدان مفصل خواهیم پرداخت
نقل کرد این است که در بحار الانـوار آمـده اسـت کـه شود در اینجا  آنچه در آن مورد می

ای از اعـراب آمدنـد و وی را از آن جـدا  حضرت سکینه جسد پدر را در آغوش کشید، و عـده
  .و جمله معتبره آده است» الواعج«و » جلائ«های  کردند، و مثل این روایت در کتاب

ن متداول است نقـل شـده ان اهل مرثیه و مداحار زبدر بعضی از کتب مقاتل طبق آنچه د
هـای  ای پـدر چـه کـسی رگ: است که حضرت سکینه جسد پدر را در آغوش کشید و فرمود

گردن تو را بریده؟ چه کسی سر تو را جـدا کـرده؟ ای پـدر محاسـنت را بـه خونـت خـضاب 
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کردند، یا ابتا، انظر الی رووسنا مکشوفه و عماتی المسبیه، ای پدر شب شده این کبـوتران بـه 
پناه ببرند؟ و آن قدر گریه کرد تا غش کرد و چنین نقل شده که چون حـضرت غـش کـرد کجا 

  :دیدند که فرمودندپدرشان را 
  ذب فاذکرونیـماء ع    ربتم ـــعتی ما ان شیش

  یــاندبونـهید فـاو ش    ب ــغریـعتم بـــاوسم
  لونیــمن غیر جرم قت    ذی ــبط الـــا ســو ان

  ً عمدا سحقونیـقتل    و بجرد الخیل بعد الـ
  رونیـظــًرا جمیعا تن    وــاشـلیتکم فی یوم ع

  یــرحمونــفأبوا ان ی    یلفـکیف استسقی لط
  عوض الماء المعین    غی ـــم بــوه سهـفسق
  هد ارکان الحجونی    اب ــِرزء و مصـــبا ل

 تا به آخر با کمی تغیر و چنین شعری هم نه در کتب متقدمین نه متأخرین از عامه و خاصه
  .دانم کدام یک از متأخرین این ابیات را جعل نموده است نیامده است و نمی

 بـه Bآری در کتاب مصباح کفعمی عنوان شده کـه سـکینه چـون پـدرش امـام حـسین
  :شهادت رسید، جسد پدر را در آغوش کشید و غش کرد پس این عبارات را در آن حال شنید

ٍری عذب فاذکرونی    شیعتی ما ان شربتم 
َّ  

  ید فاندبونیـــاو شه    ب ــسمعتم بغریاو 
  :گوید نواخت و شنید که هاتفی می پس با حالت ترس برخاست و بر صورت خود می

  بکت الارض و السماء علیه
  ٍبدموع عزیزة و دماء

  یبکیان المقتول فی کربلا
  بین غوغاء امة ادعیاء

  منع الماوهو منه قریب
  عین ابکی الممنوع شرب الماء

 وجود دارد که در جای خود نقل ریب به چنین نقلیقنیزطمه بنت الحسین در شرح حال فا
  .خواهد شد
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لیا مخدره سکینه روایتی است از سهل بن سعد که در کتاب مناقب و بحار آمده در مورد ع
 و  اروان اسرا افتاد و خانم جلیلـهاست که از بیت المقدس به شام وارد شدم ناگهان گذرم به ک

: ای مخدره شما چه کسی هستید؟ فرمود: حالتی پریشان دارد؟ عرض کردمجوانی را دیدم که 
توانم کاری براتون بکنم؟ من سهل بن سـعد هـستم  می: من سکینه دختر حسین هستم، گفتم

یا سعد برو و با آن کسی که سـری از : ام، فرمودند جدتان را دیدم و پای صحبت ایشان نشسته
تر به ما بیافتـد، پـس  جلوتر برود تا چشم این نامحرمان کم  بگو کهشهدا را در مقابل ما دارد، 

لاجرم به نزد صاحب آن سر رفتم و گفتم حاجتی دارم اگر بر آورده کنی چهارصد دینار بـه تـو 
آن چیست؟ گفتم سر را جلوی حرم حرکت بده پس او سر راه به جلـو بـرد، و : دهم، گفت می

  .پول را گرفت تا آخر حدیث
مخدره سکینه روایتی از شیخ صدوق در امالی نقل شده است که حاجـب لیا عو در مورد 

فرستاده  به همراه اسرا به شام Bدستور داده شد که سر امام حسین: گوید عبیدالله بن زیاد می
ای بـر  پوشـیه چادر بر سر وشوند، پس اسراء در هنگام ظهر به دمشق وارد شدند در حالی که 

یر بودند که تا به حال اسیرانی به جلال و جمال این مخـدرات چهره نداشتند، و مردم شام متح
ما اسیران خانـدان پیـامبریم، پـس ایـشان را بـه : فرماید اند پس سکینه بنت الحسین می ندیده

  .مسجد وارد نمودند و در جایگاه اسرا قرار دادند
سـیدند و در روایتی دیگر در امالی صدوق وارد شده است که چون کاروان اسرا بـه شـام ر

زینب است، این  این گفتند  ها را ببیند پس حرم را بر یزید وارد کردند، می یزید خواست که آن
ای سـکینه پـدرت : ام کلثوم است این سکینه است پس یزید رو به سوی سکینه کـرد و گفـت

خواست خویشاوندیمان را قطع کند، پس سکینه گریه کرد و  برای سلطنت با من در افتاد و می
 بـود و بـه سـوی پروردگـارش فـرا بنده خداای یزید به قتل پدرم خوشحال نباش که او: گفت

بـدهی پـس در ایـن  به خدابایست  خوانده شد و اجابت نمود، برو بدنبال جوابی باش که می
کنی پس سکینه رو به ام کلثوم  ن هبه میخم به یزید گفت این کنیز را به مهنگام مردی از بنی ل
خفه شـو : خواهند ما را به کنیزی ببرند، پس ام کلثوم گفت شتند و حال میکرد و گفت ما را ک

مردک، خدا دست و پایت را قطع و با رو به آتش بیاندازد، دختران انبیاء هیچ گاه کلفت کـسی 
 و زبانش از کـار افتـاد، نخواهند شد، چون کلام آن مخدره به پایان رسید آن ملعون ناله کشید

  .مدلله که عقوبت چون تویی را در دنیا پیش از آخرت قرار دادالح: وم گفتپس ام کلث



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  54

وعـده ای نقـل  اتفاق افتاد Iو مشهور این است که این قضیه برای فاطمه بنت الحسین
  .باشد، و در آینده دربارۀ آن سخن خواهیم گفت  میB که مربوط به فاطمه بنت علیکرده اند

ام و از او  تر ندیده  از یزید قسی القلب:فرماید  نقل شده که میIو از قول حضرت سکینه
  نیـست و ایـن عبـارات در کتـابانـسانیاز او بدتر،کافر و مشرکی شرورتر دیده نـشده اسـت

ای جالـب   کتاب اهل سنت به گونـه وجود دارد، و جالب است این عبارات درمورخان شیعی
ی بهتـر از یزیـد بـن من در جهان کافر: ودهمسکینه فر: کنند ها نقل می ریف شده است، آنتح

ام، این عبارت در کتاب تاریخ طبری و غیره موجود است و جای تعجب نیـست  معاویه ندیده
  .باشد ها تطهیر یزید و دفاع از او می چرا که غرض آن

چنانچه در کتب ابی حنیفه دینوری، ابن قتیبه و محمد بن عبدربه در کتاب عقد الفریـد و 
قضایای شام چیـزی غیـر از محبـت یزیـد و لطافـت آن بـا در مورد . شود غیرهم مشاهده می

اند، و مرادشان دفاع از یزید است که در جـای  مخدرات و پشیمانی از کار ابن زیاد نقل نکرده
  .خود نقل خواهد شد ان شاء الله

توان به روایت شیخ بن نما در  سیده میایاتی که از حضرت سکینه به دست رو از جمله رو
 در دمشق در خواب دیـد کـه Iحضرت سکینه: نویسد ان اشاره کرد که میکتاب مثیر الاحز

ها بزرگی نشسته و ملائکه گرد آن حلقـه زده و  آیند که در یکی از آن پنج هودج از نور پیش می
ای : ها پیش آمده و نزدیک من شدند و گفتنـد کنند، آن کارگزارانی پیشاپیش هر یک حرکت می

شما چـه کـسی : سلام من بر رسول خدا، گفتم: ند پس گفتمرسا سکینه جدت به تو سلام می
این بزرگان که با شما هستند چـه کـسانی : ما از کارگزاران بهشت هستیم گفتم: هستید؟ گفت

ابراهیم خلیل الله، و سومی موسی کلیم الله : هستند؟ گفت اولی آدم صفی الله تعالی و دومی
 محاسن دارد و قدش خمیده و آخـر ایـستاده که دست به آن: و چهارمی عیسی روح الله گفتم

  کیست؟
به سـوی پـدرت حـسین، : روید؟ گفت به کجا می: گفت او جد تو رسول خداست، گفتم

ای  هـای مجللـه ها خـانم بعد از آن پنج هودج، پنج هودج دیگری از نور ظاهر شدند که بر آن
ر بـشر اسـت، و دومـی حوا مـاد: نشسته بودند گفتم این بانوان چه کسانی هستند؟ گفت اول

 است و سومی مریم دختر عمران، و چهارم خدیجه دختر خویلد، و پنجمـی مزاحمآسیه دختر
 مادر پدر 6که دست بر سرش نهاده و قدی خمیده دارد و در آخر ایستاده فاطمه بنت محمد
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دم ای ها رفتم و ناله سر دا آیا به شما خبر رسیده چه بر سر ما آوردند پس بین آن: توست، گفتم
مادر ،پرده حرم را دریدند! حق ما را پایمال کردند، ای مادر به ما شماتت کردند، ای مادر! مادر

صدایت را پـایین بیـاور ای سـکینه کـه جگـرم آتـش : به خدا پدرم حسین را کشتند پس گفت
گرفت و بندهای دلم پاره شد، این لباس پدرت حسین است آن را از خود جدا نخواهم کرد تـا 

پس تصمیم گرفتم که این خواب را کتمان کنم و برای  ه به پیشگاه خدا دست تظلم بر آورمک آن
  .کسی غیر از اهلم نگویم ولی این بین مردم شیوع پیدا کرد

چون روز چهارم از حضور مـا در منزلگاهمـان در : و در لهوف آمده است که سکینه گفته
  .ه شد بیان فرمودندشام شد در خواب رؤیای طولانی را دیدم و آنچه گفت

و در بحار آمده است که به صـورت مرسـل از بعـضی از محـدثین نقـل شـده اسـت کـه 
: ام برایت نقـل کـنم، یزیـد گفـت ای یزید آیا رؤیا و خوابی که دیده: حضرت سکینه فرمودند

من بعد از آن نماز و مناجات با خدای سبحان و گریه، دیدم که : بگو، حضرت سکینه فرمودند
آسمان گشوده شد و نوری ساطع از آسمان بر زمین افتاد و کارگزاران بهشتی را مشاهده درهای 

مـن : فرماینـد آیند و بقیه ماجرا که نقل شـد و در آخـر کلامـشان مـی کردم که به پیش من می
گویند وقتی یزیداین سخنان را  کنند، می مشاهده کردم که ملائکه بر سر پدرم نزول و عروج می

  .من را چه به قتل حسین: تش زد و گفتشنید، به صور
  :حضرت سکینه فرمودند: و در روایت دیگری منقل است که

ای پریشان داشـت متوجـه شـدم پـس بـه  پس رو به سوی مردی نورانی چون ماه که چهره
کارگزار گفتم و بقیه ماجرا که ذکر شد با اختلافی، و در آخرش چنین آمده که پس گریه کردم و 

 به خدا پدرم را کشتند و مرا در کوچکی سن یتیم کردنـد پـس دسـت بـر سـینه ای مادر: گفتم
ای فاطمـه در روز : گذاشته و گریه سر دادم و سایر بانوان هم گریه کردند پس به مـادرم گفـتم

  ...تو و بین یزید قضاوت خواهد کرد، پس یزید بلند شد و رفت قیامت خدا بین
  :کند که و ابو اسحاق اسفراینی نقل می

 به پیش یزید رفت و گفت من در خواب، خواب قصری جواهر نشان را دیدم و Iسکینه
این لباس حسین با من هست و هیچ گـاه :  فرمودندIبقیه ماجرا، تا آنجا که حضرت فاطمه

پـس یزیـد از کـلام » و سیعلم الذین ظلمـوا ای منقلـب ینقلبـون«از من جدا نخواهد شد تا 
کنـد کوچـک و  صوص شما اهل بیت است فرقی نمیسکینه اتش گرفت و گفت حکمت مخ
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  .بزرگ و زن و مردتان
  :شود خواهد آمد که هم محسوب میم که از فصول Hه بنت الحسینمدر احوال فاط

ایـن مـرد ـ :  به خواهرش سکینه وقتی به مدینه وارد شدند فرمـودBفاطمه بنت الحسین
: ی به او بـدهیم؟ و سـکینه فرمودنـدیعنی بشیر ـ با ما به خوبی رفتار کرد، لازم است که چیز

کـه زیـور آلاتـی کـه همـراه داریـم، پـس  چیزی که در بساط برای صله دادن نداریم مگر این
  .در آینده خواهد آمد.. .گردنبندها و النگوهای خود را در آوردیم و بدو دادیم

کـه چـون مخـدرات حـرم : همچنین در شرح احوال فاطمه بنت الحسین خواهد آمد کـه
 و کودکان بر یزید وارد شدند، سر مبارک حضرت در مقابل یزید بـود، و سـکینه و Bحسین

  .ماجرا در آینده خواهد آمد.. .فاطمه دختران امام حسین چشمشان به سر حضرت افتاد
و همچنین ماجراهایی از خواهرشان فاطمه صغری در هنگام ورودشان به مدینه نقل شـده 

  .دکه در شرح حال حضرتش نقل خواهد ش
آنچه از حضرت سکینه در واقعۀ کربلا تا عظیمتشان به مدینه در منابع وجـود دارد عـرض 

  :کنیم نمودیم فقط تحقیقی پیرامون سن حضرت را در روز عاشورا عرض می
آیـد، طبـق ان نقلـی کـه  من چیز صریحی در این باره جایی ندیدم، آنچه از قرائن بـر مـی

مرا در کوچکی یتیم کردید و یا در خواب تعریف شده خطاب به اشراف کوفه فرمودند که شما 
نـشان از آن اسـت کـه در » در کوچکی یتیمم کردند«:  فرمودندIخطاب به حضرت زهراء

  .روز شهادت پدرش سنش کم بوده است
بر بزرگی سن ایشان دارد روایتی است که از خواستگاری حسن بن  و آن روایات که دلالت

 وی Bکند که حضرت حـسین دختران عمویش حکایت میطالب از حسن بن علی بن ابی 
کـه حکایـت آن در شـرح احـوال ... را مخیر کرد که بین فاطمه و سکینه یکی را اختیار نمایـد

  .فاطمه خواهد آمد
 وی را به ازدواج پسر برادرش در آورده است و Bکه امام حسین و این مؤیدی است بر آن

منظور از صغر عرفی و عادی باشـد نـه » ًمونی صغیراایت«: که فرمودند ت مراد از اینممکن اس
  .صغر شرعی که بالغ نشده باشد، چنانچه متعارف است

 سـالگی در ٤٦ هجـری در  ١١٧اما زمان وفات ایشان، آنچه مشهور است ایشان در سال 
  .در کتاب الطبقات به چنین تاریخی اشاره شده است. مدینه وفات فرمودند
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وفات حضرت سکینه در مدینه روز :  چنین نوشته شده است١»نوفیات الاعیا«و در کتاب 
  .باشد  هجری می١١٧پنجشنبه پنجم ماه ربیع الاول سنه 

  .ده استمو در تاریخ ابن اثیر و تاریخ منصور نیز چنین آ
 هجری بوده و ١٢٥سکینه در مکه در ربیع الاول  حضرت وفات : و در کتاب الدر المنثور

  .تر باشد  ممکن است این به واقع نزدیک و١٢٧گفته شده سال حتی 
در مورد سال وفات ایشان اخـتلاف وجـود دارد و : و در کتاب تذکره السبط آمده است که

 هجری نقـل کـرده و  ١٢٧دینه سال روایتی از ابن سعد نقل شده است که وفات ایشان را در م
  .دانند ن سعد وفات ایشان را در همان سال در مکه میاب

 هجـری ذکـر ١١٧در تاریخ الهجر الامیر در قسمت وقایع سال » زبدة الفکر«و در کتاب 
  . وفات نموده استBدر آن سال سکینه دختر امام حسین: کند که می

چون حضرت سکینه وفـات فرمودنـد فرمانـدار مدینـه : کند که و السبط در تذکره نقل می
  . من به ایشان نماز بگذارممنتظر باشید تا: خالد بن عبدالله بن حارث بن حکم بود و گفت

  :کند که روایت می» الاغانی«اموی اصفهانی در کتاب 
در آن هنگام والی مدینه خالد بن عبدالملک بود، پیام فرستاد که حـضرت سـکینه را دفـن 
نکنید تا من به ایشان نمـاز گـذارم، پـس منتظـر وی شـدند تـا عـصر شـد نیامـد، تـا مغـرب 

ام فرستاد که منتظر باشید تا بیاییم، صبح شـد و نیامـد، پـس نیامد، شب شد نیامد، باز پی،شد
  .دستور داد به شیبه بن نصاح که بر حضرت نماز گذارد

ری تهیه کرد و آن را ، عطH علی بن الحسینحضرت: آمده است که» الاغانی«در کتاب 
  .در کنار تابوت و دو پیکر مقدس قرار داد

 قبل  Bشود چرا که حضرت امام سجاد میو این امر از اشتباهات مسلم تاریخ محسوب 
ً هجری قطعا نبودند بلکه ممکن اسـت ١٢٧به شهادت رسیدند و در سال از وفات ان مخدره 

اش هزینه کـرده  که عبدالله بن حسن بن حسن چهارصد دینار جهت خرید عود و تابوت عمه
دیباج این کـار را باشد و همچنین گفته شد که محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ملقب به 

  .کرده است و شاید هر دو درست باشد

                                                           
١ . 
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گویند ایـن  و اختلافی به عدم حضور والی در مراسم نماز حضرت وجود دارد شیعیان می
هـا صـورت گرفـت چنانچـه در کتـاب  کار والی به خاطر تحقیر بنـی هاشـم و تـوهین بـه آن

اری پـیش آمـد و نتوانـست والی برایش ک: گویند چنین امده است و اهل سنت می» القمقام«
 ٣٠برای نماز بیاید، پس ترسید که نکند پیکر مقدس، بو بگیرد و فاسد شود لذا دستور داد که 

  .ًدینار کافور بگیرند و آن را خوشبو کنند و ظاهرا نظر اول درست باشد
این آنچه بود که دربارۀ حضرت سکینه در تاریخ آمده است و در ذکر مادرش رباب هم به 

  .کایاتی از او خواهیم پرداختذکر ح

  Iها پیرامون سیده سکینه اکاذیب و دروغ
هایی که بر اهل بیت نبوت و رسالت در منابع عامه و اهل تسنن  چه بسیار اکاذیب و دروغ

 Bها به ساحت مقدس حضرت سکینه بنـت امـام حـسین وجود دارد که یکی از این هجمه
آمـده اسـت » السیده سکینه«در کتابی با عنوان های سید عبدالرزاق ـ مقرم  است که در کتاب

کند  کنیم ایشان در صفحاتی از این کتاب عنوان می که به طور مختصر و اجمال بدان اشاره می
کند که دختران خاندان رسالت قـدرت زیـادی در فـن  نقل می» الاغانی«که از صاحب کتاب 

د و در این تعـاریف اتهامـاتی بـه شعر و شاعری داشتند و فنون نقد شعر و ادبیات متبحر بودن
 که این مطلب او روزی از تیـغ تحقیـق خواهـد گذشـت و  نبودهکند و متوجه آن ها وارد می آن

  .شود ها آشکار می های آن دروغ
 کـه در خانـه ی عبدالله زبیر او هم از مدائنی و او نیز از ند از ابوالفرج ونک پس روایتی می

 وشـب شـعر آمدند گرد هم می شعرادر منزل اوپا بوده و حضرت سکینه بزم شعر و شاعری بر 
 ،چـون فـرزدقی بزرگ عـرب چند نفر از شعرا بین ها    و در یکی از این بزمتشکیل می دادند

افتـد و حـضرت سـکینه در جـایی  ای اتفاق می  جمیل و نصیب مشاعره، احوص، کثیر،جریر
هـا   کـرده و قـصیدهمشاعرهصف خانم، ها در توصیف و کرد و آن ها نگاه می نشسته بود و به آن

  .سرودند می
بـدالرحمن بـن  عهم مـسلکان که ازکنیم های ابن حجر عسقلانی نگاه میوقتی که در کار

 مـنش او اینگونـه شده و ز جمله کارگزاران وی محسوب میمعاویه و اسمره و او از هم نشینان 
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 شروع به صب و دشمنان مردان های نادرست  با استفاده از تعاریف و مدحمواردیکه در بوده 
  .اهل بیت از جمله عبدالله بن جعفر طیار کرده است و شخصیت وی را پایین آورده است

و دفـاع ها بوده   همراه و مطیع اوامر آن با حسنین  بزرگ مرد در سلوک این ولی در حقیقت
به گفتۀ رسـول او از حسنین در مقابل معاویه معروف و مشهور است که فرمود این دو بزرگوار 

 موجودات عـالم  هستند و خدا قدرت تصرف درBخدا امامان این امت بعد از پدرشان علی
شـوید کـه ایـن راویـان  هـا داده اسـت، متوجـه مـی  بـه آنکرامـت ها افاضه فرموده و  را به آن

  .اند را در زمینۀ زنان اهل بیت هم اجرا نموده منش مقصودشان چه بوده و این 
حدیث عبدالله الزبیری است که عداوت وی با اهل بیت بـر کـسی پوشـیده از راویان این 

  تر است نیست، او اهل فسق بوده و روایات وی از خانۀ عنکبوت سست
آمده و ابن قتیبـه ) ١ جلد ( چنانچه در کتاب تهذیب کامل المبردحقیقت چیز دیگریست 

 در حـضور ر شـب بزمهـاییدر واقع شعرا دکنند   روایت می)٤جلد (در کتاب عیون الاخبار 
  داشتند  در ان روزگار عبدالملک مروان

 هـاکند که در ایـن بزم و ابن کثیر بزم شاعرانه را در پیشگاه عمر بن عبدالعزیز را روایت می
فرزدق، جریر، عمر و بن ابی ربیعه و الاحوص حضور داشتند و مشاعره کرده و : شعرایی چون

  ]٢٦٢، ص ۹ ج دایهالب. [کردند  را نقد ادبی مییکدیگر
ای قابل اهمیت نیست  مشاعرۀ بین شعرا در پیشگاه عبدالملک یا عمر بن عبدالعزیز مساله

نـوان ای از بیـت هاشـمی ع فرج مروانی این کار را در خانه سیده سـکینه، مخـدرهالولیکن ابا 
  .ت و عصمت و عفاف، بیت طهارت و حجاب استکند که این بیت، بیت شهاد می

قیـق دارد بـه تیـغ نقـد و تح عنوان میرا یاتاین چرندکه کرده زمانی  ج فکر نمیآیا ابوالفر
  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 کـه  کـسی باشـد مـدائنی مـی، وی در نقل  ایـن اکاذیبمشخص شده که از جمله منابع 
چـرا ابـوالفرج بیتـی از سوال اینجاست کـه  ،نیست که به کذاب بودن وی شهادت نداده باشد

 ،گذاشته شدهبه نقد و بحث ه قول ایشان در پیشگاه ساحت علیا مخدره نقل شده و که بابیاتی
ت و چرا بیتی از آن مخـدره نقـل همانند آنچه برای سایرین نقل کرده حرفی به میان نیاورده اس

  .نمی کند
شده آیا زمانی که ایشان در خانه شوهر بود و ایشان  ها برگزار می فی چه وقت این بزماز طر
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کرده؟ یا مالی اختصاصی مخصوص ایـن کـار داشـته؟ یـا  ز مال شوهرش بذل و بخشش میا
گفتند بین مردان اجنبی و نامحرم بذل و  دادند و می  به او مالی میHامام سجاد و یا امام باقر

  بخشش کن؟
آیا ایشان احتیاج به این داشته که پـول بدهـد تـا بـه کـرم و بخـشندگی شـناخته شـود، در 

  .اند د خاندان هاشمی زبان زد خاص و عام به عصمت و طهارت و عفاف بودهصورتیکه خو
و شاید سکینه از سیره و سنت اجداد طاهرینش بیرون شده چنانچه حضرت امیر المؤمنین 

فان شده الحجـاب ابقـی علـیهن و لـیس ... «: فرماید  میBدر وصیتش به حضرت مجتبی
، و ان اسـتطعت ان لا یعـرفن غیـرک خروجهن باشـد مـن ادخالـک مـن لا یوتـق بـه علـیهن

  »...فافعل
الغالـب علـی سـکینه «و مگر این سخن سید شباب اهل جنه در مورد دخترش نیست که 

کند و این دلالت دارد بـر شـدت ایمـان و   از بهترین زنان معرفی میراو او» الاستغراق مع الله
  توجه آن مخدره به حق و دین،

دهـد کـه  ای به بعضی مـی  چنین اجازهEا اهل بیت شود که عناد و دشمنی ب اما چه می
ها را ترور شخصیت کنند و افرادی هوس باز و پیروی هوا و هوس معرفی نمایند و حقایق را  آن

  .پنهان و مردم را گمراه سازند
 سـر بـاز B از دستورات جدش رسول خدا و تعالیم امیر المـؤمنینIو چگونه سکینه

بیـت شـده مکتـب حـضرت امـام زیـن العابـدین و امـام رتزند، در حالی که حضرت ایشان 
  . بوده و متخلق به اخلاق و ادب الهی و رعایت دستورات دین بودندBباقر

آید این است که این سکینه که در روایت زجاجی و سکین کـه در  آنچه از تحقیقات بر می
نـت  آمـده اسـت منظـور سـکینه ب)٣٠٩ ص ۲ج (روایت ابی علی القـالی در کتـاب امـالی 

» سکینه الزبیریه«کند،   نبوده بلکه مقصود ایشان چنانچه ابن ابی ربیعه عنوان میBالحسین
کند به نام سکینه بنت خالد بن مصعب بـن   میزنیروایت از» الاغانی«است، صاحب کتاب 

دادنـد کـه اسـم یکـی از آن  ها نعمه سـر مـی و در آن آوازخوانی داشته  مجالس بزم که الزبیر
ها بغوم و دیگری اسماء بوده است، سکینه بنت خالد بن مصعب با بکیر بن عثمـان  خوان آوازه

گفتنـد کـه بـا  بن عفان ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دختری بود که بـه وی ام عثمـان مـی
  .عبدالله العرجی ازدواج کرد
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ه بنت عبدالله ممصعب بن زبیر دختری داشت که مادرش فاط: کند که ابن کثیر روایت می
  ]٣٢٢، ص ٨البدایه، ج [بن السائب بود 

ها بیان  خوان این روایت که حکایتی از بزم سکینه بنت آل الزبیر و عمر بن ابی ربیعه و آوازه
 بـین ایـن وتفـاوتشد از سیره آل زبیر بعید نیست و روایات دیگر هم دال بر این وجـود دارد 

را بررسـی » الاغـانی«روایات کتاب طایفه یعنی زبیری و علوی بسیار زیاد است، و وقتی این 
کنیم وجود افرادی چون زبیر بن بکار و مصعب زبیری و مدائنی و هیـثم بـن عـدی کـوفی  می

کذاب به نص جماعت علمای رجال، و همچنین صالح بن حسان و اشعث الطامع و غیره که 
ه روایت کند ک ها را هم مجهول الحال هستند در مستندات روایات، مشخص می بسیاری از آن

فرج اعمالی را به بیتـی کـه شـهره عـصمت و طهـار اسـت نـسبت الچگونه است چگونه ابو 
  .باشد تر می دهد در حالی که بیت خودش بدان برازنده می

، Iکنـد کـه حـضرت سـکینه و اما روایتی که از زبیر بن بکار نقل شده و در آن نقل می
 زبیری تا اصبح ، از مصعب کند ان می شوهران ایشان را بی اسامی سپس،شش بار ازدواج کرده

و آنچه از قـرائن و شـواهد و سـیرت خانـدان اهـل بیـت نبـوت و رسـالت .. .بن عبدالعزیز و
مشخص است این است که این مخدرات اگر ازدواجی کرده باشند بعد از آن که همسرانـشان 

واهند، شوهرشان را تغییر ًکه دائما بخ از دنیا رفتند با فرد دیگری ازدواج نکردند چه برسد به این
  .دهند

فرمود باشد که   میBترین این مخدرات حضرت رباب، همسر امام حسین و از شاخص
 و تذکرة ٣٦، ص ٤کامل ابن اثیر، ج [من پدر شوهری بعد از رسول خدا اختیار نخواهم کرد 

 Iتر است به ساحت قدس حـضرت سـیده سـکینه  و این سیره برازنده]١٥٠الخواص، ص 
عبدالله اکبـر ابـن امـام ،اند که زوجه اول سیده سکینه خاتون  انساب و تاریخ ذکر کردهعلمای

حسن مجتبی بوده است و از جملـه از اعـلام نـسابه ابوالحـسن العمـری کـه در قـرن شـشم 
و ابو علی طبرسـی صـاحب کتـاب مجمـع البیـان در کتـاب ] المجدی[زیسته در کتابش  می

ر اولاد امام حـسن، و شـیخ محمـد الـصبان در کتـاب در ضمن ذک] ١٢٧اعلام الوری، ص [
و همچنـین ابـوالفرج در ] ٢٠٢اسعاف الراغبین علی هامثمر نور الابـصار للـشبلنجی، ص [

، اولین شوهر خانم را عبدالله بن حسن بـن علـی بـن ابـی ]٣٦٩، ص ١٦الاغانی، ج [کتاب 
  .ت رسیدکه صاحب فرزندی شوند به شهاد کنند که قبل از این طالب ذکر می
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دارد که  عنوان می) ٦٤ص ( و مدائنی در مترادفات )٤٣٨ص (ابن حبیب در کتاب المحبر
کان عبدالله بن الحسن ابا عذرها فمات عنها، و در مثل است که ابو عنـدها و ابـو عـذرتها اذا 

  )بچه دار نشد و همان گونه از دنیا رفت(افترعها و افتضها، 
حـضرت سـکینه هـیچ گـاه در ین گونه بر می آید که از طرفی در منش خاندان اهل بیت ا

، استقلال رأی نداشته است و هیچ گاه امام زین العابـدین یـک Bپیشگاه امام زین العابدین
  .ه استکرد زبیری و یک اموی را به عنوان داماد خاندان خود قبول نمی

که حجاج بـن   کما آنه است  نبود خاصای  این مساله بین خاندان اموی و زبیر مسئلهولی
ت زبیـر خـواهر مـصعب را بـرای خالـد بـن یزیـد بـن معاویـه رملـه بنـیوسف ثقفی بارهـا 

  .خواستگاری کرد
ها را  ای آن  سعی بر آن داشت که کسانی که به گونه این بوده کهB زین العابدینم امامنش

  .ها وصلت نداشته باشند اند با آن در سختی و تنگنا قرار داده
کند که مصعب بن زبیـر حـضرت سـکینه را بـه ازدواج  الفرج نقل میو علی رغم آنچه ابو

خودش در آورد از آنجا که وی عامل برادر خود در بصره بود و بر حجاز تسلطی نداشـت و از 
هـا وجـود داشـت و   چه بخواهند چه نخواهنـد خـوفی در وجـود آنBطرفی از امام سجاد

ایند و همچنین جـو غالـب هـم چنـین اقتـضا ها مطالبه نم توانستند چیزی را به زور از آن نمی
  .کرد که جسارتی به اهل بیت صورت پذیرد پس این امر، امر بس بعیدی است نمی

 هجــری در عــراق قبــل از شــهادت امــام زیــن ٧١وانگهــی مــصعب بــن زبیــر در ســال 
کـشته شـد و حـضرت سـکینه در مـدت حیـات ، هجـری بوده١٢٠ که در سال Bالعابدین

کرد چرا که آه  ها را آرام نمی در حضور داشت، و هیچ چیزی قلب پر درد آنبرادرش در منزل برا
  .کردند مشاهده میر رثای پدرشان سید شباب اهل جنت های امام را د ها و گریه و ناله

پس قصد ازدواج حضرت سکینه با مصعب طبق روایت عیـون الاخبـار ابـن قتیبـه امـری 
ر، خبری مرسل و پریشان اسـت کـه در آن سـند خیالی است و حقیقتی ندارد، چرا که این خب

هـا  نی بـدانغـازبیر بن بکار و پسر برادرش مصعب و عروة بن زبیر قرار دارند و ابوالفج در الا
  .استناد کرده است
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  ام بشر بنت مسعود الانصاری
در باره ام بشر در کتاب بحار الانوار از کتاب مناقب آل ابی طالب مطالبی آمـده اسـت در 

  .ات الخلود با لفظ ام بشیر نام شده که قول اولی مشهورتر استکتاب جن
باشد و در کتـاب  ایشان دختر ابی مسعود انصاری است و اسم پدرشان عقبه بن عمرو می

جنات الخلود عقبه بن عمرو بن ثعلبه الخزرجی نامیده شده اسـت چنانچـه در الارشـاد هـم 
  .بدان اشاره شده است

است که عقبه بـن عمـرو انـصاری از جملـه صـحابه رسـول اجماع علمای رجال بر این 
  .باشد  میB و یاران امیر المؤمنین علی6خدا

های امیر المؤمنین ایشان از جمله بزرگان فرماندگان لـشکر حـضرت محـسوب  در جنگ
  . باشدتواند دلیلی بر وثوق و جلالت شأن وی شد و این می می

 آمـده اسـت کـه Bبن امیـر المـؤمنیندر کتاب التنقیح در ضمن عنوان احمد بن حسن 
مادرش ام بشر بنت ابی مسعود الانصاری بوده است او با کاروان حسینی به همـراه مـادرش و 

  .برادرش قاسم و خواهرانش ام الحسن و ام الخیر از مکه به جانب کربلا خارج شد
 بنت که مادر عقیل و حسن ام بشیر: آمده است) ٣٤/ ٤(و در کتاب مناقب آل ابی طالب 

  .ابی مسعود خزرجی بوده است

  ام الحسن
باشد و در حاشیه کتاب عمدة الطالب آمده است  ، میHام الحسن دختر حسن بن علی

کـاروان حـسینی بـود، و پـسری از  اسـرای  از جملـه Hام الحسن بنت حسن بن علـی: که
  .عبدالله بن زبیر بدو منسوب است

  ام الخیر
 آمده است، و گفته شده که به امام حسن یک دختـر ام اخیر در بعضی از نسخ ام الحسین

  .ای را قبول ندارد منسوب است که آن همان ام الحسن است که هیچ کس چنین مسئله
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  :تبصره
 اختلاف زیادی در تاریخ وفات و فرزندان تعداد، اولاد، پسر و دختر و Eدر تاریخ ائمه 

شود و گـاهی ایـن اختلافـات بـه ده  ها دیده می همسرانشان و همسران دخترانشان و مادران آن
رسد که امری بس عجیب است چرا که، اختلاف تا یک تا دو قول قابل قبول است  نقل قول می

رسد ایـن اختلافـی کـه در شـرح حـال اولاد و  اما اختلاف بدین حد امری عجیب به نظر می
دیـه و امثـالهم خاندان اهل بیت نبوت وجود دارد، در زمینه خلفای جور و راشدین و ائمـه زی

وجود ندارد با تحقیق و جستجوی مؤلف در این خصوص انجام داده متوجه شده عمـدۀ ایـن 
اختلافات از روی عنـاد و دشـمنی توسـط مـورخین عامـه، علـی الخـصوص فـرق زیدیـه و 

هـا بـه،  ًاسماعیلیه وارد شده است، مخصوصا زیدیه، و چه بسا شیعیان در بعضی از نقل قـول
کردند اما من خودم با رجوع به آن منابع، نتوانستم خودم  ین راویان اعتماد میبعضی از اقوال ا

  .ها در این زمینه وجود داشته باشد  از آنرا اقناع کنم که قول درستی
ًبسیاری از مورخین مخصوصا زیدیه به هر عنوان سعی داشتند با ایجـاد اخـتلاف، چهـرۀ 

ها به کسی نرسـد پـس در ذکـر سـال تولـد،  ائمه را مخدوش کنند تا قول صحیحی از سیره آن
اند و آن را با  ها بوده اقوال خلاف منتشر کرده وفات، محل دفن، طریقۀ شهادت و هر چه به آن

  .اند کذب و دروغ آلوده
دارد کـه  به طوری که شهرستانی در کتاب ملل و نحل ضمن بررسی مـذاهب عنـوان مـی

کنند در حالی که  روز عاشورا را در ماه صفر ذکر میدانند و  ای مدفن جواد الائمه را قم می عده
این ها از مسلمات و ضروریات مذهب ماست که شکی در واقعیت و زمان و محل آن وجـود 

  .ندارد که در آینده بدان اشاره خواهیم کرد
روانی و زیدی اسـت در جـزء اول و مکه فردی اموی و » الاغانی«چنانچه نویسنده کتاب 

دهد   نسبت میHفاطمه بنت الحسین ون اکاذیبی را به سیدۀ زینب کبریدوم کتابش آن چنا
که از شأن و منزلت بدور است که در آینده در ضـمن شـرح حـال آن دو مخـدره بـدان اشـاره 

ها از ائمه و شیعه دارند و چیـزی در  ها نیست مگر بغض و حسدی که این و این. خواهیم کرد
لعن الله آل زیاد و آل مروان و بنی : ها نیست که ارۀ آن در بBاین موردبهتر از قول امام صادق

کنند و گمـان  کنم که چطور مورخان شیعی به قول این افراد اعتماد می امیة قاطبة و تعجب می
ًبرند که از روی عناد و لجاج چیزی را نقل کرده باشند مثلا در همین شرح حـال ام الخیـر  می
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 الرسول بعـد از بیـان ذکـر اولاد امـام حـسن بـن محمد بن طلحه شافعی در کتاب مناقب آل
ای تعـداد آن را از ایـن کمتـر   نفـر بـوده کـه عـده٢٥تعداد اولاد ایـشان : نویسد  میBعلی
دارند کـه ایـن بیـان بـسیار  دانستند و فقط یک دختر به نام ام الحسن به ایشان منسوب می می

نویسد کـه بـه  طوری تاریخ میسست فاش از عناد و لجاج است که درمانی هم ندارد، یعنی 
  .نخورددرد هیچ کس و ناکسی 

  ام اسحاق التمیمة
باشد، در کتاب تذکرة الخـواص، سـبط در ضـمن  ام اسحاق دختر طلحه بن عبید الله می

تـر طلحـه بـن مه که مـادرش ام اسـحاق دخو اما فاط: نویسد  میBتعداد اولاد امام حسین
 Hآمـده اسـت کـه فاطمـه بنـت الحـسین) ٢/١٣٥(باشد و در کتاب الارشـاد  عبیدالله می

  .باشد ت طلحه بن عبیدالله میبنمادرشان ام اسحاق 
او از : نویسد در اخبار طلحه بن عبیدالله می» ٢٢٨المعارف صفحه «و ابن قتیبه در کتاب 

جمله مهاجرین اولین بود که به همراه رسول خدا هجرت فرمـود و اصـحاب شـورا بـود، و از 
د که در روز احد ثابت قدم در برابر کفـار ایـستادگی کـرد و عاقبـت در جنـگ جمله یارانی بو

جمل بواسطۀ تیری که مروان بن حکم به پای او زد و به علت زمین خوردن از روی اسـب بـه 
بخشید، و از جمله دختـران  اند گاهی روزی هزار درهم می شهادت رسید و در کرامت او گفته

دا زوجه امام حسن بود و پسری به نام طلحه بـن حـسن از او ایشان ام اسحاق ذکر شده که ابت
 در آمـد و Bمتولد شد که در کودکی وفات کرد و بعد از امـام حـسن بـه عقـد امـام حـسین

  .باشند ه ثمرۀ این ازدواج میمعبدالله و فاط
در مورد اینکه ایشان مادر فاطمه باشند اختلافی بین مورخین نیست اما آنچه از قـرائن بـر 

کـه : نویـسد می» الاغانی«باشد نه ام اسحاق، مروانی در کتاب  ید مادر عبدالله رباب میآ می
کند که ام اسحاق بنت طلحـه در ابتـدا بـه  حرمی بنابی العلاء از زبیر و او از صحه روایت می

 فرمودند بعد B در آمد و امام حسن در هنگام وفاتشان به امام حسینBازدواج امام حسن
 همسرم را نگه دار و امام حسین بعد وفـات بـرادر و تمـام شـدن عـده بـا وی از وفات من این

  . داشته استBازدواج کرد، و گفته شده که وی، فرزندی از امام مجتبی
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و طلحه که : نویسد که  میBو در کتاب تذکرة الخواص سبط در ضمن اولاد امام حسن
  . طلحه بن عبدالله استبنتپشتی ندارد، و مادرش ام اسحاق 

ام : نویـسد  مـیBو در کتاب جنات الخلود در ضمن پرداختن به همـسران امـام حـسن
اسحاق بنت طلحه بن عبیدالله از جمله همسران ایشان است کـه پـسری بـه نـام حـسین بـن 
حسن ملقب به اثرم و دختری به نام فاطمه منسوب به اوست و همچنین در ذکر همسران امـام 

  .برد  از وی نام میBحسین
 غایة الاختصار، محمد بن حمزة بن زهره الحسینی در شـرح حـال فاطمـه بنـت در کتاب

مادرش ام اسحاق بنت طلحه بن عبیدالله اسـت کـه بعـد از امـام :نویسد که  میBالحسین
ابی بکر معروف به ابن ابـی عتیـق  با ازدواج عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن Bحسین
  .درآمد

  ام کلثوم الکبری
  خواهد آمد ان شاء الله» زا«ی، در باب ام کلثوم الکبر

  ام کلثوم الصغری
  خواهد آمد همچنین» زا«ام کلثوم الصغری، در باب 

  ام محسن
  :ام محسن، در معجم البلدان، آمده است که الحموی چنین نقل کرده است که

گویند این کوه از جمله معادن مـس  کوهی در غرب حلب واقعه است که بدان جوشن می
ای  شد، در روایات است که کاروان اسرای حسینی گذرش بدین کوه رسید و مخدرهبا سرخ می

  .اش سقط شد از مخدرات حضرت ابا عبدالله علیه السلام، حامله بود و در این مکان بچه
ها مبادرت  در روایات است که از کارگران این معدن کاروان طلب غذا و آب کردند ولی آن

وان حسینی اهانت کردند، عقوبت دچار شده و تا بـه حـال هـم بدین کار نکردند بلکه به کار
کند، در کنار این کوه زیارتگاهی است کـه بـه زیارتگـاه سـقط  ن استفاده نمیدکسی از آن مع
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  .گویند، که به نام محسن بن الحسین نام گذاری شده است شود و بدان الدکه می شناخته می
 Bامنۀ کوه جوشن قبر محسن بن الحـسیندر د: نیز آمده است که» القمقام«و در کتاب 

 در هنگـام Bواقع است، و به گمان در این منطقه جنینی از یکـی از مخـدرات امـام حـسین
که طفل به حلب برده شده و در آنجا دفـن   عزیمت از عراق به دمشق سقط شده است و یا این

  .شده است

  ام وهب بن عبدالله: ام وهب
  . بن عبدالله آمده استشرح حال آن در قسمت شرح حال وهب

که وهب بن عبدالله و مادرش دو نصرانی بودند کـه بـه :دررو ضه الواعظین آمده است که
به دین اسلام مشرف شده وبا حضرت به کـربلا آمدند،شـیخ Bبدست حضرت امام حسین

  .صدوق هم در کتاب امالی بدان اشاره کرده است
چه به مارسـیده ان اسـت کـه وهـب وعلامه مجلسی هم در کتاب بحار آورده است که آن
  به دین اسلام مشرف شدندBومادرش کیش نصراتی داشتند که به دست امام حسین

چون وهب برای جهاد مهیا شده رو به جانب :سید بن طاووس در کتاب لهوف می نویسد
 ای مادر آیا از من راضـی هـستی؟مادرش گفـت چگونـه از تـو :مادر و همسرش کرد و گفت

پس همـسرش بـه جهـاد پرداختـی،B حالی که در رکاب کسی مثل حـسینراضی نباشم در
 د حرف او تو را سست نکنـنکن،مادرش گفت برگرد ای فرزندم  مارا به مصیبت گرفتار :گفت

پـس  وخود را برازنده شفاعت جدش در روز قیامـت کـنهده کن و ابرو در رکاب حسین مج
 سوار و ١٩و در مقاتل است که او قدر جنگید که دو دست مبارکش قطع شد انبرگشت و وهب 

   مرد جنگی را به درک واصل کرد وپس از ان دستهایش قطع شد١٢
ودر ارباب مقاتل ذکر شده در میان جنگ دوباره به سوی مادر و همسرش باز گـشت چـرا 

پـس .  زفاف آنها بیـشتر نگذشـته بـود روز از١٢مسرش بود چراکه فقط که علقه ای بین او وه
وهب برنگرد تا با هم به نزد امام حسین برویم حرفی دارم،پس بـه همـراه  گفت وهمسرش بد

هم به نزد امام آمدند، همسرش به امام فرمود وهب در رکاب شما می جنگد و شربت شهادت 
را می نوشد و در بهشت برین ودر آغوش حورالعین خوش می گذراند حـالا کـه مـی خواهـد 
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که در بهشت جلوتر از مـن وارد نـشود و بـاهم بـه برود باید به من  جلوی همه تضمین بدهد 
 مـن ضـمانت تضمین می دهـد: بهشت وارد شویم،پس حضرت به گریه می افتد و می گوید

 ضـربه ٧٠ نفر دیگر را به درک واصل می کندو ٥٠پس وهب به میدان باز می گرددو می کنم 
شود و بادست چپ بدو وارد می شود و بعضی از موخین نوشته اند که دست راستش قطع می 

 و ذکر شده که همسرش عمود خیمه ای را  .می جنگد تا انکه دست چپش را هم قطع می کنند
بر می دارد و به دفاع از او وارد میدان می شود وبعضی مادرش را نقل می کنند کـه بـه ظـاهر 
همان همسرش صحیح است  و می گوید پدرم ومادرم فدات که خود را فدای آل پیامبر کردی 

 ودر بحار امده است .ن هم تا نمیرم باز نمی گردم پس امام به ایشان دستور بازگشت می دهدم
که عمر سعد دستور می دهد که سر وهب را ببرند و به سوی انها پرتاب می کند و مادرش سر 
را می گیر و چنان به جانب سپاه عمر پرتاب می کند که با اصابت آن به سـر یکـی از لـشکریا 

پس چوب عمود خیمه را بر می دارد و به سپاه دشـمن حملـه مـی  پای در می اوردوی را از،ن
امام می فرماید ای ام وهب تو وپسرت از همنـشینان ،ا می کشدرکند و دوتن از لشکریان عمر

  .رسول خدا هستید برگرد که جهاد از زنان برداشته شده است
ا امید مفرما پس امام مـی فرمایـد  امیدم را ن!پس ام وهب باز می گردد و می گوید بار الها

هیچگاه امیدت ناامید نخواهد شد،ام وهب خطاب به لشکریان می گوید وای بر شما که چـه 
  .بد قومی هستید به خدا که راهبان مسیحی و و یهود درکنیسه ها بر شما شرف دارند

 او ودر روایت آمده که همسر وهب رو به جانب وهب مب رود و روی خود را به خون بدن
خظاب می کند پس شمر دستور می دهد که وی را در آن حال به شـهادت برسـانند و ایـشان 

  .اولین زن شهیده در واقعه کربلاست
و در بعضی از ارباب مقاتل هم ذکر می کنند که ایـن ام وهـب اسـت کـه در کنـار پیکـر 

  پسرش به شهادت می رسد

  ام ربائب
  .آمده استوی در قسمت شهدا ال همسر عبدالله بن عمر الکلبی است که شرح ح
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  بحریه
 همسر جنادة بن الکعب بن الحـرث انـصاری خزرجـی و مـادر عمـرو بـن جنـاده بحریه

ًدر قسمت شرح حال جنادة و پسرش عمرو بن جناده مفصلا این شهید باشد که شرح حال  می

  هاءمشددة سپس "یای " ساکنه و "حاء" موحده و مفتوحه و"بای"بیان شده است بحریه، با

  Bکنیز امام حسین
  :نویسد در قسمت تعداد همسران ایشان می» الحسین«علی الحسینی مصری در کتاب 

 خبر خاصی در دسترس نیست مگـر، دادن نامـه معاویـه بـه Bدر مورد کنیز امام حسین
ًگوید که ما از این نامه اصلا خبـری  حضرت و گرفتن جواب از حضرت ایشان، که مؤلف می

 از Bآید که چون خبر شهادت امـام کنیزی در روز عاشورا سخن به میان مینداریم در مورد 
  : ندا دادناحیۀ مردی که 

زدو   سید و مولایتان کشته شد، به جانب زنان امام حسین دوید و فریاد مـی!اای امت خد"
  ". نواخت، ممکن است که از جمله اعراب بوده باشد بر سر و صورت می

  کنیز مسلم بن عوسجه
ح حال مسلم بن عوسجه توضیح دادیم که درایشان ندبه و زاری د آن در قسمت شردر مور

  .نمود

  حسنیه
حسنیه، به فتحه حاء، و کسره سین و فتحه نون، یا بضمه حاء، و سکون سین، و کسره نون 

  :حسنیهو فتحه یا
نویسد که، حـسنیه کنیـز   میBدر قسمت امام حسین» ربیع الابرار«زمخشری در کتاب 

 بود که امام از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب خریده بود، و با ایـشان ازدواج Bسینامام ح
 بود کـه در منـزل علـی بـن Bکرده بود و از ایشان یک پسر داشت، که از خدمه امام حسین

  .کرده، و این کنیز و پسرش به جانب کربلا آمدند الحسین زین العابدین خدمت می
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  رباب بنت امرئ القیس
باشد و این امرئ القیس آن امرئ القیس که سلیمان بن حجر  مرئ القیس میرباب دختر ا

ًشـد و اصـلا نجـدی بـود  الکندی نام داشت و از شعرای مشهور دورۀ جاهلیت محسوب مـی

  .باشد نمی
امرؤالقیس پیـشوای شـعرایی «:  فرمودند6حضرت رسول اکرم مرد نجدی که دربارۀ آن 

ر در دوۀ جاهلیـت مـرد، و همچنـین امـرؤ القـیس بـن و او در کف» روند که به سوی آتش می
باشد که  عبایس بن مندر الکندی از خاندان امرئ الیس بن عمرو بن معاویه الاکرمین نیز نمی

ای از مشایخ او را از  نیز از جمله شعرای دورۀ جاهلیت بود، ولیکن اسلام را درک کرد و عدهاو 
  .دانند جمله اصحاب رسول خدا می

و پیک حضرت به جانب خدا حابی رسول اید با امرؤ القیس بن اصبغ کلبی صنبو همچنین
 بـن عـدی   امرؤالقیس به گفتۀ الاغانی و الدر المنثوراین مرد مورد نظر بلکهکلیب اشتباه شود

  .بن مرادس کلبی است که مسیحی بوده و بعد مسلمان شده است
  :ست کهدر کتاب الاغانی از قول عوف بن خارجه المری نقل شده ا

در زمان خلافت عمر، مردی بر وی وارد شد و شـعری بـرای وی خوانـد، عمـر از اسـم و 
رسمش پرسید گفت من مردی نصرانی هستم و اسمم امرؤ القیس بـن عـدی الکلبـی اسـت، 

  ؟ر گفتیبرای بکر بن وائل شع» الفلج«عمر او را شناخت و گفت تو همان هستی که در روز 
  :فتبله خودم هستم عمر گ: گفت

  !خواهی خوب چه می
خواهم اسلام بیاورم، پس عمر اسلام را بدو عرضه کرد و ایمان آورد، وقتی که از  می: گفت

آمد، امام به   مواجه شد که با دو پسرش میBنزد عمر بیرون آمد در راه با علی بن ابی طالب
وسـت  و د هـستم6ای عمو من علی بن ابی طالب پسر عم و داماد رسـول خـدا: وی فرمود

  .دارم با شما مواصلت کنم
سلما، را به نکاح پسرت ،  وصلت با خاندان علویآمادهاینها دختران من هستند: پس گفت

خطبۀ عقد ربـاب را بـرای امـام پس   درآورH پسر دیگرت حسینحسن و رباب را به نکاح 
  . خواند و ثمرۀ این ازدواج دو مولود با عنوان سکینه و عبدالله بودندBحسین

  بود امت گوید که رباب از بهترین زنان  شم کلبی میو ها
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  . استی مشهورشود که این غلط نام برده می» ربابه«در بعضی از کتب از ایشان با عنوان 
  :نویسد در کتاب تذکرة الخواص سبط می

  :داشت و در مورد ایشان گفته بود  او را بسیار دوست میBکه امام حسین
  نه و الربابــها سکیـتکون ب  ًب داراــرک اننی لا حـعمــل

  و لیس لعاتب عندی عتاب  ذل جل مالیـا و ابــاحبهم
 اتفـاق نظـر دارنـد و ایـن بـه I به حضرت ربابIجمیع مورخان در انتساب سکینه

گویـد  یا اسنادی از مالک بن اعین آمده است که می» الاغانی«صورت متواتر است در کتاب 
کـه در گفتگـوئی کـه میـان پـدرم و : گفت  می شنیدم کهIاز حضرت سکینه بنت الحسین

  .البیتین» لعمرک«:  در جریان بود پدرم به عمویم در مورد من و مادرم گفتندBعمویم حسن
  دانند ن البیتین را رباب و سکینه میو همه مورخین ای

 ١٢آید وقتی که این حدیث از قول سـکینه نقـل شـده وی حـدود  چنانچه از شواهد بر می
حـضرت    بزرگتر از در واقعۀ کربلا بیشتر از چهارده ساله نداشته است، و فاطمهسال داشته و 

  :کند سکینه بوده است السبط در تذکرة الخواص دو بیت دیگر به شعرهای بالا اضافه می
  اتی او یغیبنی الترابـــــحی  ًو لیس لهم و ان عتبوا مطیعا

  :ین تفاوت که در کتاب الاغانیاقتباس کرده است با ا» الاغانی«گویا اینکه از کتاب 
  .ًفلست لهم و ان غابو مضیعا الی آخرش آمده است

اند، ولی در کتـاب  ای از مورخان و محدثین از هر دو فرقه، رباب را زنی کلبیة خوانده عده
الاغانی بر خلاف آن وی را رباب بنت امری القیس بن عدی بن کعب بن مـرة بـن ثعلبـه بـن 

عة خوانده و مادرش را هفد بنت ربیع بـن مـسعود بـن مـرداس بـن عمران بن الحاف بن فضا
داند، پس او را از سوی مادر کلبیه دانـسته و از سـوی  حصین بن کلیب بن علیم بن کلیب می

  .داند پدر قضاعیه می
آید نباید گفته وی درست باشد چـرا کـه ام جعفـر بـن الحـسین از  اما آنچه از قرائن بر می

  .ف مشهور استقضاعیه است و این خلا
در این خصوص اجماع وجوددارد که حضرت رباب به همراه کاروان اسـیران حـسینی بـه 

  :جانب شام رفت و در مجلس ابن زیادسر امام را به دامن گرفت و این چنین گفت
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  ته الاعداءـــــصدته اســاق  ًو احسینا فلا نسیت حسینا
  بلاءقی الله جانبی کرـلا س  ًریعاـــــعادروه بر بلاء ص

  باشد اش می در این ابیات مقصود از اقصدته، من اقصد فلان یا خلیفه
ًاین دو بیت را به عاتکه همسر امام حسین که شرح حالش بعدا خواهد  و در معجم البلدان

  .اند آمده ذکر کرده
  :هایی که در رثای امام حسین خواند چنین آمده است دربارۀ مرثیه» الاغانی«و در کتاب 
  ًان نورا یستضاء بهان الذی ک

  بکر بلا قتیل غیر مدفون
  سبط النبی جزاک الله صالحه
  َّعنا و حبب خسران الموازین
  ًقد لنت لی جبلا صعبا الوذبه

  و کنت تصحبنا بالرحمن و الدین
  من للیتامی و من للسائلین و من

  یعنی و یا وی کل مسکین
  ًو الله لا ابتغی صهرا بصرکم
  ینحتی اعتب بین الماء و الط

 یزید و بسیاری از بزرگان قـریش از وی خواسـتگاری Bگفته شده که بعد از امام حسین
  .کردند ولیکن او گفت من بعد از رسول خدا هیچ پدرشوهی اختیار نخواهم کرد

 یک سال بیشتر عمر نکرد و زیـر هـیچ سـقفی و B بعد از شهادت امام حسینهگفته شد
  : چنین آمده استای قرار نگرفت و در کامل التواریخ سایه

 سکنی گزید و بعد از آن به مدینه بازگـشت و Bکه ایشان یکسال در کنار قبر امام حسین
  .در مدینه از داغ و غم امام فوت کرد، و مشهور همان قول اول است

اند که این  اب را کلبیه خواندهها چون قمقام و الجنات رب دیده شده که در بسیاری از کتاب
  .باشد ها می کتابمولفان  این  گیری  تتبع و عجله در نتیجه  عدماشتباه به علت

در کتاب کافی از قول علی بن محمد، از سهل بن زیـاد و او از محمـد بـن احمـد و او از 
 Bکنـد کـه حـضرت صـادق حسین بن علی و او از یونس بن مستعله الطحـان روایـت مـی
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  :فرمودند
سرانشان که از کلبیـه بـود بـرای  به شهادت رسید، همسری از همBکه چون امام حسین

کردنـد و اشکـشان  وی اقامۀ ماتم نمود و با گریه او جمله مخدرات و خدم شروع به گریه مـی
 زنـی افتـاد کـه بـسیار بـر  آمده است کـه گـذررباب بـهچو ابر بهاران سرازیر بود، در روایتی 

جـاری  مثـل توان هایمـ که همیشه اشـک بود، از او پرسید چه کنم  ونالان گریانمصیبتهایش
اد خوردن سویق، پس ایشان امر کرد که چنین غذا و شربتی را درست باشد، او گفت بر شما ب

  . استBامام حسینمصائب گفت این برای قوت گرفتن برای سوگواری بر  کردند و می

  :بیان
ًظاهرا این سویق که در اینجا بدان اشاره شده آن سویق مشهور زمان ما نیست که از جـو و 

آنچـه از . شود، چنانچه در مجمع البحرین هم چنـین آمـده اسـت واد خوشبو کننده تهیه میم
 وارد است انـواع و اقـسام سـویق وجـود Eمختلفی که از ائمه آید، در روایات  قرائن بر می

شده است به نظر آنچه  داشته که هر کدام خواص خاص خود را داشته و در موردی استفاده می
شـود، سـویق عـدس باشـد،   اشاره شد از روی خواصی که بدان اشاره میدر این روایت بدان
  :فرمایند  میBچنانچه امام رضا

 فرمودند بر شما باد خوردن عدس که آن غذایی است که منجر به 6حضرت رسول اکرم
شود و آن غذای هفتاد نفـر از پیـامبران بـوده کـه آخـرین ایـشان  رقت قلب و زیادی اشک می

  .باشد عیسی بن مریم می
  :فرمایند  میBو امام صادق

کند و در آن شفای هفتـاد بیمـاری  که سویق عدس عطش را از بین برده و معده را قوی می
ًروید حتمـا آن  کند، وقتی مسافرت می نشاند و شکم را خنک می نهفته است و صفرا را فرو می

  .را همراه داشته باشید
  :و در روایت دیگری از ایشان وارد شده که

 دم بر شما غلبه کرد، سویق عدس مصرف کنید کـه هیجـان خـون را از بـین بـرده و چون
  .دهد حرارت را کاهش می

  .پس طبق قرائن این سویق همان، سویقی است که در روایت بدان اشاره شده است
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اسـت، و  مـشهور در زمـان مو ظاهر ایـن اسـت کـه مـراد از عـدس همـان دانـه عـدس 
انـد کـه مـراد شـاید نخـود باشـد، امـا از   اشاره بدان کردهنخود نیست، چنانچه بعضیمنظور

  .خواص وارد مشخص است که مراد نخود نیست بلکه همان عدس مشهور است

  Bرقیه بنت الحسین
که در تعداد اولاد پـسر   اختلاف نظری وجود دارد کما آنBدر تعداد دختران امام حسین

 این مورد سخن خواهیم گفت ان ایشان اختلاف نظر است در شرح حال محمد بن حسین در
  شاء الله

هـای سـکینه و   نـام ها را دو دختر بـه اما در تعداد دختران حضرت قولی است که تعداد آن
کنـد،  دانند این آن نظر است که صاحب کتاب الارشاد یعنی شیخ مفیـد اشـاره مـی فاطمه می

شان ذکـر مـی کننـد کـه  ای،کند اشاره می نیز بدان  حافظ عبدالعزیز اخضر جنابدیهمچنین و
ه و فاطمـه و مـشهور بـین علمـای های زینب، سکین  سه نفر بوده به نامتعداد دختران حضرت

، کمـال  تعداد دختران  حضرت چهـار نفـر مـی باشـد شناسی از جمله ابن ابی طلحه، نسب
: نویسد می» لسؤل فی مناقب آل الرسول«الدین محمد بن ابی طلحه قریشی شافعی در کتاب 

گوید که این قول مشهور است که بـه   دختر داشتند و می٤ اولاد پسر و ١٦ Bامام حسینکه 
نویسد  دارد که البته قول اول مشهورتر است سپس می ایشان چهار دختر و دو پسر منسوب می

زینب، سکینه و فاطمه از جمله آن دختران هستند و علـی بـن عیـسی الاربلـی در کتـاب : که
ل را اختیـار کـرده اسـت و در کتـاب نیز این قو"کامل بهایی "ر کتاب و طبری د"کشف الغمه "
های فاطمه کبری و فاطمۀ صغری   دو دختر به نامBآمده است که امام حسین"الاصداف درر"

  .داشته است
 چهـار دختـر بـه Bآید این است که امام حسین های تاریخی بر می جه آنچه از کتابینت

ی و فاطمه صغری داشته است، اما دربارۀ سکینه که پیش از های زینب، سکینه، فاطمه کبر نام
  .این صحبت کردیم، و دربارۀ دو فاطمه هم در آینده صحبت خواهیم کرد

 Iو اما زینب که ایشان در زبان شیعیان گذشته و معاصر و مقاتل به رقیه بنـت الحـسین
، و از جملـه علمـای شهرت دارد و برای ایشان مزار و مدفن در دمشق به این اسم وجـود دارد
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در شام مزار رقیه بنت امیـر المـؤمنین وجـود : گوید معاصر علی امین است که در این باره می
  .دارد که این اشتباهی واضح و آشکار و مسلم است

ام و ایـشان را از جملـه   مشرف شـده Iبه زیارت حضرت رقیهبارها) مولف(من خودم 
 اینجانـب رفـع مـشکلاتس ایـشان بـسیاری ازابواب حوائج دیدم و با توسل به ساحت مقد

 کـه خـود رسـاله و به من شـده  از جانب خدای متعال از جانب ایشانفراوانیگردید و عنایات 
  . خواهم کردراذکرها  یکی از آن،طلبد که در شرح حال کتاب مفصلی را می

  :آمده است که"کامل بهایی "در کتاب 
هـا  ها مخفی داشتند و بـه آن  از اطفال و بچهمخدرات اهل بیت النبوه شهادت پدرانشان را

اند و از این قبیل مسائل و حال به همین منوال بود تـا  گفته بودند که پدرانشان به مسافرت رفته
اش به نزد خود فرا خواند، در اثنای شـب دختـری از دختـران  زمانی که یزید ایشان را در خانه

  شد و ندا سر داد که پدرم کجاست؟ که چهار سال داشت از خواب بلند Bامام حسین
من او را در خواب دیدم که حال خوشی ندارد، زنان این ندبه و گریه طفل را شـنیدند و بـه 

یزیـد  منـزل ها بلند شد و صدا به   آنروع به زاری و شیون کردند پس صدای شیونهمراه او ش
  رسیدو از خواب پرید و گفت چه خبر است؟

 درسر پدرش را برای او ببرید، سر مقـدس را آوردنـد و: د، گفتبرای او واقعه را شرح دادن
 شـروع سر پدرت حسین است، پس دخترک:  گفتنداین چیست؟: دامان طفل گذاشتند، گفت

  .فات کرد شد و در شام و وزاری کرد و فریادی کشید و حالش دگرگون به گریه
ده است و دختر چند روزی ًدر کلام ایشان صریحا گفته شده که این اتفاق در خانۀ یزید بو

بیمار بود و فوت کرد و این خلاف آن چیزی است که مورخان شیعی در گذشته و چه در دورۀ 
ها را   است که یزید آنای روی دادهکنند این اتفاق در خرابه  ها ذکر می اند، آن معاصر نقل کرده

ای  رود، گویا عده دنیا میدر آنجا اسکان داده بود، و آن دختر چند ساعت بعد از این ماجرا از 
هایشان ذکری  عایت یزید را دارند پس در کتابو راز مورخان به صورت پنهان سعی در تطهیر 

هـا بـه میـان  از خرابه و کارهای یزید و گرداندن اسرا در بازار و جـسارت و هتـک حرمـت آن
علام برائت وی ت و ملاطفت یزید نسبت به اسرا و ابشان ذکر از مح آورند، بلکه در کتب نمی

  دهند، کنند، و حفظ مقام خلافت را بر حقیقت ترجیح می از قتل امام و جسارت به اسرا می
  :رسد این است که تر به نظر می کنند و به نظر صحیح اما آنچه ارباب مقاتل شیعه ذکر می
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هـا را در کوچـه و بـازار  را وارد شـام کردنـد، آنعلـیهم الـسلام که چون اسرای اهل بیت 
 بـوده Bشود مزار یحیـی ای نزدیک منزل یزید جای دادند ـ که گفته می داندند و در خرابهگر

 بـود کـه Bای از امـام حـسین در این کاروان دختر چهار سـاله. که به خرابه تبدیل شده بود
گفتند که پدرت به مـسافرت رفتـه اسـت،  طلبید و به او می گاهی در اثنای شب، پدرش را می

رود گویـا در خـواب، خـواب  کند تـا خـوابش مـی گریۀ می آنقدر و  می گیردشبی بهانه پدر را
خـواهم پـدرم، پـدرم  گوید من پدرم را مـی شود و می بیند پس از خواب بلند می پدرش را می

دهـد  کنند پس یزید دستور مـی کجاست؟ به ناله و شیوه او زنان هم شروع به گریه و زاری می
 یآورند در حالی کـه در درون طـشت شریف را نزد دختر میکه سر پدرش را برایش ببرید، سر 

  . گذاشتندند، سر را جلوی دخترک ای کشیده شده بود بود و بر روی آن پارچه
  .این سر پدرت است: این چیست؟ گفتند: گفت

و در بعضی از مقاتل ذکر شد که چون پارچه را خود کنار زد، دید سر پدرش میان طـشت 
وع به گریه کرد و زنان اهل بیت هم به همراه او گریه و ندبه کردند، است پس با صدای بلند شر

  :فرمود مخدره میمی نویسند 
های گردنـت  چه کسی رگ! چه کسی محاسنت را به خونت خضاب کرده؟ ای بابا! ای بابا

بعد تو به چه کسی امید داشته ! چه کسی من را در کودکی یتیم کرده؟ ای بابا! را بریده؟ ای بابا
  م؟باش

مقاتل آمده است که مقداری از خون پدرش را گرفت و بر سر و روی خـود و در بعضی از 
های شریف گذاشت و گریه کرد، به حدی که غش کرد  هایش را بر لب و موهایش مالید و لب

و افتاد و روح از بدن شریفش جدا شد، چون اهل بیت این حال را دیدند گریه کردند و عزایـی 
  .به پا کردند

ای از آن کـه   نسخهه دستور ناصر الدین شاه نگاشته وکه اعتضاد الدوله بتاب تاریخی درک
از قـول ،نقـل تـاریخ روم هجـری  در٦١فصل مربوط به سـال   درمی باشد نزد مؤلف موجود 

مردی نصرانی که سفیر پادشاه روم در شام از زمان معاویه تا زمان یزید بوده است حکـایتی را 
  :رح بدین شکند نقل می

ای وجود داشت، در یکـی  رفتم و در مسیر من خرابه دو روز به دارالخلافه می،من در هفته
رفتم دیدم درون خرابه ازدحام است، و جمعیـت زیـادی جمـع  از روزها که به دار الخلافه می
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اند دختـری از  گویند از اسرایی که به شام آورده اند، تفحص کردم ببینم چه شده، دیدم می شده
را نگاه کردم، دیدم که طفلی فوت کرده و زنان گرداگرد خرابه رفته است پس رفتم و داخل دنیا 

رفتم به دار الخلافه در بازگشت بـاز . کنند از این منظره رقت قلبی به من دست داد آن ندبه می
همان ازدحام را دیدم و زنانی که به همان حالت در حال ندبه هستند، پس فهمیـدم کـه یزیـد 

 مـی فن را صادر نکرده، و برای دفن ایشان سدر و کافور و کفنی نفرستاده اسـت پـس اجازه د
  .دفن کردند- بدون غسل وکفن–دخترک را با همان لباسش گفتند 

که در جریـان سـیلی کـه در سـالی در شـام آمـد از جملـه  مشهور است و بین مردم شام 
، پس چون مبـادرت بـه تعمیـر آن مزارهایی که خراب شد، همین قبر بود که در خرابۀ شام بود

که تازه فوت کرده هویدا شد که لباسی مـشکی بـه تـن  کردند جسد دخترکی تر و تازه مثل این
داشت و با همان لباسش کفن شده بود، و کسی توانایی آن را نداشت که جلو و طفل را از قبـر 

گذشـت  ش مـیخارج کند، در آن دوران سید جلیل القدری که حدود صد سال از عمر شریف
حضور داشت پس طفل را بدست گرفت و در حجره نشست تا قبر را درست کردند پس دوباره 

  .آن را دفن کردند
  :اما آنچه من وعده داده بودم در بارۀ کراماتی که از حضرتش دیدم که نقل کنم

ها با پدرش   که چگونه ممکن است طفلی که سالیکی از دغدغه های قدیمی من این بود
رانش و عموهایش با کمال عزت و راحتی و زیبایی زندگی کرده و بعد از آن پدر و برادران و براد

و عموهایش کشته شدند و به اسارت در آمده و در بـین راه سـر پـدرش و بـرادرانش و عمـو و 
عموزادگانش در مقابلش بر روی نی بوده، و به مجلس ابن زیاد و یزید وارد شده و سر پدرش 

 گذشته از  است،که پدرش کشته شده و به او بگویند به مسافرت رفتهنفهمد ، در مقابلش بوده
  باشند؟ تر از فرزندان ما می که فرزندان اهل بیت بسیار متفاوت آن

به هر حال این سوالی بود که در ذهن داشتم، تا در سالی که توفیق زیارت عتبات عالیـات 
اه نجف به سوی کربلا رهـسپار از ر- هجری شمسی ١٢٨١- قمری ١٣٢٤را داشتم و در سال 

ً وارد شدیم و اتفاقا، روضـۀ حـضرت رقیـه B در شب ترویه به بارگاه حضرت حسینو
I 

 گریه زیادی کردم انقلابی در من به وجود آمدوشد و من هم به ایشان متوسل شدم و خوانده می
 کردم، و به خانه  تنهایی به جانب منزل حرکت،با این حال،و این سوال دوباره در ذهن من آمد

کردم، از ایشان دو مقتل موجود "مقتل ملا حسن قزوینی "قبل از خواب رجوع به کتاب ،رسیدم
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اء هنـوز داست یکی دربارۀ شهدا و یکی در بارۀ اسرا مقتل اسرا چاپ شده ولـیکن مقتـل شـه
  .چاپ نشده است، و آن از جمله بهترین مقاتل موجود است

 مقتل این دخترک چهارساله آمد کـه بلـه حـضرت رقیـه در و چون این کتاب را باز کردم،
که زود وی را ساکت کنند سر پدرش  خرابه از خواب بیدار شد و پدر را طلب کرد، و برای این

 خون تـازه را در ش از حنجره پدرک دخترمضافا نوشته بود، وا به نزدش آوردند و تا آخر ماجرار
 مـن بـسیار متـأثر شـدم و ر خود مالید در این اثنار روی و ست و بجریان دید پس آن را برداش

شروع به گریه کردم در همین حال در حالت بیداری و خواب دیدم که گوئی در صحرای کربلا 
ام، تلی بسیار بزرگ که جمـاعتی از زنـان و کودکـان نـالان و  هستم، گویا بر تل زینبیه ایستاده

  .اند گریان روی آن ایستاده
شد، روی تل مقدار زیادی اشیاء از البـسه و اثاثیـه  یام سوخته دیده میای از تل خ در زاویه

ریخته شده بود و مقدار زیادی هم طلا و نقره وجود داشت، که روی هم انباشه شده بـود و از 
های طلا و نقره اسـت، مـن همـین طـور ایـن  ها متمایز بود، در اطراف تل گوئی پر از سکه آن

  : شدم به من گفتIتوجه خانم دو عالم حضرت زینبکردم، پس م منظره را نگاه می
بینی که در اطراف تل افتاده است، وسایلی اسـت کـه زوار مـا بـا خـود  این اشیائی که می

کنند، این اشیائی کـه  برای زیارت و عزای ما خرج میها، اموالی است که  آورند و این سکه می
ازدهم محرم به غارت رفته است و کنی اموالی از ماست که در شب ی در وسط تل ملاحظه می

بـه و بـه غـارت  کل اموالی که در راه ما و زیارت و عزای ما خرج می شود از جمله اموال منهو
  شود، که همه در یک جا جمع شده است رفته ما محسوب می

ای  پـهک اشـاره کـرد بـه سـویی کـه اموالی که من خرج کردم کجاست؟   !ای خانم: گفتم
وال است، پس در آن حال در حالی بودم که از گفتنش عـاجزم، پـس این ام:کوچک بود گفت
 اهل حرم جمـع شـده ای دیگر از تل کردم که گودال قتلگاه است که به گرد آن نگاهی به زاویه

 گویا،ری هـستندا و در حال ندبـه و ز  رابه میان گرفتهآغشته به خون ی  سربودند و جسدی بی
  .کودکانشان را نیز همراه دارند

 بود یک دسـتش را بـه سـینه Iسیده دو عالم زینب کبری،شان به پیکر مطهر یکتریننزد
 گـاهی طفـل فشرد،  میفلی کوچک بود که به خودبرادر گذاشته بود در حالی که در بغلش ط

کرد، من حالتی را در این صحنه دیـدم کـه  های سیده زینب را نگاه می کرد و گریه سر بلند می
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ای فلانـی، ایـن .  رو به من کرد وفرمود زینب  پس سیده و مولایم نیست،قابل گفتن و نوشتن
  داند که پدرش کشته شده است؟ ه نمی این طفل از کربلا تا شام چگون، ماستداستان

 گوئی با کاروان اسرا بـه شـام بعد آن  بلندی به گریه و ندبه پرداخت، پس حضرت با بانگ
 به نوشتن و نقل آن نیستم، پس وارد خرابه شدم، شویم چیزهایی را در راه دیدم که قادر وارد می

اند و کودک به خون سـر مبـارک سـر و  ای، سر امام را دیدم که جلوی کودک گذاشته چه خرابه
طفل فریادی کشید و فوت  دیدم که کند، پس  صورت خود را خضاب کرده و گریۀ شدیدی می

  .کرد
کنـی  گفت فلانی چرا گریه می یپس من در این حال با صدای صاحبخانه به خود آمدم، م

ای اما این که من دیدم در خواب نبود،  ات ما را از خواب بیدا کرد، آیا خواب دیده صدای گریه
  چیزی از آن هم کم و زیاد نگفتم والله الموفق

  رقیه صغری
باشـد، در شـرح حـال حـضرت زینـب ذکـر   میBرقیه صغری بنت علی بن ابی طالب

  . خواهد آمدBتران امام علیاختلاف تعداد اولاد و دخ
های رقیه کبری و رقیۀ  دو دختر به نام آید برای حضرت آنچه از قرائن و ارباب سیرت بر می

  .صغری بوده است
 دختری بـه نـام I از اللیث بن سعد آمده است که حضرت زهرا"کتاب الدر المنثور"در 

  . اشتباه استبه نظرورقیه داشته که در کودکی وفات کرده و این در جایی دیده نشده 
 ام کلثومی که به ازدواج عمر بن خطاب در آمده، همان رقیـه   در بعضی از نسخ امده،آری

  .است که این هم اشتباه است
باشد، و آن از جمله کنیزانی است  اما رقیه کبری، که مادرش ام حبیب الصهباء الثعلبیه می

 وی را خریـد و از او رقیـه و Bامام علـیکه در عین التمر به اسارت خالد بن ولید در آمد و 
  .دانند  میاز نسخ عمر اکبر و رقیه را دو قلوعمر اکبر متولد شدند و در بعضی 

  .ی هم مادرش کنیزکی بودرو اما رقیه الصغ
  :آمده است که"عمده الطالب "در 
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و در مقاتـل الطـالبین در .  به همسری مسلم بن عقیل در آمـدBرقیه الصغری بنت علی
مادرش رقیه بنت علی بن ابی طالب کـه : حال عبدالله بن مسلم بن عقیل آمده است کهشرح 

  .مادرش کنیز بود
ها جماعتی هستند که فقط قائـل  دانند آن و بعضی رقیه کبری را همسر مسلم بن عقیل می

تـر و بـه واقـع  ً هستند و احتمالا قول اولی درسـتB دختران امام علیبینبه وجود یک رقیه 
  :نویسد  از شعرانی در باب دهم آمده است که می"درالمنثور"تر است و در  نزدیک
ای بـه نـام سـیده  اند که در مصر بقعه و تکیه ای از یاران خاص به من خبر موثقی داده عده

باشد   وجود دارد که در نهایت معنویت و نورانیت، و جلالت میBرقیه دخت امیر المؤمنین
به زیبائی و هنر وافـری وجـود دارد و در اطـراف ایـن مـضجع ه  آن ضریح سیده رقی و در میان

 درآن بقعه متبرکه  هفته همه ایام داد و در  تمیزهایی   و وضوخانهگرفتههائی قرار  نورانی شبستان
 وقفیات فراوانی گویاباشد و می مصر بر عهده اوقاف بقعهپردازند و اداره این  به قرائت قرآن می

  .شود نطقه وجود دارد که زیر نظر دولت مصر خرج میبرای آن مخدره در آن م
که آن مخدره که در شام دفـن اسـت و بـه عقیده دارداما علامه معاصر الامین عاملی آمده 

سند و مـدرکی در بـارۀ آن البته باشد،   میB معروف است، رقیه بنت امیر المؤمنینIرقیه
ع عجله نموده است که ایـن بـر عهـدۀ خـود  و به احتمال زیاد اشتباه کرده یا در تتبارائه نداده 

لـه بهـا در منطقـه ز اوست و در شرح حال مسلم ابن عقیل و محمد بن مسلم و ماجراهای آن
  مناسب مقام باز هم در این مورد سخن خواهیم گفت و الله الموفق

  رمله بنت علی ابن ابی طالب
 به اشـتباه همـسر  وی رابباشد که در بعضی از کت  میBرمله دخت علی بن ابی طالب

  .اند مسلم بن عقیل گفته
ای  گفتنـد و عـده کبـری مـیختری بدین نام داشته که وی رملـة  دBآری، امیر المؤمنین

اند دختری هم به نام رمله صغری داشته ولی مشهور آن است که یک دختر بدین نام بیشتر  گفته
مسری عبیداللـه بـن  به هBنداشته است و در عمده الطالب امده است که رمله دخت علی

  .حرث بن ابوسفیان در آمده است
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 در روز عاشـورا حـضور داشـته Bنقل بر آن است که وی به همراه برادرش امام حـسین
  .رود که چنین نباشد است و گمان می

  رمله البجلیه
 و مـادر B عبدالله الجبلی همسر امام حسن بن علی بن ابی طالببنرمله دختر سلیل 
  .باشد  می علیهم السلام دالله بن حسنقاسم بن الحسن و عب

  :نویسد ابو فرج در مقاتل الطالبین می
  .باشد  عبدلله البجلی میبن ی جریرمادرش دخت سلیل بن عبدالله اخ
عبدالله بن الحسن بن علی بـن ابـی طالـب مـادرش : و در کفایت الطالب آمده است که

  . عبدالله البجلی است بنرمله دخت سلیل
ابوبکر بن الحسن و بـرادرش قاسـم مادرشـان رملـه : الوردیه آمده است کهو در الحدائق 

 حسن و ابوبکر و عبداللـه کـه در رکـاب امـام بنقاسم : است و در تذکره سبط آمده است که
 شهادت را نوشیدند مادرشان از جمله کنیزکان بوده و اسم وی نحیلـه بـوده ت شربBحسین

اسـم و عبداللـه را از مـادر واحـدی بـه نـام نفیلـه است و چنانچه در باب نون خواهد آمـد، ق
  .باشد دانند و رمله مادر ابوبکر بن حسن می می

  همسر جنادة الخزرجیه
همسر جناده بـن کعـب بـن الحـرث الانـصاری الخزرجـی کـسی بـود کـه همـراه امـام 

  . از مکه به کربلا آمدBحسین

  همسر عبدالله الکلبی
 ام وهب در قسمت شرح حال عبداللـه بـن عمیـر همسر عبدالله بن عمیر الکلبی مکنا به

  .ماجرای وی آمده است
  

  :همسر مسلم بن عوسجه
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  در باب شهدا  آمده است شمسلم بن عوسجه در شرح حال

  همسر وهب بن عبدالله
  .ام وهب ذکر شدهمسر وهب عبدالله در قسمت 

  زوجه هلال بن نافع
   خواهد آمدشهداهلال بن نافع هم در سرگذشت شرح 

  .اند  در تاریخ ثبت نشده بلکه به نام همسرانشان برده شده طور کلی از این زنان اسمی بهو 

  زینب ام کلثوم الکبری
  I از فاطمه زهراءBزینب مکنا به ام کلثوم کبری دخت علی

  زینب ام کلثوم الصغری
باشد کـه   می)سلام الله علیهم(زینب مکناه به ام کلثوم صغری دخت علی از فاطمه زهرا 

  .ها سخن خواهیم گفت رۀ آنای مستقل جلوتر دربا  رسالهدر

  Bزینب دختر علی
 از کنیزی بوده است که در تذکره سبط و غیـره از آن Bزینب صغری دختر امیر المؤمنین

ای بحـث شـده  که حضور یا عدم حضور آن در واقعه طـف در رسـاله. سخن گفته شده است
  .است

  Bسکینه دخت حسین
  . در بارۀ وی در باب آمنه صحبت شده استBسکینه دخت امام حسین
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  سوم خسرو ایرانرددگ یزشهربانویه دخت
شهربانویه، یا شاه جهان یا شاه زنان، یا جهان بانویه، یا جهان شـاه، همـسر ابـی عبداللـه 

 ،پـور پرویزخـسروپور ، شهریارپور ، یزدگرد و دختB، مادر علی بن الحسینBالحسین
  .باشد ایشان، شهربانو یا جهان شاه میاسم صحیح ،انوشیروانپورهرمز 

اسـم شـما :  بـه ایـشان فرمودنـدBآمده است کـه امیـر المـؤمنین" النظیم "در کتاب در
، 6نه، شاه جهان نیست بر امت محمـد: المؤمنین فرمودند شاه جهان، امیر: چیست؟ گفت

:  گفـتباشـد، رید دختر کسری میسیدة النساء است، بلکه شهربانویه است و خواهرت مروا
  . به فارسی با ایشان تکلم نمودندB، بله همین طور است، امامآری

شـاه جهـان، حـضرت : گفـت:  از اسـمش پرسـیدBو در روایت دیگری است که علی
  .بله درسته: آن خواهر من است، امام فرمود: شهربانو گفت: فرمود

یا سلامه، خولـه، البتـه ّسلافه، غزاله، ام سلمه یا ام بره : اند خلاصه دربارۀ اسم ایشان گفته
چنانچه خواهد آمد، ایشان ،باشد  علی بن الحسین بعد فوت مادرشان میانربیم یماها اس این

هـا چنـین  کنند، مشخص است این اسامی عربـی اسـت و ایرانـی در نفاس حضرت فوت می
بـه تـشدید راء اسـمی عجمـی » ّبره«گذاشتند، شاید گفته شود که  هایی را روی خود نمی اسم

  .ستا
 و Bیزگرد زوجه امام حـسیندخت رسد شهربانو  البته آنچه در تاریخ صحیح به نظر می

باشد که در واقعۀ کربلا به همراه زنان حـضور نداشـته اسـت و در  العابدین می مادر امام زین
هیچ مقتلی ذکر از آن به میان نیامده مگر در بحار که آن هم از مناقب آل ابی طالب نقل کرده 

  .است
 Bپس جمله حرم حسین:  کتاب بحار در روایتی از کتاب مناقب چنین آمده است کهدر

به اسارت در آمدند به غیر از شهربانویه که با انداختن خود در فرات خودکشی کرد و مجلسی 
جماع است هم سنت هم عقل و هم عرف آن دارد که این قول مخالف ا عنوان می)  اللههحمر(

  .را نمی پذیرد

  : ت اجماعاما مخالف
حـرم همه نویسد که  روایت ابن شهر آشوب که می: نویسد می"مقمقام "بر المتبحر در الح
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که در فرات خودکشی کرد، در هـیچ روایتـی از نوت در آمدند به غیر از شهربا رحسینی به اسا
  .اهل سنت و شیعه نیامده است و مخالف جمیع اقوال است

  :اما مخالفت در نقل
آید و ذکر شده حضرت شهربانو در نفسای حضرت علی بن حسین  ر میچنانچه از قرائن ب

  :آوریم که آمده است را می"لعیون اخبار الرضا "دار فانی را وداع گفت که برای نمونه روایت 
حاکم ابو علی حسین بن احمد بیهقی از محمد بن یحیی الصولی و او از عون بن محمـد 

  :کند که و از قاسم بوشجانی روایت می
میان مـا و شـما نـسبتی وجـود :  در خراسان به من فرمودندBام علی بن موسی الرضاام

چون عبدالله بن عامر بن کریز خراسان را فتح کرد : از چه طریق ای امیر؟ فرمودند: دارد گفتم
ها را به جانـب عثمـان فرسـتاد،  با دو دختر فرمانروای ایران یزگرد بن شهریار مواجه شد، و آن

 بخشید و هر دو ایشان در هنگام B و دیگری را به حسینBها را به حسن  آنعثمان یکی از
آن خانم که همسر امام حسین بود در نفاس علی بن الحسین از دنیا رفت، . نفاس وفات کردند

بعضی از مخدرات کفالت ایشان را بر عهـده گرفتنـد و غیـر ایـشان کـسی را مـادر حـضرت 
رمیت با آن جاری کرد گمان کردند که ما مـادرش پنداشتند پس چون حضرت، صیغۀ مح نمی

  .معاذ الله ازدواج کرده است
آیـا مـی دانـی :  گفـت ویپندارند که این زن مادر اوست پس به ای می امام فهمید که عده

 حضرت فرمودند پس باید به آن پایـان ،بله: گفتچنین نسبتی را میان من و شما  قائل هستند،
خود در آورد و مردم گمان کردنـد کـه حـضرت بـا مـادر خـود پس حضرت او را به عقد داد،

 Bای را از امام رضـا ازدواج کرده است و بسیاری چون عون و سهل بن قاسم هم چنین گفته
  .دانستند می

  :بیان
َالبوشـجانی، بـه بـاء موحـده مـضمومه، شـین معجمـه رجلی در سند روایت آمده  به نام 

اند که این غلط اسـت و  نوشته» نوشنجانی«بعضی باشد بعضی به وی بوشنجی و  مفتوحه می
الحسین بن احمد و محمد بن : باشد در التنقیح المقال آمده که این لقب دو تن از شیعیان می
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قاسم و حسین بن احمد همان کسی است که در صور روایت از او نـام بـرده شـد و همچنـین 
 پـس -حمد، سهل آمده استینجا به جای ملقب محمد ن قاسم است نه سهل بن قاسم، در ا

  روایت اشکال دارد وضعیف است-مجهول است
طالب، حریث بـن  علی بن ابی: روایتی خلاف این روایت آمده است که"کشف الغمه "در 

جابر الحنفی را به جانب مشرق فرستاد و از دختر یزدگرد بن شهریار بن کسری خواسـتگاری 
  . از وی علی بن الحسین متولد شدکرد و به حسین امر کرد که با او ازدواج کن و

قریش رغبتی به ایـن نداشـت کـه مـادران : نویسد می» ربیع الابرار«و زمخشری در کتاب 
فرزندانشان به غیر از قریش باشند، چنانچه سه نفر علی بن الحسین، قاسم بن محمد و سـالم 

ران کـسری را بـه بن عبدالله این گونه بودند و این به خاطر این بود که عمر قصد داشـت دختـ
نباید دختران پادشاهان به فروش برسند، بلکه :  ممانعت کرد و فرمودBفروش برساند و علی

بکـر و عبداللـه بـن عمـر  بایست شوهرشان بدهید، پس با حسین بن علی، محمد بن ابـی می
  .ازدواج کردند

واقعه در زمـان ها را نزد عثمان فرستادند در صورتی که آن  و غیر این در روایت آمده که آن
  .عمر بوده است

که او همسر سید الشهداء بوده اخـتلاف  ًجماعتی کلا در این» العیون«و بنا به گفتۀ کتاب 
کـه  و ایـن. دانستند که البته در حال نفسا وفات نموده است کرده و وی را همسر امام حسن می

  .داردهمسر محمد بن ابی بکر بوده چنین احتمالی بسیار ضعیف است و وجهی ن

  :فات خودکشی آن مخدره با عقل سلیماما منا
باشـد و حامـل انـوار قدسـیه و  چگونه کسی که تربیت شدۀ خاندان امامت و رسالت مـی

هدایت و امامت، در اثر فشار روزگار و سختی، جزع و فزع کنـد و خـود را بـه قتـل برسـاند، 
ری که کمال هیچ مردی به او چگونه ممکن است در حالی که او زنی با کمال و جاه بوده به طو

  .رسید نمی
 از دختـر کـسری Bروایت شده است که امـام امیـر المـؤمنین علـی"کتاب الارشاد "در 

یادم هست : آیا بعد از واقعۀ فیل چیزی از پدرت به خاطر داری؟ گفت بله! پرسید؟ ای مخدره
کند و وقتی کـه  ا غلبه میه زمانی که این اتفاق افتاد پدرم گفت همیشه ارادۀ خدا بر سایر اراده
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  .رسد بخواهد کاری انجام پذیردهیچ راه حلی به سرانجام نمی
چه خوش گفت پدرتان، اگر چنانچه تقدیری مقدر شود که اتفـاق :  فرمودندBپس علی

  .روند بیافتد تمام مسائل و تدابیر دیگر در مقابل آن از بین می
  :و اما منافات خودکشی آن مخدره با عرف و عادت

که فرات نسبت به مخیم بسی دور است، مخیم کجا و فرات کجا، در ثانی آن قدر  ًولا اینا
ًسپاه و ارتشی در اطراف اسیران را گرفته بودند که مجال فرار نداشتند و ثالثا بعد از واقعـۀ روز 

ها، عمر بن سعد جماعتی را گذاشته بـود کـه از عیـال و  عاشورا و غارت مخیم و آتش زدن آن
  .محافظت کنندزنان 

نویـسد کـه داسـتان شـهربانو و  می» زینب کبری«نقدی محقق معاصر در کتابی با عنوان 
  . آن را پرداخته است و این هم بعید نیستزبیر بن بکارهایی است که  خودکشی او از دروغ

 درست نیست و خلاف واقع ه جانب شهربانو داده می شود هرگز که ببالجمله این نسبت 
خود را به داخل آب پرتـاب کـرد، مربـی حـضرت است آن کسی  که در کربلا ن است و ممک

علی بن الحسین، غزاله یا سلافه باشد و باشتباه راوی آن را به مادر امام، یعنی شهربانو نـسبت 
داده است چنانچه در ذکر نام حقیقی مادرشان هم به اشتباه افتاده و گـاهی وی را سـلامه و یـا 

  .غیر آن خواندند
  : بحار الانوار از مقتل خوارزمی نقل شده است کهو در

در دو  ترسـیده بـود پـسرک خیلـی   از بین اسرا بیرون کـشیدای را هانی بن ثبیت  پسر بچه
 ان ملعون در لرزید  کرد و می نگاه میچپ وراست راً دائما ربود، پس ای  گوشواره گوش پسرک 

فریـاد کـشید  آن ملعون قتل رساند و  به جلوی چشم مخدرات و مادرش این پسرک مظلوم را 
هـای  توانـست تکلـم کنـد و ماننـد آدم شهربانو نمـی-مادر– بیا ببین و -مادر پسرک-شهربانو

  .کرد هوش نگاه می بی
آید که شهربانو همسر سید الشهداء یک پسر بیـشتر نداشـته و آن علـی بـن  از قرائن بر می

ن مربی امام بوده باشد که راوی آن را با الحسین است و ممکن است این پسر بچه، فرزند هما
  .مادر اشتباه گرفته است

همچنین من در کتاب تاریخی که سید صادق طهرانی طباطبـایی در شـرح بقـای متبرکـه 
سـید داود اسـت کـه بـه .بـرد نگاشته است دقت کردم، از جمله افرادی که نام می» شهرری«
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سخی شمال طهران به جانب مازندران قرار امامزاده داوود شهرت دارد که بقعۀ وی در هشت فر
به زیارت ایشان مشرف شده و آثار جلال و جمال کثیری از ایشان دیده مکررا دارد که من خود 

  .و کرامات و خرق عادات زیاد به ثبت رسیده که اینجا جای بیان آن نیست
بی شهربانو   بیبه بقعۀ کند در سرزمین ری ای دیگر اشاره می بالجمله در این کتاب به بقعه

شهربانو موسوم است  بی  در مجاورت بقعۀ سید الکریم عبدالعظیم علیه السلام، که به کوه بی
  :هو آنچه من در بعضی از تواریخ و کتب دیدم گفته شد

 قصد داشت برای قتال بـرود شـهربانو نـزد امـام Bدر روز عاشورا زمانی که امام حسین
ام و طاقت اسارت دوبـاره را نـدارم، کـاری   را چشیدهمن طعم اسارت و ذلت: آمدند و گفتند

برو به خراسان، پس شهربانو به این کوه آمد : بکنید؟ پس امام دست شهربانو را گرفت و گفت
بـرد و اظهـار  و از کربلا غایب شدند، سید در آن کتاب از بقعۀ منسوب بدان مخـدره نـام مـی

ان به ثبت رسـیده کـه اینجـا جـای ذکـر آن دارد که کرامات و خوارق عادات زیادی از ایش می
  نیست، خود من هم به این بقعۀ مشرف شدم

فهمـد و العهـدة  ود نمـینر در آن مشاهده کردم که تا کسی بدانجا ینباهت آثار جلالت وو 
  علیه و الله العالم بحقایق الامور

خاله حضرت Bبعد وفات حضرت سیده شهربانو در نفاس حضرت امام زین العابدین-
ه نام شاه زنان که همسر امام حسن مجتبی بوده کفالت حضرت را برعهده گرفته  ومردم گمان ب

می کردند که وی مادر امام است،ایشان درسفر حضرت به کربلا حضور داشتند،ودر جریـان 
عاشورا به امام حسین می گوید ما یک بار طعم اسرات را چشیده ایم اگر قرار بر اسارت است 

ن،پـس امـام بـه همـرا چنـد تـن از مخـدرات وی را بـه جانـب ایـران مـی فکری بـرای مـا ک
مرقد خالـه امـام زیـن . ممکن است این بقعه ای که درکوه های شهرری معروف است.فرستد

، که حضرت شاه زنان باشدBو عروس امام علی،العابدین  وهمسر امام مجتبی علیه السلام
  .مترجم-والله اعلم. شهربانو معروف شده استبه 

   وعاتقهصفیه
 Bاز عاتقه و صفیه در جمع اسرا سخن به میان نیاورده است و در دختران امام علیکسی 
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که در بعضی از  ها دیده نشده است مگر این  دخترانی به این نامBو امام حسین و امام حسین
الـسلام علـی عاتقـه و «: گویـد زیارات ماثوره که از ناحیۀ بعضی از علما صادر شده کـه مـی

  »هصفی
در بعضی از مقاتل آمده است که شب یازدهم محرم بعد از واقعۀ عاشورا و وقـایع بعـد از 

 به سرشماری عیال و اطفال پرداختند و دو خواهر به نام عاتقه و صـفیه Iآن حضرت زینب
را پیدا نکردند پس لا جرم با خواهر دیگر خود به تفحص پرداختند در نهایت این دو خواهر را 

ها متوجـه شـدند  ای یافتند بعد از رسیدن به آن در بغل هم خوابیده بودند زیر بوتهدر حالی که 
ها را زینب بـه  اند پس یکی از آن که از شدت ترس و وحشت و گرسنگی و تشنگی از دنیا رفته

  ها را به خمیۀ شهدا بردند آغوش گرفت و دیگری را خواهرش ام کلثوم و آن
  و الله العالم

  عاتکه
آمده است که عاتکه » کربلاء«، در معجم البلدان در قسمت Bامام حسینعاتکه همسر 

 در آمـده اسـت و از Bدختر زید بن عمرو بن نخیل بوده که به ازدواج حضرت امام حـسین
  :ای رثای حضرت سید الشهداء منقول است که قول ایشان مرثیه

  نه الاعداءـــدته اســــاقص  واحسینا، فلا نسیت حسینا
  لاءـــقی الله بعد کربـلا س  ًریعاــــبلا صغا دروه بکر

  .و در قسمت شرح حال رباب گفته شد که دو بیت به وی منسوب است
آمـده "الحماسـة البـصریه "از صـاحب » شواهد المعنی«و جلال سیوطی در شرح کتاب 

  :است که
 بـه شـهادت رسـید همـسر Bعاتکه بنت زید بن عمرو بن نقیل تا وقتی که امام حـسین

بود، و بین اهل مدینه مشهور بود که امام حسین خواستار شهادت شده چون با عاتکه  Bامام
  .ازدواج کرده است

 :و از سعید بن زید برادر عاتکه و همسر فاطمه دختر عمر بن خطاب روایت شده است که
:  از دنیا رفته بود و گفته شده6زید بن عمرو بن نفیل پدر عاتکه قبل از ظهور حضرت محمد
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 ١٦ تـا ١١ حـداقل Bال قبل از بعثت در مکه وفات کرده است، عاتکه از امام حـسینپنج س
اگر ما زمان مرگ پدرش را همـان سـال تولـدش در نظـر بگیـریم و از ،تر بوده است سال مسن

  .شده است جمله مهاجرین محسوب می
  :نویسد می» الاصابه«و ابن حجر در کتاب » اسد الغابه«ابن اثیر در کتاب 

کـه وی از دنیـا رفتـه  ختر زید بن عمرو بن نقیل زن عبدالله بی ابی بکر بوده تـا آنعاتکه د
است، بعد از آن به عقد زید بن خطاب در آمده، بعـد از آن عمـر بـن خطـاب وی را بـه زنـی 

 بـه میـان Bگرفت و بعـد از آن زبیـر بـن عـوام، و ذکـری از ازدواج ایـشان بـا امـام حـسین
 خواستگاری کرده است و او نپذیرفته و Bود که از وی امام علیش گفته میوحتی .اند نیاورده

  .ترسم که تو هم مانند شوهران سابقم ـ کشته شوی گفته است از آن می
نظر من این است که وی همسر امـام : نویسد می» الحسین«علی جلال حسینی در کتاب 

با چهار نفـر است، وی " صاحب حماسه "و"یاقوت " نبوده است و دلیل من روایت Bحسین
  .اند ازدواج کرده و هر چهار نفر کشته شده

 دلیلـی نیـست Bمشخص است که کبر سن و ازدواج آن با چهار نفر قبل از امام حسین
که بشود بدان استناد کرد که او به همسری امام در نیامـده باشـد الا اینکـه روایتـی کـه عنـوان 

دانیم خواستگاری کسی کـه   که می از وی خواستگاری کرده و همان طورBدارد که علی می
  )جای فکر دارد(پدر از آن خواستگاری کرده بر پسر مکروه و حتی گفته شده که حرام است 

  عائشه الجعفیه
کند از ابی مخنف که در زمـانی  عائشه دختر خلیفه بن عبدالله الجعفیه، طبری روایت می
ت خلیفه بن عبدالله الجعفیه ـ که که اصحاب و یاران مختار فرات بن زحر را کشتند، عایشه بن

را به او بدهـد، وی   بود ـ کسی را نزد مختار فرستاد تا جسدBاز جمله همسران امام حسین
  .دفن نمودپس چنین کرد  و او جسد را 

  غزاله
 بود که به ام علـی بـن الحـسین Bغزاله یا سلافه یا سلامه یا بره، مربی علی بن الحسین
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  . قسمت شهربانو آمدمشهور بود، که ذکر آن در

  فاطمه ام هانی
) کنیـز( بـود و مـادرش ام ولـد Bفاطمه ملقب به ام هانی دختر امام علی بن ابی طالب

اوبه همراه عبدالرحمن بن عقیل : نویسد بوده است ابوالحسن المعمری در کتاب المجدی می
  .آمد که در قسمت شرح حال ایشان بدان اشاره کردیم

  Hفاطمه بنت الحسن
طالب ملقب به ام عبدالله، ام عبید هم گفته شـده و در  ه بنت الحسن بن علی بن ابیفاطم

 و مـادر Bام حسن هم گفته شده است او همسر علی بـن الحـسین» مطالب السؤل«کتاب 
  . استEمحمد بن علی الباقرامام ابی جعفر 

بـن فاطمه بنت الحسن بن الحـسن ،و در کتاب تذکرة السبط آمده است که مادر حضرت
  . است که به احتمال زیاد سهو در آن ایجاد شده استBعلی

نـت بـن محمـد بـن ابـی بکـر و گفتـه شـده اسـما بمادر این مخدره، ام فروه بنت قاسـم 
  .بکر بوده است عبدالرحمن بن ابی

خلاصه در این مسئله که اسم ایشان فاطمه بنت الحسن و مادرشان از دختران پسر ابوبکر 
و اول فاطمه است بین دو فاطمه، اولین علویه است بـین دو علویـه و ا. است اختلافی نیست

اول هاشمی است بین دو هاشمی، به ابوبکر از طرف مادرش منسوب است درست آن اسـت 
که مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر و گفته شده که دختر قاسم بن محمد بـن ابـی 

 کـه بـه ام فـروه معـروف بـوده اسـت، Bدقبکر همسر امام باقر بوده و مادر امام جعفر صا
یکبار از طـرف مـادر » ام ه شدهمن دو مرتبه از ابوبکر زاد«: فرماید  میBچنانچه امام صادق

 ام فروه بنـت است و دیگر بار از طرف مادر مادر، که فاطمه بنت عبدالرحمن بن ابوبکر پدر،
  .قاسم بن محمد بن ابوبکر

شان همین بس که او دختر امام، همسر امام، و مـادر خلاصه، در شأن و منزلت و بزرگی ای
تـرین افـراد بـه  امام است و این منزلت را هیچ کس به غیر از او در عـالم نـدارد، و او نزدیـک
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  .باشد  میIاش فاطمۀ زهرا جده
او به همراه عموهایش و همسر و پسرش در واقعه کربلا حـضور داشـت و از جملـه اسـرا 

شت صبور بود و تیمار حال شوهر مریضش و فرزند کـوچکش بـود و بود، و بدان چه به او گذ
 کودکی در حدود سه تا چهار  ایامورزید امام باقر در آن به حفظ این دو امام همام مبادرت می

ساله بود، در همان حال به حفظ عبادات و نمازها یومیه و مستحبات چون نمـاز شـب همـت 
  گمارد می

ن به مدینه، کرامات و خوارق عـادات فـراوان از ایـشان و منقول است بعد از عزیمت ایشا
  .باشد ظهور کرد که اینجا جای بحث در این مورد نمی

  Bفاطمه بنت الحسین
 در روایات مورخین و مقاتل نویسان از هر دو Bفاطمه کبری با صغری دختر امام حسین

سرای حسینی از کـربلا به همراه کاروان ادانستند که   را فاطمه میBفرقه یکی از دختران امام
مادر او ام الحسن بنت طلحه بن عبدالله التیمیه بـود کـه در . کرد ها همراهی می تا مدینه با آن

  .بارۀ آن صحبت کردیم
اجماع بین فریقین، حکایت از حال جلالت شائن و وثاقت در نقـل حـدیث اسـت و او را 

  .دانند دارای اخلاق کریمانه مطابق ذات خاندانش می
  :نویسد ر در التقریب میابن حج

 و جملـه .باشد می،کند او از جمله چهار زن موثق که بعد از سال یکصد هجری وفات می
کلینی بعد از نقل روایاتی شیعیان رضوان الله علیهم اعتراف به عدالت و وثاقت ایشان دارند و 

لیم داده، چه ان الحسین لما خصره ما خصر؛ امام حسین، بدو تع«گوید  لیا مخدره میاز آن ع
  .شود الی آخر، و این از رتبه وثاقت و عدالت ایشان ناشی می» تعلیم دادنی

به هر حال جلالت شأن و منزلت ایشان چنان واضح است که نیاز به اقامۀ دلیل و استدلال 
 وی را به تزویج Bنیست و جملۀ مورخین هر دو فرقه بر این اتفاق نظر دارند که امام حسین

» الوافدی«و » الارشاد«هایی چون  بن حسن در آورد، بدین مسئله در کتابپسر عمش حسن 
ــن ســعید  ــات«و محمــد ب ــوالفرج در » در الطبق ــالبین "و » الاغــانی«و اب ــل الط  "و در"مقات
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  . اشاره کرده است"الدرالمنثور
  :نویسد  می" کتاب مقاتل الطالبین"ابوالفرج در

کنـد کـه اسـماعیل بـن یعقـوب و او از  یکه احمد بن سعید از یحیی بن الحسن روایت م
  :کند که عبدالله بن موسی نقل می

شـود و در خواسـت  وارد مـی Bحسن به حسن برای خواستگاری نزد عمـویش حـسین
ای :گویـد  امام به او می: آمده است که" الدرالمنثور"کند و در ازدواج با یکی از دخترانش را می

رونـد، و بـه او   ایشان با امام بـه بیـت شریفـشان مـیمن منتظرت بودم با من بیا پس!برادرزاده
:  آمـده اسـت کـه"الاغـانی"از بین دو دخترش فاطمه و سکینه یکی را برگزیند و در :فرماید می

کنـد و جـوابی  داری، حـسن حیـا مـی  کدام را دوست می:فرماید  امام می،کند حسن، حیا می
چرا ،بینم  من فاطمه را برازندۀ تو می:مایندفر دهد، و در المقاتل آمده است که امام بدو می نمی

  .باشد  می6 بنت رسول اللهIترین افراد به مادرم فاطمه که او شبیه
ای چـون حـور العـین زیبـا داشـته و بـه همـراه   او چهره: آمده است که" الدرالمنثور"و در

 و حـسن ،افتاد،همسرش در عاشورا حضور داشته است و در مورد حسن انچه باید اتفاق افتاد
 از جمله مجاهدین است که در کربلا به فوز شهادت نائل نشد پس به همـراه اسـرا بـه مدینـه

بازگشتند و فاطمه در فراش حسن مادامی که او زنده بود قرار داشت و ثمرۀ این وصلت عبدالله 
  .و ابراهیم و حسنا و زینب بود

حـسین بـر فـراز قبـر او اند چون حسن بن الحسن مثنی وفات کردند، فاطمه بنـت ال گفته
 یکسال بدین اری و روزه و عبادت پرداختند و چوند چادری به پا کردند و در آنجا به شب زنده
پـس چـون بـساط چـادر را ،بساط چادر را جمع کن،منوال گذشت، بدو گفتند که بعد از سال

واب  کـرده بودیـد پیـدا کردیـد؟ و دیگـری جـ گوید آیا آنچه گم جمع کرد شنید که منادی می
  بل یئسوا فانقلبوا: داد می

  :و در قمقام چنین آمده است
ًو من یبک حولا کاملا فقد اعتند    ی الحول ثم السلام علیکماــــال ً  

  . سال داشت از دنیا رفت٣٥گفته شده که حسن بن حسن در مدینه در هنگامی که 
ا وقتـی مـدتی امـو هیچ گاه بعد از حسن ازدواج نکرد، ا: آمده است که" الدرالمنثور"و در

 کسی را برای خواستگاری از حضرت نزد ایـشان فرسـتاد، بن عثمانگذشت عبدالله بن عمرو



  

 B  93سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

 برای تو مهیـا هرچه بخواهی دوبرابر  پیغام فرستاد که عبداللهحضرت فرمود به چه شرایطی؟ 
به های محمد که ملقب  کنم، پس او را به عقد خود در آورد و از او صاحب فرزندانی به نام می

  .دیباج بود و قاسم شد
چون حسن وفات کرد عبدالله بن عمـرو بـن عثمـان بـه : آمده است که" تذکره سبط "و در

  . دیباج متولد شدو از ان دوخواستگاری وی آمد، 
  :نوشته است که» غایة الاختصار«محمد بن حمزه بن زهرة الحسینی در کتاب 

ا بعـد از وفـات حـسن بـن حـسن خواست فاطمـه ر چون عبدالله بن عمرو بن عثمان می
کـه "ابـن عتیـق "خواستگاری کند با عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ابی بکر معروف به 

 و ام اسحاق با دختـرش فاطمـه در ،کردمطرح همسر مادر فاطمه، ام اسحاق بنت طلحه بود 
اطمـه سوگند یاد کرد مادامی کـه فورار کرد ص صحبت کرد، و بدو بدین ازدواج اصاین خصو

جواب مثبت ندهد در حیاط زیر آفتاب خواهد ایستاد، پس به مدت دو ساعت در آفتاب ظهر 
در حیاط ایستاد، فاطمه چون مادر خود را این گونه دید، لذا به این خواستگاری جواب مثبـت 

  .داد
 در خصوص ازدواج ام اسحاق با عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن جای بسی بحث اولا 

شان بـه مقامـ Eکنیم که همـسران ائمـه   که در آینده خواهیم کرد، عنوان میاست در بحثی
در . در آورد کـسی ها را به غیر از وصی بـه ازدواج  شود که آن  است، نمی6مانند زنان پیامبر

  ان شاء الله . جای خود در این مورد صحبت خواهیم کرد

  .کند که ابوالفرج نقل میراجای بسی بحث است ازدواجی در ثانی و 
کند گـوئی کـه یـک   نقل میزبیر بن بکارًواقعا امر غریب و عجیبی را مروانی اصفهانی از 

نویسد   بعد عنوان این حدیث می"سفینه"دارد، محدث در  غیر مسلمان این روایت را عنوان می
زبیر بن بر ما مسلم است که این حدیثی جعلی و دروغ است که ابوالفرج اصفهانی مروانی از 

کند، که چـون مـدت عـده او  که معروف به دشمنی با علویان و اولاد ائمه است ذکر می بکار
کنـد بـا تفـضیلی کـه هـیچ  گذشت با این صورت عبدالله بن عمرو بن عثمان او را عقـد مـی

  اسـت کنم که او چنین نوشته دهد، و تعجب می ا غیرتی به خود اجازۀ نقل آن را نمیمسلمان ب
  .های او خون اموی و مروانی جریان دارد ه در رگ کجهت است و این بدان 
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ه مـعبـدالرحمن بـن ضـحاک بـن قـیس الفهـری از فاط: در تذکرۀ السبط آمده است کـه
رد کند در آن هنگام وی والی و فرماندار مدینه بود، پس فاطمـه بـدان جـواب  خواستگاری می

را به یزید بن عبدالملک پس او به فاطمه فشار می اورد به طوری که فاطمه شکتیت او دهد، می
تا وقتی که من بر ،گوید به عبدالرحمن بگوید گیرد و می عبدالرحمن خشم میمی کند، یزید بر

 بـه  یزید بـن عبـدالملک  من در این پس،مرگ دختران پیامبر یعنی این مسند هستم تعرض به
لرحمن را از عبدا. شود ای شمینه به تن داشت وارد مدینه می صورت ناشناس در حالی که جبه

  .میرد کند به صورتی که در حالت فقر می کار بر کنار کرده و اموال وی را مصادر می
 هجـری در مدینـه یعنـی ١١٧آمده است که وفات فاطمه بنت الحسین در مدینه در سـال 

  .باشد همان سال وفات خواهرش سکینه می
کنـد  عرانی روایـت مـی از قطب ش"نور الابصار" آمده است که صاحب "الدرالمنثور"و در 

  .درب الاحمر مصر مدفون استال بنت الحسین در منطقۀ لیا مخدره فاطمه ع: که
  :نویسد و عبدالرحمن الاجهوری کبیر می

» ه نبویـهمفاط«که خانم فاطمه نبویه در پشت منطقه الدرب الاحمر در بازاری موسوم به 
  .باشد  بس بزرگ میدر مسجدی جلیل مدفون است و دارای منزلت و جلال و مقامی

ای است که قبر فاطمه بنت الحسین بن  نزدیک این مسجد مقبره: نویسد ابن بطوطه هم می
 در آن قرار دارد و در بالای مرقد آن حضرت در لوح سنگی نصب شـده )السلامعلیهما(علی 

  :ها چنین نگاشته شده است که بر یکی از آن
ء، و له ماذرأ و برأ، و علی خلقه کتب الفنـاء، و بسم الله الرحمن الرحیم لله العزه و البقا«

  »ر ام السلمه فاطمه بنت الحسینهذا قب: ی رسول الله اسوهف
  :و زیر آن این ابیات آمده است» صنعه ابن ابی سهل النقاش بمصر«: و در لوح دیگر نگاشته شده

  اسکنت من کان فی الاحشاء مسکنه
  بالرغم منی بین التراب و الحجر

  طمه بنت ابن فاطمهیا قبر فا
  نبت الائمه بنت الانحم الزهر

  یا قبر ما فیک من دین و من ورع
  و من عفاف و من صون و ضفر
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 هجـری در گذشـت و در ١١٠ده اسـت کـه فاطمـه در سـال م آ"الدر المنثور"و در کتاب 
مسجدی معروف به خلف الدرب الاحمر در مصر به خاک سپرده شـد در ایـن مـسجدشعائر 

یان است و دایره اوقاف و ادارۀ اوقاف در آن به وجود آمده و مردم فوج فـوج هـر مذهبی در جر
  .هفته در کنار مرقد آن بزرگوار آمده و به راز و نیاز و دعا مشغولند

  :Hطمه بنت الحسین فاروایات وارده از از جمله
 و قـد نـال ًو الله ما نال احمد من اهل السفه بسفههم شیئا و لا ادرکوا من لذاتهم شیئا إلا"

  "أهل، فاستروا و محمل ستر الله
گذارد کـه از لـذت آن برخـوردار شـوند،  دهد و نمی  به ابلهان نمیعلمیهیچ فهم و خدا 

 ابلهان  پوشیده دارید چنانچه خدا پوشیده داشـته را از علم پس باید آن ،هچنانچه به اهلش داد
  .است

نـده خواهـد آمـد ـ البتـه گروهـی ی آالغراب فقلت من ـ الی آخر کـه در«و همچنین مرثیه 
  .باشد اعتقاد دارند که این مرثیه از خواهرشان فاطمۀ صغری می

مادر گرامیشان قبلا  سال بوده است، اگر٦٧ان حدود  مدت عمر شریفشقرائن بر می آید و 
 هجـری بـه شـهادت ٥٠ هجری یا ٤٧ و امام حسن در سال  بوده باشدBهمسر امام حسن

ه  در آمـدB هجری به عقد امام حسین٥٠ در سال Bوصیت امام حسن و به رسیده باشند
لاجـرم ایـشان در  سال بنا به روایت سبط باشد ٦٧ در هنگام وفات حدود فاطمه سن و، باشد

  . سال سن بیشتر نداشته باشد١١ تا ١٠بایست قریب به  هنگام شهادت پدرش می
دارای سـن کمـی  حضرت با مشخص است آن وی پر مایه ی ا ه چنانچه از قرائن و خطبه

درجات بـالای اسـلام را در و و مراتب بلند توحید بوده کمال بزرگواری و بلوغ عقلی و علمی 
ی علم اهل بیت  معرفت بالاازنوردیده و الحق که تربیت شدۀ خاندان رسالت و امامت بوده و

  برخوردار بوده است
  : برای آن مخدره نقل شده است که مقاماتیاز جمله 

  : آورده است کهBی قدس سره در باب اشاره و نص از علی بن الحسینکلین
منقول است از محمد بن الحسین و احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل و او از منصور 

  :که روایت می کند  Bبن یونس، و او از ابی الجارود و او از ابی جعفر
ه کبری را فرا خواند برود دخترش فاطم خواست برای جهاد  میBهنگامی که امام حسین
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امـام علـی بـن الحـسین دل درد ،نامـۀ خـود را داد در آن حال و به او کتابی ملفوف و وصـیت
شدیدی داشت و توانایی چنین کاری را نداشت، و بعدها فاطمـه ایـن کتـاب را بـه علـی بـن 

 فدایت بود کتاب چه چیز در آن :  زیاد به نزد ما رسید، گفتمبدون کم و الحسین داد بعد از آن
در آن در  قـسم  بـه خـدا ،آنچه انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ بـدان نیـاز دارد: ؟ فرمودمشو

  .بیان شده است ، حتی به اندازۀ خراش کوچکی،حدود الهی
خواست به جنگ بـرود  آن مخدره، مورد خطاب و سلام پدرش هنگامی که میهمچنین و 

یـا : دادمـی رسید و نـدا سـر می یک خیام  به نزدBقرار گرفت، در معرکۀ جنگ امام حسین
  سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام

از نقـل شـده اسـت "کتـاب البحـار "شرح ماجرای کربلا بعد از شـهادت پـدرش کـه در 
  :فرماید  میحضرت فاطمه بنت الحسین است که 

کردم که به پـدرم و   نگاه میکردم، من در کنار درب خیمه ایستاده بودم و به معرکه نگاه می
هـا افتـاده  ها بـه خـاک اند و اجساد غرق به خون آن اصحابش که به خاک و خون کشیده شده

ند یـا رسـان آورند آیا ما را به قتل می است، و در این فکر بودم که بعد از پدرم چه بر سر ما، می
شد و با کعب نی شروع به ور  برند، دیدم مردی سوار بر اسب به سوی زنان حمله به اسارت می

  :زدند ها فریاد می کشد، و آن ها را می ها کرد و چادرهای آن زدن آن
  ؟کسی نیست به فریاد ما برسد! واحسیناه! واقله ناصراه!واعلیاه!ابتاوا !و اجداه

لرزید بـه چـپ و  من در این حال بسیار مضطرب شدم قلبم شروع به تپش کرد و بدنم می
ام ام کلثوم هم مثل من مضطرب است، دیدم آن مرد بـه سـوی  یدم عمهکردم د راست نگاه می

هایم زد که با رو به زمین افتـادم او  آید از او فرار کردم او با پشت نی چنان به وسط شانه من می
هایم را پاره کرد خون از  هایم را از گوشم کشید و گوش چادر و مقنعه من را پاره کرد و گوشواره

کـه  هوش بر زمین افتاده بودم، تا ایـن ود و گرمای خورشید شدید و من بیسر و رویم جاری ب
 چـه بـر سـر مدانـ بلند شو عزیـزم، نمـی:کند به من گفت ام کنارم نشسته و گریه می دیدم عمه

ای عمه آیـا چیـزی داری کـه روی سـرم بیانـدازم، : دختران و برادر بیمارت آمده است، گفتم
مانند توسـت، دیـدم کـه او  هم ات   عمه! ای عزیز برادر: گفتها بپوشانم؟ خودم را از نامحرم

وارد خیمـه بلند شدم و .هم چیزی بر سر ندارد و پیشانیش بر اثر ضربه سیاه و کبود شده است
شدم دیدم برادرم علی با صورت به زمین افتاده و توان بلند شدن از شدت بیماری و گرسـنگی 
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  .گریست  و او بر ما میگریستیم و ما بر او می. و تشنگی ندارد
هـا  احتجاج ایشان با اهل کوفـه در یکـی از خطبـهز ایشان روایتی آمده است و همچنین ا

 هم وارد شده اسـت، و "بحار"و "کتاب لهوف "این احتجاج در ،که از ایشان منقول استست 
 و ای دیدم که نوشته یزید بـن موسـی در نسخه،کنند شیعیان از زید بن موسی چنین روایت می

 پسری به این نام نداشته اسـت و در کتـب رجـال Bآن اشتباه است چرا که موسی بن جعفر
 به زید النار است چرا کـه مشهورچنین اسمی نیامده پس لاجرم این یزید همان زید است که 

از مدینه خارج شد و آتشی به پا کرد، شرح حال ایشان در کتب رجال و تواریخ مذکور است و 
  .کند در باب امامت روایت می» ما یفصل به عن الحق و الباطل«در باب کافی از ایشان 

کنـد کـه فاطمـه صـغری دختـر امـام  به هر حال کافی از پدرش و او از جدش روایت می
تر  فرمایند، و ایشان معروف بودند به کبری چرا که ایشان بزرگ ای را ایراد می  خطبهBحسین

گفتنـد  شتند بودند و از طرفی به ایشان صـغری مـیاز دیگر خواهرشان که در مدینه حضور دا
 که در آینده شرح حالش خواهد آمـد بودنـد، Bتر از فاطمه بنت علی چرا که ایشان کوچک

  :پس حضرت در خطبه خود فرمودند
این جمله را از بعضی از خطب » و الحصی، وزنة العرش الی الثریدالرمل الحمدلله عد«

تـوان  های خدای را نمـی ای است که نعمت ودند و کنایه اقتباس فرمBجدش امیر المؤمنین
  .شمارش کرد

الحمد لله عدد الرمل و الحصي، وزنة العرش الي الثـري، أحمـده و أؤمـن بـه و «: خطبۀ
 الله وحده لا شریك له و ان محمدا عبده و رسوله صلی اللـه اله الاأتوکل علیه، و اشهد ان لا 

اللهم اني اعـوذ بـك أن افتـري . ثفرات، بغیر ذحل و لا تراعلیه و آله و ان ولده ذبحوا بشط ال
علـي بـن أبـي  العهـود لوصـیة َعلیك الکذب و أن أقول علیك خلاف ما انزلت علیه من أحد

طالب المسلوب حقه المقتول من غیر ذنب کما قتل ولده بالأمس فـي بیـت مـن بیـوت اللـه 
ًفعت عنه ضـیما فـي حیوتـه و لا عنـد ًتعالي، فیه معشر مسلمة بألسنتهم، تعسا لرؤوسهم ما د

مماته، حتي قبضته الیک محمود النقیبه، طیب العریکه معروف المناقب، مشهور المـذاهب، 
 مناقبـه َ حمـدتًللاسلام صـغیرایا رب ُلم یأخذه الهم فیک لومة لائم، و لا عذل عاذل هدیته 

دنیا غیر حریص علیهـا  في الًزاهداحتی قبضته الیک  6 و لم یزل ناصحا لك و لرسولكکبیرا
اما بعد  . لك في سبیلك، رضیته فاخترته و هدیته الي صراط المستقیمً مجاهداراغبا في الآخرة



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  98

 ، ابتلانا الله بکم و ابـتلاکم بنـا،، فانا اهل بیتِر و الخیلاءدَْیا اهل الکوفه یا اهل المکر و الغ
 فهمه و حکمته، و ِة علمه و وعاءنا حسنا و جعل علمه عندنا و فهمه لدینا فنحن عیبفجعل بلائ

کرمنا الله بکرامته، و فضلناو بلاده لي الارض فحجته  بنبیه محمد صلي اللـه علیـه و  ّلعباده، أ
بـا هت و أموالنا ًلالاخرتمونا، و رأیتم قتالنا َّفکذبتمونا و کف بینا ً ممن خلق تفضیلا،آله علي کثیر

  و سیوفکم تقطر من دمائنا اهـل البیـت لحقـدبالأمسنا َّدَنا أولاد ترك أو کابل کما قتلتم جکأ
 واللـه خیـر  مکـرتمًعلي الله و مکـرامنکم  ً و فرحت قلوبکم افتراءت لذلك عیونکمَّ قرمتقدم

الماکرین فلا تدعونکم أنفسکم الي الجذل بما اصبتم من دمائنا و نالت أیدیکم من أموالنا فان 
العظیمة في کتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك علي الله ما اصابنا من المصائب الجلیله و الرزایا 

لکم  ًتبا، یسیر لکیلا تأسوا علي ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور
 بمـا تکمحفیـس.  بکم و تواترت من الـسماء نقمـاتت کأن قد حل ولعنة و العذابظروا التفان

 الا ،ي العذاب الألیم یوم القیامة بما ظلمتموناو یذیق بعضکم بأس بعض ثم تخلدون فکسبتم 
أتدرون أیة ید طاعنتنا منکم و ایة نفس نزعت الي قتالنا ام !ویلکم الظالمینالقوم لعنة الله علي 

کبادکم و طبع علـي افئـدتکم و ْبأیة رجل مشیتم الینا تبغون محاربتنا قست  قلوبکم و غلظت أ
علـي بـصرکم غـشاوة طان و أملي لکم و جعـل ختم علي سمعکم و بصرکم و سول لکم الشی

غدرتم  له لدیکم بماٍأي ترات لرسول الله قبلکم و ذحول!لکم یا اهل الکوفه ًتبافأنتم لا تهتدون 
 فتخـر بـذلك مفتخـرة النبـی الطـاهرین الاخیـار و بأخیه علي بن ابي طالب جدي و بنیه عتر

  :»کممفتخر«
  ّدیه و رماحیوف هنــــبس    بن عليا و ًنحن قتلنا علیا

  ّناهم فأي نطاحـــطحـو ن    هم سبي تركئا نساـو سبین
الأثلب افتخرت بقتل قوم زکاهم الله و طهـرهم و أذهـب لک ّبفیك ایها القائل الکثکث و 

کظم  لکم ًحسدتمونا ویلا قدمت یداه مانما لکل امري او أقع کما أقعي أبوك  وعنهم الرجس فأ
  .علیکمعلي ما فضلنا الله 

  و بحرک ساج لایواری الدعا مصا    ًذنبنا ان جاش دهرا بحورناا ـــفم
ًذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم و من لم یجعل الله نورا فما له مـن 

های بیابان و هر چیزی که علم و عـرش خـدای  حمد خدای را به جای آورم به عدد ریگ؛ نور
  .نمایم و ایمان دارم و توکل به او میبر آن احاطه دارد، حمد خدای را که به ا
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ًدهم که لا الله الا الله وحده لا شریک له و ان محمـدا عبـده و رسـوله و گواهی می
 و 6

  .دهم که پسرش را در کنار شط فرات بدون هیچ جرم و جنایت سر بریدند گواهی می
 غیـر آنچـه تـو گـویم بندم و هر آنچـه مـی تو گواهی که من هیچ افترائی به تو نمی! بار الها

تو امر فرمودی که بر وصیت و جانشینی علی بن ابـی طالـب از مـردم !فرمودی نیست، بارالها
تعهد گیرند در حالی که نه تنها تعهدی ندادند بلکه او را بدون جرم و گناه چنانچـه پـسرش را 

ند سـر دیروز در منزلگاهی از منازل خدا گروهی که به ظاهر اسلام داشته و در باطن کافر بود
  .بریدند، کشتندو حقش را به یغما بردند

رؤسا و سرانشان را هلاک گردان که زنده و چه مرده دفع ظلمـی ننمودنـد و مـانع ! بار الها
دانی که او چقـدر در  دانی، تو می تو خود او را ستودی و مناقب او را می! ستمی نشدند بار الها

 دریغ نداشت و از کودکی تا پیری در راه تـو عبودیت تو شناور بود و در راه تو از هیچ کوششی
که وی را به  ها برد و در هدایت خلقت جهادها نمود و با دشمنان دین به رزم پرداخت تا آن رنج

  سوی بارگاه ملکوتی خود فرا خواندی
خداوند منان ما اهل بیت را به شـما مبـتلا !ای اهل نیرنگ و خدعه!و اما شما ای اهل کوفه

چرا که علم و ه ما شما را به امتحان انداخت بهترین آزمون برای شما بودیم ساخت و به واسط
 خاندان ما به ودیعت گذاشته است پس مائیم طرف علم و گنجینه فهم و مخازن درفهم خود را

خداونـد سـبحان مـا را بـزرگ داشـت و بـا ،حکمت او و ما هستیم حجت خدا بر تمـام مردم
ها را تکذیب کردیـد و خـون مـا را  ید ولیکن شما این ما را فضیلت بخش6انتساب به محمد

حلال داشتید و اموال ما رامباح دانستید، چنان ما را به اسـارت گرفتیـد کـه گـویی اسـرانی از 
  .اید کافران ترک و کابل گرفته
 هنوز خون جد ما بر شمشیرهای شما خشک نشده که بـار دیگـر ایـن !هان ای مردم کوفه

 و دلهایتـان نهـای شـما روشـ بیت ملوث کردید و به دین کار چشمشمشیرها را به خون اهل 
شادان و خوشحال است، و در این راه به خدای سبحان تهمـت و افتـرا بـستید و از راه مکـر و 

  .حیله وارد شدید که البته خدا از بهترین مکرکنندگان است
مـوال مـا را بـه و خدای سبحان از قبل طریقه شما که به ریختن خون ما مبادرت کردید و ا

غارت بردید و ما که به مصائب شما گرفتار شدیم در کتابش مشخص نموده کـه بـه آنچـه بـه 
ایـد، فخـر و  کنیـد فـتح کـرده زیان شما وارد شده ملول و محزون نشوید و بدانچه که فکر می
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  .دارد مباهات نکنید که خدا گردکشان و متکبر را دوست نمی
آینه هلاک شوید، لعنت و نفرین خداوند بر شما فرود آید باشد که هر ! هان ای مردم کوفه

و با دست دیگران از شما انتقامی سخت گرفته شود و چه زود است که به سبب ظلمی که بـه 
  .لا لعنة الله علی القوم الظالمینا«ما روا داشتید مخلد در آتش شوید 

 قتـل مـا مبـادرت  وای بر شما، چطور جرأت کردید؟ با کدامین دسـت بـه!ای مردم کوفه
وای ؟و با کدامین پا، به جنگ با ما قدم گذاشـتید ؟با کدامین وجود به جنگ ما آمدید؟کردید 
هـای شـما زده و جگرهـای شـما خـشن و غلـیظ   که خدای مهر قـساوت را بـر قلـب!بر شما
های شما غالب شده و گوش و چشم شـما را  بصیرتی بر دل که نفهمی و بی!وای بر شما.گشته
کـه شـیطان شـما را فریـب داده و در حجـاب !ن و شنیدن باز داشته است وای بـر شـمااز دید

دانید که کـدام   آیا می!گمراهی محجوب داشته و از سبیل هدایت دور داشته است وای بر شما
 و تاوان کدام خون را باید پرداخت کنید؟ آیا هنوز بـه د؟ای خون از رسول خدا را به گردن گرفته

خوانید که علـی و   و آواز می؟کنید تی که به علی و فرزندانش کردید افتخار میوفائی و خیان بی
که افتخـار !خاک بر سر و دهان شما باد؟و خاندانش را به اسارت بردیم ؟فرزندانش را کشتیم 

ها را پاک و پاکیزه قرار داده و از هر رجس و پلیـدی  کنید که خداوند آن به ذلالت خاندانی می
 کنیـد ـ سبر جای خود بنشینید ـ و کم پـار، سگ مسلکان! خاک بر سر شمادور داشته است،

که بر فضیلتی که خدای مننان بر ما اعطا فرموده حسد بردیـد و اوسـت صـاحب !وای بر شما
ها و به هر که خواهد بدهد و از هر که خواهد دریغ کند، و آن خدای سـبحان اگـر از  فضیلت

  .ظلمات رهائی نخواهد یافت هرگز از کسینور خود به کسی ندهد، 
  :گفته شد در این هنگام، صدای زجه و ناله از میان کوفیان بلند شد و گفتند

های ما را پاره نمودی و جگر مـا را آتـش زدی، در ایـن هنگـام فاطمـه  ای دختر طیبین دل
  !بر او پدرش سلام و درود خدای منان باد. خاموش شد

 "٥جلـد ،تـاریخ طبری"ل شده روایتی است کـه در و از جمله روایاتی که از آن مخدره نق
  :آمده است که

ها را اطراف وی نشسته بودند، در حالی  یزید اشراف و بزرگان شام را دعوت کرده بود و آن
 Bهـای حـضرت ابـا عبداللـه  در نزد یزید بود، اسرا، زنان و بچهBکه سر حضرت حسین

لشهداء چـشم انداختنـد کـه سـر را وارد مجلس شدند، سکینه و فاطمه دختران حضرت سیدا
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ببینند ولی یزید اول آن را نشان نداد و پنهان کرد، تا زمانی که، سـر حـضرت را بـه دختـرانش 
هـا، زنـان یزیـد و  ها از خود بی خود شدند و فریاد کـشیدند، و بـه همـراه آن نشان داد پس آن

  .دختران معاویه هم شروع به ضجه و ناله کردند
 بـر یزیـد وارد Bروایت شده است که چـون زنـان حـسین"خ طبری تاری"و همچنین در 

ای بـر پـا  شدند، زنان خاندان یزید و دختران معاویه هم شروع به شیون و زاری کردنـد و لولـه
تر از سکینه بود، رو بـه یزیـد  شد، پس چون بر یزید وارد شدند فاطمه بنت الحسین که بزرگ

ای : پس یزیـد جـواب داد کـه رسول خدا اسیر باشند؟ آیا باید دختران !ای یزید: کرد و فرمود
به خدا قسم بـرای مـا هـیچ : اکراه دارم پس فاطمه به او گفت شما من از این حال !دردختر برا

 بسیاند  آری آنچه بر شما وارد شد از آنچه به یغمای برده: اند، یزید گفت چیزی باقی نگذاشته
  .تر است بزرگ

 بـه یزیـد وارد شـد Bمده است که چون علی بـن الحـسینآ» مثیر الاحزان«و در کتاب 
دهـی؟ و   اگر در این حالت رسول خدا به تو وارد شود، چه جـوابی بـه او مـی!ای یزید: فرمود

 آیا باید دختران رسول الله اسیر باشند؟ پس در این حـال !ای یزید: فاطمه بنت الحسین فرمود
  .ها بلند شد  صدای آنمردم و اهل خانه شروع به ناله و شیون کردند و

  :که توضیح آن
بر کسانی که به فنون ادبیات عرب و بلاغت اشراف دارند مشخص است که آنچه حضرت 

 و امام سجاد ایراد فرمودند منتهای بلاغت و شیوائی کلامی و گفتاری Bفاطمه بنت الحسین
  .را دارد
:  قالت فاطمه بنت الحسینانشدک الله بایزید ما ظنک برسول الله لور آنا بهذه الحاله؟ و«

  »!یا یزید بنات رسول الله سبایا؟
 " بحار"و" لهوف "از دو فرقه از جمله شیخ مفید وو همچنین در مورد آن مخدره روایاتی را 

کننـد مثـل شـیخ مفیـد در   با اختلاف اندکی نقل می"جزری"و " طبری " و"روضة الواعظین"و 
  :کند الحسین نقل مینویسد که حضرت فاطمه بنت  می» الارشاد«

 به یزید وارد شدند، مردی سرخ گون از اهالی شامات بلند شد Eدر حالی که اهل بیت 
یتیم شدم و : بخشی؟ من گفتم آیا این را به کنیزی به من می: و به من اشاره کرد و به یزید گفت

نـد ایـن  مـی توا از لحاظ شـرعییزیدنم که ک گمان میآن شامی گفت م و اکنون به کنیزی برو
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 به شامی کـرد و  که دانا به مساله بود روI زینبپس حضرت بکند، در حق من  رامرحمت
ایـن کـار را بکنـی و جـایز نیـست بمیری هم نمی توانی دروغ گفتی سوگند به خدا اگر. گفت

بـه خـدا :  یزید عصبانی شدو گفـتبکندرا چنین غلطی  ونه جایز است ویزید هم نمی تواند
:  فرمـودIکـنم، زینـب  و اگر بخواهم مـیرا می توانم بکنم ی این کار سوگند که دروغ گفت

توانی انجام دهی که از دین ما بیـرون شـوی و دیـن دیگـری اختیـار  حاشا این کار را وقتی می
 ایـن اسـت و ،گویی کنی، خشم یزید زیادتر شد و گفت در پیش روی من این گونه سخن می

بـدین :  فرمودنـدIبیرون شدند، حضرت زینـبجز این نیست که پدرت و برادرت از دین 
اگـر مـسلمان البتـه خدا و دین پدر من و دین برادر من، تو و پدرت و جـدت هـدایت یافتیـد 

تـو امیـری و بـا !ای یزیـد:  زینب فرمودیی نه من، دشمن خداتو دروغگوو:  یزید گفت،باشی
ین شد و خاموش گشت، داری، یزید شرمگ کنی و ما را مقهور می  ستم می بر مانیروی امارت

یا امیر المؤمنین این جاریـه را بـه مـن : گاه دوباره آن شامی سخن خود را تکرار کرد و گفت آن
  . خدا مرگت دهدگمشو: عطا کن، یزید گفت

هـا چـه کنـد و  یزید از اهل شام مشاوره خواست که در امـر آن: و در لهوف آمده است که
  .کرد را بکن که اگر رسول خدا بود میهمان کاری : گفته شد که نعمان بشیر گفت

مردی از اهالی شام نظرش به فاطمه بنت الحسین افتاد و گفت ای امیر المؤمنین این کنیز 
  ای عمه یتیم شدیم حالا کنیز شویم؟: اش فرمود را به من ببخشد پس فاطمه به عمه

 پـس  نداردهیچ فاسقی توان و اجازه این کار را  او،ونهنه:  فرمودندIپس حضرت زینب
مگر این دختر کیست؟ یزید گفت، این فاطمه بنت حـسین اسـت و او هـم : مرد شامی گفت

: اش زینب دختر علی، پس شامی گفت حسین پسر فاطمه و علی بن ابی طالـب؟ گفـت عمه
خدا تو را لعنت کند ای یزید، خاندان پیامبرت را کشتی و زنانشان را به : بله، پس شامی گفت

: ها از اسرای کافران رومی هستند، یزیـد گفـت ه خدا من گمان کردم که ایناسارت گرفتی؟ ب
  .کنم و دستور داد گردنش را زدند ملحق میها  آن الان تو را هم به 

  :نویسد می"تاب مثیر الاحزان ک"بن نما در 
ای سرخ  ها که چهره چون اهل شام بر یزید برای شادباش گفتن و پیروزی آمدند یکی از آن

شت نگاهی به فاطمه انداخت و به یزید گفت که این کنیـز را بـه مـن بـبخش تـا آخـر گون دا
  .ماجرا
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ساکت شو ای فرومایه :  به شامی فرمودIام کلثوم:و در بحار الانوار چنین آمده است که
های ترا و در آتش جـای   و قطع کند دست کور کندقطع کند و چشمانتزبان تو را پست خدا 

ان پیغمبران خادم زنازادگان نشوند، هنوز ام کلثوم سخنش تمام نشده بـود دهد ترا همانا فرزند
هـایش خـشک  که خداوند دعای او را به اجابت رسانید و مرد شامی کور و گنگ شده و دست

  :شد و بر روی زمین افتاده و جان داد پس ام کلثوم فرمود
زای کـسی اسـت کـه الحمدلله الذی عجل لک العقوبه فی الدنیا قبل الاخره، و همین جـ

  . شود6متعرض به حرم رسول الله
 بر یزید E در ذکر هشام بن محمد آمده است که چون زنان اهل بیت " تذکره سبط "و در

 افتاد که بسیار پر ابهت و جمال Bوارد شدند نگاه مردی از اهالی شام به فاطمه دختر حسین
ها بر ما حلال هستند، پـس  ن که اینبود، پس به یزید گفت ای یزید این کنیز را به من هدیه ک
: اش را گفـت، پـس زینـب فریـاد زد دختر فریادی کشید و به سوی عمه فرار کرد و لباس عمه

چـرا مـن : چنین کاری را ندارد، پس یزید غضبناک شد و گفـتاجازه یزید و هیچ کس دیگر 
قبله ما و دین غیر که به غیر از  مگر این:  فرمودندIاین کار را دارم، پس حضرت زینباجازه 

  .دین ما باشی که چنین کاری کنی، پس غضب یزید فرو نشست
کـه ابـن  جای تعجب از ایـن: گفت نویسد جد من می آمده است که می"تذکره السبط "در 

به نـی  سر حضرت را یا عمر بن سعد امام حسین را کشت و یا رفت وBزیاد به قتال حسین
ز این است چقـدر یزیـد پـست اسـت کـه بـا چـوب بلکه عجب امنزل به منزل بردند نیست 

های امام حسین کوبید و آل رسول الله را به اسارت  بر دندان جلوی چشمان دخترانش خیزران 
  .خواست دختر امام حسین فاطمه را به کنیزی به کسی ببخشد بر شتران سوار کرد و می

  . عرض خواهیم رساند به مناسب مقام مطالبی را بهBه بنت علیمو در آینده در باب فاط
 از هر دو فرقه نقل شده همان است کـه Hو از جمله آنچه در مورد فاطمه بنت الحسین

 یزید تصمیم Bًقبلا در باب سیده سکینه بدان پرداختیم، که چون بعد از شهادت امام حسین
شـام بـه به بر گرداندن اسرا به مدینه گرفت، مرد امینی را مصاحب و همراه آنان قـرار داد تـا از 

 خوب اسـت !فاطمه، سکینه را خطاب قرار داد که ای جان خواهر،مدینه برسند، پس در مدینه
هایی که  جز زینت: به این مرد که همراه ما بوده چیزی به عنوان صله بدهیم، پس سکینه گفت

باشد بدهیم، پس گردنبدها و النگوهای خـود : در بساط نداریم، پس گفتدر بر داریم چیزی 
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ای رغبتـی بـه دنیـا  اگر به انـدازه: آوردند و به آن مرد جهت صله دادند پس آن مرد گفترا در 
  .کردید و این کار نیست مگر برای خدا و قرابتی که به رسول خدا دارید داشتند چنین نمی

تر بوده و در شرح حال ام کلثوم  و فاطمه آن طور که مبرهن است از خواهرش سکینه بزرگ
  .تری در این خصوص خواهد آمد ت بیشو حضرت زینب روایا

  Bفاطمه بنت علی
 بوده که مادرش غیـر Bبه جمهور دو فرقه از دختران امام علیBفاطمه دختر امام علی

  .باشد  میIاز حضرت فاطمه زهرا
چنـین "مقاتل الطـالبین " و " عمده الطلاب" و"مطالب السؤل"و "تذکره السبط "و در کتاب 

از مستدرک روایت شـده کـه او همـسر » السفینه« بوده و در کتاب نقل شده که او زادۀ کنیزی
  .باشد محمد بن ابن سعید بن عقیل از شهدای دشت کربلا می

و در سرگذشت محمد بن ابی سعید آمـده کـه او جنگـاوری توانـا و سـوارکاری چابـک و 
 شجاع بوده است و در تواریخی هم خلاف آن آمـده و گفتـه شـده او کـودکی هفـت سـاله در

 نیز نقل شده که فاطمه دختر علی همـسر ابـی "عمدة الطالب"سرزمین کربلا بوده است و در 
  سعید بن عقیل بوده نه محمد بن ابی سعید

شیخ ابو علی محمد بن احمد بن علی القتال نیشابوری در کتاب روضه الـواعظین عنـوان 
  :نویسد می

سرای کربلا به مجلس یزید گوید که ما در جمع ا  نقل شده که میBه بنت علیماز فاط
کـه مـردی سـرخ گـون روی از   یزید در اول امر اظهار لطف و رقت نمود، تا ایـن.وارد شدیم

این کنیز را به من هدیه کن، کـه کنیـزی !ای امیر المؤمنین: اهالی شام بلند شد و به یزید گفت
نـین خواهـد خوب و پاکیزه است، پس من ترسیدم و شروع به گریه کردن و گمان کردم کـه چ

تر بود و تا به آخر مثل آنچـه در  تر و عاقل شد پس دست به دامان خواهرم شدم که از من بزرگ
  . آمدBسر گذشت فاطمه دختر امام حسین
و الجزری در کتـاب تـاریخش آورده اسـت، "کتاب امالی "و مثل این روایت را صدوق در 

که در نقل روایت اشتباهی شـدن  یا ایناحتمال دارد که این واقعه چند دفعه تکرار شده باشد و 
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 آمده باشـد کـه ایـن بعیـد B، فاطمه بنت علیBکه به جای فاطمه بنت الحسین بن علی
آید، به هر حال  یت، عبارت خواهرم را دارد که یا این فرض جور در نمیاست چرا که سیاق روا
 آمـده Bعلـی در بارۀ فاطمه بنت ٢٣١ شیخ صدوق ص "کتاب امالی"خدا عالم است و در 

  :است که
بـن الحـسین در زنـدانی یزید دستور داد که زنان خاندان امـام حـسین را بـه همـراه علـی 

هایـشان  بیندازند که در روز از شدت آفتاب و در شب در شدت سرما، امان نداشتند و صورت
هـای بیـت المقـدس  از شدت گرما پوست انداخته بود، در آن هنگام هـیچ سـنگی از سـنگ

یافت، و مردم خورشید را سرخ فـام  که خون تازه از زیر آن جریان می شد مگر این میبرداشته ن
ای رنگین چهره آن را پوشانده است و این جریان ادامه داشـت مـادامی  دیدند گوئی ملحفه می

  .فرستاده شدند و سر شریف به کربلا منتقل شد سرزمینشان که اسرا به سوی

  تتمه
انـد  آید در واقعه طف حـضور نداشـته جا می ها در این ذکر آنکه ) هایی فاطمه(این فواطم 

  .اند ارتباط با آن نبوده ولیکن بی

  فاطمه صغری
 گونه حاصل شد که حـضرت امـام حـسین  ، در تحقیق اینBفاطمه صغری بنت حسین

  .علاوه بر دختری به نام فاطمه کبری دختری دیگر هم به نام فاطمه صغری داشته است
 Bدر پژوهشی که در زندگانی امـام حـسین:  گونه آمده است که  این"ریخ ناسخ التوا"در

انـد کـه  های فاطمه کبری و فاطمه صغری داشـته انجام دادم متوجه شدم ایشان دو دختر به نام
ه کبری در کربلا به همراه شوهرش حسن مثنی حضور داشته و فاطمه صغری بـه لحـاظ مفاط

ور نداشـته اسـت و در بعـضی از مقاتـل، او را بیمـار مصالحی در مدینه بوده و در کربلا حض
  .اند دانسته

و اما ماجرای نوشتن نامه از جانب او به سوی پـدرش و رسـیدن نامـه در روز عاشـورا بـه 
کنند هیچ گونـه سـندی نـدارد و هـیچ کـسی از   که بعضی از متأخرین نقل میBدست امام

  .متقدمین آن را نقل نکرده است
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.  آغشته بـودBکه به گفتۀ متقدمین و متأخرین که به خون امام حسیناما در بارۀ کلاغی 
که مربوط به سال ششصد هجری بـوده و "مسند شافعی "ای قدیمی و خطی از کتاب  در نسخه

شود دیدم که قصه کلاغ را نوشته است که آن کلاغ به خون امام آغـشته  از نفائس محسوب می
بیند،  نشیند پس چون فاطمه این کلاغ را می دینه میشده بود بر دیوار خانه فاطمه صغری در م

 از مناقب از علـی بـن "بحار الانوار"و اما در کتاب شیعیان در کتاب . کند اشعاری را انشاء می
احمد عاصمی از اسماعیل بن احمد بیهقی و او از پدرش و او از ابـی عبداللـه حـافظ و او از 

د علـوی و او از ابـی علـی طرسوسـی و او از یحیی بن محمد العلوی و او از حسین بن محم
حسن بن علی، و او از علی بن یعمر و او از اسحاق بن عباد، و او از مفضل بن عمر جعفی، و 

کنـد کـه   روایت مـیEاو از جعفر بن محمد صادق و او از پدرش و او از علی بن الحسین 
  :فرمود

 امـام آغـشته کـرد و بـه  به شهادت رسید کلاغی خود را به خـونBکه چون امام حسین
 نشست پـس چـون فاطمـه آن را دیـد Iسوی مدینه پر کشید و بر دیوار خانۀ فاطمه صغری

  .شروع به گریه کرد و ابیاتی را انشاء کرد
و اختلافی در تعداد ابیات و بعضی از کلمات در نسخ مختلف وجود دارد که در اینجا بـه 

  .کنیم آن اشاره می
  نعب الغراب فقلت من

   ویلک یا غرابتنعاه
  من؟: الامام فقلت: قال
  الموفق للصواب: قال

  ان الحسین بکربلا
  الاسنة و الضراببین 

  فابک الحسین بعبرة
  ترجی الاله مع الثواب
  قلت الحسین فقال لی
  ًحقا لقد سکن التراب
  قلت الحسین فقال لی
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  بمقال محزون و اجاب
  ان الحسین بکربلا

  بین الاسنة و الضراب
   الجناحثم استمل به

  فلم یطق رد الجواب
  فبکیت مماحل بی

  بعد الدعا المستجاب
در مـورد خبـردار شـدن اهـل مدینـه : گویـد و در بحار آمده است که محمد بن علی مـی

  . را اعلام کردBاند که در سحر عبدالمطلب آمد و خبر قتل حسین گفته
 بـه مدینـه Bروزی کـه امـام علـی بـن الحـسین:  آمده اسـت کـه" ناسخ التواریخ"و در

سکینه دست فاطمه بنت الحسین را گرفته بود و زنان و عیال با نوحه و گریه به اسـتقبال ،آمدند
  .کردند ها آمدند و ندبه می آن

  فاطمه کلابیه
 و او فاطمـه Bفاطمه کلابیه معروف به ام البنین همسر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب

ب بن عامر بن کـلاب بـن ربیعـه بـن عـامر بـن بنت حزام بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کع
باشد و لبید برای نعمان بن منذر فرمانروای حیره دربارۀ اجـداد  صعصعه بن بکر بن هوازن می

  : چنین می سرایدایشان 
  و نحن خیر عامر بن صعصعه    نحن بنو ام البنین الاربعه

  ربو لم بفکر علیه ذلک احد من الع      الضاربون الهام بوسط الجمجمه
 شجاعت و دلاوری بعد از امیر المؤمنین قوم افرادی چون ابو براء برخاست که درو از این 

  کسی همپای او نبود
 قصۀ Iو برادرش در ماجرای ازدواج ایشان با ام البنین و ماجرای حضرت امیر المؤمنین

  .اند معروفی است که عامه و خاصه آن را نقل کرده
ای عقیل دختـری از : ۀ نسابه معروف عرب بود فرمود به برادرش عقیل که از زمرBعلی
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تبار فحول و جنگاوران عرب برای من پیدا کن، که پسری دلاور و سوارکاری چابک از او متولد 
  .شود

ام البنین کلابیه را به او پیشنهاد داد، چرا که در میان اقوام عـرب کـسی جـز او : پس عقیل
نداشت، پس حـضرت امیـر، بـا وی ازدواج کـرد و اجدادی جنگاورتر و دلاورتر و سوارکارتر 

و سپس عثمان ) روحی له الفداء(حاصل این ازدواج، پسری چون حضرت ابوالفضل العباس 
اند که  باشد، البته در مواردی ترتیب را جور دیگر گفته دالله و بعد از او جعفر میبو بعد از او ع

  .تر است تر و درست البته این که ما نوشتیم دقیق
 حدود I قولی مشهور تصریح شده که ازدواج ایشان به توصیۀ حضرت زهرای مرضیهدر

آمده کـه بـر خـلاف قـول فـوق "تذکره سبط "باشد و البته در  نه روز بعد از وفات حضرت می
  .باشد می

در مورد جلالت و منزلت و قوۀ ایمان و وفور عقل ایـشان احتیـاج بـه اقامـه دلیـل برهـان 
میدن قوه ایمان ایشان همین بس کـه هنگـامی هبرای ف:  آمده است که"کتاب تنقیح"نیست در 

گاه کنید، B مرا از حال ابی عبدالله الحسین:گفت که خبر شهادت اولادش را دادند، او می  آ
بند قلبم را پاره کردید از امام حسین چه خبـر : گفتند چهار فرزندت به شهادت رسیدند، گفت

  . چه خبرBت به فدای ابا عبدالله الحسین، از حسینهمه اولاد و هر آنچه در عالم اس
 B بدلیل قائل بودن ایشان به امامت حسینBشدت علاقۀ ایشان به حسین: نویسند می

 بود و این مرتبـه B فرزندانش در قبال سلامتی امام زمانش امام حسینگبود، و حاضر به مر
  .رساند دیانت و شان رفیع علم و عمل این مخدره را می

کند که قولی سرشار از صدق و حق است، سخنی است که،  نقل می"صاحب تنقیح"آنچه 
  .سخنی زیباتر و از آن از مورخین و معتبرین نخوانده بودم

چیزهایی هم از نقل بعضی از متأخرین در این خصوص وجود دارد که اعتمادی برای نقل 
  :می نویسد"ناسخ التواریخ "ها وجود ندارد صاحب  آن

 به مدینه وارد شد از شدت حزن و B که کاروان حسینی به همراه امام سجادکه در زمانی
اندوه انقلابی در مدینه به وجود آمد، مثل انقلابی که در روز رحلت حـضرت ختمـی مرتبـت 

گوینـد کـه ام البنـین مـادر حـضرت ابوالفـضل   به وجود آمده بود، و مـی6محمد مصطفی
ام از فرزندانش را بـه زبـان نیـاورد و فقـط فریـاد  در این روز هیچ گاه نام هیچ کدIالعباس
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  واحسیناه: زد می
آمدند و بـرای  به بقیع می Iو در بعضی از مقاتل آمده است که گاهی حضرت ام البنین

کرد که عامه و خاصه در رثا و ندبه او به گریـه  ای می کردند و آن چنان گریه فرزندانش ندبه می
 مروان حکم مطرود پیامبر، و دشمن مسلم اهـل بیـت هـم افتادند، به طوری که نقل شده، می

زمانی که گذرش به خارج مدینه به بقیع افتاده بود، به گریه افتاد، ولی چه گریه کردنی همچون 
  .ای ندارد گریه کردن عمر سعد، که هیچ فایده

از هـا  بعضی از متأخرین اضافاتی بر این نقل ها دارند که به دلیل عدم وجود سند بـرای آن
کند که حضرت ام البنـین در  کنم، صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی نقل می  می پرهیزگفتن آن

کرده که در کتب منقـول از مجموعـه کتـب  رثای فرزندانش ابیاتی به مضمون زیر را انشاء می
  :آمده است شهید اول قدس سره هم

  اهیر النقدـــعلی جم    ّا من رأی العباس کر ــب
َهث ذی لبدـل لـــ ک    در ــاء حیـن ابنـورآه م َ  

  دـــوع یـــراسه قطـب    ی اصیب ـنـانبئت ان اب
  رب العمدــه ضــاس    ر ـبلی بـــویلی علی ش

  یک لمادنی منه احد    ی ید ــلو کان سیفک ف
ای کسانی که جنگاوری عباس من را دیده بودیـد، دیـده بودیـد کـه چگونـه دشـمن مثـل 

  کردند ل او فرار میهای گوسفند و گنجشک از مقاب دسته
  دیده بودند که در میان پسران حیدر چون شیر بیت علی بود

به من خبر رسیده که با ضرب عمود بر سرش کوبیدند در حالی که دست در بدن نداشـته 
  است

  .آری چون اگر شمشیر بدستش بود جرأت نداشت احدی بدو نزدیک شود
  :و همچنین

  لیوث لعربنـــــــبنی بذکرـــت    ن ـــلا تدعونی ویک ام البنی
  ن بنینـــوالیوم اصبحت ولا م    م ـــکانت نبون لی ادعی به

  قد واصلو الموت بقطع الوتین    ی ــور الربـــاربعه مثل نس
  ًی صریعا طبینــــفکلهم امس    م ـــتنازع الخرصان اشلاه
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  ًاسا قطیع الیمینــان عبـــــب    یا لیت شعری اکما اخبروا 
  بنین نخوانید، آن برای زمانی بود که منزل من منزل شیران و شجاعان بوددیگر مرا ام ال

  آن زمانی که پسرانم بودند برازنده این اسم بودم ولیکن امروز من پسری ندارم
چهار پسر که چون ستارگان درخشنده آسمان بودند که چون خبـر مرگـشان رسـید گـویی 

  اند رگهایم را بریده
  ها را پاره پاره کردند هجوم آوردند و آنها  درندگان بر پیکرهای آن

  .آورد ای کاش یکی از عباس قطع الیمینم برای من خبری می
گفته که در خانه ده پسر شـجاع و جنگـاور  در شرح آمده است عرب به کسی ام البنین می

داشته و یا یک پسر داشته که به مثابه ده پسر شجاع و جنگنده و دلاور بوده و حـضرت عبـاس 
بود لـذا   یکی از همان دلاوران و شجاعان روزگار بود که معادل ده سوار دلاور میBیبن عل

  .به مادرش لقب ام البنین دادند
 یک سال بعد از واقعۀ عاشورا زنده بـود و در طـول ایـن مـدت Iگفته شده که ام البنین

بـه یمـن تحقیـق  –همواره گریان و نالان بود تا در مدینه منوره رحلت کرد و اکنون مزار ایـشان 
  .در بقیع مشهور است-مرحوم شیخ جواد مجتهد شاه عبدالعظیمی 

  فاطمه هاشمیه
زنی که در شامگاه غریبی مسلم در کوفه به او پنـاه داد، شـبی کـه : در بعضی از کتب آمده

گفتند  فردای آن مسلم بن عقیل به شهادت رسید، اسمش فاطمه بود و به او فاطمۀ هاشمیه می
 بن قیـث بـوده  است که اسم او طوعه و کنیز اشعث مشهور است، مشهور اینولی این خلاف

  .است

  :Iفضه خدمتگزار حضرت فاطمه زهرا
، جلالت و شأنش به حـدی اسـت کـه لازم بـه ذکـر Iفضه خدمتگزار حضرت فاطمه

 که او خدمتگزار سیده نساء عالمین بوده و تربیت شـده خانـدان رسـالت و ،نیست چرا نباشد
کنـد کـه او  نقـل مـی» البرسـی«دمه ذریه طاهره و دختران طهـارت بـوده اسـت  و خاامامت
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  . هند بوده استفرمانروایدختر
ای مفصل دربارۀ شخصیت این مخدره به رشـتۀ تحریـر در آیـد و هـر  جای دارد که رساله

آنچه از خاصه و عامه در خصوص شخصیت ایشان آمده گردآوری شده و نوشته شود، به هـر 
  .کنیم در اینجا به ذکر آنچه دربارۀ او در مورد ماجرای کربلا آمده است یحال اختصار م

در روایاتی ثقه و قابل اعتماد ولی مرسل آمده است که در عصر عاشورا زمانی که دشمنان 
ها را به تاراج برده و به آتش کـشیدند فـضه در ایـن مـاجرا  به خیام حرم شبیخون زدند و خیمه

ها جلوگیری کـرده و در برابـر ضـربات و هجمـات  از اذیت و آزار آنمدافع اطفال حرم بوده و 
داده به طوری که چنان ضربانی به پیکر شریفش وارد آمد کـه  ها قرار می ها خود را مقابل آن آن

جای جای بدنش کبود شد و بازوی شریفش شکست و در این ماجرا بـه پیـشوایش حـضرت 
آمده در ماجرای طف ایشان از زمرۀ زنانی بودند که در مقاتل و تواریخ . فاطمه زهرا تأسی کرد

  .حضور داشتند ولیکن از ایشان اسمی برده نشده و نشانی نیامده است
، شش خدمتگزار بوده که در Iآری، در اخبار و روایات آمده که با حضرت سیده زینب

 بـوده هنگام ورود به مجلس ابن زیاد گرد حـضرت را گرفتـه بودنـد، و در آن روزگـار مرسـوم
اند که نه تنها علیـا مخـدره زینـب  ای از جاریه و خدمتگزاران به همراه زنان و خواتین بوده عده

کبری بلکه حضرت ام کلثوم خواهرشان هم از این قضیه مستثنی نیست، که در آینـده خواهـد 
  .اند  زن از جمله زنان کاروان حسینی به همراه قافله حسینی بوده٨٠آمد، حدود 

  هفکیهه جاری
 است و مادر قارب بن عبدالله بن Bفکیهه بفتحه المفاء یا ضمه، خدمتگزار امام حسین

  ؛اریقط الاسلمی
 بود کـه اسـمش Bمادر قارب خدمتگزار امام حسین بن علی: در حدائقل آمده است که

کرد و امـام حـسین وی را بـه همـسر  فکیهه بود و در منزل رباب بنت امری القیس خدمت می
 همـراه و خـدمتگزار متولد شد که او هـم » قارب«ز او ریقط الاسلمی در آورد و اعبدالله بن ا

امام بود،و با امام از مدینه به مکه و از مکه به کربلا آمد که در ماجرای وی دربارۀ آن صـحبت 
  .کنیم می
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  .و عبدالله راهنمای پیامبر در هجرت از مکه به مدینه بود

  لیلی الدارمیه
  Bطالب رمیه، همسر علی بن ابیلیلی بنت مسعود الدا

و او لیلی بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلم بن جندل بن نهشل بن دارم بن 
مقاتـل الطـالبین "ی اسـت کـه در بباشد و این نـس مالک بن حنظله بن زید منات بن تمیم می

  .آمده است"
  .باشد طالب می و او مادر ابوبکر بن علی بن ابی

 همسری به نام لیلی بنت مسعود Bحضرت امیر: آمده است که" النظیم الدر"و در کتاب 
معروف به ابوبکر داشته است داشته که فرزندانی از او به نام محمد الاصغر و برادرش عبدالله 

  . شد و به کربلا آمدهمراه مادرش به کاروان حسینی ملحقکه ابوبکر به 
 بـه Bلی، ابوبکر بود که با امـام حـسین آمده است که از اولاد امام ع"تذکره سبط"و در 

  .شهادت رسید
لیلی بنت مسعود از جمله زنانی آزاد و رسمی بود که در هنگـام وفـات حـضرت : خلاصه

  : در منزل امام بود و گفته شد چهار زن رسمی و آزاد امام عبارت بودند ازBامام علی
ـ اسـماء بنـت عمـیس و در ۴ـ ام البنین کلابیه، ۳ـ لیلی تمیمیه، ۲ـ امامه بنت العاص، ۱

  :آمده است که» مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول«کتاب 
ــ ۲ـ امامه، ۱:  چهار زن آزاد و رسمی در منزل امام بودندBدر هنگام شهادت امام علی

  . فرزند امام بودند١٨ مادران لیلی بنت مسعود و ۴ـ اسماء، ۳ام البنین، 
 شـده، اسـماء، ام البنـین و خولـه، کـه اشـتباه در  این عدد سه زن نقل"ناسخ التواریخ"در 

اولاد ایشان با کـاروان حـسینی همـراه  واشتباه است و آنچه در تاریخ آمده جماعتی از مادران 
  اند و الله العالم بوده

  میمونه
   که مادرش از کنیزان بودBمیمونه دختر امام علی
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  .یل در آمده بودو المجدی گفته که ایشان به همسری عبدالله الاکبر بن عق

  نفیسه
 که مـادر ایـشان نیـز کنیـز بـوده Bنفیسه معروف به ام کلثوم صغری بنت امیر المؤمنین

  .است
صغر بـن آورده است که او به همسری عبدالله الا» المجدی«ابوالحسن العمری در کتاب 

  .عقیل در آمده بود





  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
لسلام علی محمد و آله الطیبین الطاهری و الحمدلله رب العالمین و الصلاة و ا

  اللعنه علی اعدائهم و مخالفیهم الی یوم الدین
  و اما بعد

سوم از کتاب الامام الحـسین و الاصـحابه در خـصوص توان متمم جلد  این قسمت را می
ها دانست، بر آن شدم که این قسمت را با عنوانی مستقل از  زنان طف و تاریخ و شرح حال آن

شان دارای اهمیتی  زینبین اختصاص دهم چرا که به نظر من شرح حال آنان و سرگذشتاحوال 
  .طلبد ها به حدی است که فصل مستقلی را می ها و روایات پیرامون آن ویژه است و قول

  مقدمه
های  ، دو دختر به نامI و فاطمهBجمهور مورخین از هر دو فرقه بر این است که علی

دارند که  عنوان می» الطبقات«ند، البته کسانی چون ابن سعد در کتاب ا زینب و ام کلثوم داشته
اما قولی کـه .باشد اند که البته این خلاف اجماع محدثان می دختر سومی هم به نام رقیه داشته

انـد کـه ام کلثـوم دختـر فاطمـه  ای عنـوان کـرده کند این است که عده گفته وی را ضعیف می
بدان تـصریح شـده اسـت، و » المجدی«د چنانچه در کتاب خواندن  را رقیه هم میIزهراء

  .داند همچنین العمری نسابه مشهور هم اسم ام کلثوم را رقیه می
  .طالب در شام مدفون است  عنوان شده رقیه دختر علی بن ابییو همچنین در قول

به هر حال مشخص است که طبقات روایـت درسـتی نـدارد و اقـوال مـشهور و معـروف 
 در هنگام شهادتشان Iکند و آنچه مسلم است حضرت فاطمه زهراء  اثبات میخلاف آن را

باشد،   سال می٩ که قریب به B سال عمر داشتند و در مدت ازدواجشان با حضرت علی١٨
امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم و حضرت محسن ثمرۀ ازدواجشان بودند 

عد و به تبع او یعقوبی در تـاریخش ذکـر کـرده، اولادی  غیر آنچه ابن س،و به غیر از این اولاد
  .باشد ها منسوب نمی بدان

و اما ام کلثوم اسم او نیز همچنین زینب بود و در اثر مشهور کنیه بر اسم غلبـه پیـدا کـرده 
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هـای ام   دو دختر بـه نـامBاست پس جمهور مورخان و محدثان بر این قرار دارد که از علی
زینب صغری را نیز وجود داشته اسـت کـه مادرهـای ایـشان ام ولـد کلثوم صغری و همچنین 

  .ها خواهد آمد ان شاء الله اند که در آینده شرح حال آن بوده) کنیز(
آیـد ایـن اسـت کـه  بر مـیاما آنچه از قول محدثان و مورخان به ویژه از طریق ائمۀ اطهار 

  . متولد شدB بعد از امام حسینIزینب کبری
  : آمده که فرمودندBار از قول امام علیو در بعضی از اخب

  یا زینب و یا ام کلثوم: ُفلما هممت ان اعقد الی داء نادیت
 در وداع آخرشان در روز عاشورا ندا Bو همچنین منقول است که حضرت سید الشهداء

  ...یا زینب و یا ام کلثوم: سر دادند
تـر   دو سـال بـزرگ از حضرت ام کلثـومBآید حضرت زینب ست میدو آنچه از اخبار ب

 هجری بگیریم طبـق قـول مـشهور پـس ولادت ٤ را سال Bبودند و اگر ولادت امام حسین
 را سـال سـوم هجـری B هجری بوده و اگر ولادت امام حسین٦حضرت زینب کبری سال 

  .هجری بوده است٥بگیرم ولادت ایشان سال 
 6ت پیامبر اکرمپس سن شریف ایشان در سال ارتحال مادرشان که همزمان با سال رحل

پـس ام .  سـال بـوده اسـت٥ تـا ٦ هجری اتفاق افتـاده در حـدود ١٢باشد که در سال  نیز می
تر در هنگام شهادت مادرش چهار یـا سـه سـال   که از زینب کبری دو سال کوچکIکلثوم

  .اند پس هر دو این مخدرات در زمان حیات رسول خدا به دنیا آمده. داشته است
با تمام کاووش و پژوهشی که تا حال حاضر صورت گرفته قول قوی در اما روز ولادتشان، 

زینب الکبـرین ولادت حـضرت «این خصوص به دست نیامده است، علامه نقدی در کتاب 
داند، و این اقـوال بـر اسـاس   را پنجم جمادی الاول سال ششم یا پنجم هجری میIزینب

 در فلان Bلادت حضرت عباسسند و مصدری درست عنوان نشده چنانچه آمده است که و
  .تاریخ، یا علی اکبر فلان تاریخ است

اش چه ضعیف چه قـوی  جالب است که علامه نقدی این اقول را بدون ذکر سند و گوینده
گوید گفته شده که در شعبان سال ششم هجری و بـه قـولی اواخـر  کند و همچنین می ذکر می

  .رمضان بوده است
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کرد چرا که ما در هیچ یک از کتب خاصـه و عامـه  ن آن میای به گویندگا و ای کاش اشاره
کـه ولادت حـضرت زینـب را در اواخـر  و عجیب این. هیچ اثری و نقل قولی و سندی نیافتیم

گیرد که چگونه ممکن است در حالی کند و خود ایراد می  از قولی ذکر میسال نهم هجری را 
به اختلاف وفات کرده است پس ایـن که حضرت فاطمه زهراء در سال دهم یا یازدهم هجری 

.  الهام گرفتـه باشـد"الطراز المذهب"صاحب چگونه ممکن است و ممکن است این از گفته 
 زاده شـد حـضرت Iچون حضرت زینب: دارد عنوان می» الطراز المذهب«صاحب کتاب 
کـه اسـمی بـرای حـضرت :  آن را به نزد پدرش امیر المؤمنین آورد و فرمـودIفاطمه زهراء

گیـرم و چـون ایـشان را نـزد   من بر این کاربر رسول خدا سبقت نمی:گزین، پس امام فرمودبر
من برای اسم گذاری از الله تعالی سـبقت نخـواهم گرفـت پـس :حضرت فرمود،پیامبر بردند

  : نازل شد و گفت6سروش وحی جبرئیل امین بر حضرت محمد
ّد پـس خداونـد منـان اسـم او زینب باشّاز جانب خدای منان چنین خطاب است که اسم 

پس اخباری از مصائب وارده بر آن مخدره بر حضرت رسول هویـدا . ایشان را زینب گذاشت
مـن بـر مـصائب وارده بـر ایـن طفـل : شروع به گریه کردند و فرمود6شد و حضرت رسول

  .که بر مصائب وارده بر دو برادرش حسن و حسین گریستم گریم کما آن می
  :فرماید  میBکه امام علیآمده است "طراز کتاب ال"در ادامه در 

تبوک که در سـال نهـم هجـری جنگ من در همه سفرهای رسول خدا همراه او بودم مگر 
بوده و چون رسول خدا به مدینه وارد شد اواخر ماه رمضان آن سال بوده، و از این روایت امـر 

کرده است، اما اخبـار به او مشتبه شده است و از این حدیث ولادت حضرت زینب را اقتباس 
 ٦ یا ۵ها نشان از آن دارد که حضرت زینب در هنگام وفات مادرشان قریب به  متواتر و تحقیق

  .اند  سال داشته٤ تا ٣سال و حضرت ام کلثوم قریب 
 Iو به جمهور مورخین و محدثین اسم دختر اول امـام علـی و حـضرت فاطمـه زهـراء

شـان ام کلثـوم بـوده و  دختر دومشان هم زینب و کنیـهزینب و کنیه ایشان ام کلثوم و همچنین 
تمایزشان در این بوده که به اولی زینب کبری و به دومی زینب صغری و به اولی ام کلثوم کبری 

  اش ام کلثوم اند، و اولی به زینب مشهور شده و دومی به کنیه گفته و دومی ام کلثوم صغری می
کردند چنانچـه از قـدیم تـا بـه  طاب می را بدون کنیه همان زینب خIو حضرت زینب

هـای محتـرم و سـلاطین و شـیوخ اکـابر، مخـدرات و  امروز نیر مشهور است که در خانـدان
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کنند مانند، مریم، آسیه، فاطمه و امثال آن،  های خود را نه به کنیه بلکه به اسم خطاب می خانم
هـرا در شـهادت و آنچه در روایات مشهور است، در ولادت حضرت، در شهادت حـضرت ز

شـود   و مقتل کربلا در همه جا با نام، نامی زینب خطـاب مـیB و امام حسنBامام علی
باشد و فقط در قبل از  شود ام کلثوم مراد زینب صغری می بدون تقیید، و در جایی که عنوان می

، به این نام خوانده شده است چنانچـه در علـل الـشرایع عنـوان  خواهر کوچکترتولد ام کلثوم
ای کـه   خبـر داد کـه چـه نشـستهIیکی از اشق الاشقیا به حـضرت فاطمـه زهـرا: شده که

 اندوهگین شـد و I از دختر ابوجهل خواستگاری کرده است، پس حضرت فاطمهBعلی
تـا .. .دست امام حسن و امام حسین و ام کلثوم را در هنگام شب گرفت و به اتاق پدرش رفت

 را اثبات کنیم از این حدیث که قبل از ولادت  مرادمان ه آخر حدیث که ما منظورمان این بود ک
 ام کلثوم اطلاق شـده کـه البتـه در موردسـند روایـت و I به زینب کبریIزینب صغری

  .دلالت آن جای بسی بحث و تأمل است
گیرد که این دلیلی است بر  و جالب است که علامه نقدی بعد از نقل این روایت نتیجه می

تر است چرا که او را به خانه گذاشتند تا کارهای خانه را سامان  ز زینب کوچککه ام کلثوم ا این
که در صورت صحت حدیث این اتفاق در زمانی بوده که هنوز ام کلثـوم بـه  بخشد غافل از آن

  .دنیا نیامده بوده است
آید اولین دختری که از امام علی و حـضرت فاطمـه زاده شـد بـه نـام  آنچه از قرائن بر می

ولی آنچـه کـه نقـل گفتند  ب موسوم شد هر چند در زمان رسول خدا به او ام کلثوم هم میزین
شود حکما متعلق به دختر دومی نیست چـرا  حدیث از آن مخدره در هنگام وفات مادرش می

هـا و احادیـث را  توانـد خطـاب که، دومی در هنگام رحلت مادر سه سال بیش نداشته و نمـی
» عقیله بنی هاشم«و » العقیله« و لفظ Bف حضرت زینب کبریمنقول از او دانست بر خلا

باشد چنانچه خواهد آمـد کـه ابـن عبـاس  هم مراد همان زینب کبری می» عقیله الطالبین«یا 
  »حدثنا عقیلتنا زینب«دارد  کند از حضرت زینب عنوان می روایت می

  



  

  Iدر شرح حال زینب کبری: باب اول
  :که در هفت فصل است

  های حضرت در فضائل و القاب و کنیه :فصل اول
  :فضائل

فضائل آن مخدره به حدی است که قلم طاقت نوشتن و فکر یارای پی بردن بـدان را 
  "زینب و ما ادراک زینب " ندارد،

  لال الله جل جلالهــــــالاج  و لها جلال لیس فوق جلالها
  الهم نوـــــــــالا نوال الله عل  س فوق نوالهاــــو لهانوال لی

  های ولایت و شئونی از شئون امامت است ای از شاخه او شاخه
  لفضلت الرجال علی النساء  دیو ان تکن النساء بمثل ه

  .چگونه باید مدح کرد کسی را مداح آن خدای متعال است
و القمـر * والشمس و ضحاها « در تفسیر سوره ) قدس سره(محدث شوشتری شیخ جعفر

مراد از : نویسد که نسخه خطی غیر چاپی آن در نزد من است می» او لیل اذا یغشیه* اذا تلیها 
 نقل شده است کـه Bشمس حسین است، و مراد از لیل، زینب است چنانچه از امام صادق

 و القدر خدای سبحان است و تعبیر آن مخدره به لیل Iمراد از لیلة القدر، لیله فاطمه الزهرا
  .کند یعنی بدو لطفش را پنهان نمی

  :فرماید  به ایشان میBم سجادو اما
  .ای هستید بدون مفهمه ای هستید بدون معلم و فهیمه شما بحمد الله عالمه

  :نویسد علامه نقدی می
شد که احتیـاجی  که علم ایشان همانند رجال خاندانشان رفیع بود و الهاماتی به ایشان می

امـت جدشـان و پـدر و به استاد نداشت، و این به دلیل تهـذیب نفـس شریفـشان در پرتـو ام
  .ها نهاده شده است مادرشان و برادران بزرگوارش بود و این در طینب و سرشت آن
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های مادی را به کنار زده بود و به وجـود اقـدس فیـاض متـصل  وجودی قدسی که حجاب
شد، و این فیضی تـام و  ود، و فیض قدسی و علوم لدنی به اندازۀ استعدادش به وی افاضه میب

  .ها بود که مخصوص به ائمه و در حد مقام و منزلت آنکاملی بود 
 آمده است که در عصمت ایشان کسی شک ندارد وقتی که بـه اعمـال " تنقیح المقال"و در

نگرد، که چگونه بار امانت امامت را بدوش کشید در هنگامی که  ایشان بعد از واقعۀ کربلا می
عهـده حـضرت زینـب نهـاده شـد و  در بستر بیماری بود، و این ودیعه به Bحضرت سجاد

 در بیان احکام داشت و این نشان از وجود آثار ولایت در ذات Bنیابت خاص از امام سجاد
  .باشد اقدس ایشان می

 از سـوی امـام Iو شیخ صدوق ابـن بابویـه روایـت شـده اسـت کـه حـضرت زینـب
 در بـستر بیمـاری هـستند B نیابت خاص داشتند تا مادامی که حـضرت سـجادBحسین

  .کردند مردم برای حلال و حرامشان به ایشان مراجعه می
و صدوق در کتاب اکمال الدین با اسـنادی از احمـد بـن ابـراهیم » الغیبه«شیخ در کتاب 

  :کند که روایت می
خواهر ابی الحسن امام حـسن ،E  محمد بن علی بن موسی الرضاامام به حکیمه دختر

شان از ماورای حجـاب صـحبت کـردم و  هجری وارد شدم و با ای٢٢٦ در سال Hعسکری
فـلان : ، به مـن گفـتسخن گفتبرای من باشدکسی که باید امام و از پرسیدم مسائل دینی از

آیـا در ایـن ! جانم به فدای شما: گفتممام است، ا و نام آن را گفتB حسن عسکریامامپسر
 از امـام یـازدهم  رابلی، خبر امامت ایـشان : یا خبری رسیده است؟ فرمودد؟مورد دلیلی داری

پس شیعه به چه کسی مراجعه : پنهان است، گفتم: د کجاست؟ گفتوآن مول: ، گفتم...شنیدم
وصـیت خـود را بـه زنـی واگذاشـته : به جده او مادر امام یازدهم، گفـتم: کند؟ حکیمه گفت

 کرده است، زیـر آن حـضرت بـه حـسب Bپیروی از حسین بن علی: است؟ حکیمه گفت
را به خواهرش زینب دختر علی بن ابی طالـب سـپرد بـرای پنهـان کـردن ظاهر وصایای خود 

آیا در روایات به شما : شما مردمی مطلع از اخبار هستید: امامت علی بن حسین سپس فرمود
  .شود  زنده است و میراثش تقسیم میBنرسیده که نهمین فرزند حسین

 زیـادی در ایـن خـصوص های و ارباب مقاتل و تواریخ از هر دو فرقه شیعه و سنی سخن
  .کنیم ها اجتناب می ًها فعلا از ذکر آن اند که ما برای بازگشت به مسئله فضیلت ذکر کرده
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جبرئیل امین بـر حـضرت ختمـی مرتبـت : چنانچه در حدیث سرور المؤمنین ذکر کردیم
نازل شد و گفت خدای سبحان ضمن رساندن سلام به شما، اسم این مولود را زینب گذاشت 

  .نان تعیین شدم با مسمای حضرت از جانب خدای مسپس ا
  زینب و ما ادراک زینب: گوییم همین است که ما می

های حـضرتش ام کلثـوم بـود، و بعـضی ام حـسن  و اما چنانچه ذکر کردیم از جمله کنیه
اند ولیکن این کنیه خواهر دیگرش زینب صغری بوده و یا کنیـه سـایر خـواهرانش کـه از  گفته

  .اند نبوده Iحضرت زهرا
است که » ام المصائب«هایی که در روزگار معاصر بدان مشهور شده است  و از جمله کنیه

دانیم مادر حـضرت، حـضرت  خوب است شرحی از این کنیه عنوان داریم، همان طور که می
ترین مصائب بر وی وارد شد و بر کسی پوشیده نیست کـه  ، کسی بود که بیشIفاطمه زهرا

کبـری زینـب یار فراتر از مصائبی است کـه بـر به زهرای مرضیه وارد شد بسبزرگ مصائبی که 
وارد شده است، ولیکن این مصائب در پی دو تا سـه مـاه بیـشتر دوام نداشـت و رو بـه پایـان 

 شروع شـد و تـا پایـان 6گذاشت ولیکن مصائب زینب از دوران وفات حضرت رسول اکرم
 خود رسید و همین است که در زبان شیعیان بدین عمرش ادامه داشت و در واقعه کربلا به اوج

  .لقب معروف و مشهور شده است
کـه  صغری است، و صغری خوانـده شـد بـرای آنهای آن مخدره، صدیقه  و از جمله لقب

و از جملـه . تمایز باشد از لقب صدیقۀ کبری که لقب مادر عظیم الـشأن ایـشان بـوده اسـت
گفتند  به زنی می» العقیله«و » عقیله الطالبین«و » هاشمعقلیه بنی «و » العقیله«القاب ایشان 

: اش باشـد و در قـاموس آمـده اسـت که زنی کریمـه بـرای خانـدانش و عزیـز بـرای خـانواده
 نگویند و عقیله هر قوم عزیزتـرین بزرگـوارتری خانم جلیله و معظمه و مخدره را می» العقیله«

گویند   را می  شی داشتنی ء هم بهترین و دوستگویند، و عقیله در اشیا خانم یک خاندان را می
  .گویند جواهرات نیز عقیله می» لؤلؤ«همان گونه به 

ادی خودش به این لقب مشهور و معـروف بـوده م در روزگار حیات Iو حضرت زینب
  »ا زینبتنحدثنا عقیل«: گوید به طوری که ابن عباس در روایتی می

و کردن ماجرای فـدک از زبـان حـضرت فاطمـه در جریان بازگ: نویسد وی میمابوالفرج ا
 و در تفسیر، سـیده و Bا زینب بنت علیگوید حدثنی عقیلتن قول ابن عباس می از Iزهرا
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  .اند گفته سرور زنان را عقیله و مردان را سید می
است و این بدان دلیـل اسـت کـه روایـات زیـادی از » ِّالمحدثه«و از جمله القاب ایشان 

 عظیم الشأن و پدر گرامیشان و برادران مکرمشان و همچنین از ام سلمه و جانب ایشان از مادر
  .ام هانی و ام ایمن و سایرین نقل شده است

 ابن عباس، علی بن الحسین، و عبداللـه هک است» َّالمحدثه«و از جمله القاب شریفشان 
  .اند بن جعفر و فاطمه بنت الحسین بدان تصریح کرده

  :فرماید  به ایشان میBحضرت سید سجادو از بزرگان نقل شده که 
  »ای هستند بدون فهاننده ای هستید که معلم ندیده و فهیمه ای عمه شما بحمد لله عالمه«

ینی و علـوم بـاطنی بـه اند، و علوم د َّضرتش محدثه بودهو این کلام دلیل بر آن است که ح
  .شده است ایشان از طرف الهام افاضه می
 بعد در مورد حیات ایشان در دوران پدرشان ذکر خـواهیم کـرد و در اخباری که در فصول

 در کوفـه مجـالس تفـسیر قـرآن در منـزل Bخواهد آمد که در روزگـار خلافـت امـام علـی
شریفشان توسط زینب کبری برقرار بوده است و سید جزائری و سید نور الدین بدان تـصرحی 

  .اند نموده
 با آن Iت که با مادر گرامیشان صدیقه طاهرهاز جمله القابی اس» َّالمحدثه«و این لقب 

است چنانچـه در حـدیثی کـه از سـید » العالمه«مشترک هستند و از جمله القاب آن مخدره 
 عنوان داشتیم بدان اشـاره کـردیم کـه حـضرت خطـاب بـه عمـه بزرگوارشـان Bالساجدین

در » ن فهماننـدای بـدو ای عمه بحمدلله شما عالمی هستید بدون معلم و فهیمه«فرمایند  می
گوید و بین علم و فهم هم  می» عالمه«این حدیث چنان که مشخص است حضرت به ایشان 

مه اسراری دارد، و در پاسخ امـام یشوند، و فرمایش ایشان در بیان عالمه و فه تفضیل قائل می
  »مالی أراک تجود بنفسک، فانتظر«: فرماید سجاد می

فرقـی کـه وجـود دارد ایـن » المحدثه«و » لعالمها«آنچه قابل ذکر است این است که بین 
کنـد ولـی  ی ادراک مـینبـَّاست که محدثه علوم و حقایق و اخبار و آثار را به توسط ملک و یا 

کند و ایـن  ه حقایق و علوم را از مبداء حی القیوم بدون واسطه دریافت میمغیر معل» العالمه«
شـود و آن  بارکشان علوم بلا واسطه وارد میباشد و بر قلب م از شدت اتصال به مبداء کلی می
  .شناسیم غیر از این علوم است که ما می
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کند و این مقام ولایـت مطلقـه و کلیـه الهیـه  و این مقامی است که فکر کسی خطور نمی
  .باشد می

کـه  هم نـدارد، چنانچـه مـادر گرامیـشان هـم چنـان» َّمحدثه«و این مقام منافاتی با مقام 
  .را هم داشتند» َّمحدثه« لدنی بودند بنا به قول محدثین مقام ای به علم عالمه

صلی اللـه علیـه و آلـه (و همچنین جد گرامیشان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی 
نان خلق نموده و شدت اتصالـشان بـه م بوده و اول چیزی است که خدای م که عقل تا)وسلم
َّبوده است با این وجود محـدث » نیقاب قوسین او اد« اعلی به حدی بوده که مقامشان مبداء

انا الا بـشر یـوحی، ما: فرماید کرد تا جایی که می هم بودند و جبرئیل امین بر قلبشان نازل می
  .شود من نیستم به غیر از بشری که به وی وحی نازل می

تـرین  ها با شرف ترین انسان و مبرهن است که شرف و فضیلت انسان به علم است، و اعلم
ای باشـد کـه بـه یـک علـم  هاست پس اگر چنانچه اتصال انسان به گونـه ترین آن  تو با فضیل

  . شرف و فضیلتش هم نهایتی نداردهک نهایت متصل باشد پس مشخص است بی
پس این است مقام و منزلت زینب کبری که هیچ فکری به کنه آن نرسد و هیچ عقلی توان 

  .دریافت آن را ندارد
ل به مبداء اعلی مراتبی دارد که بالاترین مرتبه در این خـصوص البته مخفی ندارد که اتصا

ای بـه پـای آن نخواهـد   بوده که هـیچ رتبـه)صلی الله علیه و آله و سلم(اتصال نور محمدیه 
رسید، پس اتصال به مبـداء اول و داشـتن علـم لـدنی بـرای آن حـضرت و در منتهـای مرتبـه 

کند، تمام انبیـاء و پیـامبران بـه خـصوص  نمیوجودیه است و مساوی و برابری با هیچ احدی 
اند و این منافاتی با مقام ولایـت مطلقـه   مراتبی از این مسئله برخوردار بودهلوالعظمپیامبران او

  .آید الهیه ندارد، و این مقام هم در پرتو همین اتصال به وجود می
به » غیر مفهمه«از است که در اینجا مراد » فهمه غیر مفهمه«و از جمله القاب آن مخدره 

کنیم بلکـه منظـور فهـم  بینیم و بدان اشاره می غیر از آن چیزی است که ما در علوم دنیوی می
اینجا جای فکر . ( جاری استEذاتی است که مترادف علمی است که در کلام معصومین 

  )دارد
ر است ـ جـانم بـه فـدایش ـ ایـن از القـاب مـاد» المظلومه«و از جمله القاب آن مخدره 

کنـیم  فـشان ذکـر مـییباشد چنانچـه در زیـارت ناحیـه شر هم می Iگرامیشان فاطمه زهرا
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 Iو به قرینه این لقب برازنده حضرت زینب کبری» السلام علی المظلومه الممنوعه حقها«
  .مؤید این لقب است» ام المصائب«باشد و لقب  هم می

 و بلایا بوده چنانچه میـثم و در بعضی روایات تصریح شده که حضرتش عالم به علم منایا
  .اند تمار و رشید الهجری و حبیب بن مظاهر بدان اشاره داشته

باشـد کـه جمهـور مورخـان از دو فرقـه بـدان اشـاره  می» الصابره«از جمله القاب ایشان 
اند که آنچه از ایشان دیده شـد فـوق مقـام صـبر بـود و آن چنـان  اند و بدان تصریح کرده کرده

  .ر از صبر او به حیرت افتاد و ناتوان شدصبری کرد که صب
شـود  ًآنچه در تاریخ مخصوصا در جریان واقعه کربلا و بعد از آن تا وفات ایشان دیده مـی

صبری که بر ایشان غالب بود فوق، طاقت بشری بوده و این نبوده مگر بـه عنایـت و تأییـدات 
 که منـافی بـا صـبر باشـد از خداوند متعال در جمیع وقایع به وجود آمده هیچ حرف یا عملی

  .باشد شود و همه حاکی از مقام تسلیم و رضا می ایشان مشاهده نمی
چنانچه در آینده ذکر خواهم کـرد کـه چـون بـه مجلـس ابـن زیـاد وارد شـد و ابـن زیـاد 

کم و اکـذب حالحمدللـه الـذی فـض« ها تحقیر کنـد بـا کلامـش کـه گفـت  خواست آن می
ً من الرجس تطهیرا، انمـا طهرناحمدلله الذی اکرمنا بنبیه و ال«: حضرت فرمودند» احدوثنکم

خدا را سپاس که شما را مفتضح «:ابن زیاد گفت» یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر وهو غیرنا
خدا را سپاس که ما را به واسطۀ «و حضرت در جوابش گفت » کرد و دروغ شما را بر ملا نمود

 فاسـق را مفتـضح  اوس و پلیدی دور داشت بلـیپیامبرش کرامت بخشید و ما را از جمله رج
: و ابن زیاد بـرای تحقیـر ایـشان گفـت» ها غیر ما هستند کرد و کذب فاجر را بر ملا کرد و آن

: ـ کار خدا را با پدرت چگونه یافتی؟ ـ آن مخدره جواب داد» کیف رأیت صنع الله باخیک؟«
 الـی مـضاجعهم ـ مـا بـه غیـر از  فیـرزواء قوم کتب الله علیهم القتلما رأینا الا جمیلا، هولا

ها کرده بود و به سوی مراقد شریفشان  زیبائی ندیدیم، بزرگانی که خداوند شهادت را تقدیر آن
  .شتافتند ـ و همچنین آنچه در مجلس یزید و سایر جاها خواهد آمد

هـیچ ور در مقام رضا و تسلیمی هستند که به فکـر  دهد ایشان چنان غوطه ها نشان می این
رسد مقامی که فقط در جد شریفشان و پدر بزرگوارشان و مادر عظیم الـشأن و  بنی بشری نمی

  .برادران ایشان قابل ذکر و توصیف است
باشـد، محمـد علـی احمـد مـصری در  می» وریشصاحب ال«از جمله القاب شریفشان 
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سـیده : ند کـهک ای که در مصر منتشر کرده ضمن روایتی از علامه نقدی خاطرنشان می رساله
 از اجل اهل بیت عصمت و طهارت از منظر حسب و نسب بوده از بـالاترین زنـان Iزینب

که او دارای قدر عظیمی از حلم و علم و مکارم اخلاق : نویسد باشند تا آنجا که می مطهره می
رسید و در جـود و سـخاوت و جمـال الطلعـه و  بوده و در فصاحت و بلاغت کسی به او نمی

ملقب بوده اسـت و » صاحب الشوری«یه یگانه روزگار بود، و در خاندان نبوت به کمال الطو
صـاحب «و . باشـد ای از شجره طیبه نبـوت مـی کند چرا که او شاخه این برای وی کفایت می

بـرادران و ،ه حدی بودنـد کـه در کارهـای مهمیعنی ایشان در عقل و علم و کمال ب» الشوری
کردند، بر خـلاف آنچـه امـر شـده کـه از زنـان  ن مشورت میهمچنین بزرگان قومشان با ایشا

ً در جاهایی که فعلا مجال گفتن آن Bمشورت نخواهید در تاریخ وجود دارد که امام حسین

  .در این مقال نیست از حضرتش مشورت خواسته است
  :نویسد  میEضمن ذکر اولاد فاطمه » جنات الخلود«محمدرضا امامی در کتاب 

 که در فصاحت و بلاغت و زهـد و عبـادت و تـدبیر بـسان پـدر و مـادر و اما زینب کبری
 بنـی هاشـم بنـا بـه  گرامیشان بودند و بعد از شهادت برادرشان اهم امور اهل بیت بلکه قاطبه

  .شده است تدبیر و مشی ایشان هدایت می
 خاص باشد که به اذعان عام و می» عابده اهل البیت«و » العابده«و از جمله القاب ایشان 

  .پای پدر و مادرشان بودند موافق و مخالف در عبادت هم
زینـب : نویـسد کنـد مـی ذکـر مـی» رسـاله علویـه«نیشابوری چنانچه علامه معاصر در 

در فصاحت و بلاغت و زهد و عبادت همسان پدرشـان علـی مرتـضی و مادرشـان Iکبری
  . بودندIفاطمه زهراء

کننـد کـه در عبـادت ثـانی  طر نشان میو اما مورخان شیعه در خصوص عبادت ایشان خا
 بودند و هیچ گاه درطول حیات شریفشان حتـی در شـام گـاه روز Iطاهرهمادرشان صدیقه 

  : منقول است کهBعاشورا نماز شب و تلاوت قرآنشان ترک نشد و از امام سجاد
های نازله در طریق شام نماز شبـشان تـرک  ها و سختی که عمه ما زینب علی رغم مصیب

  .نشد
 آورده Iاز قول فاطمه بنت الحـسین» مثیر الاحزان«و علامه شریف جواهری در کتاب 

  :است که
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و اما عمه من، در شب یازدهم محرم در محراب عبادت قرار گرفت و به مناجات با خدای 
  .سبحان پرداخت

این مقام حضرت زینب طاهره در عبادت خدا و انقطـاعش : گوید علامه معاصر نقدی می
باشـد کـه همـه حرکـات و سـکنات و  های عـصمت در آن مخـدره مـی نشان از بارقهاز غیر، 

ه عالیـانفاسش وقف خدای متعال و برای خداست و بدین واسطه به مقامات رفیعه و درجات 
  .زند رسیده است که به منازل مرسلین و درجات اوصیاء علیهم الصلوات و التحیات طعنه می

است کـه » شقیقه الحسین«و »شریکة الحسین«و » زایاکعبه الر«و از جمله القاب ایشان 
  .در آینده خواهد آمد



  
  
 

  6در حیات ایشان با پیامبر اکرم: فصل دوم
 در سـنه پـنجم یـا Iًقبلا ذکر کردیم که اجماع مورخین بر این است که حضرت زینب

ششم هجری متولد شدند پس در روزگار حیات نبی مکرم اسلام ایشان حـدود پـنج یـا شـش 
تمی مرتبت ایشان را خیلی خآید حضرت  اند و آنچه از قرآئن تاریخی بر می ال حضور داشتهس

  .داشت دوست می
و در شان ایشان و خواهرشان که در فصل دیگر خواهد آمد روایات در شیعه و سنی وجود 

  .دارد
 6مردر هنگامی کـه وفـات رسـول اکـ: روایتی مرسل در بعضی از کتب منقول است که

 و فاطمه زهرا دال بر نزدیـک بـودن Eهایی از جانب امیر المؤمنین  شد و خواب نزدیک می
سهمناکی شروع به وزیدن کـرده د  که با  خواب دیدرحلت ایشان دیده شده بود، زینب کبری 

به طوری که دنیا را دگرگون کرده و آسمان را تیر و تار نموده اسـت و مـن از سـویی بـه سـوی 
درخت تنومندی را دیدم که در اثر شدت باد بدان پناهنده شدم، از شوم، پس  دیگری پرتاب می

شدت باد درخت از جا کنده شد و بر زمین افتاد، در این هنگام من شاخه تنومندی از درخت 
، پس من به شاخه دیگری متوسل شدم آن شاخه هم شکـست را گرفتم، آن شاخه هم شکست

 در . شکـستند در ایـن حـال از خـواب پریـدمها هم  در آخر به دو شاخه تمسک پیدا کردم آن
درخت تنومند، جـدت :  فرمودند بعد از گریه کردند  6 اکرمپس نبیتعبیر خواب شریفشان 

ه و شـاخه دومـی پـدرت علـی و دو شـاخه مو شاخه اول که بدان متمسک شدی مادرت فاط
  .در عزایشان به تن کننداند، که دنیا در فراقشان تیره و تار شده و لباس عزا  آخری برادرانت بوده

به سـاحت امـام ًاو شاهد مهر و محبت جدشان به ساحت برادران گرامیش بود مخصوصا 
هـای حـضرت و گـردن و  رونـد و بـر شـانه  که چگونه از سر و کول جدش بالا میBحسین
  :سر داد ندا نشیند لذا در زمانی که وی را در قتلگاه مشاهده کردند  اش می سینه
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  المصطفی و یوم علی وجه الثرییوم علی صدر 
حضرت پیک مطهر جدش را دید که سه روز بر زمین بود و درود خدای سبحان و ملائکه 

شد پس وقتی که پیکر غرق به خون برادرش در قتلگاه را مشاهده کردند سر  انس بر او نازل می
  :داد

  ل بالدماءمیا جداه صلی علیک ملیک السماء هذا حسین مر
لائکه آسمان درود فرستادند این حسین است که غـرق بـه خـون در اینجـا ای جدا بر تو م

  افتاده است
اشاره به دو پیکر دارد، یکی پیکر جدش که سه روز برای اقامه نماز بر زمین نهاده شد و که 

 را بـه عینـه 6دیگری پیکر حسین است که کسی بر آن اقامه نماز نکرد و گوئی رسـول اکـرم
  :فرمود ه ایشان میکرد و خاب ب مشاهده می

یا جداه هذا حسیناقد قضی ما علیه و اتی با حسن ما یمکن ان یوتی به من امر الشهادة، 
  ّفیقی علی ما بقی من امر الشهاده بالسبی و الاساره

می شد در امر شهادت به نزد تـو آمـد و مـا  که این حسین توست که بهترین وجه !یا جداه
  .اهد شدبقی امر شهادت با اسارت تکمیل خو

روایـت » صل علیک ملیـک الـسماء«و در آینده این بحث خواهد آمد که فرمایش ایشان 
  است یا انشاء خودشان

 نبود نه از شهادت امام حـسین Bدهد اگر زینب بنت علی  نشان می ها و تحقیق پژوهش
ت و ماند و نه از اسلام و کلمه و رسم توحید، و اسارت ایشان معادل شهادت اس اثری باقی می

مدینـه وارد شـدند رو بـه که از کربلا به شام و از شـام بـه  چنانچه خواهد آمد ایشان بعد از آن
  :جدشان کردند و فرمودند

  »یا جداة ان ناعیه بولدک الحسین«
  . هستمB من منادی خبر شهادت پسرت حسین!یا جداه



  
  

  Iحیات شریفشان در معیت مادر بزرگوارشان زهرای مرضیه: فصل سوم
 I سال بـا مـادر بزرگوارشـان زهـرای مرضـیه٦ تا ۵ قریب به I زینب کبریحضرت

  .داشت  بسیار او را دوست میIزندگی کردند و حضرت زهراء
 ایشان را به انجام بعضی از امور در Iو در بعضی از کتب آمده است که حضرت زهراء

مذاق هت د از جهنگام شهادت سفارش کرد و نایب مادرشان در عرصۀ کربلا بودند و این شای
عرفانی بدان تصریح شده باشد چرا که روایت یا سـند معتبـری از ایـن معنـی بدسـت نیامـده 

  .است
و در بعضی از کتب اشاره شد که مادر گرامیشان مقداری از ادوات کفن و دفن نظیر کافور 

  .و امثال آن را به ایشان دادند، که در فصل چهارم بدان اشاره خواهیم کرد ان شاء الله
 وصیت کرد که در تشییع B به حضرت علیIو در روایات وارد شد که حضرت زهراء

 و سلمان و ابـاذر و مقـداد و فـرد Iپیکر شریفشان به غیر از حسنین و حضرت زینب کبری
پس بنا بر این روایـت بـه غیـر از ایـن حـضرات کـسی از . دیگری کسی حضور نداشته باشد

و در بحار الانوار از قول طبری مرقوم شده اسـت کـه در جایگاه مرقد ایشان مطلع نبوده است 
اش و  هنگام غسل و کفن حضرتش به غیـر از امـام علـی و حـسنین و زینبـین و فـضه خادمـه

اسمائ بنت عمیس کسی حضور نداشته است و شبانه حضرتش را امام علی به همراه حـسین 
یـر از ایـشان کـسی در هنگـام برای تدفین به سوی بقیع بردند و برایـشان نمـاز خواندنـد و بغ

آیـد کـه  و تا آخـر حـدیث و از ایـن روایـت بـر مـی. وفاتشان و تدفین و نمازشان حاضر نبود
حضرت زینب کبری در هنگام وفات مادر و امر تجهیز و تدفین وی حضور داشـته و از مکـان 

  .مرقد مادر با خبر بوده است
چنین "روضه الواعظین " در کتاب و شیخ ابو علی محمد بن احمد بن علی فتال نیشابوری

  :نویسد که می
.. .رسد به اینجا کـه تا به آخر حدیث که می.. . چنان شدت گرفتIبیماری فاطمه زهرا

حضرت فاطمه به شهادت رسیدند در این هنگام مردم مدینه به سوی منزلشان آمدند، و گفتـه 
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ود و چادر بلندی در بر داشت ای به صورت زده ب شده در این حال ام کلثوم در حالی که پوشیه
ًکه ای بابا ای رسول خدا الان واقعا فقدان نبود شما را احساس کردیم : بیرون آمد و ندا سر داد

  ...بعد شما زندگی، دیگر زندگی نیست تا به آخر حدیث
  :که توضیح آن

باشـد چـرا کـه   مـیIبدون شک در این روایت مراد از ام کلثوم حضرت زینـب کبـری
  .کش به سنی بوده که توان این کار را نداشته استخواهر کوچ

  .در جای خود میراثی که از مادر به حضرتش به ارث رسیده را عنوان خواهیم نمود



  
 

  Bحیات شریفشان در معیت پدر بزرگوارشان علی مرتضی: فصل چهارم
 سـال در کمـال عـزت و ٣٤ در روزگار حیات پدرش بـه مـدت Iحضرت زینب کبری

  . ایشان زندگی کردندجلال در کنار
شود بدان اشـاره کـرد بعـد از وفـات  ترین مواردی که در روزگار حیات پدرشان می از مهم

پیامبر و مادر بزرگوارشان مسئلۀ ازدواج ایشان با عمر بن الخطاب است کـه اخـتلاف اقـوال و 
و د ورخـ اضطراب آراء در هر دو فرقه شیعه و سنی در این خصوص بسیار زیاد بـه چـشم مـی

ای تاریخی مثل این مسئله که اختلاف در آن به این حد زیاد باشد کمتر به چشم خورده  مساله
  .است

 بـدان Sاند چنانچه شـیخ مفیـد ای آن را به کل انکار کرده و از اکاذیب تاریخ دانسته عده
  .کند که در جلوتر بدان اشاره خواهیم کرد اشاره می

دانند، اختلافشان در این خصوص است  قطعی میاما در روایات اهل سنت که وقوع آن را 
زینب کبری است یا ام کلثوم خواهر ایـشان اسـت یعنـی خـاطر ب که همسر عمر بن الخطا 

 عبدالله بن جعفر و همسر ام کلثوم عمر بن الخطاب Iکنند که همسر زینب کبری نشان می
 Bبا امـام حـسین در واقعۀ کربلا Iبوده است و اشاره بدان دارند که حضرت زینب کبری

  . بدرود حیات گفته، و از دنیا رفته استBحضور داشته ولیکن ام کلثوم درزمان امام حسن
و همچنین اختلافشان در این است که آیا آن مخدره از عمر پسری به نام زید داشته یا یک 

  .پسر و دختری به نام ام کلثوم و چیزهای دیگری هم عنوان شده است
 وفات نموده و یـا بـه Bاین است آیا ایشان در روزگار امام حسنو اختلاف دیگرشان در 

  .همراه سید الشهداء به کربلا آمده و در واقعه عاشورا حضور داشته است
 اختلاف در این مسئله است که آیا ایشان بعد از کشته شدن عمر بن الخطاب با فـرد دگرو

  .وصلت نموده استدیگری به نام عون بن جعفر ازدواج کرده و یا با کس دیگری 
 به همسری عبدالله بن جعفر Iو گفته شده که بعد از وفات عمر، حضرت زینب کبری

  .در آمده است و این مجموع اقوال و آرائی است که در این خصوص پیدا کردیم
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و اما در چگونگی ازدواج ایشان با عمر، مسائلی در این خصوص گفته شده که نه در شأن 
کنیم و در اینجـا فقـط   است که ذکر شود، که در جلوتر بدان اشاره میایشان و نه در شأن عمر

  کنیم که این ازدواج بر سبیل اختیار بوده و یا از روی جبر و اکره بدین امر بسنده می
ًعده از راویان شیعه اصلا کلا اصـل ازدواج را صـحیح نمـی داننـد و آن را از اکاذیـب و از  ً

کننـد و جمـاعتی از راویـان شـیعه  دانند، و آن را اثبات می  میزبیر بن بکارهای مشهور  دروغ
کنند، که وی به علت صغر سـن بـه خانـه  کنند ولی خاطر نشان می اصل ازدواج را انکار نمی

ه شد و جماعتی دیگر از راویـان مـسئله جنیـه یهودیـه را مطـرح تکه عمر کش عمر نرفت، تا آن
نیه یهودی را که به شکل ام کلثوم بود به نکـاح کنند که، امام علی به جای ام کلثوم، یک ج می

انـد از  آن آشکار شد و گفتهگام کشته شدن عمر مخفی بود و بعد ازعمر در آورد و زینب تا هن
  .به وجود آمد» ذی الهلالین«این وصلت پسری هم به نام 

از  یکـی  وبن خطـابدرادله محدثان از شیعه وسنی که قایـل بـه ازدواج بـین عمـر
  .هستندBمام علیدختران ا

  :بری بوده یا ام کلثوم خواهرشکه آیا همسر عمر بن خطاب، زینب ک
است که مخدره مورد نظر زینب این  بین راویان همان طور که گفته شد از جمله اختلافات

ای از راویان هـم  باشد و عده گویند ام کلثوم یا زینب صغری می ای می  است و عدهIکبری
 بلکه زادۀ یک Iیر، آن ام کلثوم دختر علی مرتضی و نه زادۀ زهراءبدین تصریح دارند که، خ

کنیز یا به اصطلاح ام ولد است که در روزگار قبل از عاشورا وفات کرده است و جماعتی هـم 
  .اعتقاد بر این دارند که ایشان در واقعۀ عاشورا نیز حضور داشته است

ن است که اگر ازدواجی صورت گرفته و اما نظر نویسنده ـ علامه فضل علی قزوینی ـ بر ای
بعد از کشته شدن عمر ایشان باشد و   میIباشد، این ازدواج مربوط به حضرت زینب کبری

که او همسر عبدالله بـن ام کلثوم خواهرش وبا هیچ کس دیگری ازدواج نکرد و به همراه برادر 
  .در واقعه عاشورا حضور داشتجعفر بود،

 روز یـا بیـشتر رحلـت فرمـود و در متـون ٨٠بعد از گذشت وی بعد از بازگشت به مدینه 
  .جلوتر دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد ان شاء الله

 از خرائج و او از صفار و ایشان از ابی بصیر روایـت "بحار الانوار"در کتاب : و اما روایات
یه بـن کند که او از جذعان بن نصر و او نیز از محمد بن مسعده و ایشان از محمد بن حمو می
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  :کند که اسماعیل ارنبوئی و او نیز از ابی عبدالله زینبی و او هم از عمر بن اذینه روایت می
کننـد کـه امیـر المـؤمنین،  رسید که اهل سنت بر ما احتجاج می Bبه عرض امام صادق

آیـا : کلثوم را به نکاح فلانی ـ عمر بن خطاب ـ در آورد، امـام نشـستند و فرمودنـد دخترش ام
قائل هستند بـدون شـک در طریـق هـدایت و رشـد گویند، کسانی که به این مسئله  یچنین م
 ، و دخترش جدائی انداخت و مانع آن شدعمر بین Bسبحان الله، اما امیر المؤمنین. نیستند

گویند نیست، عمر بن خطاب از ام کلثوم دختر  ها می دروغ است آنچه می گویند، چنین که آن
  . مخالفت کردندBد پس علی خواستگاری کرBامام علی

  :پس عمر به عباس گفت
گذارم دیگر سقایت حجاج و زمزم را انجام دهـی پـس  اگر چنین وصلتی اتفاق نیافتد نمی

عباس در این  ولی مخالفت فرمود، B گفت، دوباره علیرا آمد و مسئله Bاس نزد علیبع
  مسئله پای فشاری کرد

ای یهـودی از اهـل نجـران را  جنیـهد  سخت گیری عمر به عباس را دیـBپس چون امیر
  :احضار کرد و به او گفت

و ام کلثوم از نظرها محو شد، پس آن جنیـه  به شکل ام کلثوم در آی" سحیقه بنت حریریة"
  .و مخفی بود تا روزی بدان مطلع شدرا به کابین عمر در آورد و این مسئله بر ا

 پس بر آن شـد کـه ایـن امـر را من از جماعت بنی هاشم جادوگرتر سراغ ندارم: گفتعمر
هلت نداد و کشته شـد، و آن جنیـه دوبـاره بـه نجـران بازگـشت و امیـر مآشکار کند، که اجل 

  .المؤمنین دوباره ام کلثوم را آشکار کرد
  :گوید  میB از قول امام حسین"کتاب البحرین"و در این خصوص الطریحی در 

یکـی فرعـون بـا او بـه شـکل آسـیه در همان طور که در امر آسیه، شیطانی در هنگـام نزد
  .آمد آمد، در مورد عمر و ام کلثوم هم چنین حالتی به وجود می می

از حمید بن زیاد و او از ابن سماعه و او از محمد بـن زیـاد و ) ٦/١١٥( و همچنین کلینی 
  :کند که روایت میBایشان از عبدالله بن سنان و معاویة بن عمار و او از امام صادق

  .اش برگرداند  به خانه عمر رفت و ام کلثوم را به خانهBر کشته شد، علیچون عم
اند، همچنین علی بن  و محمد بن یحیی و دیگران هم روایاتی به این مضمون روایت کرده

ابراهیم و او از پدرش و او از ابن ابی عمیر و او از هشام بن سالم و حمـاد، و او نیـز از زراره و 
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  :کند که امام فرمودند در مورد تزویج ام کلثوم روایت می Bایشان از امام صادق
  "بناهصفقال ان ذلک فرج غ"

  .او خانمی از ما بود که او را غصب کردند
  :که توضیح آن

انـد و روایـت را ایـن گونـه  با صاد مهمله و بـاء مجهـول را آورده» غُصبنا«اکثر نسخ لفظ 
  .اند آورده
  »ان اول فرج غصب منا ام کلثوم«

با ضـاد المعجمـه و البـاء فاعـل، آمـده و شـاید سـهو در » عضبناه«ها  بعضی نسخهو در 
  .استنساخ بوده است

بـا ) ٢١٧/ ١٢ (" قـاموس الرجـال"و" التهذیب "در این مورد روایتی دیگر وجود دارد که در
اسنادی از محمد بن احمد بن یحیی از جعفر بن محمـد قمـی و او از ابـن قـداح و او هـم از 

  :کند که  نیز از پدرش روایت میجعفر و او
 و پسرش زید بن عمر بن الخطاب با هم فوت کردند، و از یکدیگر Bام کلثوم دختر علی

  .ها با هم نماز خواندند ارث نبردند و بر هر دو آن
  :نقد رجالی حدیث

این روایت از طریق شیخ از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری قمـی نقـل شـده 
حمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری قمی به گفتـه است محمد بن ا

انـد  علمای رجال از جمله نجاشی، به قول مشهور ثقه است و بعضی از اصحاب حدیث گفته
کنـد و  کند و به احادیث مرسل هم اطمینان مـی ضعیف نقل حدیث میکه او از جمله روات، 

  .کند ندارد میالتفاتی به کسی که از او حدیث را اخذ 
کند  و محمد بن الحسن بن الولید، از روایت محمد ابن احمد بن یحیی و آنچه روایت می

  .از محمد بن موسی همدانی استثناء شده است
شیخ ما ابو جعفر محمد بن حسن بن ولید در تمام روایـات : گوید ابو العباس بن نوح می

  .کند از ابو جعفر ابن بابویه تبعیت می
 جعفر بن محمد بـن عبداللـه اشـعری قمـی باشـد و یـا ،تواند  محمد قمی میو جعفر بن

گویـد، اگـر از ابـن قـداح   میرزا در این خصوص می،جعفر بن محمد بن عیسی اشعری قمی
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خلاصـه در .کند روایت شده باشد مراد اولی است و به قول آیت الله وحید بهبهانی استناد می
  :گوید تنقیح می

  وه من الحسانلا اقل من حسنه، فعد
اختیـار معرفـة "الکـشی در . باشـد او عبدالله بن میمون الاسود القداح می،و اما ابن قداح

عبداللـه بـن : گویـد گوید که شنیدم محمد بن عیسی می از قول جبرئیل بن احمد می"الرجال 
شود، و احوال مختلفی در رجال از او ذکر شده ولی به هر  میمون از جمله زیدیه محسوب می

  .هایشان به همین خاطر است ال شاید اعراض کلینی و صدوق از ذکر روایات در کتابح
اما آنچه روایت بدان دلالت دارد عدم توارث عند الاشتباه است و آن موافق فتـاوای شـیعه 
است و استنادهایی از اخبار خاص عام در این خصوص صورت گرفته ولیکن هـیچ کـدام بـه 

  .این روایت استناد نکرده اند
ًمـضافا الـی «کنـد،  و صاحب جواهر در باب عدم توارث بعد از اقامه استدلال اضافه می

ر و حـدیث بکرد و آن اصطلاحی است در ختمریض کند از آن باید  اما اشاره می» خبر القداح
که او در هنگام ولادت فرزندش از دنیا رفته از جمله اخباری است که موافـق  اما اینو روایات 

  .تر صحبت خواهیم کرد  تسنن است که در جلوتر در این مورد بیشروایات اهل
و اگر چنین چیزی هم در نزد شیعیان نقل شده شاید مراد از آن تقیه باشد چنانچه ظاهرهم 

کـه  جای تعجب است که در جواب ایـن"المقامع "دهد و از محقق صاحب  همین را نشان می
  :گوید واج عمر بن الخطاب در آورده است می دختر بزرگ خود ام کلثوم را به ازدBآیا علی

  :گوید روایت شده است و سپس می"تهذیب "این خبری است که در 
زید بن عمر به همراه مادرش در کربلا حضور نداشته که در آن واقعه مثل پـسران عبداللـه 

  .بن جعفر که از حضرت زینب صغری بودند به شهادت برسند
  ».گردد خورد و شمشیر برنده که کند می چه بسا اسب راهوار که زمین می«

کنند این بوده کـه بعـد از مراجعـت از  شاید مرادش از اینک هر دو در یک زمان وفات می
  .جلوتر در این خصوص خواهد آمد!!! افتد شام به مدینه این اتفاق می

احمد بدون شبهه مراد از ام کلثوم در روایات زینب کبری بوده و آنچه از قرائن طبق روایت 
که در مصر به چاپ رسیده از قـول عطـا بـن الـسائب جـایی کـه » الورع«بن حنبل در کتاب 

  :گوید می
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 مراد وی زینب کبری بوده و اگـر ام کلثـوم بـا Bروایت کرد برای من ام کلثوم دختر علی
  .آمد منظور فرد دیگری بوده است» صغری«با » وسطی«اطلاقی چون 

الصواعق المحرقه در باب فضائل اهـل «بن حجر د کتاب اما از طرق عامه ـ اهل تسنن ـ ا
  :نویسد در ذیل آیه نهم می» البیت

 Bکند امر درستی است، و علی  خواستگاری میBبله این که عمر، ام کلثوم را از علی
  :گوید گوید او را برای پسر عمویش جعفر در نظر گرفته است عمر می آورد و می عذر می

: دارم بدین دلیل که در حدیثی از رسول خدا شـنیدم کـه فرمـودمن تصمیم به این ازدواج 
هـا از  شود مگر سبب و نسب من، همـه نـسب ها در روز قیامت قطع می ها و نسب همه سبب
  .باشم ها می شود مگر پسران فاطمه که پدرشان و ریشه آن منتقل میطریق پدر 

  :کند بیت نقل میو در روایتی که بیهقی و دارقطنی با اسنادی از بزرگان اهل 
علی در نظر داشت که دخترانش را به وصال پسران برادرش جعفر در آورد، عمر بر او وارد 

 را به ازدواج مـن در آور، I ام کلثوم دختر زهرای مرضیهتای ابا الحسن دختر: شد و گفت
  :گفتحضرت 

  ام پسر برادرم جعفر در نظر گرفتهایشان را برای 
  :عمر گفت

تر از او برای همسری و مصاحبت  وی زمین هیچ کس را نیافتم که شایستهبه خدا قسم در ر
  :باشد، او را به ازدواج من در آور ای ابوالحسن، پس حضرت فرمود

  .به نکاح تو در آوردم
  : گفتوپس عمر وارد جمع مهاجرین و انصار شد 

  برای چه ای امیر المؤمنین؟: به من شادباش گوید گفتند
  :گفت  چرا که از حضرت رسول خدا شنیدم که میBوم دختر علیبه خاطر عقد ام کلث

سـب و شـود مگـر دامـادی مـن،  ها و داماد منقطع می ها و نسب در روز قیامت کل سبب
  شود نسبی که به من منتهی می

  .ًمن اکنون سببا به رسول خدا منتسب شدم
 تعجب دارد کـه دهد که با توجه به این حدیث که از اهل بیت روایت شد جای و ادامه می

  .شوند چرا جماعتی از روی جهل درزمان ما این وصلت را منکر می
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اند  گوید البته جای تعجبی ندارد چرا که آنها تحت تأثیر جماعت رافضیان قرار گرفته و می
اند در صورتی که به جمهـور  ها کرده و این مسئله را انکار کرده و مطابعت از جهل و کذب آن

علی این نکاح را به انجام رسانیده است و انکار آن به منزلـه جهـل و ،سننتمام کتب اخبار و 
  عقل و فساد در دین است وزوال عناد 

  :کند که و بیهقی روایت می
ًعمر گفت من دوست دارم که من سببا و نسبا با رسول خدا قرابت پیدا کنم پس بـرای ایـن  ً

 زنی مـستقل و عاقـل خودش فتند اوها به وی گ به حسنین مراجعه کرد آنپس امام علی مهم، 
  .ناراحت شداز این گفته حسنین  Bگیرد، پس علی است و خودش برای خودش تصمیم می

ای پدر ما طاقت دوری تـو را نـداریم، پـس ایـن :  دامنش را گرفت و گفتBپس حسن
  .ازدواج را به جریان بیانداز

  :و در روایت دیگری آمده است که
 Bرای شما این مسئله باشد که چرا من به نکاح دختر علـیایها الناس شاید ب:عمر گفت

  :فرمود اصرار وابرام دارم، چرا که من از حضرت رسول خدا شنیدم که می
کل حسب و سبب و نسبت و صـهر ینقطـع یـوم القیامـه الا حـسبی و نـسبی و سـببی و «

  »صهری
  . علی قبول کردو دادم Bپس این پیشنهاد را به علی

 را به نزد عمر فرستاد، پس عمر او را دید ام کلثوم Bآمده است که علیو در ادامه روایت 
در مقابل نشست، و با او صحبت کرد، پـس چـون بلنـد شـد، ام کلثوم جلوی پای او بلند شد

  به پدرت بگو، که راضی هستم: عمر ساق پای او را گرفت و به او گفت
 و او شـرح گذشـت چه بـه تو از او پرسیدBمراجعت کرد، علی ام کلثوم به نزد پدرچون 

لا جرم او را بـه نکـاح او در آورد و از او  علی ماجرا را داد هر آنچه گفته شد و انجام شد، پس 
  .زید متولد شد که، از دنیا رفت

  :و در روایت دیگری آمده است که
از شما : گفتامام به نزد ام کلثوم آمد و خواستگاری کرد  نزد امام علی چون عمر از ایشان 

  .ز فرزندان فاطمه پس، به او اجازه دادنداخواهم  خواهم همچنین اجازه می اجازه می
 ساکت بـود و حرفـی نـزد و امـام حـسن Bحسین: و در روایت دیگری منقول است که
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ای پدر عمر در هنگام وفات رسول خدا از : شروع به صحبت کرد بعد حمد و ثنای الهی گفت
وفاتش حضرت از او راضی بود و به هنگام خلافتش شد و در هنگام  صحابی وی محسوب می

ت کراهـت بلـه درسـت اسـت ولـیکن از آن جهـ: تعدالت گستر بوده است، پس پدرش گف
بلند شو به خانۀ امیر المؤمنین بـرو و : به دخترش گفتدانستم، پس  داشتم که نقل شما را نمی

ام پس عمر که متوجه  سیدهگوید برای ادای حاجتتان خدمت ر رساند و می بگو، پدرم سلام می
ام کلثوم  کم  او گفته شده بود که از آنجا که به شده بود که برای امر ازدواج به نزد او آمده است 

  تا آخر حدیثسن و سال است 
که ما بین من و گوید که عمر گفت بدان جهت به این امر رقبت کردم  و در آخر حدیث می

  .آیدقرابتی سببی و نسبی به وجود رسول خدا 
کنند که در افعالی که عمر انجام داده چون دخترک به حد بلوغ نرسیده بود  راویان اشاره می

اشکالی متوجه خلیفه نیست و به خاطر صغر سنش پدرش بدو چنین امر کرد که به نـزد عمـر 
  .برو تا مشاهده کند که کوچک هستی

ل شـده و ذهبـی این حدیث از جماعت دیگری نیز چون ابـن عبـاس و ابـن عمـر نیـز نقـ
  . صالحی هستنداز رجالکه اسنادش  جملگی : گوید می

  :نقد احادیث منقول از اهل تسنن و ادله کسانی که اصلا این ازدواج را انکار می کنند
 نیـست متـواترصـالح، رجال با وجود  منقول از ابن حجرحدیث آنچه مشخص است که 

فرماینـد  می ایشان  چرا که وال این استس پیوسته باشدًای نیست که حتما به وقوع  مسئلهپس 
کسی که بدان معتقد نباشد یا قائل به آن نباشد از دین خارج است یا فسادی در دیـنش وجـود 

  .دارد
کنـد کـه  کرده تصریح مـی  هجری زندگی می٩٢٧ که در سال  ابن حجردر حالی که خود

 چه شده که حالااند  منکر شدهبسیاری از علما و محدثین از اهل بیت و غیره کلا این مسئله را 
  .داند  را منجر به خروج از دین مییک مساله تاریخی انکار 

 وی از جملـه علامـه  سید مرتضی تا معاصرین مثل  شیعهدر ثانی بسیاری ازعلمای قدیم 
 منکـر ایـن »المقـامع« و علامه بهبهانی در کتاب "کتاب بحار الانوار" قدس سره در مجلسی 

نـسبت این  مشخص است که را به این بزرگان روا داشته و نسبت ها نه این چگومساله هستند 
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  .تواند باشد جهل و عداوت چیز دیگری نمی اظهار به غیر از ها 
بـه هـیچ عنـوان کـه شـود  ها دیـده مـی تناقضات و اشکال در روایات آن قدر غیر از این آن

ی تواند یک محقق از تناقضات آنهـا  و مف نظر کرد یا آن را نادیده گرفتها صر توان از آن نمی
  .به نتیجه برسد که کلا اخبار دراین زمینه درست نیست

  : گفتBکه عمر به علی شود که بعد از آن ًمثلا در روایت بیهقی و الدارقطنی عنوان می
  »ت را به ازدواج من در آوردختر« 

  »به ازدواج تو در آوردم«:  گفتBعلی
اند بعد از اصرار و ابرام و  ای دیگر گفته ار و ابرامی، و عدهبدون تأمل یا اکراهی و هیچ اصر

  .پافشاری به این امر مبادرت کرد
اختیار به عهده خودش است چـرا کـه او : گفتBو در روایت بیهقی آمده است که علی

  .باشد زنی مستقل است و اختیارش با خودش می
  .یت بلند شدو در روایتی دیگر علی از این قضیه اعراض کرد و با عصبان

 توسط عون Bو در روایات دیگری این مسئله را در قضیه خواستگاری از حضرت زینب
  .د خواستگاری عمراند نه در مور بن جعفر گفته

 بعـد از حمـد و B خاموش بود و حضرت حسنBو در روایتی که ذکر شد که حسین
رد از او راضی بود ثنای الهی فرمود که عمر از صحابه رسول خدا بود و حضرت وقتی وفات ک

  .توستبله حق با که : و او در زمان خلافتش عدالت گستر بود، و علی تصریح کرد
این حدیث به طور آشکار خلاف اجماع محدثین است چگونه علـی راضـی بـه خلافـت 
ابوبکر و عمر باشد در حالی که با ابوبکر بیعت نکرد مگر بعـد از شـهادت حـضرت فاطمـه 

توانید در شرح ابن ابی الحدیـد کـه بـر  اه و اجبار و در اسناد او را می و آن هم با اکرIزهراء
  .نهج البلاغه نگاشته ملاحظه نمایید

کنـد کـه  توان به ابن حجر گرفت در مورد حدیثی است که نقل می و عمده اشکالی که می
یح ها تصر خواهد که خواهرشان را تزویج کنند و آن عمر به نزد حسنین مراجعه کرد و گفت می

کردند که اختیار خواهرمان با خودش است چرا که او زنی مستقل و عاقل است در این روایت 
اشاره شده که ام کلثوم زنی مستقل و رشیده و اختیار دار خـودش اسـت ولـی در روایتـی کـه 

گویند او کوچک و صغیره بوده و بـه حـد  آید می حرف از کشف ساق و این مسائل به میان می
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ود و به خاطر این پدرش او را فرستاد تا نشان دهد کم سن و سـال اسـت و ایـن بلوغ نرسیده ب
کـه کـار عمـر را  دهد و زور زدن ابن حجر و اتباع او برای ایـن آشکارا فساد روایت را نشان می

های زن اجنبی و نامحرم را آشکار کرده و به آن دست زده است که  توجیه کنند که چگونه ساق
شـود بـدین لحـاظ  ع تمام مسلمانان کـار حـرام و خطـا محـسوب مـیاز نظر شرعی به اجما

  .گویند نه اشکال نداشته چون او کوچک بوده و به حد بلوغ نرسیده بوده است می
زنند ـ که در صورت وقوع ازدواج ـ که به تصریح بعـضی از  و آن قدر خود را به نفهمی می

 دوازده سال نداشته چگونه به  هجری بوده حضرت زینب کبری سنی کمتر از١٧مورخان سال 
حد رشد و بلوغ نرسیده بود و کوچک بوده است و اگر بـاز هـم اغمـاض کنـیم و سـال وقـوع 

، نه سال داشته و در حد بلوغ بوده I هجری بدانیم باز هم حضرت زینب١٣ازدواج را سال 
  .توان عمل خلیفه را توجیه و ماست مالی کرد است چگونه می

از روی عناد و لجاج و عدم علم به تاریخ اسـت کـه جیه  ها توپس مشخص است که این 
  .ها کور باطن باشند و بصیرتشان تاریک باشد خداوند متعال اراده بر آن داشته که آن

و باز هم ممکن است که گفته شود که منظور از زینب، زینب صغری بوده، نه زینب کبری 
  .ته و بالغ و رشیده بوده است سال داش١٠ هجری قریب به ١٧زینب صغری هم در سال 

و اگر در اوائل خلافت بوده در حدود هفت سال داشـته و ایـن توجیهـات کـار بـه جـائی 
  .برد نمی

گویند ام کلثـوم دختـر علـی از مـادری غیـر از  و جای بسی تعجب است که جماعتی می
ه شد فاطمه زهراست و اینجا باید پرسید پس آن همه صحبت از سبب و نسب به رسول خدا چ

  .باشد اند می این غلط اندر غلط اندر غلط است و این مخالفت صریح با آنچه تا به حال گفته
  :کند که که سبط در تذکره الخواص نقل می تر آن و عجیب

 به او گفـت B خواستگاری کرد و علیBعمر در زمان خلافتش از ام کلثوم دختر علی
در نظر دارم پس عمر به عباس گفت به علی که او کم سن و سال است و برای پسر جعفر او را 

کراهت او را به عقـد  این را از عباس شنید با Bکه او را به عقد من در آورد و چون علی: بگو
  .عمر در آورد

، ام کلثـوم را بـه نـزد عمـر Bکند که علی نقل می» المنتظم«و سپس از جدش از کتاب 
ها را لمس کرد، سـپس سـبط   بیرون آورد و آنهای پای او را فرستاد تا او را ببیند پس عمر ساق
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  :نویسد می
شود، و لمس زن اجنبیه به اجماع تمـام  این عمل قبیحی است و هرگز از خلیفه صادر نمی

  .خلیفه بدین کار مبادرت ورزدمسلمین حرام است چگونه 
البته این جریان درست است که عمـر از ام کلثـوم خواسـتگاری کـرد و : نویسد سپس می

  .که او کم سن و سال است:فرمود Bعلی
  .او را بفرست ببینیم: عمر گفت

  . را به ازدواج تو در خواهم آوردفرستم اگر پسندیدی او او را می:پس علی گفت
  .من را پدرم فرستاده: ک آمد و گفتپس دختر

  .به پدرت بگو من راضیم خدا از تو راضی باشد: پس عمر به او گفت
بـه اگر امیر المؤمنین نبـودی، چنـان : د، دخترک به او گفتپس عمر به او دست درازی کر

  زدم که دماغت بشکند صورتت می
دخترک به نزد پدرش رفت و ماجرا را تعریف کـرد، و بـه پـدر گفـت مـن را پـیش عجـب 

خواسـتم چنـان بـه صـورت او بـزنم تـا  پیرسگی فرستادی، با نگاه بدی به من نگاه کرد و مـی
   تا چشمانش از حدقه بیرون بیفتدمده چنان به صورت او بزنم  آو در روایتی.دماغش بشکند

 او را به ازدواج عمر در آورد و او را نزد عمر فرستاد و از او زیدزاده شـد تـا آخـر  علی پس
  .نویسند آنچه می

 می نویسند را نمی پذیرد  سبط آنچه دربارۀ عریان کردن پاها، و لمس و در آغوش کشیدن 
نزاکـت اسـت  سرپا و بـی این افعال، افعال یک آدم بی،می نویسدخلافت برای دفاع از مقام و

  .چگونه از یک خلیفه چنین عمل شنیعی صادر شود
که او کـم  و مشخص است که انکار این عمل مستلزم انکار کل قضیه ازدواج است، و این

 و ادلـه سن و سال بوده و اشکالی نداشته و انکار این عمل شنیع، در اصل انکار خـود ازدواج
  .باشد اقامه شده بر آن می

دارد این مسائل اموری اسـت کـه از   بعد از نقل ماجرای بالا عنوان می"الدر المنثور"و در 
 و عمـر، و ایـن Bزنـد چـه برسـد بـه علـی سر و پا رذل هم سر نمـی دو انسان عوضی و بی

مسئله را رد مشخص است که جز دروغ و افترا چیزی نیست و جمهور محدثین و مورخین این 
  .کنند و انکار می



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  142

این روایات و اقوال که ذکر کردیم نمونه از خروار بود کـه اهـل سـنت در ایـن مقـال ذکـر 
ای را در بر نـدارد و مـا از ادامـه آن  هاست فایده اند و ذکر سایر موارد که مثل همین نمونه کرده

هـا در ایـن  روایـات آنخواستیم خواننده بدانـد چـه مزخرفـاتی در  صرف نظر کرده و فقط می
  .خصوص وارد شده است

هـا  باشد و از آن ها نیز مثل اهل سنت می فرج اصفهانی و امثال آنالاما سیره زیدیه مثل ابو 
  . برخورد کرد مواردتوان در کتاب عمدة الطالب به این اند و می تبعیت کرده

یه دراین خصوصاما    :مورخین و راویان شیعه اثنی عشر
کننـد و  ً کلا اصل ماجرای ازدواج عمر و ام کلثوم را انکار میSشیخ مفید بزرگانی چون 

اند که بـه نقـل و بررسـی ایـن اقـوال  افرادی چون سید مرتضی هم مسئله جنیه را مطرح کرده
  :پردازیم می

  :نویسد شیخ مفید در جواب مسائل السرویه می
ا به عقد عمر در آورده ثابت خبر واحدی که اذعان به این دارد که امیر المؤمنین، دخترش ر

رسد که آدم موثقی در نقل حدیث نیست، و مـتهم بـه   میزبیر البکارنشده است، و روایت به 
کنـد  باشد، و روایاتی که در ایـن خـصوص روایـت مـی  میBعداوت با امیر المؤمنین علی

  :مختلف است
ا بـه عقـد عمـر در شود که خود امیـر المـؤمنین دختـرش ر ای از روایات عنوان می در پاره

شـود، در بعـضی از روایـات  آورد، در پارۀ دیگر منقول است که عباس متولی این کار مـی می
کنـد، در بعـضی  هاشم را تهدیـد مـی  بنی،که عمر شود مگر آن عنوان شده که عقد جاری نمی

 دارد گوید نه این ازدواج از روی رضا و اختیار بوده است، تعدادی از روایات اشاره روایات می
کند که زید بن عمـر،  شود، بعضی روایات عنوان می از این وصلت پسری به نام زید متولد می

گویند او کشته شـده و بـلا عقـب اسـت بعـضی از روایـات  فرزندانی داشته و تعداد دیگر می
گویـد،  باشد اما بعضی از مرگ زیـد و بقـای مـادرش مـی حاکی از قتل خودش و مادرش می

دانـد  ها مهر او را چهار هزار درهم و تعـداد دیگـر پانـصد درهـم مـی حدیثتعدادی دیگر از 
  .کند که این حدیث، حدیث باطل و عبثی است خلاصه این اختلافات مشخص می

بینیم حتی اختلاف در مهریه هم هست در صـورتی کـه خـود اصـل  در این اختلافات می
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   و امثال این قضیهازدواج چنانچه ذکر شد مورد اختلاف است چه برسد به مهریه
  :نویسد می) ٣١١/ ١٢(» سیر اعلام النبلاء«ذهبی در کتاب 

 از جمله جاعلین زبیر بن بکارراوی این حدیث یعنی احمد بن علی السلیمانی معروف به 
  .حدیث است و در صحیحین حدیثی از وی نقل نشده است

  :نویسد علامه معاصر نقدی در کتاب استیعاب می
ًندیدیم که مثلا عبدالله بن جعفر بنشیند و غنـا و موسـیقی گـوش دهـد در هیچ روایتی ما 

 را Bکنند، سکینه دختر امـام حـسین شود که ایشان را متهم به مطرب بودن می ولی دیده می
کنند عبدالله  کنند، عنوان می ها می متهم به برگزاری مجلس بزم برای شاعران و صله دادن به آن

 همسر خود را طلاق می دهـد، و روایـاتی مزخـرف از Iیبن جعفر برای وصال زینب کبر
 کـذاب و مـردیهمـه نـشأت گرفتـه ازوهاشـم بـوده  این قبیل که در راستای ضربه زدن به بنی

هـا در دوران عباسـی   است که از جمله ناصبیان و حتی پیـشوای آنزبیر بن بکارعوضی به نام 
  .ان بن ابی حفصه شاعر معروف استبوده و ماجراهای او در مکه به همراه ناصبی دیگر مرو

 با مردی از طالبین بـر سـر زبیر بن بکارکند که این ملعون یعنی  و شیخ صدوق روایت می
  .شود ی گرفتار میسکند، و به مرض پی ای بین قبر شریف پیامبر و منبر تحلیف می مسئله

 ظلمی در حـق حـضرت کـرد و بـه دعـای حـضرت Bو پدرش بکار در زمان امام رضا
 از بالای قصر به پایین افتـاد و گـردنش شکـست و Bتلی شد و در هنگام نفرین امام رضامب

  .سقط شد
  :نویسد می» الکنی و الالقاب«محدث معاصر قدس سره در کتاب 

که احمد بن سلیمان بن : نویسد می» المعتصم«در باب سیره » الکامل«ابن اثیر در کتاب 
در حالی که از علویان هراس داشت وارد شـد، چـرا  زبیر بن بکارکند که  ابی شیخ روایت می

کرد پـس او را تهدیـد کـرده بودنـد، او در روش و  ها اهانت کرده بود و دشمنی می که او به آن
  .سلوک همچون عمویش مصعب بن عبدالله بن زبیر بود

کنـد کـه پـس  پس محدث معاصرـ شیخ عباس قمی ـ بعد ذکر این ماجرا خاطر نشان می
 " مقاتـل الطـالبین"درنچه از فرد مذکور ذکر شده و ابـوالفرج اصـفهانی مروانـی بدین لحاظ آ

کند   نقل میB فاطمه بنت الحسینتزویج عبدالله بن عمر بن عثمان با زبیری در مورد ایناز
که هیچ مسلمان غیوری راضی به نقل آن نخواهد بود، قابل قبـول نیـست و فقـط نقـل چنـین 
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  . که عرق اموی و مروانی دارد ساخته استروایتی از کسی چون ابوالفرج
 پر و بال داد و اسباب معیشت وی زبیر بن بکار به اول کسی که : نویسد و علامه نقدی می

 و عداوت وی به اهل بیت مشهور عام و خاص است اهم کرد، متوکل عباسی بود که بغضرا فر
 زبیـر بـن بکـارن از مـ: گویـد و در تاریخ الخطیب چنین آمده است که حفظه البرمکـی مـی

یم، و زبیر مراتب ادب دالله بن طاربه حضورش برسبرخصت خواستم تا به همراه محمد بن ع
  .و احترام را برای محمد بن عبدالله رعایت نمود

خواهد که شما ندیم و معلم فرزندش باشید و  که متوکل می: محمد بن عبدالله به او گفت
خته پارچه و دو ده شتر برای عظیمت شـما بـه سـامراء در برای این امر ده هزار درهم و دو ده ت

  .نظر گرفته است پس او این مسئله را قبول کرد و تشکر نمود
هر آنچه در مورد زبیر آوردیم مرادمان این بود که بتوانیم سخن شیخ طائفه در مـورد وی را 

او ایـن احادیـث را ای از شیعیان و امامیه از  به اثبات برسانیم و جای تعجب است که چرا عده
  .دقت نکردن در نوشتنکنند این نیست به غیر از عدم تتبع و  نقل می

  :گردیم به بحث اول باز می
  :در ادله قائلین به این ازدواج در شیعه

و از جمله علمای شیعه امامیه که قائل به وقوع این ازدواج دارند ابو محمد النوبختی قدس 
  :نویسد  طبق نقل بحار می" کتاب الامامه"باشد که در سره می

ام کلثوم کوچک بود و قبل از ازدواج عمر با او، عمر در گذشت و او پس از عمر، با عـون 
  .پس عبدالله بن جعفر ازدواج نمودبن جعفر سپس با محمد بن جعفر و س

ًکه البته اشتباه بودن این روایت کاملا واضح است در جلوتر در بارۀ آن صـحبت خـواهیم 

  .کرد
  :نویسد می» اعلام الوری«ی مفسر قرآن صاحب تفسیر مجمع البیان، در کتاب طبرس

ایـن ازدواج : گوینـد و اما ام کلثوم که او به همسری عمر بن خطاب در آمد، و شیعیان می
صورت نگرفت مگر بعد از مدافعه زیاد و امتناع شدید تا کار به جایی رسید کـه ایـن امـر بـه 

  .د و وی این نکاح را به انجام رسانیدعباس بن عبدالمطلب واگذار ش
بـه ازدواج  در اکـراه  از کافی و مجالس روایت شده است که ام کلثـوم " بحار الانوار"و در

های فراوانی به وجود آمـد، از اصـرار و از امتنـاع و  عمر در آمد، و در این جریان کش و قوس
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جا کـه عمـر گفـت  شده، تا آن در نظر گرفته Bکه او کوچک است و برای پسر برادر علی این
کـنم و همـه  آورم بر علیه تـو و دسـت راسـتت را قطـع مـی اگر او را به من ندهی دو شاهد می

پس حضرت در اضطرار قرار گرفت و امر را به عباس واگـذار کـرد و برم،  چیزتان را از بین می
  .عباس او را به ازدواج عمر د آورد

  . زیاد استو امثال این روایت قریب به این مضمون
جمله مورخین سنی مـذهب بـا ذکـر : در کتاب تحقیق المقال در این مورد آمده است که

اختلافاتی در گفتارشان اجماع بر این دارند که این ازدواج از روی اختیار و در طیب خاطر به 
ثبات کنند بعد ا کنند که امامیه اول انکار می وقوع پیوسته و در این مسئله به امامیه اعتراض می

  .کنند که اگر ازدواجی بوده از روی جد و اکراه صورت گرفته است می
است که علی دخترش را به خاطر دوستی و این و حاصل اعتراضشان به امامیه از این باب 

مودتی که بین او و عمر بود به ازدواج عمر در آورد و او بسیار به عمر محبت داشت، و الا چرا 
 و عمـر بـوده Bگویند که عداوتی بین علـی ها می آورد و اگر آندخترش را به همسری او در 

دینی بوده چگونه یک مسلمان را به ازدواج یک  پس چرا دخترش را به عمر داده، و اگر عمر بی
  .نامسلمان در آوردند

  :توان به این گفته داد این است که خلاصه جوابی که می
الـضرورات «باشد قاعده  ها بلکه جمیع ادیان می از جمله قواعدی که مورد قبول همه فرقه

 هم این قاعده را تایید کرده است و ایـن ازدواج در صـورتی کـه مپس اسلا» تبیح المخدورات
ید یک زن مسلمان را به باجاری شده از روی اکراه و اجبار بوده، بله در حالت عادی هیچ گاه ن

  .اند ای نیست و همه فقها هم بدان تصریح کرده اما در اضطرار چاره،ً در آورد مطلقاعقد کافری
  :نویسد که شیخ مفید می

امیر المؤمنین در یک حالت اضطرار شدیدی قـرار گرفـت و اگـر بـه ایـن وصـلت تـن در 
این در هنگام ضرورت است حتـی در ایـن . افتاد داد جان خودش و شیعیانش به خطر می نمی

توان به گفته لوط بـه دشـمنان پـی بـرد کـه  شود کفر هم گفت و همین جاست که می حال می
خواست که دخترانش را به عقد کفـاری در آورد کـه  و می» هولاء نباتی هی اطهرلکم«: گفت

  . داده بود در آورد راخدا اذن هلاکتشان
  :نویسد می» الشافی«و سید مرتضی قدس سره هم در کتاب 
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میر المؤمنین به عمر، در آن اختیاری وجود نداشت و روایات و اخبار و اما همسری دختر ا
  .دال بر اضطرار و ناچاری داشته است

بـه هـر حـال عمـر بـه : حال اگر ما بگوییم که ازدواجی از روی اکراه صورت گرفته باشـد
شود درست باشد  اگر آنچه گفته می: فرماید حسب ظاهر مسلمان بود و چنانچه شیخ مفید می

ًدو جهت با مذهب شیعه منافاتی ندارد اولا همان طور که گفتم اضـطراری در کـار بـوده و از 

ًثانیا این ازدواج با کسی صورت گرفته که ظاهرا اسلام داشته و نماز به سوی کعبه می خوانده و  ً
  .به شریعت اقرار داشته است

نه کـه در روایـات اگر چنانچه خلاف همان گو: فرماید نیز می) رحمه الله(رتضی و سید م
آمده است اضطراری هم نبوده باشد، کار خلافی صـورت نگرفتـه چـرا کـه، عمـر بـه ظـاهر 
مسلمان و شریعت مدار بود و این عمل مجوزی نیست که ما از آن استنباط کنیم بـرای ازدواج 

  .مسلمه با یهودی یا نصارا یا مشرک، چرا که از لحاظ شرعی چنین ازدواجی ممنوعیت ندارد
  :نویسد مه مجلسی در کتاب بحار میعلا

که خلیفه دوم اجتهاد در برابر نص کرد و عداوت خود را با اهـل بیـت اظهـار و  بعد از این
آشکار نمود در غیر حالت ضرورت و اکراه نکاح با چنین کسی جایز نیـست والا بایـد حکـم 

ها قبول ندارنـد، و شـاید هیچ کدام از فقرا دهیم به جواز ازدواج با هر مرتدی از اسلام که این 
 جای تعجب ازو . شیخ مفید و سید مرتضی فقط در برابر احتجاج به خصم این را آورده باشند

دارد که چنین چیزی برای  کند و عنوان می اصل ماجرا و ازدواج را انکار میاست که شیخ مفید 
ا کـرده و چنـین دیگر که در طول آن است و رود پیـدوی به اثبات نرسیده چگونه به موضوعی 

  .سخنی گفته است
به نظر من ـ مؤلف ـ چون این ازدواج از روی اکراه و اضطرار بـوده سـایر مـوارد را تحـت 

  آید مگر اضطرار میندهد و هیچ قاعده فقهی از آن بیرون  شعاع قرار می
تواند صحیح باشد، و هیچ احتیاج بـدان مـسئله احـضار  از طرفی به نظرم من این عقد می

  .باشد امری بعید و باطل و خلاف واقع می جنیه یست و به نظر من این روایت جنیه ن
تواند از طرفی باطل باشد چنانچه در ابواب فقه در  گویند این عقد می ای می از طرفی عده

 بدان اشاره شده است و البته نظـرات مختلفـی در ایـن مـورد کـه با اکراه قسمت در باب عقد 
  .وجود دارداضطرار باشد در این باب 
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  :نویسد شیخ مرتضی انصاری در کتاب المکاسب در باب عقد مکره می
کـه مـسئله عجـز و  شـود مگـر ایـن حقیقت این است که عقد با اکراه و اجبار محقق نمی

  :کند که  روایت میBاند که ابی بصیر از امام صادق و در این باب گفته. اضطرار در کار باشد
 ام کلثوم را به ازدواج عمـر شکنند که امیر المؤمنین دختر که اهل تسنن به ما احتجاج می

خواهند از  گویند؟ چگونه می به راستی چنین می: در آورده است پس حضرت نشستند و گفتند
هـا جـدائی انـداخت   بین آنBاین راه احتجاج کنند سبحان الله، در حالی که حضرت امیر

را نـزد عبـاس ) عمـر( اصـرار آن شـخص گویند واقع نشد، بلکه وقتی حضرت ها می آنچه آن
ای از اهل نجران را اظهار کرد و به او گفت به شکل ام کلثوم  مشاهده کرد، امیر المؤمنین جنیه

  .در آی، پس ام کلثوم از نظرها غایب شد و آن جنیه نزد عمر رفت و تا آخر روایت
کلثـوم بـه نـزد وی و این روایت را دلیلی بر بطلان این عقـد، و ارسـال جنیـه بـه جـای ام 

دانند این روایت که از جانب طریحی و تواریخ مختلف واردشـده بـدین گونـه ادامـه پیـدا  می
شود که در یک زمان به  کند که از این وصلت مولودی به نام هلالین که انسان بود متولد می می

  .کند همراه مادرش فوت می
یـا » اول فـرج غـصبناه ام کلثـوم«آید این گفته صحیح است  علی هذا آنچه از قرائن بر می

ان ذلک «در مورد ازدواج ام کلثوم و ذکر » لما توفی عمراتی علی ام کلثوم فانطلق بها الی بیته«
گوید این اخبار تنافی با اخبار جنبیه ندارد چرا که به دیده عموم مـردم چنـین  می» فرج غصبناه

  .کنند رۀ آن اظهاراتی میازدواجی صورت پذیرفته و محقق شده است گر چه خواص دربا
  :گوید حکم به صحت این ازدواج داده و می» المقامع«بهبهانی در کتاب 

کند، و حمل بر تقیه و اخبار جنیه مسائلی اسـت  که در ازدواج تظاهر به اسلام کفایت می
کنند چرا که در صورت وقوع چنین ازدواجی هـم هـیچ  که جاهلان شیعه بدان تمسک پیدا می

 ازدواج از مسئله غصب خلافت و قتل  شود مگر این  مقام امامت و ولایت وارد نمیای به لطمه
  .تر بوده است  بالاتر و بزرگBامام حسین

کند که ام کلثوم بعد از این ازدواج بر خلاف قـول زیدیـه و  و بهبهانی تصریح بدین امر می
یچ ازدواج دیگری  است هIابوالفرج اصفهانی که اهتمامشان طعن زدن به شیعه و اهل بیت

  .با احدی ندارد
مورخان اهل تسنن هیچ مقصود الا طعن زدن به ائمـه و شـیعیان ندارنـد چنانچـه جـلال 
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» دهـد پـدرش خـواهر یتـیم او را شـوهر مـی«در بابی با عنـوان » الحسین«مصری در کتاب 
  :نویسد می

 حسن بـن حـسن ابن اثیر از اسدالغابه در شرح احوال ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب از
  :کند که بن علی بن ابی طالب روایت می

: لما تأیمت ام کلثوم عن عمر بن الخطاب دخل علیها الحسن و الحـسین اخواهـا فقـالا«
ًانک ممن عرفت سیدة النساء المسلمین و بنت سیدتهن، و انـک واللـه ان امکنـت علیـا مـن 

ًرمتک لینحنک بعض ایقامه ولئن اردت ان تصیبی بنفسک مالا َّ ً عظیما لتصیبنه فوالله مـا قامـا ُ ً

حتی طلع علی یتکی علی عصاه، فجلس فحمد الله و اثنی علیه و ذکـر منـزلتهم مـن رسـول 
  : و قال6الله

قد عرفتم منزلتکم عندی یا بنی فاطمه و آترتکم علی سائر ولدی لمکانکم من رسول الله و 
  قرایتکم منه
  ؛ًیراصدفت رحمک الله، فجزاک الله عنا خ: فقالوا
  .أی بنیه ان الله عز و جل قد جعل امرک بیدک، فانا احب ان تجعلیه بیدی: فقال

ای ابة انی امراة ارغت فیما یرغب فیه النساء و احب ان اصیب مما تصیب النـساء : فقالت
  من الدنیا، و انا ارید ان انظر فی امر نفسی

  ذینلا والله یا بنیه، ما هذا من رأیک، ما هو الا رأی ه: فقال
کلم رجلا منهما او نفعلین، فأخذا بثیابه فقالا: ثم قام فقال اجلس یا ابـه، فواللـه : ًوالله لا أ

فانی قـد زوجتـک مـن : قد فعلت فقال: ما علی هجرتک من صبر، اجعلی امرک بیده، فقالت
  .عون بن جعفر و انه لغلام

  .اخرجه ابوعمر. و بعث لها باربعة آلاف درهم و ادخلها علیه
 بـر او وارد Hعمر وفات کرد و ام کلثوم از عمده عمر خارج شد، حسن و حسینچون «

دانـیم، آیـا  هـا مـی ای خواهر ما تو را سیده زنان مسلمین و دختر سیده آن: شدند و به او گفتند
 تو را به ازدواج بعضی از ایتامش در آورد، چـون ایـن خبـر بـه گـوش Bامکان دارد که علی

شد و بر عصایی تکیه داد و نشست و پس از حمد و ثنای الهـی  رسید از جایش بلند Bعلی
  :ها با رسول خدا پرداخت و گفت به ذکر منزلت اهل بیت و قرابت آن

دانید و جایگاهتان را نسبت به سـایر   شما منزلت وقدر خود را نزد من می!ای اولاد فاطمه
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: ًلله عنا خیرا، پـس گفـتگوئی رحمک الله، فجزاک ا بله راست می: شناسید گفتند اولادم می
خدا عز و جل اختیار خودت را به دست خودت قرار داده که هر کاری خواسـتی در !ای دخترم

دارم این اختیار را به مـن واگـذار نمـائی، دختـرش  مورد خودت انجام دهی، و من دوست می
و دارم آنچـه سـایر زنـان دوسـت دارنـد،  من زنی هستم مانند سایر زنان و دوست مـی: گفت

دوست دار هر آنچه زنان دیگر از دنیا دوست دارند هستم، من دوست دارم خودم دربارۀ خودم 
  .نه والله دخترم این حرف تو نیست بلکه حرف این دو نفر است:  گفتBتصمیم بگیرم علی

هـا  به خدا دیگر با ایـن دو مـرد مـن کـاری نـدارم و صـحبتی بـا آن: پس بلند شد و گفت
اس وی را گرفتند و گفتند ای پدر بنشین که ما طاقت هجران تو را نداریم ها لب کنم پس آن نمی

  .بله قرار دادم: خواهر، اختیارات را به او واگذار، پس ام کلثوم گفت
پس من تو را به عقد عون بن جعفر در آوردم، پس او به ام کلثوم چهار :  گفتBپس علی

  .و ابوعمر زاده شدهزار درهم مهریه دادو او بر عون وارد شد، پس از ا
 بـه Bکنـد کـه حـسن و حـسین اشاره می» الرمه«پس علی جلال حسینی بعد از تفسیر 

و ظاهر کلام جمله گستاخانه و خـلاف ادب » ان امکنت ابک من رقبتک«: خواهرشان گفتند
  :شود  است مثل جملات دیگری که در متن دیده میBبه ساحت علی

کند و در روایت منقول آن ذکـری  ایت را ذکر میاین رو» الاصابه«پس ابن حجر در کتاب 
دانستند که پدرشان ام کلثوم را بعد از مرگ خلیفـه  نیست که حسن و حسین می» علی«از نام 

کردند که چنـین اسـت ولـیکن، گمـان  آورد، بلکه گمان می پول در می دوم به نکاح جوانی بی
مثل : نویسد سپس در ادامه می: ردها درست در آمد و پدرشان بر خلاف نظر آن دو چنین ک آن

ًاین وقایع در مورد اهل بیت چه بسیار گفته شده است مثل اتفاقاتی که معمولا بین نزدیکان در 

  .افتد، پس امر مهمی نیست یک خانواده اتفاق می
ای خواننده منصف به عنوان یک ناظر به این روایات که حاکی از نوعی بغـض و عـداوت 

شود نگاه کن چگونه اسناد ایـن روایـات را بـه امـام  ها دیده می ر آن دEنسبت به اهل بیت 
تـرین و   باز می گردانند، رفتار و گفتاری که شـاید از دنـیEحسن و امام حسین و ام کلثوم 

و از شدت عناد و بغـض و کینـه . دهند ها نسبت می ترین افراد صادر نشود، چگونه بدان پست
  .ها ندارند نسب آنبه دهند و التفاتی  یر مردم قرار میاین خاندان را مساوی و هم کفو سا

 مـشخص اسـت کـه روایـت وجود دارد، حدیث به هر حال، با شدت اختلافی که در این 
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 در ایـن خـصوص بـا B با حسنین، و سخنان امام حـسنازدواج ام کلثوم مشاوره در این امر
  .همه کذب و افترائی بیش نیستًپدرش که بدان قبلا پرداختیم 

 و شـواهد نـشان از آن دارد کـه او در  روایت می کنداز سویی ابن کثیر از حسن بن حسن 
  .ًاین زمان اصلا متولد نشده بود

 اخذ کرده و آن از جمله مجعولات زبیر بن بکارو چنانچه ذکر شد وی نیز این روایت را از 
ب امامیـه  و طعـن بـه مـذهEو موضوعاتی است که نقل و قبول آن تـوهین بـه مقـام ائمـه 

اند و نظیر ایـن  ها اولین مسائلی نیست که در جهت انهدام اسلام بدان پرداخته و این. باشد می
  .رود روایات فراوان است و کسی که چشم قلبش کور است چه انتظاری از او می

  :نویسد و در درالمنثور بعد از عنوان این قضیه می
در واقعۀ کـربلا بـه شـهادت رسـید و او بـا ام کلثوم در نکاح عون باقی ماند تا مادامی که 

  . بودBبرادرش حسین
  :نویسد می» المعارف«ابن قتیبه در کتاب 

چون ام کلثوم به ازدواج عمر در آمد از او دختری به نام رقیه زاده شد، که عمر او را به نکاح 
لثوم به نکاح و بعد از قتل عمر ام ک. (ابراهیم بن نعیم الثعام در آورد و در فراش وی در گذشت

محمد بن جعفر بن ابی طالب در آمد و بعد از مرگ محمد بن جعفر به نکاح عون بن جعفـر 
  )در آمد، و ام کلثوم در فراش عون بن جعفر وفات کرد

  
ًخوب فساد و بطلان این قول مشخص است خصوصا در مورد ازدواج دختر عمر با ابراهیم 

 به حال مـورخین و محـدثین اهـل سـنت، از در زمان حیاتش، ای خواننده منصف نظاره کن
گویند که عمر با ام کلثوم ازدواج کرد در صورتی که حرفـی از صـغر سـن ام کلثـوم  طرفی می

  :گوید نیست و سپس افرادی چون ابن صباغ مالکی می
 هجری در ماه ذی القعده از وی خواستگاری کرد، بعد افرادی چـون ابـن ١٧عمر در سال 

این ازدواج دختری زاده شد و عمر این دختر را به ازدواج ابـراهیم در آورد در گویند از  قتیبه می
 هجری کشته شد، ٢٠زمان حیاتش، با وجود این که جملگی اتفاق نظر دارند که عمر در سال 

  .ها به همین نادرستی و سستی است و اکثر اخبار آن
الله بن جعفـر بعـد از وفـات کنند ازدواج ام کلثوم با عبد و از عجایب و غرایبی که نقل می
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گویند که عبدالله زینب صغری را طلاق داد و بـا ام کلثـوم ازدواج  محمد بن جعفر است، می
کند  شود، که زینب صغری در فراش عبدالله بن جعفر وفات می کرد، و در نقلی دیگر گفته می

  .کند پس عبدالله بعد از وفات وی با خواهرش ازدواج می
  :نویسد می» مطالب السؤل«ی در کتاب محمد بن طلحه شافع

او را به ازدواج خود در آورد و از او دو پسر زاده شد، بعد ب و اما ام کلثوم، عمر بن خطا «
از قتل عمر به ازدواج عون بن جعفر در آمد و از وی فرزندی ندارد، و چون عون فوت کرد بـه 

ز مرگ وی به ازدواج، عبداللـه بـن  او یک پسر دارد، و بعد انکاح محمد بن جعفر در آمد و از
 و از او فرزندی نـدارد و در فـراش عبداللـه Iجعفر در آمد البته بعد از وفات مخدره زینب

و چنانچه گفته . و این هم از جمله اخبار عجیب و غریبی است که نقل شده است. وفات نمود
  . استزبیر بن بکارشد این روایات از جمله روایات و معجولات 

وجه به جمع روایات شیعه وسنی در این زمینه وتحقیق در آن به این مساله می رسیم با ت -
که ادله ای که شیخ مفید ودر انکار این ازدواج ارائه می دهندفقط جنبه عقلی دارد و سـعی در 
بیان اختلافات روایات می نماید که در اهل سنت مسهور اسـت در صـورتی کـه مـا روایـات 

نه از شیعیان داریم که دال بر آن است و همان طور کـه جلـوتر خـواهیم فروانی هم در این زمی
گفت اختلاف اهل تسنن بیشتر برای توجیه یا تطهیر مقـام خلافـت از اعمـالی اسـت کـه در 
روایاتشان بدان اشاره کرده اند پس می توان به احتمال قریب به یقـین ایـن را پـذیرفت کـه مـا 

بـوده Bواج بین عمر و یکی از دختران حـضرت علـیحصل روایات دلالت بر وقوع این ازد
است چنانچه به دان اشاره شـد و ادلـه تـاریخی دیگـر نیـز بـدان افـزوده خواهـد شـد ان شـا 

  -.مترجم.الله
های درست یاران امامی ما رضوان الله علیهم اجمعـین بـر  و آنچه در تحقیقات و پژوهش

  .زدواج نکرد تا زمانی که وفات فرمودآید این است که آن مخدره بعد از عمر با احدی ا می
ها  و اما زیدیه، منش و روششان همانند، منش و روش عامه و اهل سنت است از جمله آن

کـه از جملـه مقلـدان ابـوالفرج "شـواذ مـن الامامیـه "و "عمـدة الطالـب "توان به صاحب  می
  .اصفهانی هستند نام برد

ت که مـورخ متبحـر فاضـل ادیـب در خورد، ذکری اس و از جمله عجایبی که به چشم می
  :نویسد آورد که متأثر از روایاتی شده که از عامه روایت شده و می کتاب قمقام می
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که ام کلثوم که پسری از عمر به هم رسانید، بـه همـراه پـسرش در زمـان واحـد در دوران 
 وفات نمود، پس روایتی را از شیخ حـر عـاملی از وسـائل ذکـر Bحیات امام حسن مجتبی

آن ام کلثومی که در واقعۀ کربلا حضور داشت، دختر علی بن ابی طالب : نویسد کند و می می
، که ما در قسمت شرحی که در مورد حیات ام Iاست ولی از مادری به غیر از فاطمه زهراء

  . است بطلان این موضوع را اشاره خواهیم کردBکلثوم به همراه برادرش امام حسن
ها روایت شده اسنادی ضـعیف و غیـر  اسنادی که در وسائل از آنو اثبات خواهیم کرد که 

  .قابل اعتماد است
  : است کهبه نظر مولف این پس خلاصۀ مطلب 

تـرین  که منتسب به همسری عمر بن خطاب است، زینب کبـری بـزرگ هم آن ام کلثومی 
دنـد، و بـا باشد و ایشان بعد از عمر با هیچ احد الناسـی ازدواج نکر  میIدختر فاطمۀ زهرا

در واقعۀ طف حضور داشته و بعد از آن به مدینه مراجعت و در آن شـهر از دار دنیـا ان برادرش
  .رفته است

کنـستانتین  و آنچه که مؤید نظـر اسـت ایـن اسـت کـه در مـورد قـضیۀ سـفیر ملـک روم
» سرتس«فرمانروای کل ممالک مغرب زمین از باختر تا خاور روی داده است، اسم آن سفیر، 

یعنی عالم کبیر آمده است، و اجمال این داستان » پرتکوس«، و در نسخی وزیران بزرگ نی یع
  :بدین صورت است که

کنساتین فرمانروای روم سفیری را به سوی عمر خلیفه مسلمین، فرستاد و هدایایی را برای 
  . بود برای همسر قیصر روم فرستادهاو آورد و این هدایا در قبل هدایایی بود که ام کلثوم

در روزگار معاویه قیصر همین سفیر را برای انعقاد صـلح بـین روم و مـسلمین بـه جانـب 
معاویه گسیل داشت، و این سفیر کبیر در شام تا روزگار یزید حضور داشت، و چـون کـاروان 
اسراء به دربار یزید وارد شدند این سفیر کبیر ام کلثوم را در اجتماع اسراء شناخت، پس ذکـر 

  . در مجلس یزید خواهد آمدIا در نقل حضور حضرت زینباین ماجر
 هجری بـه میـان ٢٨ابن اثیر در وقایع سال » الکامل«به مناسبت مقام ذکری هم از کتاب 

  :آوریم می
نمودنـد  بـر مـصر هجـوم آورده و آن را فـتح صچون مسلمانان با سـرکردگی عمـر و عـا

ای نگاشت و  ان مصر به قیصر نامههراکلیوس قیصر روم به وحشت افتاد، سیروس بزرگ کشیش



  

 B  153سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

در آن ذکر کرد اگر چنانچه دخترت را به نکاح عمر فرمانروای مسلمین در آوری امیـد ارجـاع 
در » هراکیلـوس«دار خواهد شدپس  مصر و صلاح ذات البین پیش خواهد آمد، و الفت دامنه

  :جواب نوشت که
  

  مادی من رضایت دهدعمر همسری چون ام کلثوم را در نکاح دارد چگونه به دا
  

چون این خبر در مدینه منتشر شد عمر به همسرش ام کلثوم گفت خوب اسـت کـه بـرای 
همسر فرمانروای روم هدایایی از سوی خود بفرستی، پس چون هدایای ام کلثوم به دربار روم 

  .رسید، در عوض ملکه روم گردنبندی مرصع و گرانبها برای ام کلثوم هدیه فرستاد
 ملکه روم به مدینه رسید، عمر دستور داد که منـادی جـار زده و مـردم را بـه چون هدایای

مسجد فرا خواند، پس چون بزرگان مهاجرین و انصار گرد آمدند عمر قـضیۀ هـدایا و ارسـال 
  شما این گردنبند را چه کار کنم؟گردنبند را عنوان کرد و گفت به نظر 

  :جمله اصحاب گفتند که
م کلثوم است چرا که در قبل عطایا و هدایای او فرستاده شده است، این گردنبند متعلق به ا

و شما در عوض فرستادن عطایا و هدایا چنین چیزی را مطالبه نکرده بودید پس این گردنبند از 
   و هیچ کس دیگری در آن شریک نیستآن ام کلثوم است

 مـسلمین بـوده و ردردیاعمر گفت آنچه بدان اشاره کردید قبول ندارم چرا که سفیر، سـفیر
عظمت مسلمین است که او را بدین کار وا داشته، پس گردنبند را به بیت المال ارسال ،عظمت

  .کرد و قیمت آن هدایا را به ام کلثوم داد
ده و نسخه خطی آن نزد شکه البته چاپ ن» مقتل«علامه محقق طهرانی در مقدمات کتاب 

  :نویسد ما محفوظ است می
 بیاید، و عامه این عمـل وی یخطاب نزد بعضی کار جاذب و خوببن شاید این عمل عمر

وی قلمداد کنند، اما نزد خردمندان و صاحبان علم مشخص اسـت   تقوی و زهداوجرا نشان از
تمـام  که قضیه عکس این است، تعلق هدایا به ام کلثوم از واضـحات اسـت چنانچـه اجمـاع

  .م هم همانند فدک و سایر موارد غصب شدصحابه هم بر آن بوده است، و این مال از ام کلثو
پس احضار عامه مسلمین برای کشف چنین امری که واضح است امری عجیب است الا 
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که بخواهد عظمت زهـد و نـسک و جلالـت وی را بـه رخ بکـشند و کـسانی کـه در ایـن  این
 کردند علمای صحابه و انصار و مهاجرین هستند نه مـردم عـادی و ایـن رخصوص اظهار نظ

 شـده Iاثبات از ظلمی است به ام کلثوم شده همانند ظلمی که به مـادرش حـضرت زهـرا
  .است

و این استدلال فسادی آشکار در بر دارد جایی که همه مسلمین اجمـاع بـه امـری دارنـد، 
  .کند طرف بر خلاف اجماع کاری را می
  :افزاییم ما بدین اعتراضات مطلبی را می

بایست طبق رأی صـحابه بـه ام کلثـوم   یا میرسال کرده بودوم به عنوان هدیه اآنچه ملکه ر
  :کنیم سی میرتعلق گیرد و یا طبق رأی عمر به مسلمین این مسئله را بر

مسلم است که به اتفاق همه، هدایا قبل از وصول به دست کسی که هدایا بـرای او ارسـال 
شـود، و ایـن مـسئله  رسد، دارایی او محسوب می شده متعلق به اوست و وقتی به دست او می

ای دارد، اما در مورد هبه، اگر آنچه ارسال شده هبه باشد زمانی  بین هبه و هدیه، حکم جداگانه
شود که به دست او برسد، و اگر به دست او برسد او مالک اوسـت  دارایی گیرنده محسوب می

جایز نیست و ایـن  تبدیل و تغییر در آن ماند و  روم باقی میدارایی ملکو اگر بدست او نرسد، 
انـد، و چگونـه   در این مورد دادهBرأیی است که صحابه اعظام از جمله علی بن ابی طالب

کنـد در صـورتی کـه همـواره در مـسائل   مخالفت میBخلیفه در این مورد با نظر امام علی
  .»لو لا علی لهلک عمر«گفت  شد و در جای جای کارش می سخت متوسل به او می

شـود الا  و جمعی در تبدیل هدایا و اعطای قیمت آن به ام کلثوم دیده نمیو اما رأی عمر، 
که جانب احتیاط گرفته شده و بین رأی صحابه و خلیفه جمع شود، و تازه در ایـن صـورت  این

 تسلیم شود و در مقابلش قیمـتش بـه بیـت المـال Iمطلوب این است که هدایا به ام کلثوم
خواسته بـا  داند، که می  به غیر از عمر این مسئله را میپرداخت شود، نه بر عکس، و هر کسی

  ».و از کیسۀ دیگری ببخشد«این کار اظهار زهد و عظمت و جلالت برای خود کند 
 بیـت بـه این سفیر در هنگـام ورود اهـل: کند که علامه چنانچه در متون قبل آمد ذکر می

د رو بـه سـفیر کـرده و ر بود و شـاهد مـاجرا بـود، پـس یزیـمجلس یزید در آن مجلس حاض
مقامش حتـی از شناسی؟ بله، او زمانی،  پرسد آیا همسر عمر بن خطاب، دختر علی را می می

 این موضوع بگذار تا جای دگر که دربارۀ مجلس یزید و خطبۀ ، بود هم بالاتر ملکه رومهمسر
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  .آوریم  ذکری به میان میIحضرت زینب
  :Bدر روزگار پدرش علی Iگردیم به حکایت زندگی حضرت زینب باز می

  :نویسد علامه نقدی در روایت مرسلی می
کـرد و   در زمان کودکی در اتاق پدرش بود، و پدر با او صحبت میIکه حضرت زینب

یک، بابا بـه او گفـت حـالا بگـو : پس گفت» یک«نمود، پدر به او گفت دختر بگو  بازی می
بـا » دو«چگونـه بگـویم : درچیزی نگفت، پدر گفت حرف بزن نور چشمم گفت ای پ» دو«

  .پس پدر او را به سینه چسباند و بین دو چشمش را بوسید» یک«ام  زبانی که گفته
  :نویسد بعد از بیان این روایت علامه می

شیخ ابو سعید حسن بن حسن سبزواری از » مصابیح القلوب«من این روایت را در کتاب 
 از فرزنـدش Bوال را امیـر المـؤمنینایـن سـ: علمای معاصر شهید اول بدین گونه دیدم کـه

کنـی؟   نمود، چون عباس چیزی نگفت، حضرت امیـر فرمـود چـرا صـحبت نمـیBعباس
پـس » الثنین«بگویم » واحد«ام  ای پدر چگونه با زبانی که گفته:  گفتBاباالفضل العباس

ت اش را بوسه زد و ممکن اس  و میان دو دیدهB شاد شد از این کلام عباسBامیر المؤمنین
  .صحیح باشددوکه هر 

:  گفتB به پدرش علیIکه روزی زینب: نویسد علامه تقوی ضمن روایتی دیگر می
چگونه تو را دوست نداشته باشم کـه میـوه :  فرمودBبابا، من را دوست داری؟ حضرت امیر

 خـدا را فقـط دوسـت داشـته بـاش و ای پدر، شما: ، پس حضرت زینب فرموددل من هستی
باش، و این کـلام در روایـات متعـددی ذکـر شـده و تأمـل در آن نـشان از شفیق و دلسوز ما 

  .حکمت و دانشی فراوان است
  :نویسد  میIسید نور الدین جزائری در کتاب خصاص الزینبیه

نمـود و   مجالس درسی در زمان اقامت پدرش در کوفـه بـر پـا مـیIکه حضرت زینب
 Bرسیده بود که امـام علـی» کهیعص«گفت، روزی به تفسیر این آیۀ شریفۀ  تفسیر قرآن می

را تفـسیر » کهـیعص«ای نـور دو چـشمانم شـنیدم کـه آیـۀ : وارد شد و شنید، بعد به او گفت
این رموزی است، که حکایت از مصیبت شما :  فرمودBبله، ای پدر، امام: کردی، گفت می

کنــد، پــس آن مــصائب را بــرای دختــرش شــرح داد و بــا صــدای بلنــدی  عتــرت رســول مــی
  .گریست می
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ها از مناقب خوارزمی و او هـم  در کتاب بحار الانوار از کتاب الارشاد و کشف الغمه و آن
کند کـه شـنیدم   روایت میBکند که، ام موسی خادمۀ امام علی از اسماعیل بن زیاد نقل می

چـه : ام ام کلثوم گفـت من شامگاه خوابی دیده:  به دخترش ام کلثوم فرمودBکه روزی علی
ام  من رسول خدا را در خـواب دیـدم کـه غبـار از چهـره:  گفتBای؟ امام علی دهچیزی دی

این مـاجرا سـه روز قبـل از ضـربت : لاعلیک، قد فضیت ما علیک گفت: گفت زدود و می می
م نگرانی به خودت راه مده دختر: مام فرمود بود، پس ام کلثوم فریادی کشید، اBخوردن امام

یا علی بـه مـا بپیونـد کـه : گفت کرد و می ا دستش اشاره می را دیدم که ب6که من رسول خدا
  .آنچه نزد خداست برای شما بسی بهت است

ًظاهرا ام کلثومی که در ماجرای شهادت امام علی
Bآیـد، زینـب   از او ذکری به میان می

باشد نه زینب صغری همسر عبدالله بن جعفر، که در فرصتی مقتضی در ایـن بـاب  کبری می
آید،  گفت، یعنی آن ام کلثومی که در شب نوزدهم رمضان از او ذکر به میان میسخن خواهیم 

آید حضرت در آن شب میهمـان منـزل  باشد، و آنچه از قرائن بر می  میIهمان زینب کبری
  .ایشان بوده است

کند  ل بن دکین روایت شده که او از عثمان بن مغیره روایت میضاز ف» الارشاد«در کتاب 
  :که

ها برای شـب نـشینی شـبی بـه منـزل امـام   شبBرمضان فرا رسید، امام علیچون ماه 
 و شامگاهی بـه منـزل عبداللـه بـن عبـاس مـشرف B و شبی به منزل امام حسینBحسن

 آمده است که شبی میهمان عبداللـه بـن جعفـر بودنـد، "روضة الواعظین"ب شدند، و در کتا 
 صحیح آن است که در شب شهادتـشان در و. ها در نظر گرفته شود بهتر است که جمع بین آن

  .اند منزل خودشان بوده
 Bدر بحار الانوار آمده است که در شب نوزدهم رمضان ام کلثوم دختـر امیـر المـؤمنین

افطاری را در طبقی برای حضرت حاضر نمـود کـه در آن طبـق دو قـرص نـان جـو و دو نـوع 
 نماز فارغ شد برای افطار تشریف خورشت یعنی شیر و نمک مهیا کرده بود، پس چون امام از

ای بلند  تکان داد و گریهآوردند ولی چون چشمش به سفرۀ افطار افتاد، نگاهی کرد، و سرش را 
  .سر داد

 یک طبق برای پدرت دو نوع خورشت گذاشتی؟  درآیا:امیرگفت چه شده؟ :ام کلثوم گفت
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نی شود، به خـدا دسـت خواهی فردای قیامت در برابر خدای عز و جل حساب کتابم طولا می
کـه یکـی از دو خورشـت را بـرداری، پـس مـن یکـی از دو  کنم مگـر آن بدین سفره بلند نمی

خورشت را برداشتم، پس ایشان با یک نان و نمک افطار نمودند تا بـه آخـر مـاجرا، و در ایـن 
ختـر بودند و ام کلثوم ذکر شـده هـم، دشود که از اول شب امام در منزلشان  روایت عنوان می
  .باشد بزرگ ایشان می

 بـه او Bکـه امـام علـی  بعد از اینBامام حسن: و در آخر روایت چنین آمده است که
فرمود که به خانه باز گردد، به خانه آمد و دید که خواهرش ام کلثوم پشت در به انتظار نشسته، 

ر به صحبت و چون داخل شد او را در جریان، ماجرا گذاشت و با حالتی محزون خواهر و براد
  .پرداختند

در بحار الانوار به نقل از کتاب خرائج آمده است که ابو حمزه از ابو اسحاق سبیعی و او از 
 وارد شدیم هنگامی که در مسجد کوفه به فرق Bبر علی: کند که عمر و بن حمق روایت می
  .مبارکش ضربتی خورده بود

شـود   اسـت زود خـوب مـینگران نباشید، چیزی نیست، خراشـی کوچـک: به امام گفتم
الی سبعین ملاء و سه : که از میان شما خواهم رفت، سپس گفت!به جانم قسم:  فرودBامام

 از آن، پس ام کلثوم شروع بـه شـیون رچه بلایی بالاتر از این و غمی والا: بار تکرار کرد، گفتم
دیـدی  یـدم تـو مـید ام کلثوم با گریه مرا اذیت نکن، که اگر آنچه من می: کرد پس امام فرمود

کنم و خیـل  ها هفت گانه را پشت در پشت مشاهده می کردی، اکنون ملائکه آسمان گریه نمی
دنیا را رها کن ای علی و نزد ما بیا، کـه آنچـه در پـیش رو داری : گویند انبیاء و اولیاء را که می

  .بهتر از آن چیزیست که در آن هستی
ا اندکی اختلاف این روایت نقل شده اسـت و در و در امالی با اسنادی از حبیب بن عمر ب

از قـول " کامل الزیـاره "حدیث زائده شیخ فقیه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کتاب
آیـا قبـر ! ای زائده:علی بن الحسین فرمود: کند که قدامه بن زائده و او هم از پدرش روایت می

کنـد کـه از زینـب  حدیث روایـت مـیکنی و در ضمن   را زیارت میBی عبدالله الحسینبا
که وقتی ابن ملجم بر سر پدرم ضربت زد و در وی آثار مرگ هویدا شد بـه ایـشان : Iکبری
  خـود من دوست دارم کـه آن حـدیث را از زبـان چیزی گفته که ام ایمن به من !ای پدر: گفتم

و و زنـان اهـل ای، به ت حدیث همان چیزی است که از ام ایمن شنیده: شما بشنوم، پدرم گفت
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شود در آن هنگام صبر کنید،   در این شهر ذلت و مصیبتی از سوی این مردم وارد میEبیت 
قسم به خدایی که بذر را آفرید و نسیم را به وزش در آورد، در آن هنگام بـرای خـدا . صبر کنید

  .....شود ستان و شیعیان شما یافت نمیولی و دوستی غیر از شما و غیر دو
  .ایم ری از حدیث که مورد احتیاج بود در این جا آوردهالبته مقدا

در آن هنگـام حـضرت چـشمان : ده است کهمدر بحار الانوار در ادامۀ این حدیث چنین آ
اشهد ان لا اله الا الله :  کردند و فرمودندازمبارکشان را بر هم نهادند و دستان و پاهایشان را دار

 و ام کلثوم و سایر Iله، گفت در این زمان زینبوحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسو
ها در خانه طنین افکن شـد و اهـل کوفـه  مخدرات شروع به شیون و زاری کردند، و صدای آن

  .متوجه شدند که امیر المؤمنین دار فانی را وداع کرده است
  :کند که محمد بن حنفیه در ادامۀ ماجرا نقل می

دادنـد و امـام   ایـشان را غـسل مـیBام حـسن دفـن کـردیم، امـوامام را در شب تجهیز
ریختند، احتیاجی نبود کـه کـسی بـدن حـضرت را بـرای   بر پیکر مبارکش آب میBحسین

گشت و در آن هنگـام  کرد بدن بر می غسل حرکت دهد بلکه به هر صورتی که غاسل اراده می
رو کـرد بـه  Bای چون رایحه مشک و عنبر فضا را معطر کرده بود، آنگـاه امـام حـسن رایحه

لطـف کنیـد و حنـوط جـدم رسـول خـدا را :  و فرمـودI و ام کلثـومIخواهرانش زینب
اق و گوید از بوی خوش آن حنوط همه ات  آن حنوط را آوردند، و راوی میIبیاورید، و زینب

  .های کوفه معطر شده بود خانه بلکه جمیع خیابان
: گویـد  مـیB امام حـسنکند که حضرت علامه نقدی بعد از ذکر این روایت اشاره می

  . در میان آن قرار دهدواو عطفکه  بدون این» ای خواهر زینب ام کلثوم«
 Iجـا کـه بـه قرینـه زینـب آمده اسـت، امـا از آن» زینب و ام کلثوم«اما در نسخ بحار 
که آنچـه نشان از آن است » فبادرت زینب«کند و صیغۀ مفرد آمده است  مبادرت به آوردن می

  .باشد  میI کلثوم در این روایات آمده منظور همان سیده زینبمکرر به نام ام
از نظر لسان عربی ترکیب خـوبی محـسوب » زینب ام کلثوم«البته گفتنی است که آوردن 

  .شود به هر حال این مواردی است که باید اهل لسان دربارۀ آن اظهار نظر نمایند نمی
صدوق با اسـنادی از موسـی بـن سـنان و او از شیخ » فرحة الغری«کتاب بحار الانوار از 

کند کـه   نقل میEجرجاجی و او هم از احمد بن علی مقری و او هم از ام کلثوم بنت علی 
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  :فرمود
و سپس با بده پسرم چون وفات کردم مرا غسل : در اواخر عمر پدرم، پدرم به برادرم فرمود

ودم، کفنم کن، و پـس از  را کفن نمI و فاطمه زهرا6کفنی که با آن رسول خداباقی مانده 
شود، شما عقب تابوت را  حنوط و تجهیزم مرا در تابوتی قرار ده، جلوی تابوت خودش بلند می

ما پیکر مطهر پدرم را تشیع کردیم تا دیدیم که تابوت به : بگیرید پس مخدره ام کلثوم ادامه داد
وی تـابوت سوی پشت کوفه و سپس به پشت الغری، هدایت شد، پس متوجه شـدیم کـه جلـ

همـان باقی مانده  پدرم را با Bپایین آمد، پس عقب تابوت را هم پایین گذاشتیم، امام حسن
 را کفن کرده بود امیر المؤمنین را کفن نموده بـود، I و مادرم فاطمه6کفن که رسول خدا

ای به زمین زد، پس دیدم زمین شکافته شد و سنگ قبر نمایان شد که بر آن به  پس ایشان ضربه
  طر سریانی نوشته شده استخ

بسم الله الرحمن الرحیم این همان قبری است کـه نـوح نبـی بـرای علـی وصـی محمـد 
  ل قبل از طوفان فراهم نموده استهفتصد سا

زمین شکافته شد ولی نمی دانم آیا پـدرم در قبـر شـد یـا نـه، و در : دهد ام کلثوم ادامه می
  . زمین دفن شد یا به آسمان عروج کردمتوجه نشدم که آقایمان در: نسخه دیگری آمده

  احسن الله لکم الفراء فی سیدکم و حجة الله علی خلقه: دهد که پس شنیدم منادی ندا می
ًیعنی مرتدیا بها و در بحار آمده است که » ثم برز الحسن بالبردة«: نویسد  میSمجلسی

ام کلثـوم بـر او  مراجعت کرد از تجهیـز پـدر، Bکند که چون امام حسن ابو مخنف نقل می
 ـ را حتی یک ساعت مهلت Bداخل شد و گفت، ترا به خدا قسم این ملعون ـ قاتل امام علی

خواست سه روز به او مهلت دهد، پس حضرت، گفته خواهرش را اجابـت  نده، گویا امام می
  .فرمود

 فـارغ B از کشتن قاتلین امـام علـیBدهد که، چون امام حسن و ابو مخنف ادامه می
عنی قطام، و دو مردی که با ابن ملجم همراهی کردند و ابن ملجم ـ امام حـسن و امـام شد ـ ی

ها آمد در حـالی کـه ابیـاتی بـا ایـن مطلـع را  حسین راهی منزل شدند، ام کلثوم به پیشواز آن
  :خواند می

  »الا یا عین جودی واسندنیا«
ًو احتمالا این ابیات سروده خود ام کلثوم

Iبود .  
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  :نویسد  در کتاب مقاتل الطالبین میابوالفرج اموی
الا یـا عـین «شعری هم ام هیثم بنت اسود نخعیه با ایـن مطلـع سـروده : ابو مخنف گفت

دهنـد و بـه هـر حـال  ای هم این ابیات را به ابو اسود دئلی نسبت می و عده» ویعک فاسعدنیا
 ام هیثم و تعدادی از ها از  و بعضی از آنIبعضی از این ابیات از ام کلثوم: شود که گفته می

  . جای تأمل داردIابی اسود است، پس نسبت دادن آن به حضرت زینب
 ذکر شـده کـه I و ام کلثومI مسائل دیگری از حضرت زینبBدر مقتل امام علی

  ًبعدا بدان خواهیم پرداخت ان شاء الله تعالی

  :و اما باقی مسائل
  :نویسد علامه نقدی ضمن حدیثی از یحیی مازنی می

 بـودم، کـه در ایـن بیـت، Bمن در مدینه مدتی طولانی همسایۀ بیت امیر المـؤمنینکه 
ًکرد، به خدا قسم کـه اصـلا مـن وی را ندیـدم و   دخترش هم همراه پدر زندگی میIزینب

 بـرود، در 6خواست برای زیـارت جـدش رسـول خـدا حتی صدای وی را نشنیدم چون می
 و حسین در چپ و راست او و علی پدرش رفت در حالی که دو برادرش حسن هنگام شب می

 پـیش قـدم Bرسـیدند علـی  مـی6یبـوکرد چون مضجع نورانی ن در پیش رو حرکت می
 در این موضوع سوال کـردم ایـشان Bکرد من از امام حسن ها را کم فروغ می شد و چراغ می

  . بیافتدIترسیدیم که مبادا نظر شخصی به قامت خواهرمان زینب می: فرمودند
 حدیث را در هیچ کتاب معتبری ندیدم و سند و راوی معتبـری هـم در آن مـشاهده ما این

شود، خود یحیی مازنی فردی مجهول الهویه است که رجـالیون اسـمی از آن در کتبـشان  نمی
اند، و مشخص است که وی یحیی بن سلیمان مازنی که از عبدالرحمان بن سعید مکی  نیاورده

کنـد، نیـست، و فـرد مجهـولی  اب کافی و تهذیب نقل می در کتBدر باب زیارت امام رضا
  .است، که در هیچ کتاب رجالی اسمی از وی نیست

کنند که در قضیه جنگ   بعضی از پژوهشگران آثار نقل می:گوید علامه نقدی ایده الله می
  :نویسد که در آن آمده است که ای به خواهرش می  نامهعایشهجمل،

   کالا شقرًان علیا  ما الخبر ما الخبر 
  أخر نحرــو ان ت  ر ــــقـان تقدم ع
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آیند و این ابیـات را بـا  و با این نامه ـ که به مدینه گسیل شده بوده ـ جمعی از زنان گرد می
رسد   میIکنند، و این خبر به سیده زینب می وتظاهرات زدن دف شروع به خواندن در شهر 
 بـه او 6این حین ام سـلمه همـسر پیـامبرکند، در  ها می پس ایشان عزم رفتن برای توبیخ آن

شما دختر امیر المؤمنین و عقیلۀ آل ابی طالب هستی صلاح نیست شما بروی، شما :گوید می
رود،  ها می دهم، پس ام سلمه و ام ایمن به جانب آن ها تذکر می در منزل باش من خودم به آن
هـا از روی نـادانی نگویند ای ی میا شوند و عده کنند و متفرق می زنان با دیدن ام سلمه حیا می

گوید بر علیه پدر من تظـاهرات و شـعار  آید و می  میIاند، پس سیده زینب این کار را کرده
دادنـد پـس  کردند و شعار سر می  در قبل تظاهرات می6دهند همان گونه که بر علیه نبی می

  .دوباره به منزلش باز گشت
بـدین گونـه » النصرة فی حرب البصره«ر کتاب که شیخ مفید این روایت را د: نویسد و می

ای   به شهر ذی قار در نزدیک بصره اردو زدند، عدهBکه چون حضرت علی: نقل کرده است
  .ای به دیگران فرستادند که مضمونش چنین بود نامه
اما بعد، فلما نزلنا البصره نزل علی بذی قار، و الله ذاق عنقـه کـدق البیـضه فـی الـصفا «

  »قر، ان تقدم نهروان تا خرعقربمنزلة الاش
  :پس چون این نامه با این مضمون وصول شد، شعاری به این گونه ساختند که

  لی فی دفرــع  ما الخبر ما الخبر 
  و ان تاخر نفر  رــدم نحـــان تق

ای از کودکان و زنان را جمع کردند که، دف بزنند و آن شـعار را بخواننـد و چـون ام  و عده
ها  ها تذکر دهم و آن به گریه افتاد و گفت چادر من را بیاورید تا بروم و به آن،دسلمه این را شنی

 نه بهتر است خود من بـروم چـرا کـه مـن : گفتBرا به جایشان بنشانم، ام کلثوم بنت علی
ای به میـان  ها بهتر از شما می شناسم، پس چادر و لباس خود را پوشید و نقاب زد و با عده آن
بر علیه امیر المـؤمنین : ها نگاه کرد و پس نقاب را از چهره برداشت و گفت آنها رفت و به  آن

سـاختید  دهید همان گونه که بر علیه برادرش پیامبر شعار می کنید و شعار سر می تظاهرات می
دانید نازل کرد آن زنی که نامـه  کردید پس خدا بر علیه شما همان چیزی که می و تظاهرات می

ها نفهم هستند و  ها بود، منکر اصل قضیه شد و گفت این  بود، و سر دسته آنبه او نگاشته شده
  .ها را از آنجا متفرق کرد و اظهار خجالت و پیشمانی نمود آن
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کند با ایـن  و در بحار الانوار ابی مخنف قریب به همین مضمون با اختلافی اندک ذکر می
، Bاورده و فقط از ام کلثوم بنـت علـیاختلاف ایشان ذکری از ام سلمه و ام ایمن به میان نی

  .آورد حرفی به میان می
 این دو بیت را هماننـد همـان کـه ابـو "الکافئه فی رد توبه الخاطئة"و شیخ مفید در کتاب 

کـه منـسوب بـه شـیخ » النصره فی حرب البصره«کند، متاسفانه کتابت  مخنف آورده ذکر می
  ا این مسئله بدین گونه در آن ذکر شده است یا نهمفید هست را ما پیدا نکردیم تا ببینیم که آی

کند شـکی وجـود دارد چـرا کـه بـه اجمـاع همـه مـورخین و   آنچه ابو مخنف نقل میدر
محدثین از شیعه و سنی ام سلمه در این دوره زمانی در مکه حضور داشته اسـت همـان گونـه 

خواسـت حجـی  ه مـی در روایات هست که در هنگـامی کـکه، عایشه در مکه بوده، و عایشه 
 شـد پـس از همـان Bانجام دهد عزم مدینه کرد و در راه متوجه قتل عثمان و خلافت علـی

  . ملحق شد و از آنجا به بصره رفت،رفت بازگشت و به طلحه و زبیر راهی که می
 با او همراه Bدر تاریخ هست که عایشه از ام سلمه خواست که برای خروج بر علیه علی

  .را از این کار منع کرد و به او جواب رد دادشود و ام سلمه او 
ًو اما، ام کلثوم، ظاهرا از دختران امام علی

Bآن ام کلثوم و زینـب کـه اما منظور است، و 
 چنانچـه B به همـراه علـیIچرا که آن ام کلثوم و سیده زینب،معروف هستند هم نیست

  .ره بودندشان در بص کند به همراه برادران و خانواده علامه نقدی ذکر می
  . سه سفر در کل زندگیش داشته استIبه طور کلی سید زینب: نویسد علامه نقدی می

  :دانند سفرهای آن مخدره چهار سفر می» العبیدلی«ای از جمله  و عده
 از مدینه به کوفه بوده که در این سـفر در Bاولی به همراه پدر بزرگوارشان امیر المؤمنین

 کمال احترام و احتشام و سکینه و وقار به همراه برادرانـشان نهایت شکوه و مجدو عظمت و با
 به جانب کوفه در حرکت بودند و علمداری این کاروان را محمد Bامام حسن و امام حسین

  .دیگرش بر عهده داشتحنفی برادر 
 و د در آن هنگام ـ جنگ جمل ـ در مدینه باشIبنا به این روایت نباید ام کلثوم بنت زهرا

اند، نگاشته شد و در آن اشاره کرد کـه  از سوی عایشه به حفصه چنانچه مورخین آوردهای  نامه
 بعـد از واقعـه B در ذی قار اردو زده است، و ذی القار نزدیک بصره است، و علیBعلی

جمل از بصره به کوفه بازگشت و کسی نقل نکرده که به مدینه رفته و از آنجا به کوفه مراجعـت 



  

 B  163سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

  .نموده است
ام ایمن که جای تأمـل دارد، ولـی و ام سلمه   در این خصوص نقل شده در زمینهپس آنچه

در مورد ام کلثوم، شاید مذکور، ام کلثومی باشد که دختر علـی بـوده ولـی از زهـرای مرضـیه 
  نبوده است، و الله اعلم





  
  

  B در روزگار برادرش امام حسنIدوران زندگانی سیده زینب: فصل پنجم
 سـال کنـار هـم زنـدگی ٤٥ قریـب بـه Bاه برادرش امام حـسن به همرIسیده زینب

  .فرمودند
. ، این خواهر مکرمه را بسیار دوست داشت و بسیار برای او احترام قائل بودBامام حسن

  .نمود و مشکلات با ایشان مشورت میو در بسیاری از امور مهمه 
ادری مشترک بـوده و از رک، پدر و متشها از خاندانی م ند که هر دوی آنچرا این کار را نک

و از جمله روایات و احادیث عجیبی که اهل تسنن ذکـر . اند یک سرچشمه نور علم را نوشیده
ها نقـل  نیز از آن"قمقام " و "کتاب مقامع"ای از امامیه از جمله صاحب  ها عده کرده و بالتبع آن

از دنیـا رفتـه  Bاند، این است که حضرتش در زمان دوران زندگی برادرش امـام حـسن کرده
  .است

و اما قول اهل تسنن با اختلاف بسیار همراه است و ما ظن قریب به یقـین داریـم کـه اگـر 
  .ًازدواجی بین عمر و ام کلثوم بوده قطعا به توالد و تناسل نیانجامیده است

ای  عـده  اختلاف در بین مورخین در این خـصوص زیـاد اسـت همان طور که پیشتر آمد
 بـین زینـب ،ازدواج  در صورت وجود نکـاحمی گوینداصل نکاح هستند ونکر م  مورخان از

 هم نکاح صورت گرفته و هم فرزندی از این ازدواج ای قائل هستند   و عدهبوده صغری و عمر
 به نام زید و دختری می دانند پسری دو فرزند به ثمر رسیده  وحتی عده ای نتیجه این ازدواج را

گویند نه فقـط یـک پـسر  میجماعتی و .  به نام ابراهیم در آوردکه عمر او را به همسری فردی
 در زمانی که که آن پسرگویند  ای چون ابن حجر می  عدهحتیحاصل این ازدواج بوده است، و

  -مردی بالغ بود درگذشت
مولف نظر خود را پیشتر اعلام کرده و در اینجا به نقد و بررسی روایاتی کـه در خـصوص 

  .پردازدمساله اخیر است می 
  :نویسد می» المعارف«ابن قتیبه در کتاب 

و اما زید بن عمر بن الخطاب در حادثه سنگ پرانی که در نزاع بین دو قبیله بنـی عـویج و 
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  .بنی رزاح رخ داد، کشته شد و از او عقبی به جای نمانده است
دیگـری   ازاند او و مادرش ام کلثوم در یک زمان وفات کردنـد و هـیچ یـک ای گفته و عده

  .بردنارثی 
ام کلثوم و پسرش زید در یک زمـان از : چنین نوشته شده است که» اسد الغابه«در کتاب 

ای خورد و  عدی، رخ داد ضربه دنیا رفتند و گفته شده زید در جریان نزاعی که بین دو قبیله بنی
یا رفتند و که او مادرش در یک روز از دن مجروح شد و مدتی با این جراحت زندگی کرد، تا آن
  . نماز خوانده بودBکه حسن بن علی بر این دو پیکر عبدالله بن عمر نماز خواند بعد از آن

  :باز هم اختلاف بین مورخین در اینجا خود را نشان می دهد
 بعد از عمر به عقد محمد بن جعفر در آمد و بعد Iام کلثوم: گویند و جماعتی دیگر می

کنند که او بـه   فراش وی وفات نمود و جماعتی دیگر نقل میاز او به نکاح عون بن جعفر و در
 روز دار فـانی را ٨٠همراه برادش در کربلا حضور داشت و بعد از مراجعتش از شـام بعـد از 

در آینـده در ایـن خـصوص و . و اصحاب امامیه به همین قول اخیر قائـل هـستند. وداع گفت
  .وفات حضرت مفصل شرحی خواهیم داد

انـد  ای از مورخین امامیه بالتبع مورخین اهل سنت بدان دچار شده را که عدهاما توهماتی 
  .دهیم در اینجا مورد بررسی و نقد قرار می

ًیکی از این موارد روایت قداح است، که قـبلا بحـث آن را کـردیم و اینجـا دوبـاره تکـرار 

  .کنیم نمی
کر شد و نوشته شـده و دومی روایتی است که در وسائل الشیعه به صورت حدیثی مرسل ذ

  :کند که از عمار یاسر نقل می» الخلاف«که شیخ طوسی در کتاب 
که در تشیع جنازه ام کلثوم و پسرش، امام حسن و امام حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله 
بن عباس و ابوهریره حضور داشتند در هنگام نماز میت جسد پسر را ما بین جسد ام کلثـوم و 

  .گویند این از سنت است ادند و میامام جماعت قرار د
شود که این روایت از نظر سند ضعیف است، و اسنادش به  و در مورد این روایت گفته می

رسد، و مضاعف بر آن در هیچ یک از کتب معروف و مشهور ثلاثـه بلکـه  امام معصومی نمی
ف وجود هیچ کتاب معتبری دیده نشده است و حتی در کتب شیخ طوسی به غیر از کتاب خلا

 Bبایست وفات آن مخدره در زمان امام علـی می ذکر شده  با این اسنادندارد و علاوه بر این 
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 وعمار یاسر پیش از شهادت امام علی در جنـگ و گوئی خود عمار یاسر شاهد آن بوده باشد 
کند در حـالی کـه  ذکر از غلام یعنی پسر بچه می روایت و در عبارتصفین به شهادت رسید 

  خلافت دوران در  مردی رشید باشد چرا که B در دوران امام حسنپسر ام کلثوم و عمر  باید
بـا وجـود  وچگونه ممکن است که . ودب سال از هجرت نبوی گذشته ٤٠امام حسن قریب به 

  .خواندبعبدالله بن عمر بر پیکرها نماز  فردی مثل امام حسن و امام حسین 
  ! ابن عباس نماز خواند:ویسدمی ن» اسد الغابه« کتاب  دریا مثلا

مشخص است این روایت را شیخ از جهت تقیه برای موافقت برای بعضی از اهـل تـسنن 
  ذکر کرده است ـ والا مردود بودن آن مشخص است ـ

ها این است که برای نماز میـت جـسد پـسر بچـه قبـل از  اما این مسئله که از جمله سنت
مستحب که در کتاب وسائل الشیعه دلایل روایی آن جسد، زن قرار داده شود، بله سنتی است 

  .بررسی و عنوان شده است
در ثانی این روایت به طور کل روایت مضطربی از لحاظ متنی است چرا که فقط ذکر شده 

نیست و در بعضی از نسخ نام غـلام، » اثری از بنت علی«کلثوم آورده شد و در آن   ام که جنازه
و در بعـضی از نـسخ » ابن الخطاب«بدون » زید بن عمر«یات زید بن یحیی و در بعضی روا

  .نه عمر عنوان شده است» زید بن عمرو«حتی 
به طور کلی استدلال به این گونه روایات برای بدست آوردن یک امر تاریخی وجه درستی 
ندارد و روایت عمار یاسر که در هنگام وفات ام کلثوم در زمان امام حسن حضور داشته و نقل 

  .دار است کند، خنده جرا میما
 روایاتی فراوان اسـت کـه B در زمان برادرش امام حسنIدر مورد حیات سیده زینب
  .های آن وجود ندارد پس ترجیح دادیم که عنوان نکنیم مستند نیست و اعتمادی به ناقل

، حضرت بـه همـراه خـانواده و بـرادرانش Bو آنچه مسلم است بعد از صلح امام حسن
  .کوفه در کمال جلالت و عزت به مدینه مراجعت فرمودند از Hحسنین





  
  

  B در معیت برادرشان امام حسینIدر زندگانی سیده زینب: فصل ششم
 Bو امام حسین.  سال زندگی فرمودند٥٥ نزدیک به Bسیده زینب در کنار برادرش امام حسین

  .ت به حدی که ضرب المثل شده بودداش بسیار وی را دوست می
 به زیارت برادرشان Iفرمود، گفته شده است که چون حضرت سیده زینب ر تکریم میاو را بسیا
  .شد و ایشان را به جای خود می نشاند شدند، حضرت از جایش به پای سیده بلند می مشرف می

در واقعه کربلا مراوده و مباحثۀ میان این خواهر و برادر به حدی زیـاد اسـت کـه در جملـه کتـب 
  . و ضبط شده استتاریخی و حدیث ثبت

در جلدهای گذشته در مورد ماجرای عزیمت حضرتش با همراهی برادر از مکه به مدینه و از مدینه 
، از اول تا به آخر عنوان شده است که مجال دوباره پرداختن Bبه کربلا و جریان شهادت امام حسین

  .ند به همان سطور مراجعه فرمایدتوا بدان نیست خواننده می
امور و ماجراها هم هست که مستند نیست و اعتبار ندارد و قائلان آن قابل اعتماد نبـوده بسیاری از 

ها مورد  پردازیم که قائلان آن ها، اجتناب کردیم و فقط به ذکر مواردی می بدین لحاظ از مطرح کردن آن
  .وثوق و مورد اعتماد عامه و خاصه هستند

نگاشته شده و متأسفانه مورد رجوع  بسیار در این زمینه ای  اصل و ریشه متأسفانه در زمانه ما کتب بی
شـود و  واعظین و مداحان قرار گرفته و بر مبنای آن مراثی تهیه و تنظیم شده و در مجـالس خوانـده مـی

کنند بدین لحاظ در این زمان جـدا  دیگران هم از روی تقلید آن را بدون تأمل و تحقیق همه جا نقل می
  .بایست بدان پرداخته شود وال صحیح و سره از ناسره مشکلی است که میکردن اقوال سقیم از اق

اصل و ریـشه را از کجـا  بسیاری از ذاکرین و مادحین اعتراض نمودم که این مطالب بی به چه بسا 
، یـا »محـرق القلـوب«یا » حزن المؤمنین«ها را در کتاب  ها این است که آن کنید و جواب آن نقل می

اختصار اند، پس بدین لحاظ ما در این کتاب به صورت   و امثال آن دیده"آتشکده"ا ی» روضه الشهداء«
آوری نموده، امید است که این    موارد صحیحی را که در کتب معتبره و اسناد صحیحه وجود داشته جمع

 الی سواء کتاب مورد توجه قرار گرفته و اجر و توفیقی برای ما مهیا شود، و ما توفیق الا بالله و هو الهادی
  .السبیل





  
  

  B بعد از برادرشان امام حسینIدر زندگانی حضرت سیده زینب: فصل هفتم
 پس از شهادت برادرش بر محور شـش مـسئله دور Iجریان حوادث دوران سید زینب

  :زند می
  : گذشتBآنچه برایشان بعد از شهادت برادرشان حسین: مسئلۀ اول

  : است که کرده بن ابی طالب نقلمناقب و محمد«از کتاب " بحار الانوار "
 را  حـضرتصـاحب آن  اسب بـیBچون خواهران و دختران و اهل و عیال امام حسین«

  :دیدند، صدایشان به شیون و زاری بلند شد، پس ام کلثوم دستش را بر سرش نهاد و ندا سر داد
، واحـسناه، ایـن ، وا اباالقاسماه و واعلیاه، و اجعفرا، و احمزتـاهبتاوا محمدا، وا جداء، وا 

حسین است که مبتلا شده و در کربلا کشته شده و سرش بریده از پشت بریده شده، عمامـه و 
  .اند پس حضرت غش کرد و افتاد ردایش را کنده

 بـه شـدت بـه گریـه Bسیده زینب بنت علی: آمده است که» روضه الصفا«و در کتاب 
  .لی آخروامحمدا، ا: نواخت و ندا سر داد افتاد و بر صورت می

  :کند و در مناقب آمده است که محمد بن ابی طالب روایت می
لشکریان دشمنان خدا به سوی خیام حسینی یورش بردند و وارد خیام شدند در حالی کـه 

هایشان را بکنید پس وارد  داخل شوید و زینت: شمر لعنة الله پیشاپیش آن جماعت بود، گفت
 ام کلثوم خواهر امـام  تا آنجا که به گوشواره ربودند، خیام شدندو هر آنچه در خیام حسینی بود

  هم رحم نکردند و دست انداختند و آن را کشیدند و گوش آن مخدره را پاره کردند Bحسین
حتی کانـت المـرأة لتنـازع ثوبهـا علـی .چنان وحشیانه که حضرت به پشت به زمین خوردند

  ظهرها حتی تغلب علیه
  :نویسد می" اربعین"ق معاصر در کتاب محق

ای از  شمر بر خیام حسینی یورش برد و هر چه بود به یغما برد حتی برای تصاحب گوشواره
  .گوش ام کلثوم، گوش آن مخدره را پاره کرد

  :نویسد می" مقتل" و اسفراینی در
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هـا بـه خیـام  عمر بن سعد دستور داد که به خیام یورش برده و آن را غارت کنیـد، پـس آن
 شمشیرها خیام حسینی را  باها و لباس حرم و اطفال را به یغما بردند پس حمله کردند و زینت

ای پسر سعد، خدا بین ما و تو : منهدم کردند، در آن حال ام  کلثوم از خیمه بیرون آمد و گفت
 هرگـز از حـوض  او سـیراب ببین با ما چه کردی؟داوری کند، بر تو شفاعت جدما حرام شد، 

  .نخواهی شد
  :گوید  میBخواهر امام حسینو سیده زینب 

چشمانی ازرق داشت، هر آنچه در خیمه داشتیم جمع کـرد، پـس متوجـه پـسر مردی که 
 شد که روی پلاسی کهنه خوابیده بود پـس آن پـلاس را Bحضرت سجاد-بیمار امام حسین
هـا انـداخت پـس مقنعـه مـن را از سـرم کـشید و  را بر روی خـاکحضرت از زیر او کشید و 

 و  راپـاره کـرد گوشـم وهای من افتاد پس دست برد و آن را از گوشم کشید وشوارهگنگاهش به 
هـا را  های پای فاطمه صغری افتـاد، پـس آن خون از آن سرازیر شد، سپس نگاهش به خلخال

  : آورد، به آن مرد گفتم ها را از پایش بیرون کشید و شکست و خلخال
گـذرد  به آنچه بر شما اهل بیـت مـی: تکنی، گف کنی و خودت گریه می  را غارت میماتو 

های من سرازیر بـود و فاطمـه  در حالی که خون از گوش: گوید کنم، سیده زینب می گریه می
خدا دستان و پاهایت را قطع کنـد، و در آتـش دنیـا و آخـرت گرفتـار : کرد به او گفتم گریه می
  .شوی

ا به دستان مختار دعای آن دیر زمانی نشد که مختار ظهور کرد، و خد: گوید پس راوی می
  .مخدره را به هدف اجابت رسانید

. ًما این روایت را قبلا در سرگذشت فاطمه بنت الحسین مورد ارزیابی و بررسی قرار دادیم
خواستند   شدند و میBو در همین روایت هست که در همین یورش متوجه علی بن الحسین

 چون ام کلثوم این منظـره را مـشاهده کـرد بـه او را به شهادت برسانند در حالی که بیمار بود،
  : خود را روی علی انداخت و صدا زدسوی علی دوید و

خواهید او را بکشید اول بایـد مـن را بکـشید، پـس  واهتیکتاه، واقله ناصراه ای قوم اگر می
  .ای گفتند این ضعیف و ناتوان است، قتلش درست نیست عده

  :یسدنو می» اخبار الاول«انی در کتاب مقر
 افتاده بـود،حالی که مریض و رنجور را نمود در  -امام سجاد-شمر عزم قتل علی الاصغر
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  :پس سیده زینب بنت علی بن ابی طالب آمد و گفت
  گذارم او را بکشید تا من را نکشید و خود را بر روی او انداخت نمی

ان بـن ابـی سـلیم: و مثل همان روایت و در تاریخ طبری از قول ابو مخنف آمده است که
  :کند که راشد از حمید بن مسلم روایت می

 شـدند در حـالی کـه او روی -امـام سـجاد-متوجه علی بن الحسین بن علی الاصغرپس 
کـشید؟  این را نمـی: فرشی دراز کشیده و بیمار بود، شمر بن ذی الجوشن به همراهانش گفت

که عمر بـن سـعد   رفتند، تا آنجا است، و از آنبچه  را بکشیم؟ او بچه ایسبحان الله،: گفتند
د کسی به خیام این زنان وارد شود، و کسی حق ندارد متعرض این پسر  حق ندار:آمد، و گفت

بـه : گفتراوی اید به ایشان باز گردانید،  ها به یغما برده بچه بیمار شود، و هر آنچه از اموال آن
  .خدا قسم هیچ مالی را کسی باز نگرداند

  :آمده است که» صفاروضة ال«و در کتاب 
حمله کرد و آنچه از کوچک و بزرگ  خیام ای برای انهدام  شمر بن ذالجوشن به همراه عده

بود به غارت برد، پس متوجه علی بن حسین شد پس شمـشیرش را کـشید تـا حـضرت را بـه 
از خـدا حیـا : بـه او گفـت وشهادت برساند، پس محمد بن مسلم او را از این کـار منـع کـرد

امیـر عبیداللـه امـر : خواهی این پسر بچه علیل و ناتوان را بکشی؟ شمر گفت  که میکنی نمی
 را به قتل برسانم، پس عمر بن سعد از این کار وی را منع کرد تا Bکرده که همه اولاد حسین

  .از آن دست برداشت و دستور به آتش زدن خیام حسینی داد
  .دکن با اختلاف اندکی این قضیه را نقل می» الزری«

  :و مانند آن در روضة الواعظین با اندک اختلافی آمده است که» الارشاد«در 
کـسی : گفـت:  که زنان اهل بیت در حال شیون و زاری بودنـد عمر بن سعد آمد در حالی

حق ندارد وارد خانه این زنان شود و کسی حق ندارد که متعرض این پـسر بچـه مـریض شـود 
هـا بـر گرداننـد پـس  اند بـدان  چادرهایشان را به یغما بردهمخدرات از او خواستند هر آنچه از

  :دستور داد
ها باز گرداند و به خدا قسم که هیچ کس هیچ  هر کسی هر چیزی از حرم، تاراج کرده به آن

چیزی باز نگرداند، پس به خیامی که زنان و علی بن الحسین در آن بودند جماعتی را گمـارد، 
  .و خودش به جایگاهش باز گشتها تعرض نکند،  تا کسی به آن
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  :نویسد معاصر در ادامه میمحقق 
 امـر کـرد کـه بـه آن پنـاه بـرده بودنـد،و کودکـان که زنان  جاآتش به تمامی خیام نزد و آن

امر به باز گرداندن اموال آن مخدرات کرد ولی گوئی هیچ گوشی نشنید و حتی محافظت کنند، 
  .کندو کسی فرمان او را اطاعات 

ه نماند که متفق بین تمام مورخین و محدثین شیعه و سنی و ارباب مقاتل است که و ناگفت
ها را  های اطفال و زنان را به یغما بردند و خیمه لباسحتی ها را به غارت بردند و  تمام اموال آن

 بعـد از بـه آتـش ،ها را به آتش کشیدند چنانچه در بعضی مقاتـل ذکـر شـده خراب کرده و آن
 نیمه سوخته بر جای مانده بود کـه ایـن زن و بچـه بـرای  ایام، تعدادی خیمهکشیده شدن خی

ها پناه بردند، و شاید آن خیمه همان خیمه علی بن الحسین بود که سـیده  پوشاندن خود به آن
زینب تمام زن و بچه را در آن خیمه نیمه سوخته گرد آورد و گرداگرد علی بن الحسین نشستند 

ر توان آن را تصور کرد و نه بـه زبـان آورد، و د وحشتناک بود که نه میو آن شب، شبی فجیع و 
 سایر عباداتشان را ترک نکردند و چه عبادتی بالاتر از تیمـار این حال آن مخدرات نماز شب و

ها از  زدگان و در امان نگه داشتن آن بیماران و کفالت ایتام و کودکان و برآوردن حوائج مصیبت
  .بود میشر دشمنان 

  :در روایتی از امام زین العابدین است که می فرماید
 از خیمـه بـه  این زن وبچه » احرقوا بیوت الظالمین «:صدای ملعونی شنیده شد که گفت

  .رفتند کردند و از جایی به جایی می ای فرار می خیمه
 »مثیـر الاحـزان«کنیم روایات خود را به روایتی که شیخ ابن نما در کتاب  و ما مختصر می

  :نگارد که می
ها را از سرها کشیدند   شدند و مقنعهBمشغول به غارت و تاراج اهل و عیال امام حسین"

ها و پاها در آوردند، مـردی از سـنبس بـه  ها را به یغما بردند و از گوش ها و خلخال و گوشواره
حجـاب  سـلب  رادختر امام حملـه بـرد و چـادر آن مخـدره را از سـرش کـشید و آن مخـدره

  " غش کرد ، شدت آن مخدره وارد شد تا حدی که از  ها بر آن ،اعظم مصیبتکرد
توان گفت از این ظالمان، و چـه خـوب گفتـه شـاعر، حـسن بـه ضـحاک در ایـن  چه می
  :خصوص

  تحلتـــی اســـمحارم من آل النب    و مما شجا قلبی و کفکف عبرتی 
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   تبدتمس لماـــکعاب کفرن الش    ف عنها سجوفهاـو مهتو که با لط
  لها المرط عادت بالخضوع ورنت                ازع ــن منـــه مــاذا خفرتها وزع
  وی خیر حی و میتـــــهتعن بدع    ه هاشم ـن ذوابـــو سرب ظباء م

  بدحری و قلب مفتتــــلی لـــع    ه ـــرتــــی اذا ما ذکـًارید یدا من
  تـــا تمنـــــا مو لا بلغت آماله    امتین بغیطه ــلاً شــــفلا بات لی

  : فریاد زد را دیدBرم اهل بیتچون زنی از قبیلۀ بکر بن وائل، هتک حرمت به ح
کنید، لا حکم الا بالله، یالثارات  ای آل بکر بن وائل آیا بنات رسول خدا را سلب چادر می

  .المصطفی، پس او را به سوی شوهرش برگرداندند
 پریشان و افسرده شیون کنان و گریه کنان از  و نور چشم زهرا مرضیه6دختران سید انبیاء

ها زده شـده بـود و بـه هـر سـو فـرار  پیر و جوان آمدند، در حالی که آتش به آشیانه و خیام آن
  :سراید کردند چنانچه شاعر می می

  تو التراب لقعد خیر انامــــتح    تری الیتامی صارخین بعوله ـــف
   ذوائب الایتامیمسحن عرض    ًو تقمن ربات الخدور حواسرا 

  َّن کل مهذب و همامـــــیبکی    ری النساء أراملا و ثواکلا ـــو ت
 I و سـیده زینـبمخدرات آمدند و گداگرد پیکر غرق به خون حسین را در بـر گرفتنـد 

  :داد با قلبی شکسته و صوتی محزون گریه سر می
لاعضا، و بناتک َّیا محمداه صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع ا«

سبایا الی الله المشتکی و الی علی المرتضی و الی فاطمه الزهراء و الی حمزه سـید الـشهداء 
هذا حسین بالعراء، تسفی علیه الصبا، قتیل اولاد الادعیاء، واحزناه، و اکرباه الیوم مات جـدی 

سـوق رسول الله، یا اصحاب محمداه، هذا ذریه المـصطفی هـذا ذریـة المـصطفی سـیاقون 
  »السبایا
 صلوات ملائک آسمان بر تو بادا، این حسین است که غرق به خون و قطعه !یا رسول الله«

از دست ً!اند، بار الها قطعه بر زمین افتاده و این دختران تو هستند که اسیر دست دشمنان شده
ه کنم و به سوی علی مرتضی و به سوی فاطمه زهـرا و بـه حمـز این دشمنان به تو شکایت می

وزد، کشته اولاد  سید الشهداء، این حسین است که بر زمین فتاده و باد صبا بر پیکر پاک او می
که امروز جدم رسول خدا را کشتند، ای اصحاب محمد، ایـن ذریـه !و اکرباه!ادعیاء، واحزناه
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  ،»شود بازار برده فروشان برده میمصطفی است که به 
  

  .شود های استوار منهدم می ه و کوهبا چنین غمی است که حتی قلوب قسی آب شد
  :ضایای این شب مسائلی گفته شدهقدر 

ًمثلا لگدکوب شده کودک کوچک مسلم بن عقیل به زیر دسـت و پـای افـرادی کـه بـرای 

  .گرفتند تصاحب غنیمت به هم سبقت می
ًمرگ دو کودک خردسال حسین از تشنگی که قبلا در مقتل ابن عربی در آن ذکـر بـه میـان 

 قبل از شهادتش به خواهرش زینب سفارش به جمع عیال بعـد از بـه Bه امام حسینآمد، ک
گاه را به آتش کشیدند، کودکان شـروع بـه  که خیمه گاه نمود، بعد از آن آتش کشیده شدن خیمه

ها نمود، ولی متوجه شد که دو کودک در بـین  فرار کردند و سیده زینب اقدام به جمع کردن آن
ها همدیگر را در  پس به جستجو در بیابان پرداخت، پس متوجه شد که آنکودکانشان نیستند، 

ها متوجه شد  اند، ولی با حرکت دادن آن که به خواب رفته ای در آغوش کشیده و مثل این کوشه
اند، چون لـشکر عمـر بـن سـعد ایـن مـسئله را شـنید، اجـازه  که از شدت عطش از دنیا رفته

چگونـه آب : ند و آب را برای اطفال برند، ولی اطفال گفتنـدخواست تا آب را بر اطفال باز کن
بنوشیم در حالی که شما پسر خدا را لب تشنه به شهادت رساندید و ـ الی غیر ذلک ـ مـا ایـن 

  .کنیم حکایت را به دلیل عدم مستند صحیح رها می

  :دو نکته قابل تأمل
ب النساء چنانچه بعضی از  آیا به آتش کشیدن خیام حسینی قبل از غارت اموال و سل:اول

 آمـده " لهوف" و"روضة الشهداء"که چنانچه در  کنند رخ داده است و یا آن معاصرین عنوان می
  .بعد از غارت و سلب بوده است

  :اند که بعضی از مورخین به این نکته تصریح کرده
 خواستند به کوفـه مراجعـت کننـد آتش زدن خیمگاه در روز یازدهم محرم هنگامی که می

چون خواستند که به سوی کوفه مراجعت کنند در عصر روز یـازدهم : رخ داده است گفته شده
محرم، عمر بن سعد با جماعتی برای آتش زدن خیام حسینی آمد و به زنـان دسـتور داد کـه از 

  .ها را خواهند سوزاند ها بیرون آیند و راه بیفتد و اگر از خیام خارج نشوند همۀ آن خیمه



  

 B  177سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

آید این است که تعداد چادرها بین صد تا  مقاتل و تواریخ صحیح به دست میآنچه ارباب 
ها متعلق به امام حسین و اهل بیت و اصحاب و یاران و انبـار  اند که جمله آن سی چادر نوشته
گاه هجوم آوردند، تمام آنچـه  ها بوده است و چون دشمنان برای غارت به خیمه اشیاء همراه آن

گاه بعد از تـاراج و قبـل از سـلب  راج بردند و ابن سعد امر به آتش زدن خیمهها بود به تا در آن
 در آن Bای که امام علی بـن الحـسین پس همه خیام را به آتش کشیدند به غیر از خیمه. داد

خیمه بود که زنان و کودکان گرداگرد آن را گرفته بودند، پس شمر امر به سلب النساء و خروج 
ردنـد و کردند، پس با زور از آن خارجشان ک ها از این کار امتناع می ، و آنها کرد ها از خیمه آن

  - در حالی که هنوز در خیمه بودند-آن خیمه را به آتش کشیدند
  : است که"لهوفکتاب "فته، گفته سید بن طاووس در و این گ

  .ها آتش گرفته بود های آن  از خیمه به بیرون دویدند در حالی که لباسزنان 
 و سـایر کتـب از وی روایـت شـده اسـت "بحار الانوار"بن مسلم چنانچه در کتابحمید 

  :نویسد می
گرفتنـد،   به هم سبقت میI و نور دیدۀ زهرای بتول6قوم برای غارت حرم رسول الله"

هایشان آتش گرفته بـود ـ  دویدند در حالی که لباس ها به بیرون می پس زنان سراسیمه از خیمه
  ".کردند گریختند ـ و چادر و پوششی نداشتند و گریه می میبه این سو و آن سو 

  :و در بعضی از مقاتل چنین ذکر شده است
معروف بود کـه ،را به آتش کشیدند مگر چادری که به چادر مصلیخیمه ها ها همه  که آن
ها به این خیمه پناه آورده بودنـد،  کردند همه زنان و بچه  در آن نماز را اقامه میBامام حسین

به آتش بکشید، پس آن را آتـش زدنـد، پـس دختـران  نیزپس شمر دستور داد که این خیمه را 
  .از آن به بیرون گریختند- که قابل وصف نیست –خاندان وحی به چه حالتی 

ًما در شرح حال فاطمه بنت الحسین در وقایع این خیمه و سـلب النـساء، قـبلا صـحبت 

  .کردیم
آید شـدت رذالـت اهـل  باب مقاتل و روایات به دست میآنچه از جمیع تواریخ و ار: دوم

رساند که وقتی به قـصد تـاراج خیـام حـسینی هجـوم  ها را می کوفه و اخلاق پست و فاسد آن
بردند هیچ چیزی از اموال و وسائل و حتی چیزی که زنان با آن صورت خود را بپوشانند بـاقی 

  .حم نکردندنگذاردند و حتی به پارچه نازک کهنه بی ارزشی هم ر
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نقل شده که همه اموال و اشیاء به غارت نرفـت بلکـه بـه همـراه » اعلام الوری«در کتاب 
کردند دیده شده اسـت،  اسرای در راه شام آثاری از بقایای اموال و وسائل که از آن استفاده می

شـاید ایـن تـوهم از آنجـا . آید خلاف این قضیه اسـت ها به دست می اما آنچه که از پژوهش
 در هنگام ایراد خطبه روبندی از خز به Iاصل شده که گفته شده که حضرت سیده زینبح

به او داده است، و » بشر بن حذلم سوارین«صورت داشت، و وارد شده است که این روبند را 
ای که در تـاراج و سـلب النـساء آمـده اسـت  این مسئله بعید نیست ولی منافاتی با واقعهالبته 

 همـسر عمـر خطـاب Iکه فهمیدند سیده زینـب آید بعد از آن  قرائن بر میندارد، و آنچه از
کردند و ممکن است بدین لحـاظ مقـداری از وسـائلش از  است، بیشتر مراعات حال او را می

جمله روبند و دست بند به همراهشان بوده باشد و این هم از جمله روایات مرسلی است کـه 
هـای روزگـار اسـت کـه سـیده   این هـم از مـصیبتاز بعضی از محدثین به ما رسیده است و

 و سـایر مـورد او  و درقرار دهنـد را بخواهد به خاطر زوجیتش با عمر مورد تکریم Iزینب
 حرمت حضرت رسول خدا و زهرای مرضیه را نگه ندارند، و شاید ایـن هـم از Eاهل بیت 

ن داد بـه حـسب  به ازدواج دخترش با کسی مثل عمـر، تـBاسراری باشد که چرا امام علی
ام را دیدم   که من عمه:گفت فاطمه بنت الحسین که  با این روایت چه کنیم آنچه گفته شد، اما 

  .در حالی که روسری بر سر نداشت و صورت مبارکش در اثر ضربت سیلی سیاه شده بود
  :کنیم بد آنچه در آن بودیم رجوع می

 بر سـر پیکـر غـرق بـه خـون Iنبمورخین دو فرقه بر این اتفاق نظر دارند که سیده زی
برادرش حاضر شده و ناله و شیون سر داد، اما در این موضوع که چگونه در قتلگاه حاضر شد 

زمانی که بانگ رحیل به سـوی کوفـه : اختلاف نظر دارند، بعضی از مورخین بر آن هستند که
 یـازدهم محـرم و این واقعـه در روز. نواخته شد، عمر سعد ملعون امر به آتش زدن خیمه کرد

ها با حالتی زار و پریشان ندبـه کنـان و بـر سـر و صـورت زنـان از  بوده که زن و بچه از خیمه
  .گاه به سوی قتلگاه آمدند و خود را به قتلگاه افکندند خیمه

 اسـراء را از ، زنان و کودکـان بـه عمـدخیام  آتش زدن  بعد ازاند ای از مورخین گفته و عده
 Bها را از کنـار مقتـل امـام حـسین آن: نویسد نما می ًدند، مثلا شیخ ابن عبور دا کنار قتلگاه

در دست من است آمده است کـه اسـراء را از کنـار مقتـل امـام  که ای  عبور دادند و در نسخه
 عبور دادند در حالی که پیکرش غرق به خون بود و در اسناد معتبری کـه از کتـاب Bحسین
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نویسند که به درخواست خود اسراء از  آید از قول اسراء می  بدست می"لهوف" و "بحار الانوار"
  :اند کنار قتلگاه عبور داده شده

  . عبور دهیدBپس گفتند که تو را به خدا ما را از کنار قتلگاه امام حسین
  : به ابن سعد گفتIسیده زینب: نویسد و اسفراینی می

  .ام حسین عبور ده تا با او وداع کنیمخواهم که ما را از کنار قتلگاه ام تو را به خدا از تو می
های بسیاری شده که بـسیاری  پس در آنچه در این واقعه ورود اسراء به قتلگاه رخ داده نقل

ها ساختگی و جعلی و بدور از واقعیت است و قلیلی هـم جـای تأمـل دارد، پـس بـرای  از آن
لـسلان «، »منینحـزن المـؤ«هـای زیـادی از جملـه  ها به کتاب تحقیق در صحت و سقم آن

  .مراجعه کردم» مبکی العیون«و » بیت الاحزان» «مصائب معصومین«، »الواعظین
هـای ابـی مخنـف کـه  در آن مطالب انجام دادم، من جمله به نوشـتهپس یک جمع بندی 

 اعتمـاد کـردم کـه در ه قـدر و منزلـت او را کـسی نـشناخته،الحق از جمله مؤلفینی است کـ
  .با اندک اختلافی وجود دارد"طبری " و "شادالار"و "لهوف "های  کتاب

  :طبری در کتاب تاریخش چنین آورده است
 عمر بن سعد امر به رجوع به کوفه نمود در حـالی کـه بـا وی زنـان و دختـران حـسین و "

 در حالی که مریض و بیمار بـود Eخواهران و جمعی از زنان و کودکان و علی بن الحسین 
  ". همراه بودند

  :کند که گفت ز ابوزهیر العبسی و او از قرة بن قیس التمیمی روایت میابو مخنف ا
 بودم، Bهای اهل بیت از کنار قتلگاه امام حسین گر واقعۀ عبور دادن زنان و بچه من نظاره

ای را زیباتر از  گر و گریان و پریشان بودند و من هیچ منظره ها را عبور دادند در حالی که ندبه آن
اگر هر چیـزی ،ای زیباتر از حتی یک جواهر درخشان  روز دیدم ندیدم، منظرهاین منظره که آن

کنم که در هنگـامی کـه از کنـار پیکـر   را فراموش نمیIرا فراموش کنم حالت سیده زینب
  :برادرش حسین عبور داده شد فرمود

یا محمداه، یا محمداه، صلی علیک ملائکه السماء هذا الحسین بالعراء، مرمـل بالـدماء، 
بـه خـدا : َّمقطع الاعضاء، یا محمداه و بناتک سبایا و ذرتک مقتله تسفی علیها الصبا ـ گفـت

  . هر دوست و دشمنی شروع به گریه کردIقسم با این حالت و گفتار سیده زینب
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  :کند که نقل نزدیک به همین مضمون می» لهوف«و سید بن طاووس هم در کتاب 
 افتاد به ندبـه و زاری و لطمـه زدن بـه صـورت Bللهو چون دیده زنان به قتلگاه ابی عبدا

کـنم کـه بـر   را فرامـوش نمـیI خدا قسم که هیچ گاه این حالت سیده زینببه پرداختند و
یـا : کرد و ندا سر داد یا صـوت حـزین و قلبـی شکـسته و صـدایی خـسته  ندبه میBحسین
  محمداه
تـر هـم باشـد چـرا کـه در  سـبآمده و شاید کـه منا» وا«، »یا« به جای " بحار الانوار"در
مخصوص به نداء بـا گریـه و حـزن اسـت چنانچـه شـاعر در ایـن خـصوص » وا«ها  قاموس

  :سراید می
ُانما در علیه الزرنبــک    ابی انت و فوک الاشعب ـــوا ب َ ُ  

  به جای محمداه آمده است» جدا«و در بعضی نسخ 
به جای » ملیک السماء«ر در بسیاری از کتب از جمله بحا» صلی علیک ملائکه السماء«
  .تر باشد آمده است و شاید این درست» ملائکه السماء«

ممکن است این عبارت الهام گرفته از نماز باشد که در آن ذکر نام پیامبر و صـلوات بـر او 
که از حدیثی باشد که در آن ذکر شده که خدای تعالی و فوج فوج ملائکه  واجب است و یا این
 چنـین Bفرسـتند و در مـورد امـام حـسین ه گروه بر پیامبر صلوات میفوج فوج و مردم گرو

  .چیزی وجود ندارد
در کتـاب المجمـع چنـین آمـده » َّمرمل بالـدماء«، Iدر بیان قول حضرت سیده زینب

رمل الثوب به معنـای : َّاست رمله بالدم یعنی لطخه یعنی آغشته شدن به خوئن و در القاموس
 و احتمال دارد آغشته شدن به رمل و خون مثل گل باشد مثل آغشته شدن به خون آمده است،

دهد که برای همه واضح و مشخص است  که چرا حضرت خبری را می آب و خاک، اما در این
  :کنند و فایده این خبر چیست برای این مسئله دو وجه را ذکر می

 به زبان Bسین این کلمات را در هنگام ندبه برای امام حن معلم،عالمه بدو: که یکی این
آورد در زمانی که لشکریان دشـمن و فرمانـدهان آنـان در گرداگـرد او جمـع بودنـد چنانچـه 

اند، و ممکـن اسـت اشـاره بـدان حـدیث  مورخین و محدثین مثل ابی مخنف آن را ذکر کرده
 کـه از جبرئیـل امـین از  و امثـال آن» ُستقتلک الفئـة الباغیـه«:  باشد که فرمود6رسول خدا
ای را  عال نقل شده است و حضرت ختمی مرتبت شصت سال قبل خبر چنین واقعـهخدای مت
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  کـلامخواست با این عبارات یادآور آن گفتـار و صـدق  میIداده بود، حضرت سیده زینب
او ورسـیده بـود پیامبررسول اکرم باشد چرا که این خبر از اسراری بود که از خدای سبحان بـه 

پس بدین واسطه . ، سخن وحی بودسخن پیامبرگفت و  هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی
 مـی شـود در اثبـات حقانیـت تر از آن نمود و چه دلیلی محکم استدلال به نبوت و توحید می

  .رسول اکرم در آن زمان اقامه کرد
وارد شـده انـد، ای کربلا ـ به مقتل گـذر کـرده ـ اسرEکه اهل بیت  اما در این زمینه این

که بر شتران سوار شدند از کنار  به همراه زنان و کودکان بعد از این Iحضرت زینبکه است 
قتلگاه گذر کردند، آمده است همان که به قتلگاه رسیدند از فراز شتران به روی زمین افتادند و 

 را بـه آغـوش کـشید در B پیشگام این کار بود، که پیکر مطهر امام حـسینIسیده زینب
  . او را احاطه کرده بودندحالی که زنان گریان و شیون کنان

بـرادر عزیـزش  بـرای  سوار بر مرکـب Iسیده زینب: در بعضی از مقاتل آمده است که
 امر کرد که ای عمه برو و پیکر برادرت را در بر Iکرد و حضرت سید سجاد ندبه و گریه می

  .بگیر که البته این روایت بدون سند است و صحیح نیست
هـا بـه ندبـه و زاری  د شـده کـه در ایـن حالـت همـه زنو در بعضی از ارباب مقاتـل وار

ها خود را پایین انداختنـد و هـر یـک پیکـر عزیـز  پرداختند، و بر سر و صورت زنان از مرکب
  .های مشهور است مقتولش را به آغوش کشید که این هم از جمله اکاذیب و غلط

ی از اربـاب مقاتـل ًبعضی از روایات، خصوصا روایت قدامه بن زائده که بـدان بعـضبله، 
  :کنند  روایت میBکنند که از قول امام علی بن الحسین استناد می

پدرم و کسانی کـه بـا او ، اتفاق افتاد سرزمین طف  آنچه می بایست اتفاق بیافتدچون در"
بودند اعم از پسران و برادران سایر اصحابش را به شـهادت رسـاندند و حـرم او را بـه اسـارت 

  . شدکشیده 
ما را از کنار قتلگاه عبور دادند در ایـن هنگـام  پس صد عزیمت به کوفه را داشتند  قلشکر

 گـوئی کـه روح ،هـم خورد شدت  بـه حالم به ، گذاشته اندسنگینی بر سینه منبار مثل اینکه 
 شد به سوی من آمـد حال من  متوجه Iام زینب کبری آید، چون عمه از بدنم بیرون میدارد 

  :و گفت
  ؟ این چه حال استکنی ، و بقیۀ جدم و پدرم و برادرم با خود چه میای بقیة الله
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بیـنم آقـایم و بـرادرانم و عموهـایم و پـسر  چگونه بدین حال نباشم در حالی که می: گفتم
اند، هیچ بـشری بـه  اند و بدون کفن رها شده عموهایم و خاندانم به خاک و خون کشیده شده

  . کافران دیلمی و خزریندتگانی ازکند گویا کش ها توجه نمی آن
  : گفتIام سیده زینب عمه

این عهدیست بین ذات باری تعـالی بـا جـدت و پـدر و !جزع و ندبه نکن که به خدا قسم
بایست این اتفاقات بیافتد تا نقاب از چهرۀ کریه فراعنۀ زمین چنان که بر اهل  عمویت پس می

د ـ این اجزاء قطعه، قطعه شده جمع آسمان کنار رفته است کنار رود، ـ حق و باطل هویدا شو
شود، و قبر پدرت حسین علمی بر افراشته ـ مشعلی فروزان ـ خواهد شد که مرور زمـان و  می

که کفر سعی در خاموش کردن و  گذشت ایام آن را مندرس و نابود نخواهد کرد، و علی رغم آن
  .کند تر می فراشتهآن را بیشتر و آن را براپایین آوردن آن دارند، مرور ایام فروغ 

این حدیث مفصل و معتبری است که به میزان حاجت فرازهایی از آن را آوردیم، و ان شاء 
  .آن را شرح خواهیم داد تر ای دیگر و تخصصی  الله در رساله

سعد دستور حرکت به سوی کوفه را صادر کرد، و ن عمر ب که گفته شده است که بعد از آن 
 زور و حرمانی که قایل تـصور نیـست و با عبور دادند ریشان از قتلگاه زنان را با حالتی زار و پ

یـا در روز واقعـه سوارشـان کردنـد و ایـن  عریـان بر روی شـتران  وقلم طاقت نگاشتن ندارد 
  .یازدهم یا دوازدهم ماه محرم الحرام بود

  :نویسد سید بن طاووس در لهوف می
هایـشان در   سوار کردند در حالی که چهـره جهاز بدون  را بر شتران6زنان خاندان پیامبر

ها خانـدان   انگار نه انگار این- وحجابی نداشتند- همه دشمن اجنبی باز و آشکار بودمیان آن
  . هستند- حربی-ان اسیران کفارگوییانبیاء هستند 

  .و امثال آن هم چنین روایاتی از محدثین نقل شده است"بحار الانوار"و در کتاب 
کـربلا  و آوردن اسرای Bای به ماجرای بعد از قتل امام ل تسنن هیچ اشارهاما در کتب اه

ها، و قضایای بین راه و حتی وارد شدن  ای به کیفیت انتقال آن به کوفه نشده است، و هیچ اشاره
مقاتـل " در کتـاب امـویفـرج اصـفهانی الها به مجلس ابن زیاد نشده است، و حتـی ابـو  آن

ها به مجلس ابن زیـاد و مجلـس  فیت انتقال اسراء و کیفیت دخول آنای به کی اشاره"الطالبین 
یزید نکرده یا در این زمینه اشتباه کرده است یا از روی عمد این مطالب را سانسور کرده است 
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  .و الله العالم
 علـی جلالـی اثـر"کتاب الحسین "و در "تذکره السبط "بعضی از عامه نظیر بلکه در کتب 

ها را سوار بر شـتران کردنـد و دینـوری و پیـروانش هـم حتـی راه  ه آنمصری فقط ذکر شده ک
  :نویسد بر خلاف نظر شیعیان می،محافظه کاری را پیش گرفته و برای حفظ مقام خلافت

دینـوری . هـای مـستور سـوار نمودنـد هـایی کـه پوشـیده و محمـل ها را بـر مرکـب که آن
  :نویسد می

هـای مـستور سـوار  خدرات بر شترهایی با محملبعد از فاجعۀ کربلا زنان و خواهران و م
  .انش بعید نیستتعاریف از کسانی چون دینوری و پیروکردند و این 

و جای تعجب دارد که بعضی از معاصرین ما که به روایت مرسلی از مسلم جصاص کـه 
  .اند  استناد کرده در سطور بعد خواهد آمده

  ون قولی است کـه قدامـة بـن زائـدهالبته حق و حقیقت و قول دقیق در این خصوص هما
  :کنند که  روایت میBبعضی از شیعیان در کیفیت ورود اسراء به کوفه از امام علی

ای پدر، آنچه که به ام ایمن فرمودی بـه مـن : فرمایند که به پدرم گفتم  میIسید زینب"
 ایمـن دختـرم، حـدیث همـان اسـت کـه بـه ام: هم بگو که از زبان شما بشنوم، امام فرمودند

شوید در   به صورت اسیر بدین شهر وارد میبینم، که تو و زنان خاندانم را میگویا زمانی ،گفتم
 شما هجوم آورند وشما را بزنندمردم به ! مباداحالی که نالان و گریان و ترسان از آن هستید که 

  ً"ًدخترم صبرا صبرا.... در سدد دزدیدن  یکی ازشما برآیندیا 

  :شرح
ای از ذکر شـهادت و اسـارت شـده اسـت و  دیث ام ایمن ذکر شده خلاصهچنانچه در ح

کید می  امر به صبر میBامام رت کند و در این روایت فقط اکتفا به ذکر اسـا فرماید و بدان تأ
هم ذکر شـده خطف و کتک حوردن از مردم  ت و خوف از نشده بلکه بدان ذلت، ترس و حش

الا مـن خطـف « سـورۀ صـافات  از١٠ریمـه  در آیـه ک خطـفاست در مجمع آمده است که
که در » و یتخطف الناس من حولهم«: ٦٧یعنی ربوده شدن، و در سورۀ عنکبوت آیه » الخطفه

، پس با تأمل در این کـلام شـاید کیفیـت اسـرارت، اسـرای شدند ها مردم ربوده می اطراف آن
هـا غلبـه  تـرس بـر آنکربلا آشکار شود که اسارت که فوق اسارت کفار بود که نهایت ذلت و 
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  .داشت
 بود که در روز عاشورا و در Iپس مخاطب این روایت شخص شخیص حضرت زینب

دوران اسارت حضور داشت با نوئی که طاقت وی فـوق، طاقـت بـشر مطـابق دسـتور پـدر و 
  .های حضرت نام برد توان آن را جزو کرامات و معجزه برادرش چنان صبری نمود که می

هـا بعـد از ظهـر روز  نویسند بعـد از دفـن شـدن جنـازه حدثین میبعضی از مورخین و م
جـا بیتوتـه  یازدهم عمر بن سعد دستور به انتقال اسرا به سوی الکناسه را داد که شـب را در آن

  .کنند
زید بن علـی بـن  بعد ها در مجمع آمده است که الکناسه جایی در اطراف کوفه است که 

  . در آن حضور داشتBالحسین
را بـه االله بن زیاد از دخول آل بیت به کوفه با خبر شد، امر کرد کـه رؤس شـهدچون عبید

ها حرکت داده و در شـهر و بـازار  ها و در میان آن سوی کاروان اسرا باز گردانند و در جلوی آن
بگردانند تا موجبات خوف و ترس مردم را فراهم آورد، و همچنین دسـتور داد کـه کـسی حـق 

مبادا در این جریان فتنـه و که  ای را با خود حمل کند از بیم آن ح و اسلحهندارد در ان روز سلا
  .کوفه را صادر کرد به شوی  دمید، ابن سعد دستور حرکت دجنگی اتفاق بیافتد و چون بامدا

که مردم برای نگـاه کـردن بـه اهـل بیـت : نویسد  می" کتاب مثیر الاحزان"شیخ ابن نما در
  .رسول خدا جمع شده بودند

  : در لهوف آمده استو
شـود کـه در آن  ها جمع شدند گفته می چون به کوفه نزدیک شدند مردم برای تماشای آن"

های جدیدی به ماننـد روز  ای رقص کنان و پای کوبان که لباس عده: روز مردم دو دسته بودند
  ". داشتندحضور لباس حزن و عزا  باای اندوهگین و عزادار که بودند و عدهآمده عید 

  :نویسد سید بن طاووس در لهوف می
  زنی از زنان کوفه خطاب به اسرا فریاد کشید شما از کدام اسرا هستید؟"

و دویـد پـایین -سراسیمه -  هستیم، پس آن زن 6ما اسرای خاندان محمد: جواب دادند
  ."ها پخش نمود ع آوری کرد و بین آنها، چادر و مقنعه و روسری جم برای آن

  .در کتاب بحار نیز ذکر شده استو مثل این روایت 
این زن در راه الکناسه و کوفه بر اهل بیت وارد شد : در بعضی از مقاتل وارد شده است که
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المجـالس «بوده است که متأخرین از جملـه در کتـاب » ام حبیبه«ًظاهرا این زن، زنی به نام 
 دختری از دختران امام حسن کنند که ایشان، کنند، با اختلافاتی ذکر می بدان اشاره می» السنیه
 بوده است که با، ابن وکیده یا عبدالله بن رافع ازدواج نمـوده، و در بازگـشت امـام Bمجتبی
که  تا آنمانده بود  به مدینه با حضرت به مدینه مراجعت نکرده بوده است، و در کوفه Bحسن

ی از مقاتـل آمـده کنـد، در بعـض کند، و با سیده زینب صحبت مـی با کاروان اسرا برخورد می
رسـد  بعید به نظر نمی هم  این و البته ، ربودنداسرا داددشمنان آنچه را آن زن به  باز هم است 

  .چنانچه در حدیث جصاص بدان اشاره شده بود
  .کنند که اهل کوفه با دیدن اسرا به گریه و ندبه افتادند سید و بعضی ذکر می

نور الابصار فی مناقـب آل بیـت النبـی «تاب آمده است که در ک» الدر المنثور«در کتاب 
مثـل آنچـه در » البیـان«از عالم فاضل شیخ مؤمن شبلنجی از قول حافظ از کتـاب » المختار

  :کند که از ابی اسحاق و او هم از خذیمه الاسدی نقل می» الطراز«کتاب 
بن  هجری به کوفه وارد شدم ورود من مصادف شده بود با ورود حضرت علی ٦١در سال "

انـد و گریـه و  ایستاده به صورت اسیر از کربلا به کوفه، دیدم که زنان در آن روز، Bالحسین
  :گفت اند، شنیدم که علی بن الحسین می کنند و جیودشان را چاک زده زاری می

کنید؟ پس چه کسی ما را کشته است؟ پـس زینـب دختـر  ای اهل کوفه، آیا بر ما گریه می
  ". کند خواند، و خطبه را تا به آخر ذکر می به می را دیدم که خطBامام علی

  
  :کند که رسد که روایت می در امالی به سندی که به حذلم بن کثیر می

احادیث منقول از حذلم : نویسد تا به آخر آنچه آمد و علامه نقدی می.. .به کوفه وارد شدم
  .بن کثیر به تواتر رسیده است

  





  
  

   در کوفهIخطبه حضرت سیده زینب
ای  خزیمة اسدی، و در احتجاج از خدیم بن کثیر یا شریک، و در نـسخه را وایت خطبه ر

از حذام الاسدی، و در لهوف از قول بشیر بن خزیم الاسدی، و در بحـار از بـشیر بـن خـزیم 
ای دیگر حذام بن بشیر نقل شده است و این اسامی در هـیچ یـک از کتـب  اسدی و در نسخه

کتـاب تنقـیح "ت و شاید از جمله راویـان اهـل تـسنن باشـند، در رجالی شیعه وارد نشده اس
 ذکر شده که حذیم بن شریک الاسدی از جمله مشایخی است کـه از اصـحاب امـام "المقال
ًباشد و ظاهرا از شیعیان امامیه است که احوال آن ناشناخته است و بـه صـورت   میBسجاد

  .حاء مهمله و ذال معجمه ثبت شده است
یم بکسر مهمله و سکون ذال معجمه و فتح یـاء تحتانیـه و حـذلم بـر وزن و در منهج حذ

  .جعفر، و بشیر بر وزن زبیر وارد شده است
صاب این خطبـه بـه عالمـه بـدون معلـم به هر حال اجماع هر دو فرقه سنی و شیعه به انت

ی آید از زبان وحی و تنزیـل اسـت و صـادره از کـس باشد، چرا که لسان خطبه آنچه بر می می
است که در دامان نبوت و رسالت صادر شده و از سینه عصمت و طهارت شیره نوشیده است 

راوی روایت . های جدش و مادرش و سایر خاندانش دارد و این خطبه شباهت زیادی به خطبه
  :کند که می

 افتاد، به خدا قسم کسی به شدت عصمت و Iدر آن زمان نگاهم به سیده زینب کبری"
 Bگفت تو گوئی امیر المؤمنین سخن میراغ ندارم، آن چنان استوار و محکم حیا مانند آن س

  شروع به سخن کرده است
  :ودر حدیث دیگر

به خدا سوگند هرگز زنی با حیا که چنین سخن ور باشد ندیـده بـودم گـویی از زبـان امیـر 
  .کرد المؤمنین سخن گفته و بر زبان جاری می

  :گوید هم او می
اس بأن انصتوا، فارتدت الانس و سـکنت الاجـراس ثـم قالـت بعـد و قد اشارت الی الن«
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  »6حمد الله تعالی و الصلاة علی رسوله
ها در سینه حبس   پس نفسدم اشاره کرد که سکوت اختیار کنندحضرت سیده زینب به مر

یش خداوند و درود ها از صدا باز ایستاد، آنگاه بعد از ستا های شتران و دیگر مرکب شد و زنگ
  ." خدا  خطبه ای را خواندندرسول

ها در سـینه و بـاز ایـستادن  در همه کتاب مورخان معاصر آمده است که حبس شدن نفس
ها، به امر الهی بوده و از جمله اعجاز و خرق عادتی بوده کـه  های شتران و مرکب صدای زنگ

 مـردم از تواند باشد چـرا کـه از حضرت سر زده است، اما به نظر من این امری طبیعی هم می
هـا،  کنـد آن کثرت اشتیاقشان به شنیدن سخنان حضرت، چون حضرت امـر بـه سـکوت مـی

  . را بشنوندههایشان را قطع کردند تا صدای مظلوم ها، نفس صدای ناقه
هـا آرام  ها از صدا افتاد مراد این است که جنبندگان این زنگ شود که زنگ که گفته می و این

  .ای در این خصوص صورت پذیرفته است و مشخص است که مبالغهگرفتند 
شود قریب به پنجاه هزار نفر برای دیـدن  اما، جای تأمل دارد چرا که همان طور که ذکر می

 واراذل ها  ها از جمله رجاله و زنان و کودکان و لوده ها هزار نفر آن اسراء جمع شده بودند که ده
آمده بودند،  ومسخره بازی بازی و تفریح بودند که برای دیدن اسرا و سرهای بریده و و اوباش 
کردند، چگونه ممکـن اسـت ایـن  را جلب می ها  مختلف توجه تها و ایجاد اصوا که با بوق

اجتماع عظیم، ناگهان به اشارۀ دستی و یا به ندای ساکت شوید زنـی، ناگهـان سـاکت شـوند 
ی خطبه را همه شنیده که مکرر این جمله را گفته باشد، و چگونه ممکن است که صدا حتی آن

هـا را بـر  ای دست  شود و عدهسهایشان خی باشند به طوری که پیرمردان از شدت گریه، ریش
دهان گذارند و زار بزنند، به هر حال ساکت کردن این جماعت بدین حـال و احـوال و سـخن 

باشـد تواند امر الهی  ها آن هم در حالت بکاء و حزن کاری است که فقط می گفتن در میان آن
  ها، و الله اعلم  در آنIو تصرف ولائی حضرت سیده زینب

  :ادامه خطبه
  »ابی محمد و آله الطیبین الاخیارالحمدلله، الصلاة علی : ثم قالت«

 است و ایـن 6کند که دختر رسول الله در اول این خطبه ابتدا حضرت خود را معرفی می
ایر اعراب و این مطلـب را از مـادرش اسیران، اسیران خاندان رسالت هستند نه از خوارج و س

اش که در حـضور دختـرش   اقتباس کرده که در هنگام ایراد خطبهIحضرت زهرای مرضیه
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  : بوده فرمودIحضرت زینب کبری
   هستم6له دختر رسول الIـ بدانید که من فاطمه» اعلموا انی فاطمه بنت رسول الله«

اسـت کـه در » الـدر المنثـور «و جای تعجب از بعضی مؤلفین از جمله نویسنده کتـاب
  :نویسند حضرت گفت هنگام ذکر این خطبه می

ابـن حجـر در کتـابش » الـصلاة علـی رسـول اللـه«یـا » والصلاة علی سید المرسـلین«
بابی مختص بدین دارد که، فرزندان حضرت فاطمه زهرا فرزنـدان رسـول خـدا، » الصواعقه«

این مختص به رسول اللـه «: نویسد شند و میبا پسرانش، پسران او، و دخترانش، دختران او می
  »و اولاد فاطمه است و لا غیر

  :ادامه خطبه
  »و الغدر و الخذل والمکر] الختر[یا اهل الختل ! اما بعد، یا اهل الکوفیه«
  ای نیرنگ بازان و فریب کاران و پیمان شکنان! اما بعد ای اهل کوفه«

  :ترجمه کل خطبه
رنگ بازان و فریب کاران و پیمان شکنان و ای کـسانی کـه از ای نی! اما بعد ای اهل کوفه«

اشک چشم شما هرگز باز نایستد و نالـه شـما ! هان!  و ای مکارانیدیاری و یاوری کنار کشید
مثل شما مانند مثل آن زنی است که رشته خود را پس از محکم بافتن یکی یکـی ! فرو ننشیند
وسیله فریـب و -ریتان را وندای حمایت از ما را دین دا– سوگندهای خود را ،گسست از هم می
، آیا در میان شما چیزی جز لاف زدن و خودپسندی و دشـمنی و دروغ و تملـق ختیدتقلب سا
؟ حالت شما همانند گیـاهی !!حکم فرماستچیز دیگری ،مانند کنیزان و کینه دشمنان،گویی

  که روی قبر کشیده باشند؟است که در جایگاه ریختن سرگین روییده باشد و یا مانند نقشی 
هان چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادید و در اثـر آن خداونـد بـر شـما خـشم 

  .مانید گرفت و پیوسته در عذاب می
بگریید که بـر گریـستن سـزاوارترید، از ایـن پـس بـسیار ،کنید؟ آری آیا بر برادرم گریه می

 و خانـدانش ـ Bرده بـر ابـا عبداللـهبگریید و کمتر بخندید، که به ننگ و عار ـ مـصیبت وا
  .گرفتار آمدید و رسوایی آن دامنگیرتان شد، و تا ابد نتوانید دامن خود را از آن پاک کنید

توانید دامن خود را از کشتن سلاله خاتم نبوت و معدن رسالت و سرور جوانان  چگونه می
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  .اهل بهشت پاک کنید
گروه شما، و قرارگاه آشـتی شـما و درمـان کسی که پناهگاه شما در حال جنگ و جان پناه 

زخم شما و پناهگاه شما به هنگام سختی و گرفتاری، و مرجع شما در حال درگیری، و جایگاه 
  !های شما و نشانه راه راست برای شما بود؟ استدلال

شـوید  هان چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادید، و برای روزی که برانگیخته می
  .اندوختید
ًزیرا که قطعا تلاش و عمل شما ضـایع !  بر شما و مرگ بر شما، واژگون و نابود گردیدمرگ

هایتان بریده شده و در معامله خود زیان کردید و با خشم خدا برگـشتید و مهـر  گردید و دست
  . بر شما زده شدذلتخواری و

ستید و و چه پیمـانی را شکـدریدید  6دانید چه جگری را از رسول خدا می! وای بر شما
کدامین زنان بزرگوار او را در برابر دیدگان مردم نمایاندید، و کدامین پرده حرمت او را دریدیـد 

  !ریختید؟ به زمین و چه خونی از او را 
هـا از ایـن عمـل شـما  عمل زشتی را مرتکب شدید، چیزی نمانده که آسـمانوای که چه 

  .ها به شدت فرو ریزد بشکافد و زمین چاک بخورد، و کوه
 وارد - بـه هـستی–وچه مـصیبتی را  را مرتکـب شـدید،زننده ای زشت و وای که چه عمل

گردد، با ایـن حـال آیـا   میفرو می ریزد وخرد ودرهم  مصیبتی که زمین و آسمان از آن کردید،
 تر است و آنان  ًبارد و قطعا عذاب آخرت رسوا کننده آسمان خون میاز کنید که چرا  تعجب می

  .یاری نخواهند شد- را مرتکب شدند که این عمل-
 شـما را بـه کوچـک و به شما می دهد،- در فرود عذاب–یی که خدا ها ها و فرصت مهلت

 زیرا زود اقدام کردن به کار، در مشیت خدای نیست و عملتان سوق ندهد،اهمیت شمردن  بی
  رود کلا ان ربک لنا و لهم لبالمرصاد بیم فوت انتقام بر او نمیالبته 

  :س گفتو سپ
شما که آخرین امت هستید بـا اهـل بیـت و فرزنـدان و :  به شما بگوید6اگر پیامبر اکرم

  برخـی بینـد گفـت؟ مـیافرادی که نزد من ارجمند و گرامی بودند، چه کردید؟ چـه خواهیـد 
  . خاک و خون کشیده شدند به دیگرآنان اسیر شدند و برخیاز

مـن بـه شـما بـود آیـا - واحـسان - هـای  این پاسخ خیرخواهی:پیامبر به شا خواهد گفت
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به راستی من بیم آن را دارم که همانند .  کنیدی بستگانم چنین رفتاربا درست بود که بعد از من
َارم«عذابی که بر اهل    ". نازل گردید، بر شما فرود آید و سپس از آنان روی برگرداند» ِ

یـران انگـشت در دهـان در این هنگـام دیـدم کـه مـردم سرگـشته و ح: گوید می» خدیم«
گریـد و محاسـنش پـر از اشـک  اند توجه کردم و دیدم پیر مردی در کنارم نشسته و می گذاشته

  :گوید است و دست خود را به سوی آسمان بلند کرده و می
پدرم و مادرم فدای شما که کهنسالان شما بهترین کهنسالان و زنانتـان بهتـرین زنـان، و «

و نسل شما نسل ارجمند است و فضیلت و برتـری شـما عظـیم و جوانان شما بهترین جوانان 
  »بزرگ است

  :و سپس این شعر را خواند
ّاذا عد نسل و لا یبور و لا یخزی    کهو لکم خیر الکهول و نسلکم ُ  
سـکوت اختیـار کـن زیـرا در ! ای عمه«:  فرمودBاینجا بود که حضرت علی بن حسین

عالمه بدون معلم و فقیهی هـستی کـه نیـازی بـه و تو بحمدلله آینده گذشته مایه عبرت است 
 از B سـکوت اختیـار کـرد آنگـاه حـضرت سـجادIفهماننده نداری پس حضرت زینب

  ".ای برپا نمود و زنان را پیاده کرد و داخل خیمه شد مرکب فرود آمد و خیمه
  :اما شرح این خطبه

  »لذاما بعد، یا اهل الکوفه یا اهل الخ«
یعنی کسی که اعانت و حمایت را » الخذل«در بعضی از نسخ یعنی خائن و ناقض عهد و 

 اشـاره بـدان دارد کـه Iآمده در این فراز، سیده زینب» المکر«کنند، و یا در جایی  ترک می
هـا  اند و با این الفاظ در شأن آن ها کسانی هستند که از حدود دیانت و انسانیت خارج شده آن

  »الکوفی لا یوفی«برازنده است مانند 
 هجـری ٦٠٠ در کتاب نزهة القلوب نوشته حمد الله مستوفی قزوینی که در حدود سال و

وفائی از خصوصیات  و اما کوفه شهر پست از اراضی عظب که بی: نگاشته شده دیدم که نوشته
  .ای است که برای آن مبین نیاورده است آن است و این مطلب جمله

دارنـد،  ای عنـوان مـی ی اهـل یـک منطقـهو شاید این از جمله قواعد باشد که برای معرفـ
های مردم و منطقه خبری بگیریم و تجربه زیادی که از آن  ًچنانچه مثلا دربارۀ صفات و ویژگی

  .کند مردم بدست آمده، صحت قول او را تأیید می
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 نیز چنین بابی دارد کـه در ذم یـا " السماء و العالم من بحار"و همچنین مجلسی در کتاب
  .کند ها گفتگو می های منحصر به فرد آن یژگیمدح بلدان و و

  »الا تبکون فقد رقات الدمعه«
شوید و جوشش خون  ها گناه شما را می کنید این اشک ریختن فکر می! یعنی ای اهل کوفه
  برد کند و اندوه ما را از بین می حسینی را متوقف می
  آمده است» العبره«، »الدمعه«ها به جای  و در بعضی نسخه

شوید و جوشش خون  ها گناه شما را می کنید این اشک ریختن  فکر می!ای اهل کوفهیعنی 
برد، نـه، ایـن جوشـش خـون حـسین و ایـن  کند و اندوه ما را از بین می حسینی را متوقف می

  :کند که تقاس خون او گرفته شود ها و اندوه و حزن زمانی فرو کش می کشجوشش ا
  )٣٣سورۀ الاسراء آیۀ (» ه سلطاناًو من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی«

 به مـرور Bو این دلالت بر آن دارد که جوشش خون حسینی و عزا و حزن بر امام حسین
کند مگر زمانی که انتقام خون او به وسیلۀ ناصری گرفته شود  زمان و گذشت ایام فروکش نمی

  . صورت گرفته استIو این از جمله الهاماتی است که وجود پاک سید زینب
  »ًانما مثلکم کمثل التی نقضد عزلها من بعد قوة انکاثا «*

دختر کعب بن سعد بن نیم بن مره بـوده کـه بـه » ام ربطه«گویند زنی در قریش به نام  می
هـا را بـه نـخ تبـدیل  کرده که کنیزانش کرک دختر سعد بن نیم معروف بوده، که این زن امر می

ه آن را به حالت اول در آورنـد و ایـن ضـرب المثلـی گفته که دوبار کنند و بعد از آن دوباره می
ولا تکونوا کالتی نقضت «کند  و خداوند کریم هم در قرآن بدان استناد میشده بود بین اعراب 

  ٩٢سورۀ نحل آیۀ » ًغزلها من بعده قوة انکاثا
  :فرماید سیده زینب روحی فداها می

که بستند آن را نقـض کردنـد، نی اهل کوفه همانند همان زن هستند که بعد از عهد و پیما
 عهـد Bابتدا پیمان و عهدی با علی بستند و سپس آن را نقض کردند و دو باره با امام حـسن

بستند و دوباره گسستند و پس با مسلم بن عقیل بیعت کردند و آن را نقـض کردنـد و در آخـر 
  . رها کردندBپیمانشان را با حسین

در عبارت آمـده، نقـض در ایمـان و دینـشان بعـد از که » نقض«و احتمال داردکه مراد از 
َتتخدون ایمان دخلا بینکم«ایمانشان باشد در فراز  َ کـه  اگر چنانچه با کسره خوانده شود یا آن» َ
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باشد، اگر با فتحه خوانده شود جمع ایمـان بـه معنـی  با فتحه خوانده شود معنای متفاوت می
َعهد و پیمان است و اگر الدخل به فتحه  َ دهد و  خوانده شود معنای جنایت و دغل و مکر را میَّ

در تفسیر معنی نفاق را هم مترتب است، منـافق کـسی اسـت کـه بـاطنش خـلاف ظـاهرش 
  .باشد می

َالا و هل فیکم الا الصلف«*  َّ« 
ّصلف، صلفا به معنای مدحی است که در واقع در کسی نیست، تصلف به معنـای تملـق  ًَ َ َِ

ّرب صلف بحب الراعدة«ل است و در مجمع ضرب المث ٍ ِ
َ َّ شـود کـه بـه  به کسی اطلاق مـی» ُ

التطف به معنای ادعایی است که : نویسد امری موصوف است که آن گونه نیست و الخلیل می
  .شود فوق آنچه که هست را دارد که موجبات اعجاب و تکبر شخص می

  : چنین آمده است" کتاب لهوف"و در
الا وان «: الـدر المنثـور آمـده اسـت کـه«در کتاب و » الصلف النطف و الصدر الشنف«

  »فیکم الطف و الصفف و داء الصدر الشنف
 »والعجب و الشنف و الکذب«* 

َالشنف به فتحه شین و نون به معنای نقص و عداوت است َ 
هـا  باشـد و در بعـضی از نـسخه َّ شنف الکلام یعنی زینت آن می:و در کتاب المنجد آمده

  .باشد عیب می: آمده است و آن هم با دو فتحه که به معنیبعد از عجب » النطف«
َو ملق الاماء* (   یعنی خواری چیزی به طور ابدی،: ًملقه ملقا و ملق له): َ

ْو غمر الاعداء( الغمر به فتحه عین سکون میم و فتحه را، به معنای کینـه تـوزی اسـت و ) َ
 اسـت همچنـین و در بعـضی از تـوزی بکسره عین و میم ساکن، نیز به معنای کینه» الغمس«

طعن بر آن شخص و شر برای :  آمده است که با زا، ساکن و غمز بالرجل و علیه»الغمز«نسخ 
  او خواستن

  »او کمرعی علی دمنه«
ها  گسلد، آن هایی که تنیده می که فرمود که مثل شما همانند آن زن است که رشته بعد از آن

رویـد، و  است که از مدفوع و بول شتران و چهارپایان میکند، دمنه گیاهی  را تشبیه به دمنه می
کردند در اثر این رفـت و  در مجمع آمده است که در مکانی که بزرگان عرب و رجال منزل می

  از مدفوع شترانبارید در آن منزل گیاهان خوبی به شدت سبز و زیبا منظر آمد، چون بارانی می
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  .به شدت مضر و کشنده بودرویید، ولیکن این گیاهان برای شتران  می
کند که ظاهری   مردم کوفه را بدین گیاهان تشبیه میIدر این فرازها حضرت سیده زینب

هـا هماننـد،  خوش ولی باطنی کثیف و آلوده دارند، و شاید مراد از این تمثیل فساد و ضرار آن
 و زود به روی ها محدود که مدت سبزی و طراوت آن فساد و ضرار دمن برای شتران دارد یا این

  روند باشد والله العالم نابودی و فساد می
  »او لفضه علی ملحودة«

با فاء و ضاد معجمه یعنی ساکن اسـت، » فضه«هایی که به دست ما رسیده  در اکثر نسخه
ره برای میت بدین لحاظ است که نه این برای آن سـود دارد نـه بـالعکس اهـل قو وجه تشبیه ن

و ایمانشان به منزله همان نقره برای میت هستند، و تشبیه به طلا نکرد کوفه در عهد و پیمانشان 
کند بر خلاف نقـره کـه آن را زمـین و  آید و خاک آن را فاسد نمی که به هر حال آن به کاری می

  .کنند خاک فاسد می
به ضم قاف و سکون صـاد و از قـول سـیده » قُصه«نویسد  می» النهایه«ابن اثیر در کتاب 

هـا غیـر بـاطن  و وجه تشبیه بدان است که ظاهر آن» ُاو کقصه علی ملحودة«ویسد ن زینب می
هاست، ظاهرشان نورانی و باطنشان کثیف و آلوده است یـا ظاهرشـان لطیـف و باطنـشان  آن

  .کثیف است
آن را به فاء و ضاد آورده و آن » اللواعج«جای تعجب است که سید از معاصرین در کتاب 

ر او گذاشته شده تشبیه کرده ولی من کتاب لغتی را ندیدم که در آن الفـضه را به میته که لحد ب
به معنی میته باشد و شاید ایشان این معنی را از القصه گرفته باشد که به معنی قطـع و انقطـاع 

باشد و آن را برای میته که دستش از دنیا کوتـاه اسـت اسـتفاده کـرده باشـد، و در ایـن  هم می
خواهند که مردگان را زنده کننـد کـه ایـن از جهـل  ها می است که آنصورت وجه شبه واضح 

  .اند کنند که این مردگان زنده هستند در صورتی که مرده هاست که فکر می آن
و در بعضی از کتب با ضاد و صاد مهمله آمده است، و به این تشبیه شده که انگشتری کـه 

دهند، و اهل  دون اراده میت آن را حرکت میای ندارد، و ب اند که هیچ فایده به دست میتی کرده
انـد  کنند تشبیه شده ها می کنند و هر چه بخواهند با آن کوفه به افرادی که بدون اراده حرکت می

کنیم بر سـبیل مجـاز اسـت یـا سـبک مجـاز از مجـاز، و بهتـر و  و پنهان نماند آنچه ذکر می
: و در قاموس گفته شده است که. ودتر همان است که با قاف و ضاد معجمه خوانده ش شایسته
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َّالقضه به معنی خاک است، پس وأقض المضجع یعنی خاک آلوده و وجه شبه آن ایـن اسـت 

شـود ایـن  ماند که با بادی به هوا بلنـد شـده و عـوض مـی که ایمانشان بسان گرد و خاکی می
  .وجهی است که هیچ توجیه مجازی هم برای آن وجود ندارد

کند وجه شبه آن بدین است که شما همانند   بیان می)علیه الرحمه(ی و آنچه مرحوم مجلس
که لباس مردم زنده را بر قامت مردگـان بپوشـانی کـه  های نقره بر قبور هستید گویی این زینت

فایـده  شود، کردم و وفای اهل کوفه به این امر بـی هیچ انتفاعی از آن برای زندگان حاصل نمی
  تشبیه شده است

  »مت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی العذاب هم خالدونالا ما قد* 
ًتری کثیـرا مـنهم یتولـون «ای از قرآن اقتباس شده است، فقط صدر آیه که  آیهو این فراز از 

حذف شده کـه چـون خطـاب بـه بنـی امیـه اسـت آن را » ٨٠آیه / سورۀ مائده» «َالذین کفروا
 ،ها خـشم گرفتـه  خدا بر آن کهاند د فرستاده چه چیزی برای خومگر "جایگزین آن کرده است

بـه را پیـدا نخواهنـد کـرد بلکـه در عـذاب  گریه و زاری برای آن ها هیچ فایده ندارد و توفیق تو
  ."سخت الهی گرفتار خواهند شد

: سورۀ مائده(لیس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون «
 شأن اهل کتاب نازل شده است و تأویل و تفسیر آن بر اهـل کوفـه این آیه کریمه گویا در) ٨٠

گرداند، و کلمه  ها خشم گرفته و در عذاب جاودان الهی معذب می شده که خدای تعالی بر آن
 بر حضرت سید الشهداء نسبت یهاست گرچه در فضیلت بکاء و زار عذاب برازندۀ کردار آن

دی وارد شده ولیکن گریه و زاری مردم کوفـه مثقـال به سایر ائمۀ اطهار احادیث و روایات زیا
کند، و عقـل  ها را کم نمی هایشان مقداری از عذاب آن ها و ندبه ای ارزش ندارد و این گریه ذره

  .کند یل حکم میبهم بر همین س
  :فرماید  که میIتوان به بخشی از فرمایش حضرت سیده زینب و مؤید این نظر می

و در بعضی از » اید کنید در حالی که برادرم را کشته آیا گریه می«» اتبکون و تنتحبون افی«
های دیگر به این گونـه  کنید، و در نسخه کشتید و گریه می(» اتبکون و تنحبون«: ها آمده نسخه

شـما » فـانکم واللـه احریـاء بالبکـاء«آمده است » کنید گریه می» «فابکوا«آمده است بعد از 
  »فاجکوا فانکم والله احق بالبکاء«ر بعضی دیگر از نسخ آمده شایسته گریه کردن هستید و د

  ».ترین به گریه هستید گریه کنید که شما به خدا قسم، شایسته
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  گریه بسیار کنید و کمتر بخندید: »ًحکوا قلیلاضًفابکوا کثیرا و ا«* 
ًفلیحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون«این فراز هم از آیۀ کریمۀ  : سورۀ توبه(» ً

کردند نازل شـد، بـه   مخالفت می6این آیه در شأن منافقینی که با حضرت رسول اکرم) ٨٢
شود در این دنیای فانی بخندید و در دنیای آخرت کـه جـاودان اسـت پیوسـته  ها متذکر می آن

 ای گوید گریه کنید کـه هـیچ فایـده جا حضرت بدان کوفیان می گریان و نالان باشید، و در این
ثمره اعمالی کـه برای شما ندارد و این گریۀ شما ادامه خواهد داشت و در آخرت دوام دارد به 

  .اید انجام داده
  »فقد بلیتم بعارها«* 
  »اید  گرفتار شدهBو به عار و ننگ مصیبت حسین«

عیرته بـه معنـای زشـتی و نـسبت بـه : العاریه معنای ننگ آمده است و در کتاب المجمع
ًکه مصدر آن عور است یا عیر مشخص نیست ظاهرا می  حال آنزشتی آمده است، َ َ بایـست از  ََ
َمصدر عیر باشد َ  

  »مُنیتم ببشنارها«* 
  »رسوایی آن دامن گیرتان شد«

بـه معنـی » والشنار«باشد،  المنی از منوته یا منیته اخذ شده است، به معنی مبتلا شدن می
لقد ذهبتم بعارها و « و لهوف آمده است که عار و قبیح بودن عیب است در کتاب بحار الانوار

های در روزگار خواهد ماند و در ادامه کـلام  که بدین معنا است که اثرات آن بدکاری» شنارها
در کتـاب » ًیغـسل بعـدها ابـدا«هایی آمـده  و یا در نسخه» ًولی ترفصوها ابدا«آمده است که 

َرخصه : / القاموس آمده است که شود، علی هذا بعد از کلمه  شسته نمیبه معنای چیزی که / َ
» الـزوال«آمـده کـه بـه معنـای » رَخـصوا«، غسل آمده است و در بعضی از نسخ »الرخص«

تر باشد چرا که در اولی لازم به ذکر غسل دومی نبود ولی در ایـن  باشد و شاید این مناسب می
کید و تأییدی » ًابدا«تر است و  درست نخواهد شـد را تـداعی باشد که هرگز شسته  می» لن«تأ
  .می کند

 روحی فداها دلیل عدم امکان تطهیر و شسته شـدن ایـن عمـل را متـذکر Iسیده زینب
شود که چگونه سلسل خاتم نبوة و معدن الرساله را به قتل برسانند و در بعضی از نسخ بـه  می
  .آمده است، و انتظار آن را داشته باشند» و سید شباب اهل الجنه«ال آن بنود
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  »ملاذخیرتکم«* 
یعنی پناه گرفتن در کنار کوه، یعنی پناهگاه حریم شما و در بعضی از نـسخ ،ًولیاذا بالحبل

هـا ممکـن  و همـۀ آن» حربکم«و در بعضی » حزبکم«از باب تحیر، و در بعضی » یرتکمح«
  .تری دارد است ولی آنچه اول گفته شد احتمال بیش

و معاذ حربکم و مقرشـملکم و «ده است و در بعضی از روایات بعد از ملا ذحیرکم آم
ــدرحججکم و  ــازلتکم و م ــد ن ــه عن ــازلتکم و المرجــع الی ــزع ن ــتکم و مف اســاس کل

پناهگاه شما در هنگام جنگ، و جان پناه گروه شما، و قرارگاه آشتی شـما، و (» منارمحجتکم
گیـری و گاه شما به هنگام سختی و گرفتاری و مرجع شما در حالی در درمان زخم شما، و پناه

  . راه راست برای شما بود های شما و نشانه جایگاه استدلال
المنار ")و مفزع نازلتکم و منارحجتکم": و در لهوف و البحار بعد از ملاذ حیرتکم آمده

گـردد، و در  زعیم قوم و کسی که پرچم بدو باز مـی: علم طریق، و المدرة بالکسر: به ضم میم
  » مقالتکمو المرجع عند«: بعضی از نسخ آمده

  :)ونزرالاساء ما ت* (
  .اید تان پیش فرستاده  روز واپسینچه زشت است آنچه برای

  »الاساء ما قدمت لکم انفسکم«ها آمده است که  در بعضی از نسخه
این آیۀ کریمـه  و این فراز از »رون لیوم بعثکمز ما تسا«و در جای دیگری آمده است که 

َقد خسر ا«: اقتباس شده است که ِ
َ ًلذین کذبوا بلقاء الله حتی إذا جاءتهم الساعة بغتة َْ َُ َّْ َ َ َُ ََّ ُ ُ ْ َ َ

ِ ِ
َّ َ
ِ ِ ِ

َّ َ َ ِ
ُقالوا یـا [َّ َ

َحسرتنا علی ما فرطنا فیها ِ
َ َْ ََّ ََ َ َ ََ َوهم یحملون أوزارهم علی ظهورهم ألا سـاء مـا یـزرون] ْ َُ َ َ

ِ
َ َ ْ ََ َ َْ ْ ِْ ِ

ُ ُ َ َُ ُ َُ
ِ
سـورۀ (» ْ

  )٣١/ انعام
ًحقا کسانی که ملاقات خـدای را بـه دروغ «ه نازل شده بود، که گویا این آیه برای اهل کوف

 شان چـون حالـ (پس خود را زیان کـار دیدینـد،  فرا رسید  هان قیامتگه که ناگ  تا آنپنداشتند 
وای بر آن ایم،   آن تقصیر که در زندگانی دنیا کردهاز م پشیمانیبر ما،ای و: گویند) دیدندچنین 
 گنـاهی کـه دارند، بدانید آن بـار د بر میهای خو ویش را بر پشت که این گروه گناهان خزمان 

َاز زور"الـوزرا "در اینجـا - رضا سـراج می کشند بد باری است ـ ترجمه شیخایشان بر پشت َ، 
» رون لیـوم بعـثکمذما تـ«ای  آید و به معنی حمل بار بر پشت است و در نسخه  می،ً وزرا،ُیزر

  .تر است کردند که البته اولی صحیحآمده است با ذال معجمه، یعنی ترک 
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ًو بعدا لکم و سحقا« ُ ً ُ«  
  یعنی نفرین و لعن خدا بر شما

و سکون العین به معنای مرگ » ُالبعد به ضم الباء«این در لهوف و بحار الانوار آمده است 
ًبر و لعن است، بعدا له دعا است برای او، و آن مفعول مطلق است که فعل آن محذوف است : ُ

هم به همین معنـا اسـت و ایـن از آیـۀ » سُحقا«فرین و لعن خدا بر شما باد و همچنین یعنی ن
ِفسحقا لأصحاب السعیر«: ١١کریمه سورۀ ملک آیۀ  ِ

َّ ُ
ِ

َ ْْ َ ِ
ً پـس اهـل دوزخ را «گرفته شده است ـ » َ

ُدر المجمع سحقا به معنی نفرین و مرگ است و اسحقه سـحقا یعنـی، » دوری از رحمت باد ًُ

  . باد مرگ بدی، و نفرین و مرگ بر او بادا بر او،یمرگ بر او
ًفتعسا تعسا و نکسا نکـسا «:ها چنین آمده است و بعضی از نسخه و ایـن دو بـه یـک » ً

که التعس سقوط یا صورت است و  معنی است و به معنی سقوط و هلاک و مرگ است، الا این
  .النکس سقوط با سر است

  »ُی و بنت الایدیعفلقد خاب الس«* 
رود، یـا   به معنی هلاک و مرگ است و الایدی به طور مجاز در نفس بـه کـار مـی"تنلبا"

  .ت الایدی کنایه از هلاک نفس استنالبت به معنای قطع باد هم گفته شده است و ب
  »ضب من اللهغة و بوتم بَفقَّو خسرت الص«* 
  .عامله خود زیان کردید وباخشم خدا برگشتیدرمدستهایتان بریده شد ود و

َه مثلا صغفقبَّالصفق: در المجمع آمده است که ًت بالبیعه صقفا یعنی دستم را به دسـتش بً ُ

» ه الامـامقفبمن نکـت صـ«شود، و در حدیث آمده که  و قرار داد هم استفاده می زدم در عقد
تک یعنی اهل عهد و میثاق با تو، و همه اینها محتمل است که باشد و قفبیعنی بیعت و اهل ص

  .آید لت، وسطی است که با قرینه خسرت هم جور در میبهترین حا
 از سورۀ مبارکۀ آل ١١٢یعنی رجوع و بازگشت به گناه، و این اقتباس از آیۀ کریمۀ » متبو«و 

  :عمران است
ُضربت علیهم الذلة أین ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبـاءوا « َ ََ َ َ

ِ
َّ ََ َ َِ ٍِ ٍ

ْ َْ َ
ِ ِ
َّ َ

ِ
َّ َّ
ِ
ُ ُ َُ ِّ ُ

ِ
ْ
ِ
َبغـضب مـن ُ ِ ٍ

َ َ
ِ

ٍّالله وضربت علیهم المسکنة ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون الأنبیـاء بغیـر حـق  َُ َ
ِ ِ

َ
ِ ِ ِ ِ
َ ُْ ُ ََّ ْ َ َُ ْ َّ َ َُّ َ َِ ِِ

ُ َْ ََ ْ َُ َ ُ
ِ َ ْ َ ْ

ِ
ْ َ ُ

َذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ُ ََ َْ ُ َ ْ َ َ
ِ

َ
ِ
َ«  

شته است مگـر بـه ها لازم گ هر کجا که یافت شدند خواری و ذلت به حکم اسلام بر آن«
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. متمسک شـوند) چون قبول جزیه(و پیمانی از ناحیۀ مردم ) چون جزیه(پیمانی از طرف خدا 
ها لازم شد چرا که آنان بـه آیـات  و چون به غضب خدای رجوع کرده و بازگشتند و ذلت بر آن

 و عاصـیان ها در زمرۀ معتدین الهی کافر شده و انبیاء الهی را به غیر حق کشتند و بدین گناه آن
  ـ شیخ رضا سراج ـ» قرار گرفتند

  )و ضربت علیکم الذله و المسکنه* (
  ومهر خواری ومسکنت بر شما زده شد

  .ها نازل شده است به ضمیر خطاب گویی آیه برای آن
  »تمیویلکم یا اهل الکوفه، اتدرون ای کبد لرسول الله فر* 

  ا پاره کردیدمی دانید چه جگری از رسوی خد!وای برشما ای اهل کوفه
تر  های قدیمی و همچنین در کتاب اللهوف و بحار هم چنین آمده است در بعضی از نسخه

یعنـی پـاره کـردن و بریـدن "الفری " آمده است و 6ـ محمد» رسول الله«و جدیدتر به جای 
  .است

 به Bکه از آنجا که کبد منبع حیات انسان و مادۀ حیات است لذا امام حسین خلاصه این
 نفس رسول و حیاتش بـوده اسـت همـان Bسول الله تشبیه شده است، چرا که حسینکبد ر

رسول خـدا و رسـول  حسین از و حیاتش بوده است، پس Bطور که رسول الله نفس حسین
  »حسین منی و انا من حسین«، ازحسین است خدا

  )و ای دم له سفکتم* (
  می دانید چه خونی را ریختید

رسول خدا صلی  متولد شدند، Bه حضرت امام حسیندر روایات آمده است هنگامی ک
قنداقه ایشان را گرفت و زبان مبارکشان را در کام حضرت قـرار دادنـد و خـدای الله علیه وآله 

رسانید، بدین لحاظ گوشت امام از گـوش رسـول   را میBمتعال بدین سان رزق امام حسین
 و وجود او از وجود 6ل خدا و استخوان او، استخوان رسو6خدا و خون او خون رسول خدا

  . سفک به معنای ریختن استو، است6 و او از رسول خدا6رسول خدا
  »وابة حرمة له انهکتم«* 

ای عجیب گرفتار شدید که بسیار قبیح است که در بدی حد و نهـایتی  ای اهل کوفه به فتنه
  .ندارد
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سـت و آن آمـده ا» انتهکـتم«عـوض » هتکـتم«در بعضی از نسخ و در اللهـوف و بحـار 
صحیح است، هتک فضیحه، و اولی به معنای هتک ستر است با چادر و مثل آن و در لهـوف 

ًوای خلف له ضیعتم، لقد جئـتم شـیئا ادا«آمده است که  ً، ادا بـه معنـی امـری بـزرگ و »ً

 از سـورۀ مبـارک مـریم ٨٨باشد و این از قول خدای متعـال در آیـۀ کریمـۀ  ای عظیم می داهیه
ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا «: تاقتباس شده اس َ َُ َُ َ ْ َّ َ َ َّ لقد جئتم شیئا إدا * َ

ِ
ً ُ َْ ْ

ِ
ْ َ َتکاد الـسماوات یتفطـرن * َ ْ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ

منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا َ ُ َ
ِ
ْ ُّ ِْ

َ ََ َُ َ ْ ُّ َ ْ ُْ
ِ«  

الداهیه و مرجع ضمیر جماعت یا الفئة یا المصیبه آن چنان که آمد ع مؤنث اصل) صلعاء(
  باشد می

  گرفتاری: به فتحه عین الداهبة» ًعتقاء«
با سین مهمله آمده به معنی قبیح آمـده » السواء«کار بد و در بعضی نسخ : ّقبحه» ًشوهاء«
» شواء«و در بعضی از نسخ » السوتاء«اسم تفضیل است و در بعضی از نسخ »الاسوأ«. است

  .ترین همان است که ذکر کردیم با شین معجمه آمده است و درست
اند تفاقم الامر یعنی بزرگ و عظیم، در قاموس المحیط آمده است  العظیمه، گفته» فتماء«

ُفقم بضمنین الفم، از امور نادرست معنی می: که   .دهد ُ
َخرقاءن« ْ » ُالخرق شؤم و الرفق یمن«در الدر المنثور و در جمع آمده است که در حدیث : َ

ی است که رفاقـت و دوسـتی در آن وجـود عمل: آید که خرق در باب تعب نتیجه به دست می
شـود مثـل  ندارد، که گاهی به صورت اخرق و یا مؤنث آن به صورت خرقاء نمـایش داده مـی

َأحمر و حمرا، و انسم الخرق با ضمن و السکون و الخرق همچنین به معنی محـق و ضـعف  ُ ُْ

  .عقل و در معنی جهل هم به کار رفته است
ًولقد هادیا خیرا«و در بعضی از نسخه آمده است  و صحیح همـان اسـت کـه ذکـر شـد » ً

و ملاء الـسماء،  طلاع الارض طلوع کننده از زمین و: در مجمع آمده است» کطلاع الارض«
  :آید یعنی نداشتن حد و اعدم انتهاء و معنی آن به این گونه است ً از امتلا میالملا
 است که در بدی حد و نهـایتی ای عجیب گرفتار شدید که بسیار قبیح ی اهل کوفه به فتنها
  .ندارد
  »افعجبتم ان مطرت السماء دما«

کـه بـارش بـاران خـون بـود، بودیـد، و از آن ،ای اهل کوفه شما در دنیا شاهد آیـات الهی
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تـر از عـذاب دنیاسـت و   بدانید که عذاب آخرت بسیار عذابی سخت و صعب-تعجب کردید
  -شما در آن روز هیچ معین و ناصری ندارید

 کـه اهـل کوفـه شـاهد می دهد این نشان» ًفطرت السماء دما«بحار الانوار آمده است در 
  .بارش باران خون بودند در این باره صحبت خواهیم کرد

سورۀ فصلت اقتباس » و هم لاینصرون«و این از آیۀ » و لعذاب الاخری و انتم لا تبصرون«
  :شده است و معنی آن این است که

 و از آن ،اران خـون بـود، بودیـدبـرش بـاکـه ،ا شاهد آیـات الهیای اهل کوفه شما در دنی
تـر از عـذاب دنیاسـت و   تعجب کردید، بدانید که عذاب آخرت بسیار عذابی سخت و صعب

  .شما در آن روز هیچ معین و ناصری ندارید
ْفلا یستخفنکم المهل« َ«  

  .شاندرفق و تأخیر عذاب الهی شما را به استخفات و تحقیر نمودن کار خود نک
» استخف قومـه«یعنی اهانت و تحقیر و در مجمع آمده است که : یعنی استخفات بالشی

، و  اهانت کردن و عدم توجه بـه آن: ها بر خفت و جهل، و استخف بدینه یعنی حمل کردن آن
 کسی که نماز را شفاعت ما نمی رسد بهیعنی» ًان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة«در حدیث 
  .اه کندبه تحقیر نگ

ْالمهل« َآید و المهل و المهل بالفتح و سـپس سـکون یـا بـا فتحـه از  از امهله و مهله می» َ َْ َ

ْشوند و در قاموس آمده است که المهله با ضم و سپس سـکون رفق محسوب می: مصدرهای ُ :
  رفق و سکینه: یعنی

نمـودن کـار رفق و تأخیر عذاب الهی شما را به استخفات و تحقیر : این است که: و معنی
  .خود نکشاند

با فـاء معجمـه و سـپس الفـاء » فرح«در بعضی از نسخ » فانه عز و جل لا یحفره البدار«
با حاء مهمله سپس الفـاء سـپس راء آمـده » حفره«ها  آمده است و آن غلط است و صحیح آن

یعنی طلـب عجلـه کـردن و » استحفر فی منیته«گفته شده » من حفر عن الامر اعجله«است 
فانـه عـز و «یعنی اسرع، بدر الیه یعنی اسرع الیه و در روایت الاحتجاج آمده است که : دارالب

باشد و معنـی ایـن  حفره، یحفره از باب منعه دمعه می: و در قاموس» جل من لا یحفره البدار
  .گرچه بخواهند که زود عمل کندکند  است که خدای عز و جل دفع نمی
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  »و لا یخاف فوت الثار«
  »رود که خونی را هدر و ابطال و فوت نماید ی متعال این خوف نمیبر خدا«

ًولی معنای آن مطلقا به معنای هـر خـونی اند،  جمله الغویین الثار را به معنای خون گرفته

ها هـم، خـون امـام حـسین   و اصحابش باشد که خون آنBنیست، و مراد خون امام حسین
گـردد و بـدین معنـی  به خدای متعال باز مـی» خافیلا «صلوات الله علیه است و ضمیر در 

  :است
بـدان  و» رود که خـونی را هـدر و ابطـال و فـوت نمایـد بر خدای متعال این خوف نمی«

اند پس معنی آن  را به معنی خونخواهی گرفته» ثار«عنایتی نداشته باشد و بعضی از اهل لغت 
ونی را هدر و پایمال کنـد بلکـه رود که خ  نمیگمانبر خدای متعال این «شود  به این گونه می

  » باشدانتقام آن را خواهد گرفت گرچه بعد از مدتی طولانی
آمده اسـت و بعیـد نیـست کـه از نـسخه احتجـاج » ولایخاف علیه«و در بعضی از نسخ 

و در ایـن عبـارت » و لا یخـشی علیـه فـوت الثـار«استفاده کرده باشد که در آن آمـده اسـت 
نیز همچنین بـر همـین مبنـی » یخشی«مده است همان گونه که بر مبنای مفعول آ» ویخاف«

ای حمل کرد که جمله از فصاحت و بلاغت خارج شود پس  باشد، پس نباید آن را به گونه می
  .ایم صحیح همان است که ما در لهوف و بحار و اکثر نسخ ذکر کرده

ب احتجـاج چنانچه در کتاب لهوف و بحار آمـده اسـت و در کتـا» ان ربکم لبالمرصاد«
و مثل این هم در ارباب بعضی مقاتـل ذکـر » کلان ربک لنا و لهم لبالمرصاد«آمده است که 

اقتباس شـده اسـت » ِّان ربک لبالمرصاد« سورۀ مبارکه فجر ١٤شده است و این از آیۀ شریفۀ 
چنانچه در کتاب مجمع البیان آمده است که بدین معنـی اسـت کـه هـیچ کـاری از کارهـای 

  .بیند شنود و می ها را می افتد خدا جمیع اعمال و افعال و احوال آن  از قلم نمیبندگان خدا
و در کتاب لهوف و بحار و احتجاج و الدر المنثور و سایر کتب آمده است کـه راوی نقـل 

  :کند می
هایشان را با حسرت به دهان  به خداق سم در آن روز مردم را دیدم که گریان و نالان دست

یرمردی را مشاهده کردم که کنار مـن ایـستاده بـود و بـه حـدی گریـسته بـود کـه اند و پ گرفته
پدرم و مادرم فدای شـما بـاد کـه کهنـسالانتان بهتـرین : گفت هایش خیس شه بود و می ریش

کهنسالان و جوانانتان بهترین جوانان و زنانتان بهترین زنانند و خاندان شـما بهتـرین خانـدان 
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  .شوید فضایل خالی نمیهستید که هیچ گاه از این 
و در بعضی مقاتـل آمـده » نسلهم کریم و فضلهم عظیم«از نسخ وارد شد که و در بعضی 

ها خالی نخواهد شد یعنی  است که کهنسالانتان بهترین کهنسالان و نسل مشا از این خصلت
  .شوید هیچ گاه مغلوب نمی

فقـط در . پـذیرد ه پایان میتا اینجا به روایت لهوف و بحار و اکثر مورخین و محدثین خطب
حضرت این » ان ربکم لبالمرصاد«شود که بعد از قول  روایتی که در احتجاج است عنوان می

  :خواند ابیات را می
  م و انتم آخر الاممــعلتــــاذا فــم  ال النبی لکم ــون اذ قــــــماذا تقول

  جوا بدمهم ضرـــمنهم اساری و من  کرمتی ــــــباهل بیتی و اولادی و ت
  ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی  ما کان ذاک جزائی اذ نصحت لکم 

  لی ارمـمثل العذاب الذی اودی ع  ل لکم ــانی لا خشی علیکم ان یح
  :سپس ادامۀ ماجرا

هـا کـه هـستند از  ای عمه ساکت شو که بـرای ایـن:  فرمودBپس امام علی بن الحسین
ای بدون مفهمه هـستی،  ای بدون معلم و فهیمه گذشته عبرتی است، و به حمدالله شما عالمه

شـود، پـس حـضرت  هـا برداشـته نمـی که گریه و شیون تا هنگامی که دهر پا بر جاست از آن
  .ساکت شد، سپس از ناقه پیاده شدند پس چادری برپا کردند و زنان به داخل چادر شدند

 "الـدر المنثـور"  و" لهـوف"بر شما پنهان نباشد کل این خطبه حدیث مرسلی است که در
و غیـر "مجالس مفید "شیخ و " امالی " و می رسد اسحاق السبیعینما به  آن از ابنآمده و سند 

ها از محمد بن عمران از احمد بن محمد الجوهری و او از محمد بن مهران و او از موسـی  آن
 نقـل بن بـشیراسماعیل بن راشد او از حذلم ازاو  وبن عبدالرحمان و او از عمر بن عبدالواحد 

 مردی که در اسم او اختلاف دارنـد و بـا اخـتلاف ایـن  ازکنند   روایت میمی کند و همه آنها
  .کنند خطبه را نقل می

 Iو هیچ یک از مورخین شیعه و سـنی ابیـات مـذکوره را منتـسب بـه حـضرت زینـب
کـشف "و ممکن است اشتباه از ایـشان باشـد ابـن اثیـر و " احتجاج "ندانسته مگر طبرسی در

نویـسند کـه  کننـد و مـی  این ابیات را به ام نعمان بنت عقیل بن ابی طالب منسوب می"الغمه
  .کرده است  این ابیات را زمزمه میBشنیده شده که در رثای امام حسین
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را جمله مورخین شیعه » یا عمه اسکتی« فرمود Bکه حضرت علی بن الحسین و اما این
  .اند و سنی نقل کرده

ها پیاده شده و چادرهـا را نـصب کردنـد در   گفته شده که پس از آن، از محملکه و اما این
  . ذکر شده استBکتاب شرح حال امام علی بن الحسین

همه اختلاف در خطبه وجود دارد شاید بدین علت بوده که جمـاعتی آن  که چرا این اما این
هـم بـدان اشـاره "ر الاخـزان مثی" و "بحار"و "لهوف "اند چنانچه در کتاب  را نقل به معنی کرده
دانند که از حضرت سیده زینب و حضرت  ای از مورخین آن را دو خطبه می شده است، و عده

ای خواند اما اسناد تاریخی در این  ام کلثوم بنت علی خطبه: گویند باشد و می  میIام کلثوم
  .زمینه بدست نیامده است

 مخدره سیده  علیا که مراد از ام کلثوم همان اشاره بدان دارند"مجمع البحرین"و ابن اثیر و 
  .اند در خطبه ناگهان گریه بر ایشان مستولی شد باشد و بعضی گفته  میIزینب کبری

رسـد و   اوج علم فصاحت و بلاغت از آن به مـشام مـیIبا نگاهی به کلام سیده زینب
  .چرا نباشد که او عقیلة العرب بوده است

ه و ندبه افتادند و شروع به فریاد و نوحه کردند، و زنان موها پس مردم به نال: گوید راوی می
نواختند و مردان با صـدای بلنـد  کردند و بر سر و صورت می را پریشان کرده و خاک بر سر می

  .تر از آن روز ندیده بودم روزی حزین،کردند گریه می

  :گردیم باز میاصل سخن به 
 یکی از کتب معتبره روایتی مرسل از مـسلم در: نویسد علامه مجلسی در بحار الانوار می

بوده باشد ولـی بـه » المنتخب طریحی«ًگویند که احتمالا کتاب  ای می الجصاص دیدم، عده
 بوده ١٠٨٥ هجری بوده و الطریحی متوفی ١١١١چرا که مجلسی متوفی سال . نظر بعید است

هـایش نقـل   در کتـابها نزد مجلسی کتاب معتبری نبوده کـه از آن است، منتخب در آن سال
روایتی بنماید و در هیچ جای بحار الانوار نقلی از این کتاب نـشده اسـت اگـر چنانچـه ایـن 

کرده و لو روایت و احدی از  ًکتاب، کتاب معتبری نزد مجلسی بود حتما از آن نقل حدیث می
او هـم که استناد روایت منتخب به روایت ابی اسحاق اسفراینی است کـه  تر آن و عجیب مقتل

  .باشد کند ولیکن روایتش مخالف با روایت مجلسی می از مسلم الجصاص روایت می
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مسلم الجصاص فردی است که از لحاظ رجالی فردی مجهول است، نه از این بـاب کـه 
اسمش در کتب رجالی نیامده نه، در این باب که در مورد او هیچ چیزی اعم از تصدیق یا ذم، 

تـوان در روایـاتی کـه احکـام فقهـی از آن   پس بدین لحاظ نمیرد و تعارضی وارد نشده است
کنـد بـا انچـه  شود بدان اعتماد کرد، از طرفی هم آنچه مجلسی از او روایـت مـی استنباط می

  .کند متعارض است اسفراینی از او روایت می
کند، حال مـا در ادامـه آنچـه  ًفاضل معاصر در کتاب اربعینش این خبر را کلا تکذیب می

  :کنیم راینی بیان کرده و در ادامه آنچه مجلسی در این باره آورده است را بیان میاسف
  :گوید نویسد که راوی می اسفراینی می

  :گوید می» گچکار« کرد، پس مسلم جصاص  به کوفهبه بردن زنان امرسعد بن عمر 
بودم که  ابن زیاد فرا خوانده شده بودم، مشغول کار گچکاری در آن  قصرمن در آن روز به

 من را متوجه خود کرد از خـادم پرسـیدم چـه خبـر ،اییدر هنگام کار از سوی کوفه سر و صد
  :است گفت

سـر امـام : سر چه کـسی را گفـت: آورند، گفتم  به دار الاماره می راسر یک سری خارجی
 را، چون این را شنیدم به بیرون از دار الاماره آمدم و بعد از شستن سر و صـورت و Bحسین

ام از قصر خارج شدم، چون آمدم بیرون سرها رسیده بود،  ت و پایم و پوشیدن عبا و عمامهدس
هـای  ناله و زاری بر من غالب شد مردم کوفه را دیدم که لباس حالم دگرگون شد وحالت پس 

  .شوند  نزدیک میBفاخر پوشیده و برای دخول به دار الاماره به سر امام حسین
زنـان و دختـران امـام  و  سواران پیـشاپیش مـی آمدنـد که شتران در حالی می امدند ها  آن

را  بـر Bو زین العابدینبه دونبال آنها می دویدند ، پیاده و بدون پوشش حسین و سایر شهدا
 به خاک و  زنان و دختران و کودکان حالتی بیمار و ضعیف داشت، روی الاغی نشانده بودند و

 B چـون امـام زیـن العابـدین)درس و خاک و خونیلباس های پاره و من(خون آلوده بودند
 مشاهده کرد، شروع بـه گریـه و ندبـه کـرد و سـپس Bمردم کوفه را به همراه سر امام حسین

  .اشعاری را زمزمه کرد
  :گوید سپس می

 دلـشان برایـشان مـی -بیننـد چون کوفیان اطفال را بدین حال مـی: دهد که راوی ادامه می
  :آورد کنند در آن حال ام کلثوم فریاد بر می ها نان پخش می بین آن-سوزد
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کنیـد پـس آنچـه نـزد کودکـان بـود   خاک بر سرتان بین ما صدقه پخش می!ای اهل کوفه
هـا  شود، پس ام کلثوم به آن صدای مردم به گریه بلند میدر این حال  گرداند،  گیرد و باز می می

 ما ببندید، چون زنان کوفه این مسائل چشمانتان را از نگاه کردن به: گوید کند و می نگاهی می
  کنند، بینند شروع به گریه می را می

  :گوید ام کلثوم می
کنید الله یحکم بیننا و بینکم به خـدا کـه  کشید و بر ما گریه می مردان ما را می!وای بر شما

ما دنیا را به آخرت معامله کردیم مقام ما در آخرت بسی بلند و جایگـاه شـما در آتـش جهـنم 
  .است

  .ای چنان چه ارائه شد ایراد نمود کند که حضرت خطبه بشر اسدی نقل می
  :گوید که می تا این

 –چه کلام حضرت به اوج رسید، سرها را بـر فـراز نـی قـرار دادنـد : کند که راوی نقل می
ترین افـراد بـه رسـول  ها، سر امام حسین بود که شبیه که در جلوی همۀ آن-وجلوی او آوردند

خواند و  بود چون امام زین العابدین آن صحنه را دید سکوت کرد از شعری که می  می6خدا
  . گریست انتهی کلام اسفراینی

  :روایت شده است که» گچکار«در بحار الانوار ضمن روایتی مرسل از مسلم الجصاص 
از سوی ابن زیاد برای تعمیر قسمتی از دار الاماره در کوفه احضار شـدم، در هنگـام کـار 

این چه صداهایی اسـت : وجه صداهایی از جانب کوفه شدم، به کارگری که با من بود گفتممت
خواهند سر یک خارجی که بر علیه یزیـد شـورش  الان میشنویم چه خبر شده؟ گفت  که می

آن حسین بن علی، پس وقتـی کـارگر رفـت، : این یاغی کیست؟ گفت:  گفتمبیاورند،کرده را 
 که گمان کردم چشمم از حدقه بیرون زد، پـس رفـتم و سـر و ، قدر به سر و صورت خود زدم

آنجـا راهـی بـه سـوی صورت خود را از گچ پاک کردم و شستم و از پشت قصر خارج شـدم 
 جلـوی بـود، رسیدن   کـاروان اسـرا بـه کوفـه  بیرون آمدن من همزمان با.داشت» الکناسی«

 Bآوردند علی بن حـسین ا را میشد که حرم فاطمه زهر  چهل شتر دیده میکاروان قریب به 
کرد و  یک استر بدون جهازی سوار بود که خاک و خون آلوده شده بود، من شنیدم که گریه می

  .و باقی اشعاری که در شرح حال آمده است» ًیا امة السوء لا سقیا لربعکم«: گفت می
ر این هنگام ام اهل کوفه برای کودکان کاروان نان و خرما و گردو آوردند، د: گوید راوی می
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  :کلثوم صدا زد و گفت
ها را از دستان و دهان اطفال گرفت و بر زمین  صدقه بر ما حرام است پس آن!ای مردم کوفه

  .انداخت
  .مردم از این حادثه و ماجراها همه گریان بودند: گوید راوی می

کـشند و  ام کلثوم سر از محمل بیرون آورد و گفت ای اهل کوفه آیا مـردان شـما مـا را مـی
  .کنند خدا بین ما و شما در روز قیامت قضاوت کند زنانتان بر ما گریه می

 نی آوردند در حـالی فراز که ام کلثوم در حال خواندن خطبه بود، سرهای شهدا را برزمانی
درخـشید و  ها بود و آن سـر چـون مـاه شـب چهـارده مـی  پیشاپیش آنBکه سر امام حسین

 بود، محاسنش سـیاه و سـفید و مقـداری از خـضاب بـه آن 6ترین مردم به رسول خدا اشبه
بـرد، پـس  متصل بود و صورتش مثل قرض ماه بود و باد آن محاسن را به چـپ و راسـت مـی

 متوجه سر مبارک برادر شد و سرش را به چوبه محمل نواخت به حدی کـه از زیـر Iزینب
  : را زمزمه کردمقنعه مبارکشان خون تازه جاری شد و با ندای محزونی این اشعار

ًا هلالا لما استتم کمالا ــــی   اــــروبـــغاله خسفه فأبدی غ  ً
  ًقدرا مکتوباـــــذا مــــکان ه  وهمت یا شقیق فؤادي ـــما ت

  اًـــا أن یذوبـــــفقد کاد قلبه  یا أخي فاطم الصغیرة کلمها 
  اــار صلیبـما له قد قسي و ص  ي قلبك الشفیق علینا ــیا أخ
  الأسر مع الیتم لا یطیق جوابا  ًو تري علیا لديـي لـــیا أخ

  وباـًذاك بذل یغیض دمعا سک  وه بالضرب ماـــکلما أوجع
  وباـــمرعــــو سکن فؤاده ال  ه الیك و قربهـــیا أخي ضم

  باـلا یراه مجیــه فــــأبیــــب  ین ینادي ــــما أذل الیتیم ح
 گرفـت و ال اطفآن  ها را از،رما دادند و ام کلثومشود به اسیران نان و خ بیان اینکه گفته می

  .بیرون انداخت
 نبـوده چگونـه ایـن ممکـن Iبودند و کودکی با زینـب نشسته ها   کودکان بر محملاگر

در بعـضی از است که حضرت بیاید و آن نان و خرماها را از دست اطفال بگیرد و پرت کنـد، 
ه نام رقیه کـه نقـل مـی دکی چهار ساله بمقاتل ذکر همراهی کودکی با حضرت نشده مگر کو

  . همراه حضرت بوده استکنند که همواره 
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در خبری که از اسفراینی نقل شد فقط عنوان شد که به اسرا، نان دادند در روایت مجلسی 
 آمده است در روایت اسفراینی نقل شده که آن نان و هم» گردو«ای  بود و نسخه» نان و خرما«

  :ها را به زمین انداخت و گفت برگرداند و در روایت مجلسی هست که آنخرما را به دهندگان 
  . صدقه بر ما حرام است!ای اهل کوفه

  :و در روایت اسفراینی آمده است که ام کلثوم فریاد برداشت که
  .دهید به ما صدقه می،کوفه خاک بر سرتان !ای مردم

سل جصاص حکم بـه حرمـت تمسک به این روایت مربا م که کسی از فقها دمن ندیالبته 
  .هاشم کرده باشد به بنیصدقه دادن 

  :گوید هاشم می شیخ قدس سره در مسئلۀ حرمت زکاة بر بنی
مـشهور اسـت کـه : گویـد  و مـیصوص به صدقات واجبه است نه مطلقهاین حرمت مخ

 و ند و ام کلثوم کاروان اسیران را از گرفتن صدقات اهل کوفه منع کردIحضرت سیده زینب
 از مشهور، مشهور بین مداحان و  ذاکرین است، نه شهرتی که به موجب آن ظن قـوی بـر مراد

  .نیستای شرعی حاکم شود، و منظور شهرت در روایت  مسئله
 در ، نه قبل از زمـان مجلـسیحتیگویی این مسئله تا قبل از ایشان شهرتی نداشته است و

از آوردن ایـن  "ربعـین،ا" و "القمقـام"  از جملـه بسیاری از متأخرین نیز بعد از وی های  زمان
  .اند روایت و حکایت در کتبشان اجتناب کرده

 ضمن بیان تعارضی که بین این حکایت و اخباری که دال بر جـواز )قدس سره(پس شیخ 
 چرا ،دارد که شاید بتوان آن را حمل بر کراهت کرد هاشم است عنوان می صدقه مستحبه به بنی

  . که با اهانتی همراه باشد حرمت در زمانی استکه 
  داد؟حکم  به کراهت با این حجت می توان در این خصوص آیا اما 
در  باشد  اهانت ی است که صدقه همراه با مسئلۀ حرمت در صورت این که می فرماید اما 

توانـد   حـرام اسـت ایـن نمـی در هـر کـاری آن اشکالی وجود دارد، چرا که اهانت فی نفـسه
آیـد،   آنچه از ارباب مقاتل هـم بـر مـیاز طرفی باشد داشته  خوردن آن صدقه واختصاص به 

  .نیت اهداء کنندگان صدقه اهانت نبوده است
دانستند که این اسیران، اسیران آل محمد هستند که  ًچرا که بسیاری از اهل کوفه اصلا نمی

  .ها جسارت کرده باشند ها، به آن بخواهند با دادن صدقه به آن
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ای بود که بـه  کند این صدقه بر طاب ثراه ـ محقق المحدث نوری ـ عنوان میبعضی از اکا
ای از اهـل کوفـه نـذر کـرده بودنـد در صـورت  ها واجب شده بود چرا که عـده واسطۀ نذر آن

محمد بن «پیروزی یزید و ابن زیاد تصدق دهند و حتی مسجدی بنا کنند، پس آمده است که 
موسوم شد و همچنین مساجدی دیگر هم بنـا »  ضرارمسجد«مسجدی بنا کرد که به » اشعث
  .کردند

و چگونـه ،واجب بالذات نه به عـرض است حکمی  ،و در مشهور است که صدقه محرمه
ً مخصوصا در این مـورد، کـه می دهند،آن حکم به کراهت و استحباب ترک  بعضی است که 

کنید  م آنچه شما فکر میمقصود سیده زینب این بود که به جماعتی کوفی، اعلام کند علی رغ
  . هستیم6ما اسیران خارجی نیستیم بلکه، از خاندان پیامبر

 در رندها که تکلیفی ندا که آمده است که این صدقات را از دست و دهان بچه  این حکماما
  چیست؟آورد

از طریق عامه نقل شده اسـت کـه، روزی امـام  6خصوص روایتی از پیامبر اکرماین در 
فولیت نزد پیامبر بود و خرمائی که بـرای صـدقه بـود بـه دهـان گذاشـت  در ایام طBحسن
  .خوریم ما صدقه نمی: بیرون انداز و فرمود یعنی ) کخ کخ( به سوی او رفت و گفت 6پیامبر
نظر مولف بر این است که این روایت دال بر این است علـی رغـم اینکـه عـده ای مـی  -

ه وارد شدند درست نیست بلکـه همـان درسـت گویند که اهل بیت سوار بر محمل ها به کوف
است که به صورت پیاده به دونبال شتران می دویدند چرا که حضرت زینب و ام کلثوم مجـال 
ان را پیدا کردند که این صدقه ها را از دست بچه ها بگیرند و به بیـرون پـرت کننـد،ودر ثـانی 

ت اسرا را معرفی کنند و بگویند که حضرت زینب و ام کلثوم در بیان این بودند که به مردم منزل
  - به آنها حرام استاینها اسیران آل پیامبرند وصدقه دادن

ًکه گفته شده که ام کلثوم سر مبارکشان را به چوبه محمل کوبیدند، اولا این بـا کـل  اما این

  و با صـدر و روپوش حرکت دادند منافات داردکرد که اسرا را بدون جهاز روایاتی که اشاره می
  .خبرهم منافات دارد

هـا بـود، چنانچـه در  سرها را آوردند در حالی که سر امام پیشاپیش آن «هکه گفته شد و این
سیدن کاروان اسرا را به الکناسه شـنید دسـتور داد کـه رخبر آمده است که چون ابن زیاد خبر 

یتی کنـیم کـه در آن که استناد به روا سرها را برگردانند و بین اسرا و شتران حمل کنند، مگر این
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گفته که همۀ سرها مگر سر سید الشهداء را بازگرداند و در هنگام خطبه ام کلثـوم کـه منجربـه 
شد آن سر مقدس را برای ساکت کـردن خـواهرش بـه میـان  میمردم ایجاد انقلاب بزرگی در 

  .تواند در صورت صحت خبر درست باشد آورد این می
دیدم که خون تازه از زیر مقنعه حضرت جاری شد، این که گفته شده است که من  و اما این

دال بر این است که سیده زینب مقنعه داشـته و حتـی در بعـضی از روایـات آمـده اسـت کـه 
دارنـد کـه  به همراه داشته است و این مطابق روایت عامه است که عنوان می» روبندی از خز«

 "مناقب ابن شهر آشوب"دند حتی در کاروان اسرا در محمل بودند، مستور بودند، با حجاب بو
هست که آن مخدرات هزار درهم دادند که سرها را به جلوی کاروان ببرند که مردم چشمـشان 

ها منافات دارد بـا آنچـه شـیعیان و  و همۀ این. به آن باشد و حرم حضرت رسول را نگاه نکنند
ست و به احتمـال قـوی از ًاصحاب ما و مقاتل ما آن را نوشته است و قطعا این از مجعولات ا

  . استجعل کرده  به زبیر بن بکارموضوعاتی است که 
ای که به این جریان واقع است این است که این منافات دارد یـا  از طرفی هم اشکال عمده

ًمقام صبر که مورد پذیرش شرع است مخصوصا از صدیقۀ صغری، عقیلة بنی هاشم، بعـد از 

رش به صبر کرد، بـه خـصوص بـه امـر بـه صـبری کـه پـدر که برادر بزرگوارش وی را سفا آن
  :بزرگوارش به ایشان فرمود

 بـه سـرای Bکه در قضایای کوفه صبر کن چنانچه گفته شد در شامگاهی حضرت امیـر
 از حدیثی که به ام ایمن فرموده بودنـد از پـدر سـوال کـرد و Iباقی شتافت حضرت زینب

  :حضرت فرمود
ِکأني بك« ِ

ّ َ
ِ
ِبنساءوَ   َ َ ِ َ أهلك سبایا بهذا البلـد أذلاء خاشـعینِ ِ ِ

َ َ َّ ْ
ِ
َ َ
ِ
َ َ ََ َ

ِ
َ َ ِ ِ

ُ تخـافون أن یـتخطفکم ْ ُ َ َّ َُ َ َ ْ ََ ُ النـاس َ َّ  
ًفصبرا صبرا ًْ َْ َ َ«  

  :و شاید به این مسئله جواب دهند که
کاری از این قبیل، لطم و عویل و گریه بلند و ندبه منافاتی با مقام صبر ندارد بلکـه راجـح 

 عزاداری به سبک عزاداری ولی با تمام این تفاسیر ،Bءای سید الشهداًاست مخصوصا در عز
 و ایـن کـار باشد جرح و صدمه زدن و اذیة النفس  مخصوصا اگرمنجر به جاهلی اشکال دارد

  .زند حرام است و از شخصیتی چون صدیقۀ صغری چنین اعمالی سر نمیقطعا 
  :عده ای جواب می دهند که
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باشد چنانچه  سید الشهداء جایز است و در غیر آن مجاز نمیاین مسائل فقط در عزاداری 
 خـوف و  بـاسفر همراه،وجود دارد چنانچه به اجماع شیعه و سنی مسائل  باز هم از این قبیل 

باید نمازش را تمام بخواند و اگر در ،ضرر حرام است و اگر چنانچه فردی چنین مسافرتی کند
 B الحـسین، و فقط در سفر زیـارتی ابـا عبداللـه اش را بگیرد ماه مبارک رمضان است روزه

باشند و نصوص و اخباری دال بر آن وجـود  خوف و ضرر هم مجاز می،است که برای زیارت
  .دارد

محقق بزرگ معاصر علامه امینی دامت افاداته بر تعلیقاتی که بر کامـل الزیـارات نوشـته، 
  :تآورده اس

 E را از اعمال و کردار اصـحاب ائمـه  از دروس خوداگر چنانچه تاریخ بخواهد درسی
بـرای زیـارت حـضرت ابـا  وشیعیان  Eبه ما بدهد چه درسی از این بهتر که اصحاب ائمه 

هایی از قبیل، قطع عـضو، هتـک حرمـت، قطـع  کشیدند، رنج ها که نمی چه رنجBعبدالله
بن بکیر، محمد که، ا دست و در روایات متواتر به جواز این سفر و عمل بدان اشاره دارد، چنان

بن مسلم، هشام بن سالم، و حسین لیثی الکوفی به این کار اهتمام کردند پس بالجمله در نزد 
ما اشکالی در سفر به زیارت سید الشهداء با خوف و ضرر وجود ندارد و لازم به اتمام نمـاز و 

  اسـت و ایـن کـارBباشد، و این کار مخصوص به زیارت امام حـسین گرفتن روزه هم نمی
تواند باشد مثل، لطم شـدید بـه  سیده زینب ـ در صورت درست بودن روایت دلیلی بر این می

صورتی که منجر به سیاهی بدن شود، و موجبات خون ریزی را فراهم آورد حتی با آلت فلزی 
  .و چاقو و قمه و امثال آن

 به غیـر اعتمادی بر آن نیست، و هیچ جای دیگر، محملکته اینجاست که این روایت اما ن
کنـیم، بلکـه در بعـضی از روایـات معتبـر کـه  از این روایت به این مسئله جریان برخورد نمی

  :نزدیک به عصر ما نگاشته شده است آمده است که
ای بـه صـورت زد و گریبـان چـاک داد و  حضرت زینب وقتی متوجه سر برادر شد، لطمـه

  !علیاه، وا!داهممح، وا:گفت
  .ه نیامده استو هیچ بیتی و چیزی در ادام

و اما آن اشعاری که در روایت جصاص آمده است مشخص نیـست کـه از قـول حـضرت 
است یا نه لسان حال است، چرا که این اشعار و مضامین آن مناسب حال و مقـام عقیلـه بنـی 
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هاشم نیست، و خارج از بلاغت و فصاحتی است که در خطبه وجود دارد پـس انتـساب ایـن 
ای اشکال است بلکه باید از خواندن آن به نام حضرتش منع شود، اشعار به حضرت زینب ج

ای به انتساب آن  ها اشاره هایی از این ابیات نقل شده و در آن در بعضی از ارباب مقاتل قسمت
  .به سیده زینب نشده است

  فمن فقده اضحی نهاری کلیلی  ًیا هلالا لا غاب بعد طلوعه 
یت اول از ایشان باشـد بـه خـصوص بیـت اول کـه اند ممکن است که دو ب ای گفته و عده

  .اند ای از بزرگان بدان تصریح کرده عده

  :اما شرح بین اول
ای از متـأخرین   به هلال تشبیه شده عدهBکه چرا رأس امام حسین در معنی بیت اول این

 همانند ماه شب اول که مـردم آن را بـا Bاند که سر مبارک امام حسین در این خصوص گفته
کردنـد کـه آیـا سـر  مورد اشـاره مـردم بـود و بـدان اشـاره مـی دهند،  ت به هم نشان میانگش

 یا سر یک شورشی و یاغی بدین لحاظ به هلال تشبیه شده است این تفـسیری بـر Bحسین
  :کنند ای چنین تفسیر می وجه ظاهری آن است اما عده

شـود یعنـی در  رج مـیکه ماه از حالت محـاق خـا دانید هلال بعد از آن همان گونه که می
کند و بدین صورت، بار نورش  زمانی که قابل رؤیت نیست، مقداری از وجه خود را آشکار می

زند، و تشبیه سر شریف بـه  ظلمتی که در اثر محاق در شب ظلمانی حاکم شده بود به هم می
ره  اسـت کـه در دو این نور که اول ظهور و ابتدای بروز آن بعد از ظلمـت اسـت حـاکی از آن

کنـد  اموی، دین در محاق رفته بود و ظلمت بر همه جا، سایه افکنده بود گویی اشاره بدان می
که ای کسی که بواسطۀ شهادتت، دیـن بعـد از اضـمحلال، ظـاهر شـد و امـروز اول بـروز و 

  .ظهورش است بعد از امحاقی که بنی امیه به وجود آورده بود
اعوذ بک من ان اغتـال مـن «در حدیث است ، »غاله خسفه«که گفته شده است  و اما این

  .یعنی با تو را به خسوف کشتند» تحتی
  :چنانچه در مجمع آمده است

ًکان هذا مقدرا مکتوبا   ما توهمت یا شقیق فؤادی « َّ«  
به معنی تخیل است بـا ایـن » الوهم«نافیه و » ما«اند  چنانچه مفسران معاصر عنوان نموده



  

 B  213سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

کردم این شهادت و اسارت امری مقدر و مکتـوب   خیال میشود که من تفسیر معنی چنین می
بـه » الـوهم«موصـوله و » مـا« تفسیر خوبی نیست بلکه باید بگوییم ،است خوب این تفسیر

ای عزیز دلم بدون شک که ایـن اسـارت و شـهادت : شود معنی ظنی است و معنی چنین می
سلیم و توطین نفسی پیش جور و این تفسیر یا مقام رضا و ت» امری مقدر و مکتوب بوده است

  .آید در می
یاد گذشتIآنچه بر سیده زینب   : در مجلس ابن ز

 بر مجلس ابن زیـاد وارد Iشیعه و سنی بر این اتفاق نظر دارند که اسیران و سیده زینب
  .شدند

ضایای کوفـه و مجلـس ابـن زیـاد قـدر " مقاتل الطالبین "فقط ابوالفرج اصفهانی اموی در
  .کند است و فقط به اتفاقاتی که در کوفه و شام و مجلس یزید اشاره میچیزی ذکر نکرده 

  :آید این است که آنچه از قرائن بر می
به سـوی کوفـه حرکـت » الکناسه«در صبحگاه روز دوازدهم، اسرا و سرهای شهدا را از " 

هـا را بـه  زیاد آن گرداندند و به امر ابن  ها و بازارها و خیابان ها را تا عصر میان کوچه دادند و آن
  ".زندان بردند و یک شب در زندان بیتوته کردند

  :گوید کند که می شیخ صدوق در کتاب امالی از قول دربان قصر ابن زیاد روایت می
و سپس ابن زیاد دستور داد تا علی بن حسین را به غل و زنجیر کشیده و به همراه اسیران و "

که مردان و زنان  گذشتم مگر این ای نمی و ما بر کوچه. ودمها ب  آن بازنان به زندان اندازیم و من
هـا را بـه  پس آن. کردند زدند و گریه می شده و بر سر و صورت می با دیدن این منظره متأثر می

  .ها سخت گرفتیم  افکندیم و بر آنزندان
در زیر زمین اسـت سوراخی که » مطموره«ها را در  و در بعضی از مقاتل آمده است که آن

کردند زندانی کردیم و در بعـضی از مقاتـل آمـده  که در آن اجناس و حبوبات را نگهداری می
منزلی کنار مـسجد «و در بعضی دیگر آمده که در »  زندانی کردیم ها را در خرابه که آن«است 

  .»زندان کردیم
رکت ها را به منزلی در کنار مسجد اعظم کوفه ح سید بن طاووس هم اشاره بدان دارد که آن

مشهور است » طالب دار علی بن ابی«دادند و به گمانم این همان جایی است که امروز به نام 
 به اهل بیـت ادبی و ظلم را  منزل نهایت شماتت و بیاین باشد، ابن زیاد دستور داد که در  می
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  .روا دارند
جازۀ  اکسبدهند به طوری که  هیچ  زنان و مردان را در یک مکان واحد قراراز جمله آنکه 

برای ها بنمایند و  و نهایت تنگی را به جهت آب و غذا به آنورود و خروج از آن را نداشته باشد
  . گمارد زندان بر آن سخت گیر نگهبانانی این کار

  :در لهوف آمده است که
  : فرمودندIسیده زینب

  »لا یدخلن علینا عربیة الا ام ولد واو مملوکه«
ترین افراد از نظر شـأن  جایگاهی قرار دادند که مختص به پایین در  آنها ما رابدین معنی که

ها و کنیزکان بود، و زندانی مربوط به طبقه رجال و اشراف نبـود، و  اجتماعی و اراذل مثل غلام
توان گفت شاید اشاره بدان بوده که کسی جز کنیزان و غلامان اجـازه ورود و  در تعبیر دیگر می

  .خروج نداشتند
بو علی محمد بن احمد بن علی القتال نیشابوری در کتـاب روضـة الـواعظین شهید فقیه ا

  :نویسد می
  : گفتBابن زیاد به ام کلثوم بنت امام حسین

گونه دیدی کـاری کـه الحمدلله الذی قتل رجالکم، الحمدلله که مردان شما را کشت، چ
  .خدا با شما کرد

  :پس ام کلثوم جواب داد
بـدان  را 6 آیـا چـشم جـدش؟ حسین چشمت روشـن شـد آیا تو به کشتن!ای ابن زیاد
ای ابـن » ویلم شفتیه و یضعه علی عائقه« مقابله خواهی کرد جدش چگونه با ؟روشن کردی

  .در حالی که او دشمن تو در قیامت خواهد بود؟جواب جدش را چه خواهی داد !زیاد
 کلثـوم را بـه امـام اشتباهی وجود دارد چرا که هیچ منبعی، دختری به نام امروایت در این 

 باشد، B خواهر امام حسین یا دختر امام علیاند و ممکن است مراد  نسبت ندادهBحسین
  .اش ام کلثوم بوده و این هم بعید نیست و شاید مراد فاطمه بنت الحسین است که کنیه

یاد   کیفیت ورود اسرا به مجلس ابن ز
 و جواب ایشان به Iا سیده زینباما کیفیت ورود اسرا به مجلس ابن زیاد و مکالمه او ب
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ای است که اختلاف زیادی در آن وجود دارد و روایات مضطربی در این خصوص  وی به گونه
  :وجود دارد

و " الدر المنثور "، و"ذکره اسفراینی"، ت"طبری"، "جزری"روایاتی که بدان پرداخته از عامه 
.. . و" مفیـدشـیخ"و " بن طـاووسدسـی"، "کابن نمـا"باشد و از شیعیان  می.. .و"روضه الصفا "

 ذکر کرده محـور قـرار داده و مواضـع اخـتلاف و "الارشاد"باشند، ما آنچه را شیخ مفید در  می
ها هم از شـیخ نقـل حـدیث  کنیم و ممکن است آن زیادی و کمی روایات دیگر را بررسی می

  .اند  نقل نمودهصاند و یا ناق کنند ولی نقل به معنی کرده می
  :نویسد  می"الارشاد "شیخ در

 حـسین ل را فرستادند در فردای آن روز عمر سعد بـا اهـل و عیـاBچون سر امام حسین
عام داده بود و امـر کـرد کـه سـرهای شـهداء را  در دار الاماره نشسته بود و بارآمدند، ابن زیاد

  :گوید حاضر کنند، ماجرا گذشت تا سپس راوی می
 Bبن زیاد وارد کردند، زینب دختر امام علـی را در مجلس اBاهل و عیال امام حسین

هایش را در بـر  ترین لباس ها بود که در حالی ناشناس در حالی که یکی از مندرس از جمله آن
  .هم همین گونه آمده است"لهوف "و "مثیر الاحزان "داشت وارد شد، در 

  : هم چنین آمده است که"تاریخ طبری"و 
لس ابن زیاد وارد شد، به صورت ناشـناس و بـا  به مجIچون زینب دختر فاطمه زهراء
  لباسی مندرس نزول اجلال فرمود

  . هم به همین گونه آمده است"الدر المنثور"و الجزری و 
  :اندگفته اهل تسنن و 

 و خود را پوشانید تـا شـاید ه بودهای خود را با لباس دیگران عوض کرد که حضرت لباس
 "جزری"و "طبری "ی آشکار است چرا که همان طور که و این یک دروغ. ابن زیاد او را نشناسد

ای حرکت دادند  ها اسرا را به گونه اند، که آن  نقل کرده"ابن حجر در صواعق" "سبط در تذکره"و 
 و بـه صـراحت بـه کـشف بود  وحجاب نداشـتند ها بدون پوشش  های آن که سرها و صورت

  .ان را به غارت برده بودندها همه چادرهای زن اند آن رووس و وجوه اشاره کرده
  :نویسد و اسفراینی می

  .ای رفت تا مبادا کسی او را ببیند  بود به گوشه- حجاب نداشت- اش آشکار چهره که  Iزینب
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  :نویسد و شیخ در ارشاد می
چــون زنــان و اســیران بــر ابــن زیــاد وارد شــدند در مقابــل او ایــستادند، پــس علــی بــن "

  : گفتBالحسین
شود و از شـما  ایستم شما هم خواهید ایستاد و از ما سوال می  ما می ی خواهد آمد کهروز

  .واهی داد به سوی آتش خواهید رفتشود، چگونه جواب جد ما را خ هم سوال می
  .پس ابن زیاد ساکت شد و جوابی نداد در منتخب هم مثل همین ماجرا ذکر شده است

  :آمده استهمچنین و در 
آتشی حال و در آن . ای نشسته بود ن مخفی کرده و در گوشهکه سیده زینب خود را میان زنا

ناگهان از قصر زبانه کشید گوئی آتش گرفته است پس ابن زیاد از تختش بلند شد ترسان و بـه 
  .ها از اوج پستی و شقاوت آن ملعون نکاست همه این نشانه ولی اش رفت،  داخل خانه

  :نویسد شیخ می
همراه زنان در آن گوشه نشسته است؟ کسی جواب او آن چه کسی است که :ابن زیاد گفت

این زینب بنت فاطمه : را نداد، سوال خود را دوباره و سه باره تکرار کرد بعضی از کنیزان گفتند
  . است6بنت رسول الله

  .و مثل این حکایت را طبری و بحار و منیر الاحزان نیز آن را نقل کرده است
  :نویسد و اسفراینی می
ایـشان زینـب خـواهر : گفت:  به او نگاهی کرد و از دربانش دربارۀ او پرسیدپس ابن زیاد

  !یا زینب: شورشی است پس فریاد زد
  :نویسد می مفید شیخ 

سپاس خدای را که شما را افتضاح کرد و دروغتان را آشکار : ابن زیاد متوجه او شد و گفت
  .نمود

هم مثل آن آمده "مثیر الاحزان " و "حارب"و " المنثور " و در"جزری"و "طبری " و "لهوف"و در 
  .است

  :و در روضه الواعظین آمده
کذب احادی است چنانچه در قاموس آمده نـه جمـع ) کارها(ثکم، احادیث جمع احدوثه أ

 سـوال Bباشد از امام صـادق اند احدوثه به معنی افسانه نیز می ای گفته حدیث نیست و عده
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 B روایتی از امام علـیدرو، نه:جایز است فرمودندهای، قصه گویان  شد که آیا شنیدن قصه
  .است که قصه گوئی را در مسجد دید پس زد و او را بیرون کرد بابی در این زمینه وجود دارد

  :گوید شیخ می
  : فرمودندIکه سیده زینب

 کرامت بخشید و ما را از رجـس و ناپـاکی 6سپاس خدای را که ما را به پیامبرش محمد
گوید و ما الحمدلله از هـیچ  شود و فاجر دروغ می ا که فاسق افتضاح میطهارت بخشید همان

  .ها نیستیم کدام از آن
  :پس ابن زیاد گفت

  .چگونه دیدی فعل خدای را با اهل بیتت
   به جای فعل الله، صنع الله آمده است ـ"مثیر الاحزان"ـ در 

  :سیده زینب فرمودند
ر داده بود و به سوی قتلگاهـشان رفتنـد، پـس ها کشته شدن را قرا خدای منان در تقدیر آن

  .د و در نزد او از تو شکایت کنندها و شما را جمع کن بزودی است که خدای بین آن
 آمـده اسـت کـه " مثیر الاحـزان" هم چنین آمده است و در"روضة الواعظین"و "طبری "در 
  :فرمود

در شـده بـود و بـه سـوی آن ها قومی بودند که شهادت برایشان مق ، آنًما راینا الا جمیلا
ببـین ها از شما شکایت کنند،  ها و شما جمع شود و آن شتافتند، پس به زودی است که بین آن

  ! وای بر تو ای ابن مرجانه،ولی.شوند یابند و رستگار می که چگونه ظفر می
  . هم آمده است"بحار"و "لهوف "و مثل این حکایت در 

  :ایدفرم و در روایتی آمده سیده زینب می
ها را بدهی پس در آن وقت ببین که چگونه  باید بایستی و جواب آن!پس تو ای ابن مرجانه

  .یابند می ظفر
  .کشید وی زبانه می وجود پس ابن زیاد عصبانی شد تو گوئی آتش از : گوید شیخ می

  : آمده است که"بحار"و " لهوف " و"روضه الواعظین"و در 
قتل سیده زینب  کتک زدن یا  یعنی اراده به "کانه هم بها"های دیگر،  و در نسخه" هم بها"و 

آمده اسـت "  روضه الصفا"به سوی او رفت و او را کتک زد، و در: کرد، و در بعضی دیگر آمده
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  .ها محتمل است ل آنکه او را اذیت کرد، و ک
  :دسنوی و شیخ می

خـذه و ذم  ایـن زن اسـت و زن را در مقابـل سـخنش مؤا! ای امیـر:عمر بن حریث گفت
  .کنند نمی

  :آمده"طبری "و در . نیز آمده است"مثیر الاحزان " و گ بحار" و"لهوف"مثل آن در 
  "کنند سد و حماقت گونه مؤاخذه نمی را به قول فازن که "

  :نویسد شیخ می
  : گفتIپس ابن زیاد به سیده زینب

  لقد شفی الله نفسی من طاغتک الحسین و العماة المرده من اهل بیتک
 شـفا ت گردن کشانی چون حـسین و اهـل بیتـ برجای نشاندن به من به واسطهانا خدا هم

  .عنایت کرد
بدل » قلبی«و سایر مقاتل هم آمده است و در بعضی از نسخ "طبری "و مثل این جمله در 

  .آمده است» شفانا«و در بعضی از نسخ » غیظی«از من آمده است و در الدر المنثور 
  :نویسد شیخ می
  :ه زینب را رها کرد و حضرت به گریه افتاد، و حضرت فرمودندپس سید

هایش قطع کردی اگـر ایـن شـفای   ما را از تنه و شاخهشجرهکوچک و بزرگ ما را کشتی و
و سـایر "مثیر الاحزان " و "بحار"و "لهوف " و "طبری"و مثل این جمله در  توست پس شفا یافتی

  .کتب مقاتل نیز وجود دارد
  :نویسد که سیده زینب فرمود از قول حاجب عبیدالله می" کتاب امالی "و شیخ صدوق در

 مـا را قطـع  شجره  آنچه تو انجام دادی بر علیه ما که مردانمان را کشتی و تنۀ!ای ابن زیاد
  .کردی و زنان ذریه ما را به اسارت کشیدی، اگر این شفای توست پس شفا پیدا کن

  :کنند که  با اختلافی نقل می"لهوف"و "ابن نما "و "منتخب "در مقتل اسفراینی و کتاب 
  :ابن زیاد گفت

 خواسـتار خلافـت بـود و ؟بـرادرت دیدی خدا در حق تو و برادرت چه کردIای زینب
  .خدا امید و آرزوی وی را از میان برد

  :پس حضرت زینب فرمودند



  

 B  219سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

 از پدر و جدش کرد میراثی بود که  اگر برادرم طلب خلافت را می!وای بر تو ای ابن مرجانه
بایست در محکمۀ   خودت را آماده کن که می!گویی ای ابن زیاد به او رسیده بود، اما تو چه می
  . و ملائکه را بدهی و در جهنم زندان شوی6الهی جواب جدم پیامبر خدا
  :نویسند  می"بحار"و " طبری " و" لهوف"شیخ و ابن نما و سید در

 جانم قسم مثل سخن گفتن پـدرش اسـت کـه بـا این طرز سخن گفتن به: ابن زیاد گفت
یـابن زیـاد مـا للمـرأة و : پس حـضرت سـیده زینـب فرمودنـد،گفت سجع و شعر سخن می

  . السجاعه
  ًان لی عن السجاعة لشغلا: ای دیگر گفتند که ایشان فرمودند و عده"طبری " و " نماناب"

بعد از » مثیرة الاحزان«در کتاب "ولکن صدری نفث بما قلت :  "آمده است نیزو در طبری
  :فرمودند» ًان لی السجاعة لشغلا«قول ایشان که فرمود 

شـود در   دلـت خنـک مـی کشی و به آن کنم که تو پیشوایانت را می من از این تعجب می "
  "ها در آخرت گریبان تو را خواهند گرفت دانی آن حالی که می

  :و در بعضی از مقاتل آمده است که فرمودند
 تو به قتل حسین چـشمانت روشـن شـد در صـورتی کـه او نوردیـدۀ رسـول !دای ابن زیا

دویـد و او را در  شد و بـه سـوی او مـی  بود و او بواسطۀ دیدن او چشمانش روشن می6خدا
کـرد چـه جـوابی  بوسید و او و برادرش را بر دوشش حمل مـی کشید و لبان او را می آغوش می

  ؟داری فردا بدهی
  .ا از اسفراینی اخذ کرده باشند ر روایت ممکن است این

بعد از آن ابن زیاد متوجه علی بن الحسین شد که در شرح حال حضرت : نویسد شیخ می
  . صحبت شده است مورد در اینBسجاد

کنیم چـرا کـه او از   کفایت میB از ابی جعفرُّعمار الدهنیو در این خصوص به روایت 
 سنی به اثبات رسـیده و از امـام بـاقر و امـام اصحاب امامیه و ثقه است، وثاقت او در شیعه و

عمار بن حبـاب ابـو معاویـه البجلـی کند، اسم کامل او   روایت میEسجاد و امام صادق 
باشد، الدهنی بضم دال، المهلمه و الهاء الساکن و النون و الیاء نـسب او بـه بنـی   میالدهنی

  .قاضی کوفه مشهور استرسد و داستان او با ابی لیلی  دُهن جبی از بنی بجیله می
احمد بـن جنـاب : کند که گفت که زکریا بن یحیی الضریری روایت می: نویسد طبری می
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عمـار : کند کـه گفـت المصیصی و او از خالد بن یزید بن اسد بن عبدالله القسری روایت می
 کـه خودشـان هـم در آن B که در مقتل امام حسینBکند از ابی جعفر الدهنی روایت می

سیاق کلام بـدین مـضمون اسـت عمـر سـعد اهـل و عیـال ابـی : فرمایند شتند میحضور دا
هـا   را به نزد عبیدالله آورد در این میان از اهل بیت فقط یک پسر بچه مریض با آنBعبدالله

 خود را بر روی وی انداخت و گفـت Iهمراه بود که، عبیدالله امر به قتل او کرد، پس زینب
که اول من را بکشی، پس از او دست برداشت در جـای خـود  اینگذارم او را بکشی مگر  نمی

  .دربارۀ آن سخن خواهیم گفت
ها به زنـدان  و در امالی از قول حاجب ابن زیادآمده است که سپس ابن زیاد به بازگشت آن

  .فرمان داد
سپس ابن زیاد به علی بن الحسین و اهلش دسـتور داد کـه بـه : و در لهوف آمده است که

  . مسجد اعظم بروندخانه جنب
  .آمده بود ذکر شده است" امالی " مثل آنچه در"روضة الواعظین"و در 
دارد بعد از عصبانی و غضبناک شدن ابن زیـاد بـه اعـوان و   عنوان می"روضة الصفا"و در 
هـا خـلاص  از دست زبان آنمن را ها را از قصر خارج کنید و   آندستور می دهد که انصارش 
  .ها را خارج و در آن خانه محبوس کردند ر منزل فلانی جای دهید پس آنها را د کنید آن

ها را در محبسی غیر از محبسی که شب اول در آن  و در بعضی از مقاتل نوشته شده که آن
ًبودند زندانی کردند و اختلافی در روایات در این زمینه وجود دارد، ولـیکن ظـاهرا بـه همـان 

ً و سایر مقاتل هم آمده است و ظاهرا مردم کوفه، " لهوف"رمحبس اول رجوع کردند چنانچه د

 بـر "امالی"برای اطفال نان و خرما در هنگام بازگشتشان به حسر آورده بودند و آنچه از روایت 
آید، زندان دومی در شب دوازدهم یا سیزدهم محرم بوده است و آن شبی است که بنی اسد  می

امـام  شـود و آنچـه از روایـات وارده برداشـت مـی و یارانش دفن کردند Bجسد امام حسین
 را دفـن انآینـد و پدرشـ  به کربلا می -با طی الارض–ند در زندان ابن زیاد بود که  Bسجاد

  .دنکن می
مجلس ابن زیاد مثل مجلس یزید از مجالس مهم در تاریخ اسلام بلکه جهان است چـرا 

رقت قلب است بسی  بزرگ و مایۀ بس مریاین ا وقرار گرفته بودایمان در برابر کل کفر  که کل
کرد کرد و  را که نباید می کاری که آن  چنانچه در بعد ان شاء الله خواهد آمد ابن زیاد بعد از آن
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آشکار می  یزید و مرامش را در انکار توحید و رسالت هدف شد، مقصد و ،شد آنچه نباید می
، دروغ و افـسانه و هگفت  می پیامبر آنچهو نه وحی نازل شد وه  که نه خبری آمدمی گوید و کند
 در زمینۀ جنـگ و Bآنچه حسین  نه مبداء وجود دارد و نه معادی و.نبوده است  ای بیشقصه

خلافت و هـر آنچـه ت و  و چیزی نبود به غیر از طلب ریاسهمه دروغ بوده گفت  شهادت می
و اقامـه حـدود و حفـظ گفت در اثبات توحید، و تـرویج دینـی  ها می ها و سخنرانی در خطبه

 پس آن لعین بر مجلـس نشـست و بارعـام داد و در مجلـسش ه،بود  شرع همه افسانهسنوامی
همه اراذل و اوباش و اشراف و شیوخ و فاجر و صغیر و کبیر و رؤسای لشکر و شیوخ قبائـل را 

مجلـس اند نزدیک به بیست هزار نفر یا بیـشتر در آن  فرا خواند که همه قصرش پر شود و گفته
ها و دیوارهای آن باقی مانده  ها موجود است و ستون حضور داشتند، آن قصر هنوز پس از قرن

  .شود بیش از بیست هزار نفر گنجایش دارد است، آنچه مشاهده می
 آمده است اطعـامی " بحار"چون همه جمع شدند و ظرفیت مجلس کامل شد چنانچه در

 آمده است که چون مختار خـروج "بحار الانوار"ایت تهیه دیدند و مردم را اطعام کردند، در رو
 Bکرد سر ابن زیاد را برای محمد بن حنفیه فرستاد و او آن را برای امـام علـی بـن الحـسین

 ارسال شد در حال Bچون سر برای امام سجاد. فرستاد که در جای خود توضیح خواهیم داد
  :فرمودندند و نهار خوردن بودند به سجده افتادند و خدای را شکر نمود

 خدای تـو را ای ،خون دشمنم را ببینم ریخته شدن الحمدالله سپاس خدای را که توانستم 
  . جزای خیر دهد!مختار

بر ابن زیاد وارد شدم در حالی که در حال ناهار خـوردن بـود و سـر پـدرم را در پـیش رو 
   ببینم پیش رویم اکه سر ابن زیاد ر از تو تمنایی ندارم جز آن! داشت پس گفتم بار الها

رسد ابن زیاد تنهایی جلوی همه اقدام به غـذا خـوردن کـرده باشـد بلکـه  بعید به نظر می
ًاحتمالا غذا برای همه حاضرین فراهم آورده بودند سپس ابـن زیـاد لعـین دسـتور بـه ادخـال 

، شـناخت که حضرت زینب را خوب می با آندر ارباب مقاتل آمده است رؤوس و اسیران کرد 
که بدون اجازۀ من در آن سوی مجلس نشـست و ؟ آن زن متکبر یا نانشناس کیست  پرسدمی

 بـا کمـال جلالـت و Iشود حضرت سـیده زینـب اند، گفته می زنان دیگر او را در بر گرفته
  . زینب است: گفتندبه اوعظمت حضور پیدا کردند، 

وای کلامـش ای علمی صورت گرفـت در فحـ  حضرت سیده زینب مبارزهوآن ملعون بین 
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 اقرار به توحید کـرد ،انکار رسالت و نبوت بود پس از جریان پیدا کردن گفتگو از ترس از مردم
  :و گفت
کید بدان نمود که نبوت و دین و » کم و الکذب احدوثتکمحوالحمدلله الذی فض« یعنی تأ

م، و قتل ها دروغ است و استدلالش هم این بود که شما را کشتیم و اسیر نمودی احکام و کل آن
  .و اسارت را فضاحت خواند و دلیلی بر کذب بودن رسالت

 این کلام را شنید شروع به رد آن و جـواب دادن بـدان Iپس چون حضرت سیده زینب
امـا در . الی آخر آنچـه فرمـود» الحمدلله«پس گفت . کرد و با بهترین منطق بدان جواب داد

کرمنا بالنوة و الرساله و من کـان اللـه یکرمـه فان الله تعالی ا«: نقض گفتار ابن زیاد فرمودند
 خدای ما را به واسطۀ نبوت و رسالت کرامت بخشید و کسی که خدای وی »هحبالنبوة لا یفض

شود، بلکه افتضاح از آن فاسق و فـاجر اسـت و  را به واسطۀ نبوت کرامت بخشد مفتضح نمی
 بیت هستند، و استدلال به پدر اهل بیت از فسق و فجور بری هستند، و فاسق و فاجر غیر اهل

و این سخنان در میان بیـست هـزار » ابن مرجانه«و مادر ابن زیاد کرد بدین لحاظ به او گفت 
دانستند که ابـن زیـاد، از زنـای پـنج نفـر بـا  نفر جریان یافت و کسی منکر آن نشد و همه می

ویـه او را بـه ابوسـفیان مادرش به وجود آمده و هر پنج نفر ادعای پدری او را داشتند پـس معا
های مـشهور کـه بـه آن  منسوب کرد و این ماجرای معروفی بین مردم بود، و مرجانه از فاحشه

َذات علم می   .بود که در جای خود بدان خواهیم پرداخت گفتند می َ
همه حاضرین در جلسه به پدر و مادر ابن زیاد اشراف داشتند در این حال ابن زیـاد هـیچ 

 استدلال کرد کـه شـهادت و اسـارت فـضاحت Iگوید، پس سیده زینبچیزی نتوانست ب
  .هاست نیست بلکه فضاحت اعمال فسق و فجور ابن زیاد و یزید و عمال آن

ها نیست بلکه  که قتل و اسارت دلیل کذب آن  بر اینIاما استدلال حضرت سیده زینب
لیدی تطهیر نمـوده ها را از هر گونه رجس و پ کذب، رجس و پلیدی است و خدای سبحان آن

دانستند که آیۀ تطهیر در شأن کیست و هیچ کس حتی ابن زیاد و امثال آن هم  است و همه می
  .توانستند آن را انکار نمایند نمی

 آمده است کذب و قصه و افسانه نیست بلکه جملگـی 6پس اثبات کرد هر آنچه از نبی
وجود آورده بـرای حفـظ آنچـه حق و صدق است و آنچه موجبات این اسارت و شهادت را به 

هایش این حق و صدق   آورده و ترویج و تشیید آن بوده است و حضرت در خطبهپیامبربوده که 
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  .رساند را به اثبات می
شـنیدند و هـیچ کـس از حاضـرین  هـا را مـی ها و استدلال کل مردم ساکت بودند و کلام

  .توانست آن را انکار کند نمی
  : جواب این است کهنتیجه و 

موجب اقرار به تـصدیق قـرآن و تـصدیق قـرآن موجـب » الحمدلله«اقرار به توحید با قول 
تصدیق آیه تطهیر و این دلیل بر آن است که گفتار پیامبر صدق و حق است و همین اسـتدلال 

دلیل بر عصمت حضرت سیده زینـب » ًوطهرنا من الرجس تطهیرا «Iحضرت سیده زینب
  . باشد فافهم و تامل می

چگونـه کـار «:ن زیاد عصبانی شد و شروع به انکار توحید نمود و با تمسخر گفـتپس اب
 ،ً»الحمدللـه مـا رأینـا الا جمـیلا« جـواب داد Iو سـیده زینـب» خدا را با برادرت دیـدی

کید بر این نمود که آن هـا در راه  حضرت زینب منتهای صبر و شکر را بدین کلام نشان داد و تأ
اساس اسلام و بقای توحید به شهادت رسیدند و در مقابل استهزاء خدا و ترویج دین و تشیید 

و انکار ابن زیاد استدلال به برهان امانه و برهان عقلی در اثبات صانع و توحید نمود و عنـوان 
اشاره به حکم عقل » هو یحیی و یمیت«و » هو الذی خلق الموت و الحیاة«نمود مطابق قرآن 

  و ارشاد به سوی اوست
 تا به آخر، و سپس مبادرت به اثبات »هؤلاء قوم کتب الله علیهم القتل«:ب گفتسیده زین

 تا به آخر کلام شـنیدن ایـن »و بسیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم«فرماید  معاد می
نمود تا  را  عبیدالله را بسیار غضبناک کرد، و اراده قتل آن علیا مخدره Iسخنان سیده زینب
چنانچـه در کـلام .ولی عمر بن حریـث نگذاشـتاجات وی خلاص شود، از براهین و احتج

  .ذکر نمودیم"روضة الصفا "
 چنانچه در تاریخ آمده همانند ابن زیاد منتهای عداوت را نسبت به خاندان عمر بن حریث

 نه به خـاطر دوسـتی I داشت و مبادرت وی به جلوگیری از قتل سیده زینب6رسول الله
 خود را فدای اثبات توحید و نبوت و معـاد و تـرویج I سیده زینب بود بلکهBابا عبدالله

رسید بیشترین تأثیرات را بر قلـوب  نمود، و اگر چنانچه به شهادت می دین در حضور مردم می
 قتل برادرش حسین را داشت و شـاید تـأثیری بیـشتر از آنچـه شـهدای بعدحاضرین و غائبین 

دند چرا که او زنی بود که بدون گناه و فقط به خـاطر طف در اثبات اصول الدین بنیان نهاده بو
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دفاع از توحید و اثبات حقیقت آنچه از سوی نبی آمده بود در مقابل کـسانی کـه آن را افـسانه 
 بـیش از پـیش رسید، و شهادت وی در این حالت موجبات افتضاح  خوانند به شهادت می می

بدین لحاظ بود که وی ابن زیاد را از ایـن کـار بنی امیه و اعوان و اتباعشان را به همراه داشت، 
  .ی کردهن

 و I آورد که بدتر از هـر قتـل بـود و قلـب سـیده زینـب ای را به زبان پس آن لعین کلمه
ایـن یـک «تر از شمشیر و خنجر بود، او گفت   آن کاری شیعیان وی را بدان مجروح ساخت و
منظور عمر و بن حریث را فهمید پس پس ابن زیاد » ارزد زن است که سخن آن به پشیزی نمی

قـد شـقی اللـه قلبـی «: ای شخصی مبدل سـاخت و گفـت کلام را از آن سیاق سابق به قضیه
من دلم خنک شـد از آنچـه بـر سـر آن بـرادر  «»بطاغیتک الحسین فانه اراده الخلافه و ما نال

  ».خواست که بدان نرسید شورشیت حسین آمد او خلافت را می
به تـوهین بـر امـام  دید ابن زیاد مسئله را شخصی کرد و مبادرت Iبو چون سیده زین

نماید، رقت قلبی بر وی عارض شد و صابرانه گریه نمود و فرمود اگـر بـه ایـن   میBحسین
  الی آخر کلام» شود پس، دلت خنک باشد دلت خنک می

  شد که همچون عمۀ گرامیش مبادرت به اثباتBسپس ابن زیاد متوجه علی بن الحسین
 و ایـن موجـب »الله یتوفی الا نفس حین موتها«: فرماید توحید و مقام احتجاج در آمده و می

غضب بیشتر ابن زیاد شد، احتجاجات حضرت سیده زینب روحی فداها در مجلس ابن زیاد 
کردنـد و  چنان انقلاب عظیمی در حاضرین و در مجلس به وجود آورد که به یکدیگر نگاه می

نجا که ابن زیاد ترسید و دستور به اخـراج اسـرار و زنـدانیان از مجلـس بـه گریستند تا بدا می
  .زندان داد، و خودش به سوی مسجد اعظم رفت و بر فراز منبر برای مردم خطبه خواند

انـد ولـیکن در کتـب رجـال  و اما قصۀ عبدالله بن عفیف که عامه و خاصه آن را نقل کرده
ن است من چیزی پیدا نکردم و شاید تحقیق من نـاقص شود وی از کبار تابعی چنانچه گفته می

  .بوده است
ادی دیگـر از قـول ابـو نشیخ و ابن نما و سید و الطبری و اسفراینی و روضـة الـصفا و اسـ

  :گوید کنند که حمد بن مسلم می مخنف نقل می
چون عبیدالله به قصر داخل شد و مردم برای ادای نماز جماعت اجتماع کردند، ابن زیـاد 

  : فراز منبر رفت و گفتبر
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 قتـل امیرالمؤمنین یزید بن معاویـه و حزبـه و اهله و نصر الحق و الحمدلله الذی اظهر«
  »الکذاب بن کذاب الحسین بن علی و شیعته

که هنوز عبیدالله کلامش را به اتمام نرسانیده بود که عبدالله بن عفیف الازدی یا الغامدی 
منین علی کرم الله وجهه بود و در جنـگ جمـل در رکـاب  از شیعیان و محبان امیر المؤیکی 

 یکی از چشمانش و در جنگ صفین، دیده دیگـرش را از دسـت داده بـود، و در Bامام علی
  :مسجد اعظم مشغول نماز بود، از نمازش فارغ شد و کلام ابن زیاد را شنید فریاد زد

 ابـن مرجانـه پـسران و کذاب بن کذاب تو و پدرت هستی نه او و پدرش، ای!یابن مرجانه
  ؟گوئی  پس به کلام صدقین و اخیار سخن می؟کشی  اولاد پیامبران را می

  :پس ابن زیاد گفت
 گرفتنـد و جلـوی ابـن زیـاد پس دستور داد تا نگهبانان او را بگیرند، پس او را  ،بگیریدش

  :گفت ابن زیاد به او ،ندنشاند
قبیله م در کوفه قریب به هفتصد خانواده از  گفته شده در آن هنگا، و بر خاندانت!وای بر تو

  .ها آویزان کرد ازداد بودند پس ابن زیاد در آن هنگام او را کشت و در منطقه آن
چون ابـن زیـاد بـه منـزلش بازگـشت :از ابن نما روایت شده است که"مثیر الاحزان "و در 

ودش کور کرده است  خدا قلبش را هم مانند خ:دستور داد که به سوی کور ازدی روند و گفت
ای از  اش به یاری او بر خواسـتند و عـده ای از جوانان قبیله پس چون خبر به الازدی رسید عده

  .ها آمدند ها هم به یاری آن یمنی
هـا را  ها کارزار کند و آن پس خبر به ابن زیاد رسید و ابن زیاد به اشعث دستور داد که با آن

کـه اصـحاب  ا جماعتی به شهادت رسیدند تا اینه بکشد پس جنگی صورت پذیرفت و از آن
وارد شدند و در را شکسته و وارد خانه شدند پس دختـرک عبیدالله به منزل عبدالله بن عفیف 
 بـه دختـرش گفـت الازدی،ها بـر حـذر بـودیم وارد شـدند او فریاد بر آورد که قومی که از آن

  :خواند که ها شروع به جنگ کرد و رجز می شمشیر من را بده و با آن
  عفیف شیخی و ابن ام عامر    انا ابن ذی الفضل عفیف الطاهر

  کم وارع من جمعکم و حاسر
  :گفتش دختر

که ای کاش من نیز مـردی بـودم و در برابـر تـو در مقابـل کـشندگان عتـرت رسـول خـدا 
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جنگیـد و  شـود مـی کرد که کسی به او نزدیـک مـی جنگیدم، او همان گونه که احساس می می
  :گفت می

  ضاق علیکم موردی و مصدری    م لو فرج لی عن بصریـــــاقس
کـه پـدرم !لایـو او : کشید  کردند و او را گرفتند، دخترش فریاد میاو را محاصره ها  آن پس

:  گفـتآوردنـد، ابـن زیـاد  به نزد ابن زیـاد عبدالله را اسیر کردندوندارد پسهیچ یار و یاوری  
ای دشمن خدا : گفتاو به ابن زیادکه تو را خارج کرد الحمدلله الذی اخزاک، خدا را سپاس 

  .برای چه چیز خار شدم
  ضاق علیکم موردی و مصدری    ریـــــوالله لو فرج لی عن بص

  .عبیدالله به او گفت
 تو را !ای پسر مرجانه: ای دشمن خدا نظرت دربارۀ کشته شدن عثمان چیست؟ به او گفت

ه خدا بسپاری که او خود بهترین داوران است از مـن چه به عثمان، خوب است این ماجرا را ب
  :دربارۀ پدرت و دربارۀ یزید و پدرش سوال کن، عبیدالله گفت

الحمدللـه رب : که تشنۀ خون تو هستم، پس گفت به خدا از تو این را سوال نکردم مگر آن
ادت ترین خلایق به شه العالمین، همانا من از خدای خویش مسالت داشتم که به دست شقی

نائل آیم چون کور شدم از این سؤال مأیوس شده بودم، و الحمدلله بعـد از یـأس دوبـاره نـور 
  اش آویزان کنند  که او را گردن زده و در محلهدادامید بر وجود من افتاد پس عبیدالله دستور

  .هم با اختلافاتی ذکر شده است"لهوف "در روایت و همین 
  :نویسد و اما اسفراینی می

دخترکی کوچک در آن منزل حضور داشت، گفت ،ریان بر خانۀ وی داخل شدندچون لشک
گاه کـن : پدر جان لشکریان حمله کردند، او گفت شمشیر من را بده و من را از راست و چپم آ

ها را به درک واصل کرد پس   نفر از آن٢٣پس بدین صورت او شروع به کارزار کرد و قریب به 
رکار برای گرفتن وی فرستادند تا او را گرفتند، و تا آخـر مـاجرا  سوا٥٠ها چنین دیدند  چون آن

و امثـال آن هـم "کتاب روضـه الـصفا " هم ذکر شده است و مانند آن در "مثیر الاحزان"که در 
  .آمده است

ثبـات قـدم در دیـن و بـذل نفـس در رضـای خـدا و !کنیـد ای کسانی که ادعای تشیع می
 حجتـی بـر )رضوان اللـه علیـه(ید را ببیند که چگونه او مجاهدت در راه او و احیاء کلمۀ توح
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اهل کوفه بلکه بر اهل عالم شد و مقام او کمتر از جایگاه شهیدان دشت کربلا نیست بلکه او 
  .هاست رزقنا الله التعالی شفاعتهم و الفوز معهم، وفقنا الله لرافقنهم فی یوم النشور با آن

ینبدر مسیر  :امر سوم  کوفه به شام و ماجرای ورود آن حضرت  ازIحضرت سیده ز
  به مجلس یزید

جمهور تمام مورخین و محدثین بر این است که ابن زیاد بعد از امر به حـبس اهـل بیـت 
محـدث  و شیخ بهائیو الکفعمی ها را به سوی یزید فرستاد و جماعتی چون  بدون معطلی آن

 کتـاب آثـار " دروریحان بیرونیاب و جمله محدثین شیعه بر آن هستند و از اهل سنت کاشانی
اند که اسرا در روز اول ماه صفر به شام وارد شـدند و   تصریح بدین نمودهاعثم کوفیو "الباقیه 

آیـد و  آنچه از قرائن بـر مـی،  باز گشتندها در روز بیستم صفر به کربلا اند که آن همچنین گفته
 نقـل ابی مخنـف و عمار الدهنیاز  "لجزری"و ا"طبری "و "نما  ابن"و " امالی " درشیخ صدوق

 دستور حمل اسرا به جانب زبیر بن قیسکه سر امام به کوفه آورده شد، به  اند که بعد از آن کرده
  .یزید را صادر کرد

  :گوید  میعوانة بن حکم کلبینویسد که  میهشام  که، هگفته شد
هـا را در  اللـه آندیها وارد کوفه وارد شـد عب  کشته شد و اسراء و غنایم آنBچون حسین

جایی محبوس کرد در آن صندوقی در بسته که در آن کتابی مرقوم بود آوردندکـه در آن نوشـته 
شده بود که یک پیک در فلان روز به سوی یزید بفرستید او فلان قدر در راه خواهد بود و فلان 

نـگ تکبیـری کند و اگر بازگشت، و وارد شد، اگر با وقت خواهد رسید و فلان روز مراجعه می
شنید پس مبادرت به قتل کنید و الا امان است ان شاء الله و گفته شده اسـت کـه دو سـه روز 

هـای در آن نوشـته  قبل از آمدن پیک این صندوق به زندان آورده شد و دستورات لازم و توصیه
شده بود، پس پیک آمد و بانگ تکبیری شنیده نشد پس طبق آنچه دستور بـود اسـرا را منتقـل 

پس عبیدالله بن زیاد محصر بن ثعلبه را فرا خواند تا به آخر ماجرا که در آینده خواهـد . ردندک
  .آمد

محـدث ًاند مـثلا  سفر بعضی از محدثین و مورخین دچار اشتباهاتی شدهنقل ماجرای در 
هـا در روز چهلـم  کننـد کـه آن  اشـاره مـیاستادش علامه نـوری و  قمیشیخ عباس-معاصر

ای از مـورخین از  بیستم ماه صفر به کربلا مراجعت نکردند، و همچنـین عـدهیعنی » اربعین«



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  228

  .رفته اند هم بر همین سبیل "طراز المذهب"و "ناسخ التواریخ "جمله در 
رفتن پیک به سوی شام و بازگشت او بعد از مشورت با یزید در زمینـۀ : گفته شده است که

ن زیاد دستور به رفتن اسرا به سوی شام را در اسرا، مقداری از ماه طول کشید پس، عبیدالله اب
 جابر ابن ها روز بیستم صفر به کربلا رسیدند در آن روزی که روز هفدهم صفر صادر کرد و آن

  .هم وارد کربلاشده بود پس از آن به سوی شام حرکت کردندعبدالله انصاری 
که ورود اسرا بـه : ندک  هم به اشتباه افتاده است ایشان نقل میمحدث طبرسیدر این مورد 

 و جمعی از معاصرین ما "کامل بهائی" ربیع الاول بوده است و همچنین در کتاب ١٧شما روز 
که در  بوده بدون اینعوانه ها به قول  هم چنین آمده است که کل این روایات ناشی از استناد آن

  .اند اشتباه افتادهاین زمینه پژوهش و تدبری کرده باشند و به مجرد تقلید قبول کرده و به 
 داشته باشـیم، در مـورد وی عوانة بن حکمقبل از همه چیز خوب است که شرح حالی از 

 در کوفه عوانة بن الحکم بن عوانة بن عیاض الاخباری: نویسد می" لسان المیزان " درابن حجر
نقـل کرده و از وی بسیاری از روایات از تابعین  مردی مشهور بوده است که پدرش خیاطی می

حـسن بـن  از عبداللـه بـن معتـز بسیاری از احادیث به وی استناد شده است، درشده است و
ی  و اسـت  عثمانی بوده کرده و روایت می جعل  عوانة بن الحکم نقل می کند که  علیل فهری

 هجری وفات کرده ١٥٨ در تاریخ  و جعل کرده است،برای بنی امیه روایات مختلف وفراوانی
  .است

توان به کسی که عثمانی و کذاب و جعـال حـدیث بـرای بنـی امیـه بـوده  نه میچگوحالا 
 زبیر بن بکـار و عوانهاعتماد کرد، و طبق آنچه من در تاریخ پژوهش و تحقیق کردم، هر آنچه 

 در واقعـه طـف و اسـرا عوانهًاند، کذب و دروغ بوده است خصوصا و آنچه از  در تاریخ آورده
گوید که اسرا، مـستور و در محامـل مـستوره منتقـل  ست که میآمده است، این همان کسی ا

شدند، و گفت که ام کلثوم سرش را از محمل بیرون آورد در حالی که برقعی از خز بـر چهـره 
داشت، و او قائل بدان است که یزید بسیار نسبت به اسرا اکرام نمود و چهرۀ یزیـد را از خـون 

  .د انداختامام حسین پاک و آن را به گردن ابن زیا
 !ای دختر بـرادر:  گفتBیزید به فاطمه بنت الحسین: گوید و در پایین همین روایت می

  .ها را به درون خانه و منزلش وارد کرد اند به تو خواهم داد پس آن من بهتر از آنچه از تو برده
ه شـده و زنان بیت یزید برای امام حسین اقامه عزا کردند پس یزید آنچه از اسرا به یغما برد
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گونـه  ها را به مدینـه فرسـتاد، و از ایـن ها مال و اعطایای زیادی داد و آن بود باز پس داد و بدان
  .اکاذیب که در کتب تاریخ یاران ما از آن خبری نیست

 " در کتـابدینـوری و مجعولات وی در کتب مـورخین عامـه از جملـه عوانهاین اکاذیب 
علی جـلال الحـسینی و از معاصرین "امامت و سیاست کتاب " در ابن قتیبهو "الاخبار الطوال 

  .خورد به چشم می» حسین« در کتاب مصری
 و نوشـته نامـه از جمله این اکاذیب همین روایت پرتاب شدن سنگ و همراه بـودن آن بـا 

است که جای بسی تأمل دارد، از امور متعارف و از قواعد مقرره در آن زمان این بوده است که 
فرستادند احتیاجی   و غنایم را بعد از قتل رجال و اسارت زنان به مرکز خلافت میاسرا و اموال 

  .ای نبوده است که این در همۀ مقاتل و مغازی موجود است به ارسال امر جدید و نامه
هایی به ابن زیاد کرده بود و در این مـاجرا  یزید از قبل امر به کشتار و نقل اسرا در طی نامه

ها بـدان امـر داده شـده  رد و بدل شد و در آنز پنجاه نامه بین او و ابن زیاد نقل شده که بیش ا
  .بود

ای بـین ابـن  مکالمـه و محاربه وی با ابن زیـاد، مختار ذکر وقعه ضمن " روضه الصفا "در
 کـه :گویـد زیاد و مروان حکم در مورد خلافت بعد از یزید نقل شـده اسـت کـه مـروان مـی

ولـی مـن !ای مـروان،گـوئی راست می: گوید ابن زیاد می،ید برسدخلافت باید به خالد بن یز
مبـالات و تـضییع کننـدۀ حقـوق و مثـل پـدرش از  وفا و بی ترسم که او هم مثل پدرش بی می

دانی که پدرش نزدیک به پنجاه نامه به من  دانم، می نمی!کاذبین و دروغ گویان باشد ای مروان
 جست ائتو بعد از آن ماجرا، از این مساله بر اد را دBنوشت که در آن دستور به قتل حسین

و گفت من راضی به این کار نبودم و ابن زیاد بدون دستور من اقدام به این کار کـرد ـ تـا آخـر 
  .ماجرا

  :شود که آمده این است که نقل می"بحار مجلسی " و "اقبال"و "لهوف "آنچه در کتبی مثل 
و اسرا را به سوی او بفرستند، در این زمینه  رووس چون نامه ابن زیاد به یزید رسید امر کرد

  :گوید راوی می: آمده است که" لهوف "در
گـاه سـاخت یزیـد در  چون عبیدالله بن زیاد، یزید را از قتل حسین و اسارت اهل بیتش آ

 هـم همـین را نقـل  اسـفراینیائم و زنان را به جانب او بفرستد،غنجواب او نوشت که سرها و 
  .کرده است
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 نیست و من در کتب عام و خاص به جز عوانة بن حکمًهرا راوی در این متن کسی جز ظا
  .و اوضاع آن ملعون هم که مشخص است ندیدم و حال  دیگریوی راوی

آید این است که بعد از واقعۀ کربلا، ابن  اما آنچه از مطالعۀ و تفحص در تاریخ بدست می
مانـد بلکـه  دهد ولی منتظر جواب یزیـد نمـی  میای گزارش زیاد ماجرا را به یزید در طی نامه

فرسـتد، چـرا کـه از انقـلاب و  طبق یک روال طبیعی و مرسوم زود اسرارا به جانـب شـام مـی
ترسید، چـرا کـه  بعد از شهادت عبدالله بن عفیف از قبیله ازد میًنهضت مردم کوفه خصوصا 

اه نفر از سـران کوفـه نیـز بـا حدود هفصد سوار به حمایت از او برخواسته بودند و حدود پنج
مسلم بیعت کرده بودند و در مورد الحاق شدن یا نشدن به لشکر امام حسین اختلاف داشـتند 

از ،س داشـتخواستند که سبایا و رؤوس را از ابن زیاد بگیرند پس از وقوع فتنـه تـر ها می و آن
ایـن اسـرا را برباینـد رفت که مـردم  طرفی، زندان تنگ و گنجایش اسرا را نداشت و بیم آن می

  : ایمن فرموده بودام به Bالمؤمنین چنانچه امیر
که در » ها را بربایند که از آن ترس دارند که مردم آنشوند در حالی  با حالت ذلت وارد می«

  .قبل بدان اشاره شده بود
ابن زیاد دستور داد برای نشان دادن ابهت خود و ترساندن مردم رؤس را بین قبائـل بـرده و 
بچرخانند و چون مردم این مساله را دیدند قصد گرفتن اسـرا را از وی کردنـد پـس ابـن زیـاد 

هـا را  هاردهم محرم آنحدود دو روز قبل از ارسال سرها به سوی شام، در حدود سیزدهم یا چ
 سـرها داد تا فرستاد، و چون اسرا از کوفه خارج شدند و از آن دور شدند، دستور به سوی شام

  .ملحق شوند، بعد از دو مرحله که در آینده دربارۀ آن صحبت خواهیم کردها  به آن

  :گردیم  گفتیم باز میبه آنچه می
که ابن زیاد دست از سر امام علی بن  بعد از آن: فرماید ُّ در روایت الدهنی میBامام باقر

  .ها را آماده کرده و به سوی شام بفرستند  برداشت دستور داد آنBحسین
  :نویسد ا مینم شیخ ابن
ن زیاد امر کرد که زنان امام حسین را آماده کرده و غل و زنجیر بر گردن امام سجاد بسپس ا

 و شمر بـن ذی الجوشـن و ش از اقوام قریشمخفر بن ثعلبه بن مرة العادیبیندازند و به همراه 
  .یارانش به سوی شام بروند
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  :نویسد  می"لهوف"و سید در 
 العائذی اسرا و سرها را سپرد و گفت مثـل اسـیران کفـار بـدون ابن زیاد به مخفر بن ثعلبة

  .ها را ببینند ها را به شام ببرد تا همه مردم آن  آنشحجاب و پوش
  :کند که  نقل میابو مخنفهم از طبری 

 و سرهای سایر شهدا را به سوی یزید بن B امر کرد که سر امامزحر بن قیسابن زیاد به 
 نیز همراهی طارق بن ابی ظبیان ازدی و ابوبریره بن عوف ازدی زحر، بارند، وبمعاویه به شام ب

  : شده است که در جای دیگری نقلکردند، و  می
امر کرد که زنان و کودکان را آماده کرده و غل و زنجیر بر گردن امـام سـجاد انداختـه و بـا 

  .و شمر بن ذی الجوشن به جانب شام بروندمحقر ابن ثعلبه عائذی 
  :گویند میاسفراینی 

 امر کرد که رووس و حرم صحر بن حصین و شبث بن ربعی و خولی بن یزیدابن زیاد، به 
 برگردانند و مثل اسیران روم بدون شهر هاها را در  و اطفال را به جانب یزید به دمشق برند و آن

یان و ها گر آنچنان کنند که همیشه ها را ببینند و   تا همۀ آنب سیر دهندچادر و پوشش و حجا
  .ها حرکت کند خار باشند در حالی که سرها بر فراز نیزه در کنار آن

  .مثل این عبارات در سایر مقاتل با اختلاف نقل شده است
با ارسال نساء و صبیان یکی ده است که حمل رووس به جانب شام ًظاهرا تصریح بدان ش

 از اسـرا و رؤس لـشکری شدند، و با هر کدام شدند و گاهی متفرق می نبوده و گاهی جمع می
های دیگر ندارد، آنچه مـشهور اسـت رؤوس بعـد از دو  کرده این منافاتی با گفته مشایعت می

  .اند روز و در دو مرحله از کوفه به اسرا ملحق شده
در جـایی » غل بر گردن حضرت سـجاد انداختنـد«که گفته شده است که  اما در مورد این

  ».چون بندگان کردندبر دستان او بند نهادند و «آمده 
ِّمحفر«، اسم حامل کاروان " کامل ابن اثیر"در َ  آمـده کـه غلـط اسـت »زم« و در نسخی »ُ

  :گفته شده که
 غیر قابـل حال و احوالی سوار بوده و شتران اها را از زندان خارج کردند در حالی که بر  آن

کـه از کوفـه خـارج  تـا ایـنها را لشکریان و سربازان گرفته بودند   و اطراف آنداشتند توصیف 
.شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدند





  
  

  از کوفه تا شام
هـا و کیفیـت وارد شـدن بـه  و اما منازلی که از کوفه تا شام بـدان وارد شـدند و ترتیـب آن

ها و ذکر حوادثی کـه در راه پـیش  راهه و بیابان اند یا از بی آیا از راه معروف و مشهور رفته،ها آن
رأس شریف به وجود آمده و کرامـات و معجزاتـی آمده و همچنین وقایعی که در هنگام حمل 

  .آوریم که در کتب معتبره ذکر شده در اینجا می
 نامعتبر و بدون سند و یا ضعیف سند وارد شده دوری کـرده و بو از ذکر وقایعی که از کت

  .ایم عتبر را پیشه خود قرار دادهفقط استناد ه مدارک صحیح و سندهای م
جا که اثری عملی و علمـی و تـاریخی از آن بـه  ها، از آن  آنبحث در مورد منازل و ترتیب

هـا   آن ها به حدی زیاد است که جمع بـین ها و ترتیب آن جای نمانده و اختلاف آراء در نام آن
ممکن نیست، و بسیاری از آن منازل حتی ذکرشان در معجم البلـدان و مراصـد کـه از کتـب 

ها به حـسب  ً ترتیب نیز ذکر شده، و احتمالا آنمورد اعتماد است نیامده است، و حتی خلاف
ها در  ها، نشان از حرکت آن ظن یا تخمین یا حسب عصر یا امثال آن بوده است، اما اجماع آن

  .مسیر اصلی بوده است

  :آمده است که"کامل بهائی "و در 
هـا یـورش برنـد و رأس  ترسیدند که مبادا قبائل عرب بـر آن حاملان رأس شریف از آن می

راهه  کردند و از بی ها طریق معروف را گاهی ترک می ها بگیرند، بدین لحاظ آن شریف را از آن
و . گفتند که ما حاملان سر یک شورشی هـستیم شدند می ای وارد می رفتند و چون به قبیله می

مفتـاح " در محـدث برغـانیو "منتخـب "و اسـفراینی  و ابو مخنفآنچه از کتب کسانی چون 
 منزل ١٤ابو مخنف  منزل و ٢٤ای  عدهًآید اعداد متفاوتی از منازل ذکر شده مثلا  میبر "البکاء 

  .اند ای غیر آن هم گفته  منزل و عده٢٠ برغانی منزل و ٩طریحی  منزل و ١٨ اسفراینیو 
 "جنات الخلـود"و مشهور این است که بین کوفه و شام قریب به چهل منزل راه است و در 

 فرسخ بـه خـط مـستقیم ٢٠٠ن کوفه و دمشق بر حسب فرسخ حدود تصریح بدان شده که بی
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  .شود  فرسخ طی می١٠ تا ٨است، و به حسب عادی و متعارف هر روز 
جنات الخلـود "شود و در   منزل بر حسب سیر متعارف می٢٤حدود همان بیست منزل یا 

تـاب حـدود تصریح بدان شده است که منازل بین کوفه و شام و دمشق در زمان نگاشتن آن ک"
 منزل بوده است این بر حسب سیر عادی و متعارف است و اما در سیر اضـطراری مـسلم ٢٥

 بـه مالـک Bچنانچه در تاریخ است هنگامی که فرمان امـام علـی. است که متفاوت است
  .اشتر وقتی در شام بود برای عظیمت به کوفه رسید، در ده روز خود را به کوفه رسانید

کند   و همراهانش چنانچه اسفراینی نقل میشمر بن ذی الجوشنو ًزحرا  همراه ابن زیاد به 
ها یورش  کند که مبادا قبایل و عشایر عرب بدان  گسیل می پیاده هزار سوار و پانصد مرد جنگی

توان سیر این منازل را روزی سه فرسـخ یـا بیـشتر  ی مییبرند، و سرها و اسرا را بربایند، از سو
کردند و مگر بـه  ها روز و شب حرکت می عضی از تواریخ ذکر شده آندر بطرفی دانست و از 

هـا در اول صـفر بـه شـهر شـام   آن،و چنانچه به دور از اسـتبعاد. ایستادند حال ضرورت نمی
هـا روز چهـاردهم محـرم از کوفـه  رسیدند چنانچه بدان تصریح شده اسـت اگـر چنانچـه آن

هـا بـه  ها از شام و ورود آن ن هنگام بازگشت آنتوا حرکت کرده باشند و بدون هیچ استبعاد می
کربلا را در روز بیستم صفر، دانست در صورتی که روز دهم صفر از شام خارج شده باشـند، 

  در این خصوص جلوتر بیشتر توضیح خواهیم داد ان شاء الله
ه و اما جریاناتی که بر سیده زینب روحی فداها از مصائب به همراه سایر اسیران وارد شـد

ًو مو در گرما و سرما خصوصا در از ذلت و خفت و اهانت و گرسنگی و عطش و کشف وجه 

نواحی شام در مسیرشان و امثال آن از بلایا و رزایا و ملاقات عدو و کتـک زدن اطفـال و شـتم 
 ذی الجوشـن اعظـم بنراهـی بـا شـمرمها که قلم توان تقریر و تصور آن را ندارد، همان ه آن

  .که او قاتل برادرش بودمصائب است چرا 
 به طور اختصاصی گذشته در هیچ کتب معتبـری و Iو اما آنچه بر حضرت سیده زینب

 وارد Iتواریخ قابل اعتمادی چیزی وارد نشده است، جز آنچه به صورت عموم بر اهل بیت
شده، و آنچه به صورت مخصوص در کتب غیرمعتبر ذکر شده قابل اعتنـا و اعتمـاد نیـست و 

ها به دلیل  توان حمل بر کذب و صدق به السویه دانست پس ما از ذکر آن ها را می  آنبعضی از
ها را در ذکر حضرت علی  کنیم و بعضی از آن عدم اعتماد به کتب و اسناد و راویان اجتناب می

  : و غیره باز گردیم به بحث اولسعد ساعدی ذکر کردیم نظیر خبر Bبن الحسین
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  :کند که  نقل می"وفله"سید بن طاووس در کتاب 
  

کاروانیان به همراه اسرا و رؤوس به نزدیکی شهر دمشق رسـیدند ام کلثـوم بـه شـمر چون 
ات چیست؟ وقتی به شهر رسیدم ما را از دری وارد  خواسته: ای دارم؟ شمر گفت گفت خواسته

 که نظرهـا رندبها به جلوی کاروان ب کنی که کمتر به ما نگاه کنند و این سرها را از میان محمل
کمتر به ما جلب شود و در این حالت ما را نبینند و آن خبیث در اجابـت سـوال سـیده زینـب 

ها نسبت بـه اسـیران  حقیر آنتها آورند تا هتک و  ها را میان محمل دارها، نیزه دستور داد تا نیزه
 جـامع ها را از باب دمـشق وارد کننـدو اسـیران را درب مـسجد بیشتر شود و دستور داد که آن

  انتهی. توقف دهند
هم قریب به همین مضمون آمـده اسـت و در ایـن "مقتل اسفراینی " و "مثیر الاحزان"و در 

نقل جای تأمل است چرا که در این سفر که به همراهء اعداء و اشقیا صورت گرفت حضرت با 
ه برای ای نداشت با وجود وفور سوانح و مشکلاتی ک ها صحبتی نکرد و خواسته هیچ یک از آن

  .ایشان به وجود آمده بود، پس این نقل جای تأمل دارد
و اگر مصلحتی بوده که در این موضع با شمر صحبت کرده در صورتی که او اشق الشقیاء 

داننـد و بـسیاری از  بوده و درخواست وی را اجابت نکرده به هر حال خدا و رسـول بهتـر مـی
  .دانیم های اولیای الهی را ما نمی حکمت
ها در بازارها و   کیفیت ورود سبایا به شام و گرداندن آنBرح حال علی بن الحسیندر ش

 شرح حال  نقل شده و در اینجا مقصودسهل ساعدیها گذشت در روایت  ماجراهایی که بر آن
ًباشد که معمولا بین ایشان و سایر اسرا   و اموری که به حضرتش وارد شده میIسیده زینب

  .باشد ن ماجرا در این زمینه ماجرای ورود حضرتش به مجلس یزید میتری اشتراک دارد و مهم





  

   به مجلس یزیدIماجرای ورود سیده زینب: امر چهارم
گاه باش که مجلس یزید یکی از مهم ترین مجالس در تاریخ اسلام بلکـه در کـل  بدان و آ

وز قیامت بـه پـای باشد و هیچ مجلسی از زمان آدم تا آن روز و از آن روز تا ر تاریخ جهان می
رسد چرا که در آن مجلس تمام ایمان در برابر تمام کفر ایستاده بود، در حـالی کـه بـه  آن نمی

ظاهر کفر بر ایمان غلبه کرده و در آن ماجرا برعکس شد و ورق تا قیامت برگـشت، در حـالی 
  . چیزی جز اسم و رسم باقی نمانده بوددین که از 

نمانده بود، نه از یهود و نه از مسیحیت، در ایـن مجلـس آری از دین چیزی جز اسم باقی 
و همۀ . بود که دین بر کفر غلبه کرد و اسم دین و رسم اسلام و سایر ادیان زنده شد و باقی ماند

 بود، به درستی که او نه تنهـا حـق بزرگـی بـر Iها به برکت سیدتنا و عقیلتنا سیده زینب این
تنها دین اسلام بلکه جمیع ادیان از یهود و نـصارا و دیـن مذهب تشیع بلکه بر دین اسلام و نه 

  .سایر ملل دارد
چرا که به وجود او، دین باقی ماند و توحید آشکار شد و تفکردینی بر جای تفکـر مـادی و 

  .شرک جایگزین شد
حزب اموی از زمان ابوسفیان حزب شـیطان بودنـد و در مقابـل حـزب رحمـان و حـزب 

 قرار گرفته بودند، و حزب الله در برابر حزب شـیطان )ه وآله و سلمصلی الله علی(رسول الله 
کـه  که پیروان امویان بودند که در خاموش کردن مشعل توحید و محو دیانت کوشـیدند و ایـن

اثبات کنند خارج از این دنیا، خبری نیست و منکر مبداء و معاد شدند در حالی که حزب الله 
 سوق مردم به سوی تدین و اسلام و اعتقاد به مبداء و معاد ی در آشکار کردن کلمه توحید وعس

  .و ماورای طبیعه داشت
امیه   عبد شمس جد بنی خبیثه از تبار  شجره ایمقابله حزب شیطان  وحزب الله گاهی به

 و زمـانی بـه موسـی و  6ا عدنان جد رسول خد حزب الله به شجره رسید و در مقابل آن می
  حـزب رسید، و قابیل مؤسس   قابیل میم و نمرود و زمانی به هابیل وفرعون و زمانی به ابراهی

 B پـدرش آدمو دنبالـه رودین توحید  که پیرو مؤسس حزب الله هابیل آن شیطان در مقابل 
  بود
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و به نص قرآن کریم قابیل کسی بود که مفسد فی الارض بود، و فـساد فـی الارض یعنـی 
 الهیت و عقیده به ماورای طبیعت و اعتقاد به مبـداء مادیت صرف در مقابل دیانت و ربانیت و

و معاد و این دو حزب از قدیم الایام در مقابله و مجادله و محاربۀ با هم بودند و حـول کلمـۀ 
کردند و هر حزبی در تـرویج مـرام و پیـشه و هـدفش و اعـلای  توحید و دین با هم مقاتله می

کرد و در بار دیگر آن یکـی بـر  لبه پیدا میکرد، هر از گاهی یکی بر یکی غ حرفش کوشش می
  .دیگری

هـا و   ادامـه داشـت و منجـر بـه جنـگ6و این تقابل تا زمـان حـضرت ختمـی مرتبـت
که حضرت بر حزب شیطان که ابوسفیان و  ها در راه خدا و بسیاری از مسائل شد تا آن فداکاری

فعت یافت و مشرکین و کافرین بنی امیه و سایرین بودند غلبه کرد و کلمۀ توحید اشکار شد و ر
هـای خـود خزیدنـد و منتظـر  در بدر و حنین قلع و قمع شدند پس حزب شیطان بـه سـوراخ

  .فرصتی بودند که تلافی کنند
 رحلت کردند و به رضوان الهی پیوستند و منافقین در احیای باطـل 6که رسول خدا تا آن

که امر به دست آن دو نفر  ردند تا آنو ترویج الحاد و اضمحلال کلمۀ توحید کردند هر آنچه ک
رسید پس سعی در تضعیف دین و امحای کلمۀ توحید و تقویت باطل و فساد به اسم، اسـلام 

 مقابله و مجاهدۀ حزب اللـه  بانمودند لیکن نتوانستند اصل و کلیه اسلام را از بین ببرند بلکه
  .این اصل و ریشه حفظ شد

فیان رسید و رئیس حزب مـارقین و مفـسدین در مقابـل  به زمان معاویة بن ابوسروزگارتا 
 نـه بـه عنـوان Bای بـا علـی  پیشوای حزب الله قرار گرفت پس معارضـه و مقابلـهBعلی

 قـرار B است چرا که اجماع بر خلافـت علـیBخلافت که او شایسته به خلافت از علی
خوانخواهی عثمان، نه ها بر سایر خلفا قرار داشت، بلکه به طلب  گرفته بود چنانچه اجماع آن

که معاویه بـه دنبـال   شریک در خون عثمان است، بلکه به عنوان اینBکه علی به عنوان این
  .قاتلین عثمان است، یعنی معاویه به طالب دم و خونخواه او بود

  :کند که بدان تصریح می"کتاب صواعق "ابن حجر در 
 ولیکن طالب خون عثمان دانست که علی مستحق خلافت و خلیفه شدن است معاویه می

 در بدو خلافـتش Bشد و درخواست که قاتلین عثمان را به او بسپارند، و مسلم بود که علی
ًتواند برای جلوگیری از بروز فتنه چنین کاری را بکند چرا که مثلا در قتـل عثمـان بیـست  نمی
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 را تسلیم معاویـه تواند این بیست هزار نفر هزار نفر از اهالی بصره مشارکت داشتند چگونه می
کرد آن هم در ابتدای خلافت، و به این عنوان بنای منازعه و مقاتله با امام را گذاشت ـ این آچه 

  .کرد بود که ابن حجر نقل می
ن و ی و یاران او از ربـانیپیشوای حزب اللهاین بر حسب ظاهر است، اما به حسب واقع او 

معاویـه کـه پیـشوای حـزب ت و زعامت  تا پای شهادت از ریاسBالاهیون بودند پس علی
جلوگیری کرد و بعد از او امام حسن پیشوای حزب الله شد و در مقابل معاویه قرار شیطان بود 

گرفت و چون پای محافظت از کلمۀ توحید و حزب الله به میان آمد با شروطی کـه در تـاریخ 
  .مذکور است، حاضر به مصالحه با معاویه شد

لافت کرد و بر کرسی خلافت تکیه زد اقدام به قلع و قمع حزب پس چون معاویه داعی خ
 بـر فـراز Bو تبعید از سرزمینشان کرد و حتی امر به دشنام علـیآنها الله در کشتار و گرفتن 

منابر و جاهای دیگر نمود و تمام هم و غم خود را در جهت اضمحلال کلمـۀ توحیـد و غلبـه 
نشین شده بود و طبق   خانهBکه امام حسن که با آنخویش بر حزب الله به کار برد، تا جایی 
کرد، اقدام به مسمومیت و شهادت حـضرت نمـود  شروط صلح در کار مملکت دخالتی نمی

  .اند چنانچه عامه نیز بدان تصریح کرده
 به خاطر این بود که او رئیس و پیشوای حزب اللـه Bاقدام معاویه به شهادت امام حسن

 و امیر المـؤمنین بودنـد و در راه 6د که از اصحاب حضرت رسولبود و با وی جماعتی بودن
 و سایر Bنمودند و هاشمیون و حسین ترویج دین با گفتار و کردار و با هر روشی مبادرت می

برادرانش در این حزب قرار داشتند هر چند در اقلیت بودند و با حزب مارقین در حال مقابلـه 
عوانش تنگ و تصمیم به قتل امام حـسن بـا سـم را گرفـت بودند تا جایی که امر بر معاویه و ا

  .تاامر بر معاویه مستقر شود
 رسید و مادامی که معاویه زنده بود، وی بر Bکه پیشوایی حزب الله به امام حسین تا این

 سـال از امامـت حـضرت گذشـت، ١٠کـه  صلح برادرش با معاویه و مفاد آن وفادار بود تا آن
 داشت در مقابل حزب الله انجام داد تا جائی که خلافت را به جـایی معاویه هر آنچه در توان

کشاند که به سلطنت و پادشاهی ختم شد و برای این امر ولی عهدش یزیـد را جانـشین خـود 
 به حسب ظاهر برای مـصالح حکـومتش Bکرد، ولیکن به او توصیه به مراعات حال حسین
ت خاندانش و غارت اموالش داد، و شاهد این کرد، ولیکن در باطن امر به قتل حزب او و اسار
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باشد که   مطرح است میسرجون رومیادعا تعیین ابن زیاد به امارت کوفه چنانچه در ماجرای 
  .اینجا جای بحث دربارۀ آن نیست

پس چون یزید بر مسند پادشاهی تکیه زد اولین کاری که کرد مقابله در برابر حزب الله که 
 با جماعتی اندک بود که اندکی از یاران پدر و برادرش بودند کـه Bها امام حسین پیشوای آن

هاشم الا تعدادی اندک باقی نمانده بود  از بنی. جان سالم به در برده بودند و پنهان شده بودند
ها حزب الله و کلمۀ توحید پـا بـر جـا باشـد تـا در وقـت  باشند تا به واسطۀ آن بایست که می

  .ن غلبه کند و اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتادمناسب بتواند بر حزب شیطا
ًهایی بین قبایل و عشایر و شهرها، خـصوصا مکـه و   پیکBیزید بعد از قتل امام حسین

مدینه فرستاد که بشارت شهادت حـسین و یـارانش و اسـارت زنـان و کودکـانش را بدهنـد و 
خواسـت   و مـیمقصود وی اعلام ابهت و عظمت خود و غلبه حزبش بر حزب الرحمان بـود

بگوید که دیگر مردی که به مقابله او بایستد وجود ندارد، و خانـدان و کودکـانش را شـهر بـه 
ها را در بازارها چرخاند که  شهر، قریه به قریه و عشیره به عشیره طواف داد تا به شام رسند و آن

 است؟ مانده بر جای  و حزبش چیزی B حسینکسی گمان می کند که از یا آنشان دهد که 
ها، که مـشتی زن و بچـه هـستند چیـزی از  و نشان دهد به غیر از این جماعت اسیر دست آن

  . الله باقی نمانده استبحز
و او به مقصودش که اضمحلال کلمه توحید و فنای حزب الله بوده و آرزوی دیرینۀ آبـاء و 

ب داد که در آن اجدادش رسیده است، پس برای اعلام این پیروزی و فتح مجلس عظیم را ترتی
های حریر و دیبـاج آراسـته و بـا  چهارصد صندلی از طلا و نقره و عاج گذاشته بودند و با پرده

رعام داد تا جمیع مردم بدان مجلس در آیند و در این مجلس اشراف مملکت و رؤسای قبایـل 
ء و کـل و افسران و سفرا و احبار یهود و کشیشان نـصاری و بزرگـان بنـی امیـه و وزارء و نـدما

 بودند جمع کرد، و زنان و دختـران و اهـل بیـتش در  کسانی که در حزبش در شام و اطراف آن
ای از مجلس بساط شـراب و  هایی مستور از حریر در اطراف وی گرد آمده بودند و ناحیه رفهغ

خواسـت آراسـتند و  آلات قمار و شطرنج مهیا بود، پس چون مجلس را بدان گونه کـه او مـی
اش قرار گرفت، دستور داد تا سرهای شهداء و اسیران را وارد کنند، پس  جایگاه ویژه در کسهر

سرها را آوردند و در مقابل او گذاشتند، سپس زنان و کودکان را با حالتی که با طنـاب و غـل و 
ها را با طنـاب بـه هـم ببندنـد و غـل و  اند وارد کردند، دستور داده بود که آن زنجیر بسته شده
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ز گردن امام سجاد بیاویزند و از آن به دستش چنانچه در شرح حال امام آمده است، تا زنجیر ا
شود بتواند  رووس شهدا و اسیران   و کسی که داخل مجلس میدیده شوندها  به صورتی که آن

ها کوشـیده و گمـان بـر آن  انی آن این زمان که دنیا در نهایت کامررا ببیند و متوجه شود که در
انـد و  ب اللهی وجود ندارد و از حزب الله مـشتی زن و بچـه اسـیر بـاقی مانـدهکه حزداشت 

خواست از این مقدمات این نتیجه حاصل شود که تمـام کارهـای هـم حزبـانش از زمـان  می
  :سراید  میرا  ابن الزبعریبه ثمر نشسته است بدین لحاظ این ابیات توسط او قابیل تا زمان او 

  وقعه الخزرج من وقع الاسل    هدوا ــلیت اشیافی ببدر ش
  الوا با یزید لا تشلـــم قـــث    اً ـــرجـفاهلوا و استهلوا ف
  زلــی نــــٌخبر حباء ولا وح    ک فلا ـلعبت هاشم بالمل

و مقصودش این است که ماورای این طبیعت و ماده چیزی وجود ندارد و هر آنچه هاشم و 
خواسـتند بـه سـلطنت و  وده که به واسـطۀ آن مـیهاشم و بعد او گفته بودند چیزی ببنی  هلیقب

پادشاهی برسند و الا نه خبری بود و نه وحی و نه جبرائیل و نه انزال و نه توحید، پس هر آنچه 
دارد که حـزب شـیطان بـر  کند و اعلام می گویند را انکار می ربانیون و الهیون و حزب الله می

  .دهد  مجلس جوابی به او نمیحزب الله غلبه کرده است، پس هیچ کسی از حضار
جواب او را کسی وکردند،  ای تأیید می  گونهرا به و از روی طمع، یا ترس یا عقیده حرف وی

 ر چرا که او بعد از برادرش پیشوای حزب الله به حـسب ظـاهIدهد، مگر سیده زینب نمی
 از حکیمـهشـد چنانچـه در روایـت اسـدی  بود و کارها و امورات به ظاهر بدست او اداره می

 وصیت نمود تا به آخر روایت پس بر I به خواهرش زینبB است که امام حسینخاتون 
بنـد بـود  او بود که از کلمۀ توحید و تنزیل و قرآن و وحی و کـل آنچـه حـزب اللـه بـدان پـای

 در مجلـس یزیـد، مردانـه ه بر وظایفش قیام فرماید آنچنان پاسداری کند و بر او واجب بود ک
 و هدف و مقصدش نابود شد کهو با وی منازعه کرد  نان با سنگ بر دهان او کوبیدچستاد و ای

آشکار کرد و کلمۀ توحید را بالا برد و اثبات کرد که ماوراء طبیعتـی وجـود دارد و آنچـه  حق را
  .گویند مشتی حرف مزخرف و باطل است یزید و پیروانش می

آنچـه بـرادرش امـام  ، و مغلوبونو ان حزب الله هم الغالبون و حزب الشیطان هم ال
بنیان نهادند و در آن راه بـه Bطالب  و پدرش علی بن ابیB و قبل او امام حسنBحسین

 بر افراشته بود و ندای وحی و تنزیل را سر داده و 6شهادت رسیدند و آنچه جدش رسول خدا
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کانش تـا قابیـل در قبل از آن راهی هاشم تا قابیل منادی آن بودند حق و آنچه یزید و هم مـسل
باشد ما در اینجا خطبه مفصل آن مخدره را عنوان نموده و بـا نظـر  دادند همه باطل می سر می

  قاصر و فکر فاتر خود تا جایی که بتوانیم شرح خواهیم داد ان شاء الله
چه کسی مغلـوب شـد؟ یزید به امام گفت و دلیل آن قول یزید به علی بن الحسین است، 

  .ان صبر کن تا مشخص شودتا اذ: امام فرمود
  .ًدر بارۀ آن بعدا صحبت خواهیم کرد ان شاء الله تعالی

دد این بود که از این ماجرا نتیجه مطلبوش را بدسـت آورد و حـضرت سخلاصه، یزید در 
 آن بود که نتیجه شهادت برادرش و خاندانش را به کرسی بنـشاند و پی نیز درIسیده زینب

بود که بر سیاست یزیدیه غلبه کـرد، بعـد از ایـن خطبـه بـود کـه در این تنازع سیاست زینبیه 
شـد شورشـی و خـوارج هـستند، شورشـی و  که عنوان می ها علی رغم آن مشخص شد که آن

اند، پـس ایـن منجـر  ها مظلومینی هستند که مورد ظلم یزید قرار گرفته خوارج نیستند بلکه آن
روم در بیاید و رؤسـای قبایـل اعتـراض بدان شد که صدای بسیاری چون عبدالمسیح و سفیر 

وبت ای وای که تو چ:ای گفتند  تو که گفتی این سر یک شورشی است و عده!کنند که ای یزید
  .آوری ـ الی آخ خواهد آمد  فرود می6را به جایگاه بوسۀ رسول خدا

کردنـد و  پس از خطبه، مجلس به هم خورد و از رسمیت خارج شد، مردم به هم نگاه مـی
کردند پس یزید   شیون و زاری میBکردند و جماعتی بر امام حسین را لعن و نفرین مییزید 

  . داد تا اسرا را بیرون کنند و باز گردانندراز بروز فتنه ترسید و از مجلس خارج شد و دستو
  .تفضیل آن در آینده خواهد آمد

شـد و  کار نمـیایستاد حق آش  و خطبۀ آن مخدره نبود و در برابر یزید نمیIو اگر زینب
مانـد و نـه رسـمی و نـه از توحیـد  یزید به نتیجۀ مطلوب خود رسیده و از دین نه اسـمی مـی

 حق بر تمامی Iداریم که سیده زینب ماند، پس بدین جهت است که عنوان می ای می کلمه
  .ًادیان عالم و ملل دارد خصوصا ملت اسلام

اسلام پایدار ماند و بعد از این مجلس پس در این خطبه بود که کلمۀ توحید ابقا و تشیع و 
بـت بـه  تا آن: بود که حزب الله قوت گرفت و حزب شیطان رو به ضعف و افول گذاشت که نو

بنی العباس رسید در آن دوران حزب الله و حزب شـیطان بـه لباسـی دیگـر در آمدنـد، در آن 
و ترویج کفر ولی با اسم هنگام این عباسیان بودند که در جهت ابطال توحید و افناء حزب الله 
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اسلام و دین مبادرت ورزیدند و با بنی امیه در هدفشان که کشتار و اسارت و اظهار کفر فرقی 
  .نداشتند که جای خود، جای بحث دارد

د و خـون بـر رخلاصه، بعد از زمان یزید تا زمان ما حزب الله بر حـزب شـیطان غلبـه کـ
ر حزب دیگر بود نه اضمحلال و از بین رفتن شمشیر پیروز شد پس این فقط غلبۀ یک حزب ب

آن ـ آنچه عیان است این است که عدم وجود یک پیشوای مقتدر، برای حزب الله بـه خـلاف 
 حالت مقاومت و ترویج بوده است و تـا رحزب شیطان تا زمان حال حاضر حزب الله فقط د

 قمـری  هجـری ١٣٦٣ ذی القعـده الحـرام سـال ٢٩شـنبه   زمان ما ـ یعنی شامگاه روز پـنج
 ـ در کل ساعت و دقیقه حزب الله در حال ضعیف   هجری شمسی١٣٢٣  آبان٢٥مصادف با 

، به خلاف حزب شیطان که هر الید و مبسوط یشدن است از قلت افراد و عدم پیشوای ظاهر
دقیقه و هر ساعت از زیادی اتباعشان و سعی و بذل اموال و جانشان در راه اعـتلای مرامـشان 

باشد و نزدیک بدان است که حزب شیطان، حزب الله را مغلوب کنـد  ل قوت گرفتن میدر حا
 وبـاز -. و اسم و رسمی هم از حزب الله بر جای نماند و زمین پر از ظلم و جور و فساد شود

هم طول تاریخ  اعتلای حزب الله و افول حزب شیطان را شاهد بود و دوباره افول حزب الله و 
  - در دوران حاضردر لباسهای متفاوتاعتلای حزب شیطان

، زمین از عـدل و قـسط B با ظهور حجة بن الحسنان شا الله و در این هنگام است که 
  پر شود

و شدة الفتن بنـا و  ، و قله عددنا، الیک فقد نبینا، و غیبه ولینا، و کثره عدوناااللهم انا نشکو
و ضر تکشفه و نصر تعزه، و سلطان حق تظاهر الزمان علینا، فاعنا علی ذلک کله بفتح تعجله، 
  »تظهره، و رحمة منک تجللناها، و عافیه منک تلبسناها

  :گردیم به بحث باز می
 وارد مجلـس یزیـد شـد، Iلیا مخدره سیده زینب کبـریعگردیم به اینکه چگونه  بر می

 در پردازیم، مسائلی است که اختصاص به ایشان دارد والا در مـورد ایـن قـضیه آنچه بدان می
  . شرح و بسط دادیمBقسمت امام سجاد
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  :نویسد می" لهوف "سید بن طاووس در
سپس اسیران کاروان حسینی به مجلس یزید وارد شدند در حالی که با طناب به هم بـسته 

بـه ،انشدک الله یا یزیـد:  فرمودBشده بودند، وقتی که مقابل یزید رسیدند، علی بن حسین
  ؟دهی رسول خدا چه جوابی می

 در حالی که سر مقـدس امـام در کردند را نگاه مییزید نشستند و  حضرت پشت آن ن زنا
  .مقابلش در درون طشتی قرار داشت

 که قلب را ن چاک کرد و با صوت حزین نظرش به سر مبارک افتاد گریباIو چون زینب
  :آورد ندا سر داد به درد می

اطمة الزهرا سیدة النساء، یابن بنت یا حسیناه، یا حبیب رسول الله، یابن مکه و منی یابن ف
  .المصطفی

کند که به خدا قسم کل حاضرین در مجلس به گریه افتادند و یزیـد سـاکت  راوی نقل می
هاشم که در منزل یزید بود شروع به گریه و زاری کرد و نـدا سـر  سپس زنی از بنی. نشسته بود

  :داد
، یابن محمداه، یا ربیع الارامل و الیتـامی، یا حسیناه، یا حبیباه، یا سیداه، یا سید اهل بیتاه

  .یا قتیل اولاد الادعیاء
  .که همه بدان صوت به گریه افتادند: کند راوی نقل می

 Bهای امـام حـسین گفته شده سپس یزید با چوب خیزران، شروع کرد نواختن به دندان
کرد او را به بیرون ، یزید امر چه می کنی؟!و یحک یا یزید:  به اعتراض صدا زدابوبرده اسلمی

  : گفتابن زبعریانداختند پس یزید با تمثلی از اشعار 
  لیت اشیافی ببدر شهدوا

  جزع الخزرج من وقع الاسل
  ًفاهلوا و استهلوا فرحا
  ثم قالوا یا یزید لا تشل

ْقد قتلنا القرم من ساداتهم َ  
  و عولناه ببدر فاعتدل
  لعبتهاشم بالملک فلا
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  ِخبرجاء و لا وحی نزل
  من خندف ان لم انتقملست 

  )٢(َمن نبی احمد ما کان فعل 
 و اکثـر کتـب " احتجـاج،"،" مثیر الاحـزان"الامالی،"، "کتاب البحار"و مثل این روایت در 

  .آمده است
  :بیان

 یـافعی،انـد و از اهـل تـسنن،  تأییـد نمـودهرا یزیـد توسطاین ابیات خواندن سنی و شیعه 
 سـبط، ابن جوزی اعثم کوفی، و الجوزیو "صواعق "  درابن حجر، طبری، بوالفرج، اواحدی

روضة " در مسعودی کمال الدین شیرازی، "شرح نهج البلاغه"در ابن ابی الحدید ، "تذکره"در 
  .پردازیم اند که به آن بیش از این نمی و غیر آن این را نقل نموده"الاحباب و الفصول المهمه 

کوشـند نظیـر  ند و در اثبات عدم لعنت بدو میکن بله، بعضی از عامه که یزید را تطهیر می
ًکنند و اصلا وقایع مجلس یزید   این ابیات را نقل نمیعلی جلال مصریو دینوری  و ابن تیمیه

  . بدان اشاره کرده استعوانه کذابکنند و نقلشان همان مسائلی است که  را ذکر نمی
ه اسـت و در بعـضی از خلاصه، شبه و شکی در این نیست که این ابیـات را یزیـد سـرود

ّتواریخ وارد شده که این اشعار را دوبار خواند، یک بار در این مجلس و یک بار در واقعۀ حره،  َ

ابـن کـه آن را از  از یزید است یـا آنتمامش اما آنچه قابل بحث است این است که این اشعار 
ص خوب اسـت  سرقت ادبی کرده یا اقتباس نموده است، قبل از بحث در این خصوالزبعری

َابن الزبعریکه دربارۀ شرح حال    : و ادبیاتش چیزی بدانیم و سپس به این موضوع بپردازیمَّ
بـوده ی عـرب  شـعرا از عبدالله الـصحابی القرشـی زبعریبن : در قاموس آمده است که

 او را عبداللـه 6است، اسم او ابتدا عبد اللات بوده و چون اسلام آورد حضرت رسول اکـرم
شعرای قریشی بود که کمر به هجو مسلمین و تعریف از کفار بسته بود، و از جمله از نامید او 

 پرداخت، و چون در فتح مکه، مسلمین بر مکه مـسلط شـدند بـه 6جمله به هجو نبی اکرم
رسول خدا رفت و از او عذرخواهی کرد و حـضرت پـذیرفت و در ایـن مـاجرا شـعری جانب 
  :سرود

  انی لمعتذر الیک من الذی
  ُدیت اذ انا فی الضلال اهیماس
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  فاغقر فدلک والدای کلاهما
  زللی فانک راحم مرحوم

  ُو لقد شهرت بان دنیک صادق
  حق وانک فی العباد جسم

  
انکـم و ماتعبـدون مـن دون اللـه حـصب «ماجرای او در زمینۀ قول خدای تعالی کـه 

پیدا کنم با او  را 6اگر محمد: معروف و مشهور است که چون این آیه نازل شد گفت»جهنم
مخاصمه خواهم کرد و از او خواهم پرسید آیا هر کسی کـه بـه غیـر از خـدا را پرسـتش کنـد 

پرستند، به  جایگاهش جهنم است در حالی که ما ملائکه و یهود عزیز و نصاری، عیسی را می
 یا ویل اما علم ان ما لا یعقل و من لمن یعقل، پـس ایـن آیـه شـریفه:پیامبر خبر دهید و گفت

َإن الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون«نازل شد که  َُّ َ ْ َُ ََ ُْ َ ُ ََّ َ
ِ
َ ْ َ َُّ ْ ِ ْ

ْ َ َ ِ اما ) ١٠١سورۀ انبیاء آیۀ (» ِ
  :ابیاتی که او در غزوه احد سرود

ْا تنعق أمرا قد فعلــــــانم  ْیا غراب البین ما شئت فقل  ُ ً  
  ً به جای امرا آمده است»ًشیئا«به جای تنعق و » تندب«ها  در بعضی از نسخه

  ْرو مقلــبر شــــواء قـــو س    ًدی ــــر مــــــشــان للخیر و لل
  لـــعبن بکــو باین الدهر یل    ل ــــم زائـــــــــر و نعیـکل خی

  فقریض الشعر سعی ذاللعلل    ه ــــنی آیـــَان عـــــــأبلغن حس
  لــ رجت وـــو اکف قد ابین    کم تری فی الحرب من جمجمة 

ُسان ســــو سرابیل ح   زلــمن کماة عودزرو فی الن    لبت ــــــٌ
  لـــماجد الحدین مقدام بط    ید ــــــم ســـــکم قتلنا من کری
  لـِغیر رعد یدلدی وقع الاس    لــــرم بطـــــصادق النجدة ق

  لـــمن کراریس وهام کالجب    ن ساکنهــــفسل المهر البنی م
  جزع الخزرج من وقع الاسل    دوا ـــــــٍلیت اشیافی ببدر شه

 حمزة بن عبدالمطلب، المهر ابنی را به معنای »فسل المهری ابنی«و در کامل البرد دربارۀ 
 ابوسـفیان بـن حـرب است چرا کـه حمزه به ابوسفیاناند نسبت سل در ابیاتش خبر قتل  گفته

  .فرمانده مردم مکه در روز جنگ احد بود
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  ْو استخر القتل فی عبد الاشل  ا ـــهــابه کـحین قتلت بص
ًد ذاکم رفصا ـثم حصوا عن َّ   ص الهان تعدو فی الجبلــرق  ُ

  ل بدر فاعتدلــــدنا میـــوع  تهم افقتلنا الضعف من ساد
  ْفتعلـــــعلنا المــلو کررنا لف  نا ـــس الا انـــلا الوم النف

ْفین الغللـــیبرد الغیض و یش  لوهامهم ــبسیوف الهند نع ُ  
» ...لیـت اشـیافی«کننـد، یزیـد بعـد از   اضافه مـیابن الزبعریاین ابیات را هم به اشعار 

  .ابیاتی را اضافه کرده است
  :گوید  در روز احد میابن الزبعری در باب ابیات " شرح نهج البلاغه" درالحدید ابن ابی

  جزع الخزرج من وقع الاسل  ت اشیافی ببدر شهدواــــــلی
 من کراهت دارم که بگوییم که ، استرند که این ابیات از یزید بن معاویهای اعتقاد دا عده

این ابیات از یزید است، مشخص است این بیت از ابن الزبعری است چرا که در مـصرع دوم 
 از قبیله خزرج بوده که یزید آن را B حسینمگرآمده است، » جزع الخزرج من وقع الاسل«

اند که آن را شاید در جریان واقعۀ  ای گفته هاشم است و عده یبرای او گفته باشد، بلکه او از بن
حره سروده باشد در صورتی که چنین چیزی منقول نیست بلکه منقول آن است که در هنگـام 

 این را سروده حال چرا چیزی که منقول نیست را جـای چیـزی کـه Bآوردن سر امام حسین
  .منقول است آوریم

  :نویسد یم» شفا الصدور«علامه در کتاب 
الرد علی المتعصب العنیـد المـانع مـن لعـن «ای موسوم به   در رسالهابن الجوزی حنبلی

  : نویسد می» یزید
علی بن عبدالله زاغولی خبر داده که ابو جعفر بـن مـسلمه و او از ابـی عبداللـه مرزبـانی 

مـا خبـر گوید که عبدالله بن ابی سعید وراق بـه  کند که محمد بن احمد کاتب می روایت می
کنـد کـه  کند که لیث از مجاهد نقـل حـدیث مـی داده که محمد بن یحیی احمری روایت می

ل وسـ در مقابل یزید بن معاویه قرار گرفت به ایـن دو بیـت متBچون سر مبارک امام حسین
  :شد

  ْجزع الخزرج من وقع الاسل    لیت اشیافی ببدر شهدوا 
ًهلوا فرجا ــّلا هلوا و است   ْلی بغیب لا تمثلم قالوا ــــث    ّ
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َّنافق فیها ثم والله، ما بقی من عسکره الا ترکه ـ ای عابه ولامه: قال مجاهد ُ  
این ابیات برای ابـن الزبعـری اسـت و سـپس مقـداری از آن را نقـل : در ادامه می نویسد

ای  ها هم در روز احد عده آن ها را کشتند و  ای از آن مسلمانان یوم بدر عده: گوید کنند و می می
کند گوئی تعدادی از ابیـات را هـم  از مسلمین را کشتند، پس یزید بدان استناد و استشهاد می

  .دهد، و همین استشهاد سبب خواریش شد تغییر می
  :مهور مورخان و محدثان بدان افزودبر ج» ..لیت اشیافی«اما آنچه بعد از بیت 

  لر جاء ولا وحی نزـــــخب    اشم بالملک فلا ــــت هـــلعب
  من نبی احمد ما کان فعل    ُلست من خندف ان لم انتشم

  ْو قتلنا الفارس الیث البطل    لی ثارنا ــــن عـــقد اخذنا م
  انعدلــٍدر فـــا ببـــوعدلن    هم ـــن ساداتـــَوقلنا القرن م
  تدلــوبا حد یوم احد فاع    لها ـــٍبدر مثــــــفجزیتاهم ب

  لــــُثم قالوا یا یزید لا تش    اـــوا فرجـــــوراه لاهلـــــل
  ُفاتبعت الشیخ فیما قد سأل    ذاک الشیخ اوصانی به ــو ک

لـست مـن «و » لعبـت هاشـم بالملـک«: و در تذکره السبط از شعبی نقل شده است کـه
  .های یزید است از گفته» لا هلوا«و » لیت الشیافی«و » خندف

یتـی بها را به یزید منتسب کرده و  ابیات آنای از   با تقدم و تأخر پاره"ن روضة الواعظی"و در
  :کند را نیز اضافه می

ْنزل الویل علیهم ارحل    ما ابالی بعد فعلی بهم  ُ  
ای است کـه مادرشـان بـه او  ها وخندف اسم قبیله به معنای تحرک نیزه» ْالاسل«در ابیات 

 و او همـسر معـروف بـوده اسـتخندف  بوده که به او لیلی بنت حلوان بن عمرانرسید و  می
ً بوده که از او عمرا، عامرا و عمیرا، متولد شدند که به  عمرا، مدرکه و به عـامرا، الیاس بن مضر ً ً ً ً

خوانند قضیه مشهوری اسـت  ها می ها را بدین نام گفتند که چرا این ًطایفه و به عمیرا، قمعه می
د پـس نـسب بنـی امیـه بـه توانند با مراجعه به قاموس از آن اطلاع پیدا کننـ که علاقمندان می

  .رسد خندف و الیاس بن مضر می
گفتند امـا خنـدف  هم می» عیسه« خندف را می نویسند کهاعثم کوفی، و ابن شهر آشوب

مراد از آن این است که پدرش معاویه او » و کذلک الشیخ اوصانی به« است و در بیت رمشهو
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  .کرده است را بدین امر توصیه و وصیت می
گـر افعـال یزیـد بـود و همچنـان   کناری از مجلس نشسته بود و نظـاره درIو اما زینب

رسید در ایـن هنگـام » ...لعبت هاشم بالملک«که آن لعین شعرش به  کرد، تا این صبوری می
بود که بر پا خاست و این همان چیزی است که در کتب تاریخ بدان تصریح شده اسـت و در 

های   چون دید که یزید با چوب خیزران بر داندانگویند که آن مخدره روایات غیر مشهوری می
تواند درست باشد چرا که ایـشان مـسائل  زند از جا برخاست، اما این نمی  میBامام حسین

ولیکن چون مشاهده کرد کـه یزیـد در مقـام . جانگدازتر از این دیده بود و صبر پیشه کرده بود
کند چیزی جز  عاد را انکار کرده و عنوان میانکار توحید و انکار اصول دین بر آمده و مبداء و م

ماده وجود ندارد و در مقام ابطال نتیجۀ شهادت بر آمده بر او واجب شد که دین را اعلام کند و 
گویند انکار کنـد، و ایـن همـان روش و راه  کلمۀ توحید را بالا برد و آنچه یزید و پیروانش می

ها صابر ولیکن در اصول و حفـظ آن  وع و حاشیهباشد که در برابر فر ها می  و دین آنEائمه 
کوشیدند، چنانچه منهج و   میرگذاشتند و در اثبات آن با معجزه یا هر چیز دیگ پا به عرصه می

دهد تا دنیا را ترک کنند  روش خدای سبحان هم بر همین طریق است که به فاسقین مهلت می
 خراب کردن کعبه و ابطال اصول پیش و در آخرت به سزای اعمالشان برسند ولی وقتی که پای

  .آورد، چنانچه در قضیۀ ابرهه اتفاق افتاد ها ابابیل را فرود می آید پس بر آن می
 فاطمه بنت رسول دخترطالب و اند که زینب بنت علی بن ابی  در این باب گفتههسید و غیر

  :فرمودالله 
ین صـدق اللـه الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علـی محمـد و آلـه اجمعـ«

َثم کان عاقبة الذین أسـاءوا الـسوأی أن کـذبوا بآیـات اللـه وکـانوا بهـا «: کذلک یقول
ِ ِ

ُ َ َ ََ ِ ِ
َّ َّ ُ

ِ ُ َّ ْ َ ََ َ َُّ ُ ََ ِ
َ َ َّ

َیستهزئون ُ
ِ
ْ َ اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق الـسماء فاصـبحنا . »ْ

 کرامه و ان ذلک لعظیم خطرک ًنساق کما تساق الاساری ان بنا من الله هوانا و بک علیه
ًعنده فشمغت بانفک و نظرت فـی عطفـک جـدلان مـسرورا حـین رایـت الـدنیا لـک 

ًمستوهقه و الامور متسقه و حـین صـفالک ملکنـا وسـلطاننا مهـلا انـسیت قـول اللـه 

َّولا یحسبن الذین کفروا أنما نملي لهم خیر لأنفسهم إن«: عزوجل ْ ُ َّ
ِ ْ ِْ ِ

ُ ََ
ِ ٌ َُ ُ َ َّ َ

ِ ِْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُما نملي لهم لیزدادوا َ َ ْ ِ ْ ُ
َ

ِ ْ َُ

ٌإثما ولهم عذاب مهین ُ
ِ

ٌ َ َ ْ ُ َ َْ ً ُامن العدل یابن الطلقاء تخدیرک حرائرک وامائک و نساءک و » ِ
َّسوقک بنات رسول الله سبایا؟ قد هتکـت سـتورهن، و ابـدیت وجـوههن تحـدوبهن  ُ َ
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القریب و البعید الاعداء من بلد الی بلد و یستشرفهن اهل المناهل و المناقل و یتصفح 
و الدنی و الشریف لیس معهن من رجالهن ولی و لا من حماتهن حمی و کیف یرتجی 
مراقبه من لفظ فوه اکباد الاذکیاء و نبت لحمه بدماء الشهداء و کیف یستبطا فی بغضنا 
اهل البیت، من نظر الینا بالشنف و الشنآن و الإحن و الاضغان ثـم تقـول غیـر متـاثم و 

ًهلوا استهلوا فرحالاَ: لامستعظم ْ ُّ ًیا یزید لا تشل منتحیا علی ثنایا ابی عبداللـه : ثم قالوا. َ

سید شباب اهل الجنه تنکتها بمحضرتک و کیف لا تقول ذلک، و لقد نکات القرحـه و 
یـة محمـد و نجـوم الارض مـن  آل عبـدالمطلب و  استاصلت الشافه باراقتک دماء ذر

ًترون و شیکا موردهم و لتـودن انـک شـللت و تهتف باشیاخک زعمت انک تنادیهم فل

ذ بحقناه و انتقم من ظلمنا و ُاللهم خ. بکمت و لم تکن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت
فوالله مافریت الاجلدک و لا حززت الا . نا و قتل حماتنائاحلل غضبک بمن سفک دما

یتـه و انتهکـت  مـن لحمک، و لتردن علی رسول الله بما تحملت من سـفک دمـاء ذر
  هم و یاخذ بحقهمثحرمته فی عترته و لحمته و حیث یجمع الله شملهم ویلم شع

حـسبک »  بل احیاء عند ربهم یرزقونًو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا«
ًبالله حاکما و بمحمد خصیما و بجبرئیل ظهیرا ً  لـک و مکنـک مـن  وسیعلم من سویً

ًم شر مکانا و اضغف جندارقاب المسلمین بئس لظالمین بدلا و ایک و لئن جرت علی  ً
یعک و اسـثتکئرالدوا ر توبیخـک لکـن ب مخاطبتک انی لاستصغر قدرک و استعظم تقر

اء بحزب  حزب الله النجیلْْی الا فالعجب کل العجب لقتّالعیون عبری و الصدور حر
تلـک حلـب مـن لحومنـا و ن من دمائنا و الافواه تطف فهذه الایدی تنِالشیطان الطلقاء

اعل و لئن اتخـذتنا مغنمـا رمهات الفُها ابها العواسل و تعفرالجثث الطواهر الزواکی تتا
دنا و شیکا مغرما حین لا تجد الا ما قدمت یداک و ماربک بظلام للعبید فالی الله تجل

کیــدک واســع ســعیک و ناصــب جهــدک فواللــه لا  و علیــه المعــول فکــد المــشتکی
 و هـل رایـک  عنـک عارهـایـدحضک امرنا و لا ر تدذکرنا و لا تمیت وحینا و لاحوتم

 الله علی الظالمین ی الا لعنة و ایامک الاعدد و جمعک الا بدد یوم ینادی المنادالافند
 ان یکمـل ئل و الرحمه و نـسةبالشهادلا حزنا  و ةفالحمد لله الذی ختم لاولنا بالسعاد

ه رحیم و دود و حسبنا الله و لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه ان
  ».نعم الوکیل
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هاست و از جمله خطبی است که انوار خطـب  این خطبه از جمله ابلغ خطب و افصح آن
اند  علویه و اسرار خطب فاطمیه در آن نهفته است و جماعتی از علماء و روات آن را نقل کرده

و الجـوازری در »  النـساءبلاغـات«در کتـاب ابوالفضل احمد بن ابی طاهر طیفور و از عامۀ 
نمـا در   و ابن"بحار"و مجلسی در " لهوف " آورده است و از شیعیان سید در کتاب مقتلش آن را

اند و ما آنچه از سـید بـن طـاووس نقـل شـده   و سایر محدثین و مورخین آورده"مثیر الاحزان"
  .آوردیم و با فهم قاصر و فکر فاتر خود به شرح آن پرداختیم

  :زینب بنت علی بن ابی طالب برخاست و گفت: گوید وس میسید بن طاو
 ـ صـدق اللـه سـبحانه )صلی الله علیه رسوله و آله اجمعین(الحمدلله رب العالمین، و (

َثم کان عاقبة الذین أساءوا السوأی أن کذبوا بآیات الله وکانوا بها یستهزئون«: کذاک یقول ْ َُ َ
ِ
ْ َْ ُّ

ِ ِ
ُ َ َ ََ َِ

َّ
ِ ُ َّ َ َ َُ َ ِ

َّ َ َُ ِ
َ در » َّ

بیات او جواب داد و او را به اواقع سیده زینب روحی فداها کلمات یزید را رد کرد و به اشعار و 
شدت در ملاء عام افتضاح نمود و یا آیات خدا به جنگ او رفت اگر در کل قرآن تفحص کنی 

 این آیـه ها پیدا نکنی و بعد از تلاوت تر از این آیه برای بیان حال و مقام آن ای متناسب شاید آیه
  .دد شرح و تفسیر آن در آمده است چنانچه بر اهل فضل و کلام پوشیده نیستسگویی در 

این خطبه و تمسک بدین آیه به واقع که از زبان وحی و تنزیل است و گـوئی از زبـان امیـر 
 ایراد شده است و آنچه عالمه بدون معلم   است چرا که بدون تأمل و فکر و سابقهBالمؤمنین
رمود، کرامت و اعجاز و تصرف و اثبات توحید و ابراز حقایق در مقابل کفر و الحاد، و اظهار ف

مقابله در برابر کفر و ترویج باطل بوده است و الا چگونه ممکن است زنی در حال اسارت در 
یک مجلس حکومتی یزید که جمیع سفرای ملل با منتهای عظمت و شـوکت و اقتـدار در آن 

ای مفصل و بلند که از اول تا به آخـر آن اثبـات  ای را ایراد نماید، خطبه اند چنین خطبه نشسته
ها بود   آن در حال نفرین و لعن آندر سراسرامیه و حزبش و پیروانش بود، و  کفر طاغیان و بنی

و هیچ کس توان منع و توقف آن را نداشت، و یزید ساکت نشسته و هـیچ کـس یـارای سـخن 
  ی بدان را نداشت و حتی یک کلمه صحبت نکردگفتن و یزید توان پاسخ گوی

  :گوید چنانچه شاعر می
  ما اهوان النوح علی النوائح  یا صجة نحمد من صوائح

گفتند از هفـت  ای ایراد فرمود که یزید که در شعر و شاعری زبان زد بود و می چنان خطبه
کـه در ایـن  آنگفته است توان پاسخ گوئیی بدان را نداشت، این نیـست مگـر  سالگی شعر می
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خطبه اصول بلاغت و حکمت و دانـش چنـان اسـتوار بـود کـه جـای جـوابی بـرای آن بـاقی 
  .ماند نمی

و تمسک حضرت به آیات مختلف در این خطبه قدرت و تسلط عجیب ایشان به تفـسیر و 
کند، توجه کنید که ایـن  های جاری را مشخص می تاریخ و چگونگی انطباق آن امور و جریان

  : چه انطباق زیادی با یزید و پیروانش داردآیه شریفه
این آیه در ذم کفار و قوم عاد و ثمود و کسانی اسـت کـه بـسیار قدرتمنـدتر از : که اول این

هـا نـازل  وده است پس پیامبرانی بـر آنبیزید بودند و آثار و یارانشان بیشتر از یزید و عمال او 
ه گرفتند، پس خدای عـز و جـل بـه واسـطۀ ها را تکذیب کرده و حق را به سخر آنولی شدند، 

  :فرماید ها را گرفتار کرد، خدای متعال می افعال و اعمالشان آن
ْأولم یسیروا في الأرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم وکانوا أشد منهم« ْ ُْ ْ ْ

ِ ِ
َّ َ َ ََ َ َُ َ َ

ِ ِ
ْ ََ َْ َ ِ

َّ َُ ُ
ِ
َ َ َ ُ ْ ُ

ِ
َ ْ

ِ یعنـی » ِ
وأثاروا الأ«از لحاظ مکنت و قوت 

َ ْ ُ َ َ کثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات َ ِرض وعمروها أ
َ َ ْ

ِ ْ ُْ ُُ ُ َ َُ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ََ َّ ََ َ
ِ

َ ْ َ َ

َفما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون  َُ َ َِ ِ
ْ ْْ ُْ َُ ُ ْ َُ َ َْ ِ

َ َ ِ ُ
َّ ْثم کان عاقبـة الـذین أسـاءوا الـسوأی أن * َ ََ َ َُّ ُ َ َ ِ

َّ َ َُ ِ
َ َ َّ

ُکذبوا بآیات الله وکانوا  َ ََ ِ
َّ

ِ ِ
ُ َبها یستهزئونَّ ُ َ

ِ
ْ َْ

ِ«  
یت کسانی که قدرتمندتر از شما از لحاظ مکنت و قـوت قکنید و عا آیا در زمین سیر نمی«

کنید که در زمین چه آثاری بر جای گذاشتند و آثاری که آنچه شما بر جای  بودند ملاحظه نمی
هـا  دای بـر آنهـا فرسـتادیم، خـ گذاشتید بیشتر بود و رسولانی را با آیات و بینات به سـوی آن

ها به خود ظلم و ستم نمودند و عاقبت بدکرداران آن کسانی که آیات الهی  ظلمی نکرد بلکه آن
  »را تکذیب و مسخره نمودند چه شد؟

وت و قـکسانی که آیات الهی را تکذیب کردند و به سخره گرفتند با تمـام مکنـت و ) دوم(
ها را گرفتار کرد، به طوری کـه   آنقدرت و سلطنت به هلاکت رسیدند و خدای عزیز و مقتدر

که برای موعظه و عبرت ذکر  ها هیچ اسم و رسمی، نه دینی نه تاریخی باقی نماند مگر آن از آن
  .شوند
هاست  که شروع به استهزاء و تکذیب آیات الهی کردند در نتیجه اعمال قبیح آن این) سوم(

  .هاست ره گرفتن آنخو عاقبت کسانی که بد کردارند تکذیب آیات الهی و به س
ًباشد و احتمالا تانیث آن است مثـل حـسن و   می لأساؤامصدر مفعول مطلق» السوأی«و 

کـه اسـمی از » طوبی«اسم از اسامی جهنم است مثل » سوأی«حسنی و گفته شده است که 
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 بـه تقـدیر الـف و لام ان کذبوااسامی بهشت است و در این متون اخیر خبری است ناقص، و 
 و مقصود آن مخدره روحی فـداها از ذکـر ایـن آیـه و تطبیـق آن بـر یزیـد و هم کذبوالانیعنی 

یارانش، متوجه کردن مردم و حاضرین در مجلس و کل جماعتی که گفتار یزید را شنیدند، که 
هـا نتیجـه  کـه ایـن» لا خبرجاء ولا وحی نـزل« و آن را مسخره نمود آیات خدا را تکذیب کرد
های گذشـته، از عـاد گرفتـه تـا ثمـود و  ح اوست همان گونه که ملتاعمال زشت و افعال قبی

ها قدرتمندتر و مقتدرتر از یزید بودند، چنان  غیرهم آیات خدا را تکذیب و مسخره کردند و آن
هـا بـزودی بـه حـالتی  ها باقی نماند، و یزید هـم هماننـد آن هلاک شدند که هیچ اثری از آن

بود و نه اثری مثل آنچه بر سر پـدرش و اجـدادش و یـارانش نه ذکری خواهد از او افتد که  می
  .آمد مگر برای لعن و عبرت

بعد از خطابی کلی به وسیله آیاتی از قرآن، رو به یزید کرد و به ذم و شماتت به او نسبت به 
اسـم یزیـد را » اظنت یا یزید«: اعمال قبیحش پرداخت که مصداق آن آیۀ کریمه بود و فرمود

نیه در آن مجلس رسمی و سلطانی با حضور سفرا و اشـراف و امیـران لـشکر و بدون لقب و ک
و این مقتضی مقام بود، دقت شود در . سپاه برد و این نهایت تحقیر و تصغیر و اهانت بدو بود

ای استفاده نـشده   هیچ لقبی و کنیههشد  که از سوی آن مخدره و امام سجاد عنوانخطبه هایی
های ایشان هم  فاطمه و سکینه عنوان شد در خطبهدر  سر گذشت است و همچنین چنانچه در

  .همین رویه دنبال شد
از روی تقیه امیر المؤمنین، یا خلیفه یا رآری، گاهی از سوی ائمه در خطاب به خلفای جو

هـا  ها مثل بنی امیـه و شـاید بـدتر از آن شده است در حالی که آن خلیفة المسلمین عنوان می
ًکردند و افعالشان ظاهرا بر روال اسلام قرار داشت اما یزیـدو  اهر را حفظ میاند ولیکن ظ بوده

یارانش در مقامی بودند که آشکارا کمر به اضمحلال اسلام و انکار توحیـد و وحـی و تنزیـل 
گفتـه » خلیفـه«یـا » امیـر المـؤمنین«بسته بودند در این جایگاه، جایگاه تقیه نبود، و اگر بدو 

 ـ مـا را گرفتـار کـرد بـه »حیث اخذت علینا« وی را تحقیر و تصغیر کرد شد شد دیگر نمی می
ان و زمین را بر ما تنگ کردی م ـ آس»اقطار الارض و آفاق السماء«حسب ظن و وهم خودت 

ـ و این کنایه از نهایـت تنگـی و منتهـای شـدت و ذلـت اسـت و در روایـت احتجـاج آمـده 
 و در روایت احتجاج آمـده » کما تساق الاسراءفاصبحنا نساق «»وضیقت علینا آفاق السماء«

بندنـد ـ و  و ما را در بند کردی و بستی چنانکه اسرا را میـ » ًنساق الیک سوقا فی قطار«است 
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ان بنا علی الله هوانا و لک علیـه کرامـه و (وکتی و گمان بردی شگمان کردی تو دارای اقتدار و 
ًخطر، خطرا و خطورا)ان ذلک لعظم خطرک عنده   .آمده است» وجلاله قدرک« در احتجاج ً

 ونظرت(اعتزار و تکبر آمده است : بانفه یعنی تکبر و در المنجدخ  شم»فشمخت بانفک«
یعنـی شـادان، ) جـذلان(کنی مثـل متکبـران و متوهمـان  به دور و برت نگاه می) فی عطفک

  »ًیک مرحاوذرض منقًرب اصدریک فرحا و تضت«و در روایت احتجاج آمده است » ًمسرورا«

  :ترجمه خطبه
َصدق الله یا یزید، ثم کان عاقبة الذین أساءوا السوأی أن کـذبوا بآیـات اللـه وکـانوا بهـا «

ِ ِ
ُ َ َ ََ َِ

َّ
ِ ُ َّ ْ ََ َ َُّ ُ َ ِ

َّ َ َُ ِ
َ َّ

َیستهزئون خداوند متعال راست گفت که ُ َ
ِ
ْ سرانجام بدکاران، زشت خواهد بود، زیرا کـه آیـات : ْ

  »زاء نمودندخدا را تکذیب کرده و به آن استه
آیا گمان کردی که چون بر ما سخت گرفتی و اطراف زمین و آفاق آسمان را بر مـا !ای یزید

ننگ نمودی، و در نتیجه ما را مانند اسیران به هر طرف کشانیدی، از این است که مـا، در نـزد 
ز را در پیش خدا قدر و منزلتی اسـت؟ یـا خیـال کـردی کـه ایـن اتوایم؟ و یا  خدا خوار گشته

بزرگی شأن و مقام تو است؟ لذا چون دنیا را بکام خویش و جریان کارها را به مراد خود یافتی 
یا تکبر باد در دماغ خوی افکندی و خوشحال و مسرور، نگران آرزوهای خود شدی؟ بدان که 

  :فرماید خدای اگر مهلتی به تو داده از این جهت است که می
دهیم به نفـع آنـان اسـت،  ها می د که اگر مهلتی به آنکه کافر شدند هرگز گمان نکنن آنان«

روی کنند، آنگاه عذابی خوارکننـده بـرای ایـشان  دهیم تا در گناه زیاده ها مهلت می بلکه به آن
  »خواهد بود

ای غلامزاده ـ یا ابن الطلقاء ـ آیا از عدل و داد است که، دختـران و کنیـزان خـویش را در 
 را مانند اسیران به هر سو بگردانی؟ پـرده حجـاب 6سول خداپس پرده نگهداری و دختران ر

آنان دریده شد و صدایشان از محنت و غم بگرفت و محزون و اندوهگین بر روی اشـتران بـه 
و آنان را بدست دشمنان در شهرها سرگردان نمودی، نه محافظی داشتند هر سو، رانده شدند، 

کردند، در حالی که از مردانشان کـسی   نظاره میو نه منزلگاهی، مردم از دور و نزدیک به آنان
  .در کنار آنان نبود

کنی که ای کاش پیر مردان ما که در بدر کشته شدند، شاهد بودنـد؟ بـدون  آیا باز آرزو می
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 و اینک نیـز بـا چـوب دسـت ؟که خود را گناهکار بدانی و یا گناه خویش را بزرگ شماری این
  زنی؟  میBداللهابا عب» پیشین«های  خویش بر دندان

های پاک و مطهر، خون ستارگان روی زمـین  این خون زیرا که با ریختن ؟چرا چنین نکنی
بودند عقدۀ قلب مجروح تو گشوده شده، و نهال غمت ریشه کن » عبدالمطلب«که از خاندان 

  .گشته است
مود و خداوند متعال بازگشت خواهی ن» به پیشگاه«مطمئن باش تو نیز به زودی مانند آنان 

و این اعمال از تو سـر (در آنجاست که آرزو خواهی کرد که ای کاش در دنیا لال و کور بودی 
  را نشکافتی و جز گوشت بدن خـودرا  به خدا قسم که به غیر از پوست خود !ای یزید) زد نمی

 بازگشت خواهی نمود و اهل 6قطع نکردی و بر خلاف میل خود به زودی به نزد رسول خدا
های تن او را در کنارش خواهی یافت، همان روزی کـه خـدا پراکنـدگی آنـان را بـه  ارهبیت و پ

انـد، بلکـه  اند مـرده که در راه خدا کشته شده و هرگز گمان نکنید، آنان. سازد اجتماع مبدل می
  »یابند زنده بوده و در نزد پروردگارشان روزی می

حمـد داوری کنـد و جبرئیـل رسد که خداوند حـاکم باشـد و جـدم م روزی می!وای یزید
پشتیبانی نماید و چه زود باشد کسانی که تو را دستیار شدند و برگردن مسلمانان سـوار کردنـد 

تر خواهید  دانم کدام یک از شما در آن روز بدبخت اند، و نمی بفهمند چه کار زشتی انجام داده
ی کشیده، چرا کـه نـزد مـن بود، اگر چه پیشامدهای ناگوار، روزگار، مرا به گفتگو با چون توی

  .شمارم خوب و پسندیده میبس عت تو را کار نابسیار کوچک و حقیر هستی و سرزنش تو و ش
ها داغدار است چرا که شگفت و عظیم است که لشکر خـدا  ها اشکبار و سینه لیکن چشم

هـا خـون مـا را مـشت کـرده و ایـن  به دست طلقا که لشکر شیطانند کشته شدند و این دست
های بیابانی فوج فوج زیارت  ها که گوشت ما را کنده و آن جسدهای پاک و پاکیزه را گرگ ندها

  .کنند و آن تنهای مبارک را کفتارهای بر خاک بمالند و بفرسایند
 گرچه امروز بر ما غلبه کردی ولی زود باشد که به جزای کار خود برسی و بدست !ای یزید

کنـد و شـکایت مـا بـه  خداوند بر بندگانش ظلم نمیآوری آنچه برای خود پیش فرستادی که 
درگاه او و اعتماد ما به اوست تو هر چه توانی مکر و حیله خود را بکـار بـر و نهایـت کوشـش 

ای خود  توانی از ننگ و عار رفتاری که با ما نموده  دار، که قسم به خدا هرگز نمی خود را مبذول
م ما را محو کنی و وحی ما را بمیرانی و سـرانجام مـا را توانی ذکر نا را مبرا کنی با این همه نمی
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علیل و ایام تو قلیل و جمع تو پراکنـده و باز دانی و خود را از این عار برهانی، چرا که عقل تو 
سـپاس و . روز تو گذرنده است، باشد که ندای حق در رسد که لعنت خـدای بـر ظالمانـست

 سـعادت را و در انتهـا رحمـت و شـهادت را و از ستایش خدای را که ختم کرد در ابتدا بر مـا
حضرت حق خواستاریم که ثواب شهدای ما را تکمیل فرماید و هر روز بر اجر ایشان بیفزاید و 

های نیکو مخلف دارد که اوست پروردگار ودود و خداوند رحیم، حسبنا اللـه و  ما را به خلیفه
  "نعم الوکیل 

  :با اختلافاتی نیز نقل شده است» مثیر الاحزان«مثل این خطبه در کتاب 
  :گفته شده است که یزید در جواب این خطبه حرفی برای گفتن نداشت و گفت

  ما اهون الموت علی النوائح  یا صیحة تحمد من صوائح 
  :بدل الموت آمده است» النوح«و در بعضی از نسخ 

  آیی ای فریادی که از دل گریه کننده بر می«
  »گیرد  آرام میفقط با مرگ نوحه کنندگان

بعد از این خطبه اضطراب و اغتشاشی بر مجلس حاکم شد و مردم و اشـراف و لـشکریان 
هـا بـه منزلـشان بـاز گرداننـد و بـه  جملگی به سب و لعن یزید پرداختند، پس امر کرد که آن

که جمله این کارها را به گردن ابـن زیـاد انـداخت  ها رفتار کنند و این ملاطفت و کرامت با آن
امیـه و  و امر کرد که زنـان بنـی مـروان و بنـی. های او بود برای سرکیسه کردن مردم از سیاست

  . مشارکت کنند و بر شهدای گریه و زاری و ندبه نمایندEبیت اشراف در ماتم اهل 
آمدند زمانی کـه حـضرت علـی بـن  باری مردم از هر قشری جملگی روزها به مسجد می

ای قرا سر داد و یزید و بنی امیه و آل مروان را افتـضاح کـرد  طبهالحسین بر فراز منبر رفت و خ
دیگر یزید توان ساکت کردن مردم را نداشت و خوف به وجود آمدن فتنه و نهضتی در شام بـه 

  .وجود آمد
ها را بـه مدینـه بازگرداننـد کـه مـاجرا را در سرگذشـت امـام زیـن  پس یزید امر کرد که آن

  .ایم  آوردهBالعابدین
تر وعدۀ ذکر آن را دادیم، این داستان را بعـضی  ا بیان داستان ماجرای سفیر روم که قبلو ام

 جمع آوری ناصر الدین شاه در کتاب تاریخی که به دستور اعتضاد الدولهاز مورخین از جمله 
الطـراز « در کتـاب ابـن لـسان هجری آورده اسـت و مـورخینی چـون ٦١کرده در وقایع سال 
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 در محقـق علامـه طهرانـیاتی بیان کردند، و ما این مـاجرا را بـه نقـل از با اختلاف» المذهب
ای از آن نزد ما موجود اسـت آورده  ای که بر مقتلش نگاشته و هنوز چاپ نشده و نسخه مقدمه

  :نویسد باشد او می که نقل آن خالی از وجه نیست و دارای فائده مییم ا
ده، قـسمت معمـوره قـسطنطنیه بـه دسـت آید، در روزگاری که عمـ آنچه از تاریخ بر می«

مسلمین بود، یعنی زمانی حدود آخر عمر معاویه، او تصمیم داشت که با بیعت گرفتن از اهل 
آیـد، وسـعت امپراطـوری  ها را تحت حاکمیت یزید قرار دهد، آنچه از قرائن بر مـی اسلام آن

تان و گرجـستان و  تا حد رود جیحون و طبرسـتان و گـیلان و جمیـع ارمنـسلاسلامی از شما
های آسیای صغیر تا دریای مدیترانـه و از غـرب تـا قبـرس  آذربایجان و تا سرحدات کوهستان

تحت تصرف مسلمین بود و از جنوب شرقی متصل به دریای احمر، و از آفریقا مالک فـاس، 
  .کوفس، طرابلس غربی قزان، سودان، مصر نیز تحت تسلط اسلام قرار داشت

روز به اسلامبول معروف است و در قرآن کریم با نـام روم آمـده اسـت اما قسطنطنیه که ام
ای بود که معاویه بیم آن را داشت که در هنگام مرگش و انتقال خلافت بـه یزیـد دچـار  منطقه

ها  دد بود که از فتنه رومیسهرج و مرج شده و دچار اغتشاشات داخلی گردد به این لحاظ در 
  .ها بر حذر باشد و با جنگ با آن

  :آوریم ذکری از آن را به میان میکه در اینجا 
که اعراب بر مصر و اسکندریه   هجری بعد از آن٤٨در اواخر حیات معاویه یعنی در سال 

 نواحی را تحت سلطه خـود در  مسلط شدند متوجه سواحل رود نیل و مراکش گشته و همه آن
  .آوردند

 وارد شـد و طـاعون وسـیعی ایـن  هجری، بلای عظیمی بر دولت روم و یونان٥٢در سال 
نواحی را در نوردید در این روزگار معاویه به سران و فرماندهان لشکرش دستور داد که تا بندر 

خود اضافه کند پس در زمستان آن سال جنگ سختی بین لشکر اعراب اسکندریه را تصرفات 
زا به نام  ای آتش  مادهشود در این جنگ، رومیان بر علیه مسلمین از و روم در گرفت که گفته می

استفاده کردند، که در اثر استفاده از این ابزار ترس عجیبی به لشکر معاویه افتـاد، و » خمپاره«
قبل از هفت سال از مرگ معاویه شکست سنگینی به سپاهیانش وارد شد و حـدود سـی هـزار 

الحه با ملک روم ها تار و مار شدند بعد از این شکست سنگین معاویه تصمیم به مص نفر از آن
گرفت، زمانی که ضعف پیری و موت بر او غلبه کرد، جماعتی از اعراب مسیحی را با هدایایی 



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  258

فرستاد  واین هدایا،غنایمی بود که در جنگ ها از ایرانیان و ترکها بـه یغمـا بـرده نزد قیصر روم 
ا فرستاد که یعنی شخص اول صلح ر» پرستی«در پاسخ به این کار معاویه، بود،پس قیصر روم 

نامۀ صلح بین معاویه و قیـصر را بـه سـرانجام  گفتند تا تفاهم می» زنده«به معنی » اثران«به او 
  :برساند، که این تفاهم نامه در چهار فصل نوشته شد

به مدت سـی سـال بـین قیـصر ) آتش بس(این مصالحه به معنی متارکه جنگ : فصل اول
  .شرق و غرب و معاویه استکنستانتین فرمانروای کل ممالک فرنگ از 

معاویه و جانشینانش موظف هستند که تا سی سال، هر سال هزار سکه طلا، و : فصل دوم
  .هشت صد نفر از اسرای نصارا و هشتصد اسب به قیصر روم تحویل دهند

فرمانروای روم و جانشینانش موظف هستند که در این سی سـال از هـر گونـه : فصل سوم
  . جلوگیری کنندتعرض به ممالک مسلمین

معاویه و جانشینانش موظف هستند که مبلغ مذکور را بـه عنـوان خـراج بـه : فصل چهارم
  .قیصر روم تحویل دهند
که روزگار به زمـان ولیـد  یزید موظف به پرداخت این خراج بود تا این،بعد از مرگ معاویه

تـا » اثـران«م یعنی شود پس این سفیر قیصر رو ها مسلط می رسد و او بر آن بن عبدالملک می
زمان بدرک واصل شدن معاویه در دمشق بود، وی همچنین قبل از این در زمان خلافت عمـر 
بن خطاب هم به عنوان سفیر از جانب هراکیلوس به مدینه آمده بود، و از جانب همسر قیـصر 

ۀ  که در آن روزگار همسر خلیفBروم یک گردن بند مرصعی را برای ام کلثوم دختر امام علی
  .دوم عمر بود به ارمغان آورده بود

و این در زمانی بود که مسلمین بر مصر غلبه پیدا کـرده بودنـد و ایـن موجـب وحـشت و 
  .اضطراب قیصر روم شده بود

در آن زمان بین سیروس رئیس نصارای مصر و فاتح مصر، عمر و بن العاص دوستی وجود 
 کردند که برای صلح بین روم و مسلمین ای نوشتند و از او درخواست داشت پس به قیصر نامه

عمر : ها نوشت خوب است که دخترش را به ازدواج عمر در آورد، هراکیلوس در جواب نامه آن
شود که داماد من شود، این خبر به مدینه رسید و  همسری چون ام کلثوم دارد چگونه راضی می

ایی بفرستی، پس چـون ام خوب است که برای همسر، قیصر روم، هدایگفت عمر به ام کلثوم 
کلثوم مبادرت به فرستادن هدایا کرد، در عوض این هدایا یک گردن بند قیمتی بـرای ام کلثـوم 
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  .فرستادند
ًچنانچه قبلا ذکر کدیم مفصل آورده است، به هر حـال، "الکامل " در ابن اثیراین ماجرا را 

مجلـس یزیـد در آن  بـه Eچنانچه گفته شده است، این سفیر در هنگـام ورود اهـل بیـت 
اند و به چه حالـت  ها به ریسمان کشیده شده ر بود، و مشاهده کرد که چگونه آنضمجلس حا

انکسار و ذلتی وارد آن مجلس شدند و چه میزان بـه علـت مـصائب وارده رنجـور و ناراحـت 
 دیدن این منظره رقت قلبی در دل وی پدید آمد، یزید دو وزیـر داشـت کـه یکـی از باهستند، 

ها چه کسانی  این: ی اوس بود، پس از آن وزیر رومی پرسیدبنها رومی و دیگری از خاندان  آن
از بنی هاشـم، پرسـید : از کدام قبیله عرب؟ گفت:از تبار عرب هستند، پرسید: هستند؟ گفت

ها حسین بن علی او کـسی اسـت کـه بـر  رئیس و پیشوای آن: ؟ گفتاین سر چه کسی هست
همـان :  پرسید6داماد پیامبر: کدام علی، گفت: ت، سفیر پرسیدضد خلیفه شورش کرده اس

  بله: که یکی از دخترانش همسر عمر بود گفت
شنید، پرسید، آیا همـسر عمـر بـن خطـاب، دختـر علـی را  یزید محاوره این دو تن را می

: تر از همسر قیـصر روم بـود، یزیـد گفـت شریفبسی شناسی؟ گفت بله، در آن روزگار،  می
ر علیه ما شورش کرد پس او را به قتل رساندیم و اهل و عیالش را به اسارت کشیدیم برادرش ب

  .اند و حالا سرش را نزد ما آورده
کـردیم، و مـا تکـه  اگر چنین کسی از ذریۀ عیسی باقی بود ما بندگی او را مـی: سفیر گفت

ر ایـران شـنیده بـودیم د، در آن به صـلیب کـشیده شدهBشود که عیسی ای که گفته می تخته
دد مطالبۀ آن از سلطان ایران بودیم و حال شما با ذریـۀ پیامبرتـان چنـین صها در  است و سال

دهید، حال بر فرض که او خطاکار باشـد، زن و بچـۀ او چـه گنـاهی  عمل شنیعی را انجام می
شـود بـه شـما اعتمـاد کـرد در  ها را به اینجا آوردید، چگونه می کرده بودند که با این وضع آن

کنید بیایید ببیند ما در قـسطنطنیه چگونـه بـا اسـرا و  حالی که شما به ذریۀ پیامبرتان رحم نمی
بینید بروید بپرسید از اسرایی که به موجـب  کنیم، جز خیر و شفقت از ما نمی اسیران رفتار می
  ؟.ها سر زده است ایم چنین رفتاری از ما بر علیه آن عهد به شما داده

وم یزید به شدت عصبانی شد و تصمیم بـه نقـض عهـد گرفـت، پـس با این گفته سفیر ر
جمعی از همراهانش چون ضحاک بن قیس و مسلم و سایر امیران وی را از این کار باز داشتند 

شـما : به یزید گفتنـد. به خصوص کسانی که در باطن نصرانی گرچه در ظاهر مسلمان بودند
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  .دانید نمیاوایل خلافتتان است و جلال قدرت قیصر روم را 
از سویی ممالکی چون عراق و سیستان و خراسان فاقـد نظـام درسـتی هـستند از سـویی 
عبدالله بن زبیر حجاز را به آشوب کشیده و اگر تعرضی به سفیر کنی باشد که لشکر روم بر ما 

پـس یزیـد ایـن سـخنان پـذیرفت و از سـفیر . هجوم آورد و وارد بنادر و نواحی ساحلی شـود
  .د و او را به جانب قسطنطنیه فرستادعذرخواهی کر

 من یزید تحت تأثیر قرار گرفـت پـس سـرهای گوید با این کلام نقل شده که این سفیر می
  .شهدا را دستور داد تا در قبرستانی در دمشق دفن کنند و به اسرا غذا و لباس داد

 در مجـالس راوا  بـودر شام مردی را در میان اسراء دیدم که بسیار رنجوم از  قبل از عظیمت
کردنـد و در مـسجد نزدیـک جایگـاه یزیـد ایـستاده بـود و از شـدت ضـعف  یزید حاضر می

  .اطمینانی به زنده بودن آن بعد از خروجم از شام را ندارم
ًظاهرا این شخص غیر از آن شخصی است که از رجال و اشراف نصرانی بـوده و مـاجرای 

  .کند  را نقل میBعلی بن الحسین خطبه
آن نصرانی که سفیر ملک روم در مجلس یزیـد : حدیث مرسل دیگری آمده است کهو در 

 به مدینه آمده بود، که تفـصیلش را در آینـده ان 6بود روزگاری به عنوان تاجر در زمان پیامبر
  .شاء الله خواهیم آورد

  : ذکر می کندIازحضرت زینب" کتاب مقتل"درابن عصفور آنچه 
  :گفتمی لس یزید از اراذل و اوباش در مجیکی 

ها را به خـاک  ها هجوم بردیم و آن  پس ما بر آنند، با یاران و عهد و عیالش آمدBحسین
هـا را بـه قتـل  اهی همـۀ آنها را کشتیم و در مدت کوتـ ذلت کشیدیم و یکی بعد از دیگری آن

  .رساندیم
  : فرمودIپس حضرت صدیقۀ صغری زینب کبری

در کـه  مگـر آنکوفه بیرون نیامد از  Bادرم حسین شمشیر بر!عزای پسرت بنشینی،ای به 
  نشانده بودیی ای کسی را به عزا  هر خانه

ـ حاکی از این بود که دلاوری و جنگندگی وی به حدی بود که افراد زیادی را در جنگ به 
مخـصرة شود که این رذل کسی جـز  هلاکت رساند و دست یافتن به او آسان نبود ـ و گفته می

  . است نبودهبن ثعلب
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اما آنچه مورد اختلاف در ارباب مقاتل است این است که آیا ورود اسیران به مجلس یزید 
  .یک دفعه اتفاق افتاده و یا چند بار این کار صورت گرفته است

دهنـد کـه بـا دلیـل   نسبت میIبعضی از قضایای دیگر در مجلس یزید به سیده زینب
  کنیم والله العالم ها از نقل آن صرف نظر می عدم اعتماد به آن

  





  
  

  در مسیر شام تا کربلا و از کربلاء تا مدینه: امر پنجم
اختلاف آرای زیـادی در مـدت درنـگ کـاروان اسـراء، وجـود دارد ولـی قـول صـحیح و 

ها در غره ماه صفر به شام وارد شـدند و در یـازدهم مـاه صـفر از آن  تر این است که آن درست
ها در شهر دمشق ده روز بود، سه روز در خرابه و زندان و  نشهر بیرون آمدند، و مدت اقامت آ

ها به سرزمین  ها در نظر گرفته بود، بدین جهت ورود آن ای که یزید برای آن هفت روز در خانه
نامـۀ امـام  کربلا در روز بیستم ماه صـفر خـالی از وجـه نیـست چنانچـه در قـسمت زنـدگی

  . ذکر کردیمBسجاد
چون روز هشتم فرا رسید ـ یعنی زمانی که در منزل بودند ـ : ت کهدر بحار الانوار آمده اس

هـا را  ها را راهی سرزمینشان کند و محمل یزید اسراء را فرا خواند و اعلام کرد که قصد دارد آن
این امـوال !ای ام کلثوم: ها را باز گرداند و عوض داد و گفت  رفته آناحاضر کرد و اموال به یغم

حیـا، خجالـت  بـی:  جواب دادB، پس ام کلثومبردارتان   از دست رفتهرا به عوض آن اموال
  ؟خواهی عوض آن را به من بدهی کشی؟ برادر و اهل بیتم را کشتی و حالا می نمی

  .ها وجود ندارد اند ولی سندی برای آن نقل و در بعضی از مقاتل بیش از این نوشته
توجه مدینه شـد و گریـه سـر داد و کند که حضرت م  در روایتی مرسل ذکر می"بحار"و در 

  :گفت
  فبالحسرات و الاحزان جینا      مدینه جدنا لا تقیلینا 

) رحمـه اللـه(شود، و من غیر از نقل مجلـسی   ابیات که قریب به چهل بیت میرتا به آخ
که چـون حـضرت قاصـدین را بـرای :نویسد که اسفراینی می نقلی در این زمینه ندیدم، الا این

ر آمدنشان را بدهد، رو به مدینه کرد و این ابیات را گفت و از قرائن بـر بخارستاد تاهل مدینه ف
 نقل کرده است چرا که آورده است که در بعـضی از راویـان موثـق " بحار"آید که این هم از می

  ...نقل شده است در حدیثی مرسل که حضرت رو به سوی مدینه کرد و
ومۀ مدینه رسید ایـن ابیـات را ایـراد کـرد و در و در بعضی از مقاتل آمده است چون به ح

شود  اما با توجه به ابیات منسوب شده، انسان متوجه می،بعضی در روز ورود حضرت به مدینه



  

 Bسیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی  264

ای کـه  که این ابیات بلاغت و فـصاحت و زیبـایی ادبـی نـدارد و انـشاء آن از سـوی مخـدره
 بعیـد اسـت، و مـواردی شود ترین ادیب دوران محسوب می سرچشمۀ ادب و بلاغت و فصیح

  .شود بسیار از این عدول از فصاحت و بلاغت دیده می
 منسوب و در تعدادی بـه ام Iدر بعضی از تألیفات این ابیات را به فاطمه بنت الحسین

  .اند کلثوم بنت الحسین منسوب کرده
ز راحـاکه سندی موثق در مورد آن وجود ندارد از پـرداختن بـه آن  به هر حال، به علت این

کنند بعضی از کتب قدیمی با اسـنادی از   آمده است که روایت می"بحار الانوار"کنیم و در  می
بیهقی و او از ابومنصور شهرداد بن شیروبه دیلمی و او از شافعی و او هم بـا اسـنادی از قـول 

  :ای را انشاء کرده که مطلع آن حضرت زینب بنت فاطمه قصیده
  ل البیت هم اهل الکتابفاه    تمسک بالکتاب و من نداها 

  الی آخر ابیات
  :کنند که ای را از حضرت حین داخل شدن به دمشق نقل می و همچنین مرثیه
  قتل الحسین و الحسن      جاک ما سکن ــــاما ش

  .ًاولا این ابیات کلش نقل نشد و در ثانی در اسناد آن شک و شبه وجود دارد
بایست بعد از دخـول در  ها می  باشد آنکه روایات از نظر سندی هم درست و با فرض این

دمشق و بعد از حضور در مجلس یزید باشد نه هنگام ورود به دمشق چرا که در ابیـات آمـده 
  :است که

  یــــرتجــــمـام الـــرأس الام  ی بدر الدجی ــــــی دنـــحت
  لـــین القاتـــلعـــــــــذاک ال  ر الوریــــــدی شـــــبین ی

  نیکت فی اسنانه قطعت الانامل        قضیب خیزرانه بطل فی بنانه
آنجا سر بدر الدوجی، رأس امام مرتجی، نـزد امـام اشـقیا، شـر و رذل دو سـرا، جلـوی «

  »دیدگانش جلوی دخترانش، با چوب خیزرانش کوبید بر لبانش، بر باد رفت امیدها
دم وجود سـند از نقـل آن آمده ولی به دلیل ع"بحار الانوار "این ابیات، ابیاتی است که در 

  .کنیم راز میحا
 نسبت داده شده I متأخرین مطالب زیادی به شرح حال زینب کبریبدر بعضی از کت

بلا و از کربلا به مدینه اتفاق افتـاده کـه تعـدادی از  که در هنگام رجوع حضرت از شام به ک
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ب آن بالـسویه ال در صـدق و کـذمـهـا احت ًها قطعا کذب و ساختگی است و تعـداد از آن آن
ایم به غیر از اقوال صحیح و درست چیزی  که تعهد کرده رود پس ما این اقوال را به دلیل این می

  .ها معذور هستیم دن آنرکنیم و از آو نیاوریم، نقل نمی
  : از قول مؤلفات بعضی از شیعیان در روایتی مرسل نقل شده است که"بحار الانوار"در 

  :دست گرفت و ندا سر داد عضاده باب مسجد را بIزینب
 من خبر شهادت برادرم حسین را بـرای شـما آوردم و در آن حـال سـیل اشـک از !یا جداه

اش قطعی بـردار نبـود، پـس چـون دیـدگانش بـه  چشمان حضرتش سرازیر بود و گریه و ندبه
  .گشت شد و بر آن افزوده می عی میافتاد حزن و اندوهش تدا سیمای علی بن الحسین می

 نیز آمده است این روایاتی کـه مـا در "مقتل ابی مخنف" اختلافاتی در بااین روایت و مثل 
ایم هر آنچه که به صورت اسناد معتبر و معتمد بوده جمع آوری کـردیم و در جلـد  اینجا آورده

  .ایم  آوردهBدوم در سرگذشت علی بن الحسین
  





  
  

  ز وفاتشبعد از رسیدن به  مدینه تا رو Iسرگذشت حضرت سیده زینب 
 "بحـارالانوار"ها چیز مطلوبی در این خصوص نیامده است، و فقط همین که در  در کتاب

آمده است که گریه و زاری حضرت بر سیدالشهداء تمامی نداشت و با نگاه کردن به علی بـن 
  .شد الحسین به شدت حزنش افزوده و تداعی آن می

  :Iو اما وفات آن حضرت
این تعلق دارد که ایشان در مدینـه وفـات نمـوده و در همـین جمهور آراء عامه و خاصه بر 

اند و این واقعه بعد از رجوع حضرت از شام بعد از چهار مـاه اتفـاق افتـاد، در  شهر دفن شده
  :نویسد  می"صاحب الدر المنثور"بعضی از نسخ شش ماه آمده است از مورخان عامه 

» سـلام اللـه علـیهم اجمعـین «ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب و حضرت زهرا مرضـیه
ایشان با برادرشان حسین بودند و با کـاروان اسـرا از عـراق بـه : نویسد جا که می باشد تا آن می

شام و سپس به مدینـه رجعـت کردنـد و در نقـل مـشهوری در مدینـه وفـات نمودنـد امـا در 
  . ایشان یا در دمشق است یا در مصرمی باشداند که مدفن سرگذشت حضرت آورده

اشتباه گرفتن ایشان با خواهر دیگرشـان ام کلثـوم در اثر ًظاهرا اختلافاتی که به وجود آمده 
 در مدینه از مسلمات است و از مورخان خاصه هم Iاست، چرا که دفن شدن زینب کبری

  :نویسد  می"صاحب التنقیح"
و در  به کربلا رفتند و با حضرت سـجاد بـه شـام و مدینـه Bشان حسینبرادرام کلثوم با 

 ایشان به جز مدتی کوتاهی بعد از برادرشان زنـده : می نویسدHسرگذشت زینب بنت علی
 روز بعد از ورود به مدینه وفات کردند و در همان شهر ٨٠نماند و گفته شده که ایشان بعد از 

  .به خاک سپرده شدند ولیکن دو قبر از ایشان در شام و در مصر مشهور است
نـه در سرگذشـت حـضرت زینـب صـغری بـا توضـیح بعـضی از و تمام کلام در این زمی

  .اشتباهات خواهد آمد
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  Hدر شرح حال زینب صغری بنت علی و فاطمه

  :مقدمه
 دو دختـر Iجمهور علمای فریقین از شیعه و سنی بر این است که حضرت فاطمۀ زهرا

نب صغری که ها زینب کبری با کنیه ام کلثوم کبری بوده و دیگری زی داشته است که یکی از آن
انـد، فاطمـه صـغری در  و دو سال با هم اختلاف سن داشته. به ام کلثوم صغری معروف است

اند   سه یا چهار سال عمر داشت چنانچه گفتهIزمان وفات پیامبر اکرم و مادرش فاطمه زهرا
  .هم حدود چهار یا پنج سال سن و سالش بوده است که زینب کبر ی

 یکی از این دو خواهر را همسر عمـر و دیگـری را همـسر و اختلافی در روایات نیست که
دانند، و در بعضی از کتب عامه و در بعضی کتب خاصه هم آمده اسـت  عبدالله بن جعفر می

که عبدالله بن جعفر ام کلثوم که زن عمر بوده را بعد از وفات زینب به همسری گرفته است، و 
کنـد کـه از   تـصریح بـدان مـییدمـه نقـعلااین نیز از جمله اکاذیب و مجعولاتی است کـه 

  . عنوان داشته استزبیر بن بکارموضوعات دروغی است که 
  :آورده است که» هامش النهضه« که در کتاب علامه شهرستانیو جای تعجب است از 

 دو دختر به این اسم و با کنیه ام کلثوم داشته اسـت کـه، زینـب کبـری، Bامیر المؤمنین
الار اسرای کربلا بوده که ابن عباس از او با عنوان عقیله بنی هاشم نام سرور و پیشوا و کاروانس

برد و حضرت زهرای مرضیه بعد از حسنین به فاصله دو سـال او را بـه دنیـا آورده اسـت و  می
 معاویه وی را به همـسری یاعبدالله بن جعفر بعد از وفات خواهرش در زمان خلافت عثمان 

  . در مخیم حسینی در حادثۀ کربلا بوده استدایره زنانب خود برگزید و قط
علامه نقدی ضمن نقل سرگذشت عبدالله بـن جعفـر پـس از تحقیـق و پـژوهش عنـوان 

  :دارد می
من در جایی ندیدم که عبدالله بن جعفر اقدام به شنیدن غنا کنـد و بـا اسـنادی و مـدارکی 

تشکیل مجلس بزم و شعر در دارد نسبت دادن غنا و موسیقی به عبدالله بن جعفر، و  عنوان می
از  عبدالله بـن جعفـر ایشان بین شعرا و ماجرای طلاق خانۀ سکینه دختر امام حسین و داوری

 برای ازدواج با زینب دختر امیر المؤمنین و بـسیاری از حکایـات بـدین گونـه سـاخته و زنش
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  .باشد هاشم می  برای ضربه زدن به بنیزبیر بن بکارپرداخته 
  

امـوی کنـد کـه آنچـه   نقل مـیمحدث قمی Bحوال فاطمه بنت الحسینو چنانچه در ا
 دربارۀ تزویج فاطمه گفته است و بر ما مسلم شده که آن از اکاذیـب رزبیر بن بکا از اصفهانی

 که در عـداوت علـویین و اولاد ائمـه معـروف و مـشهور است زبیر بن بکارساخته و پرداخته 
د راضی به نقـل و نـشر آن نخواهـد بـود و تعجـب هیچ مسلمانی اگر ایمان داشته باشواست 

هـای امـوی و  که مسلم باشد که از ریشه کنم که چگونه او این مسائل را نقل کرده مگر این می
  .مروانی در وجود او رخنه کرده است

مطالـب «در کتـاب محمـد بـن طلحـه شـافعی ،مروانی و بـالتبع او زبیر بن بکـارپس از 
  :دارد عنوان می» السؤل

 آورد پس چون عمـر بـه قتـل  م کلثوم همسر عمر بن خطاب شد و از او دو پسر به دنیاکه ا
رسید به همسری عون بن جعفر درآمد و از او هیچ فرزندی ندارد، و چون او نیز وفات کرد بـه 
همسری محمد بن جعفر درآمد که از او فرزنـدی دارد و بعـد از وفـات محمـد، عبداللـه بـن 

  .که از جهان رحلت کرد  کبری او را به همسری خود درآورد تا اینجعفر بعد از وفات زینب
و این نقل به جمهور عامه و خاصه، نقلی کذب است و درست نیست چرا که این احادیث 

رسد که عداوت و دشنی آن نسبت به ائمه و اهل بیت نبوت روشن و مبرهن   میزبیر بن بکاربه 
  .باشد می

 را Bکه یکـی از دختـران امـام علـیتلافی وجود ندارد در این مسئله اخکه،  خلاصه این
امـا اخـتلاف در عمر به عقد خود درآورد و دیگری همـسر عبداللـه بـن جعفـر بـوده اسـت، 

که همسر عمر بوده است زینب کبری است یا زینب صغری، در ایـن خـصوص   آنجاست این
مورخین اهل تسن در این کلام  کنیم که به اجمال سخن گفته شد و در این مورد باز اضافه می

کتاب " در ابن حجرشود، چنانچه  مورد دچار اضطراب است و تناقضات زیادی در آن دیده می
  :نویسد  می بیهقی به نقل از"صواعق

 داشـته باشـم و 6دارم قرابتی سـببی و نـسبی بـا رسـول اللـه من دوست می: عمر گفت
او زنی است کـه اختیـارش   که: موضوع را با حسنین در میان گذاشت و ایشان گفتندBعلی

اید کـه خواسـتگاری از دختـر  باشد تا به آخر ماجرا، از این روایت بر می به دست خودش می
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  .تر بوده است بزرگ
  :گوید کند که می  نقل میعمر صعد المنبرروایت دیگری از "صواعق "سپس در 
 و از وی به نزد عمر برو، چون عمـر وی را دیـد بلنـد شـد: گفتش به دخترBپس علی

ًهایش را گرفت، تا به آخر روایت، که قبلا بیان شده است  استقبال کرد پس چون بلند شد ساق

 آمده است که دست زدن بـه سـاق پاهـایش بـدین لحـاظ بـوده کـه او "الصواعق"و در همین 
  .دختری کوچک بوده و بالغ و رشیده نبوده است که موجب حرمت باشد

توضیحی عـرض کـردیم کـه آوردنـش در اینجـا لازم های قبلی  در این خصوص در فصل
  . بوده استابن صباغ مالکی هجری بنا به قول ١٧نیست، این ازدواج در سال 

 زینب کبـری را ، عمرآید که  بر می هر دو فرقه خلاصه، آنچه از قرائن و احادیث و روایات 
 کـه وی زینـب  آن اسـتاهل تـسنن واصراربه عقد ازدواج خود در آورده است ولیکن مشهور

صغری بوده است و این بدین سبب بوده که حفظ مقام خلافت و شأن عمر را بنمایند چرا کـه 
دهند که این اشکالات وارده به خلیفه را  بینند و ترجیح می تقبیل و کشف ساق، در شأن او نمی
  .کند که کدام دختر به همسری او در آمده باشد سرپوش گذارند و الا چه فرقی می

ًهستند که حتمـا زینـب کبـری عقیده  بر این ،ای از خاصه که عده و این
I بـه زوجیـت 

عبدالله بن جعفر در آمده است، خلاف تحقیق و خلاف صـریح تـواریخ و خـلاف احادیـث 
باشد و خلاف عرف و عادت جامعه است چرا که زمانی که عمـر از  وارده در شیعه و سنی می

را برای پسر برادرم عبدالله  وی که :رمودند را خواستگاری کرد، حضرت فI زینبBعلی
و این نشان از آن دارد که هنوز عبدالله بن جعفر همسری از دختـران ام، بن جعفر در نظر گرفته

کـه  است  اینآن  لازمۀ در آورده باشد را به عقد عمر  صغری زینباگر پس امام نداشته است،
 است و این خلاف عادت و عرف تا  ازدواج کردهIبگوییم زینب صغری قبل از زینب کبری

باشد پس به تحقیق آن دختر که به همسری عبدالله بن جعفر در آمده همان زینب  زمان ما می
  »فتدبر«باشد  صغری می

  I بعضی از مصائب حضرت ام کلثومذکردر
 بـه تمـامی Iپایۀ خواهرشان زینب کبـری بدان که زینب صغری در جلال و منزلت هم
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 و علم و حلم و فضائل و مناقب و معرفـت بـه خـدای تعـالی و زهـد و شرف و مجد و تربیت
قناعت و عبادت و تحمل و تسلیم به امر خدا و فصاحت و بلاغت و جمله صـفات حمیـده و 

 کـه از یـک سـینه شـیر خـورده و مـادر و ؟ کـسیگونه نباشد چرا این واند  اخلاق کریمه بوده
  .تربیت شده باشدپدرشان مشترک بوده و در خانۀ نبوت و ولایت 

که این هیچ احتیاج به دلیل و برهان نـدارد و فقـط در اینجـا مـن بـاب تبـرک بـرای مزیـد 
  :آوریم بصیرت و بینش تعدادی از روایات وارده را می

  :نویسد  در باب پنجاه و هشتم میشیخ سلیمان حنفی،"ینابع الموده "در 
حافظ جمال الـدین محمـد بـن یوسـف و او از "کتاب التنیه الکبیر " در ابو شیخ ابن حبان

  :کند که  روایت میربیعه السعدیو او از » درر المسلمین« در کتاب زرندی مدنی
حذیفه نزد من آمد و از چیزهایی پرسید پس گفت از من بشنو و به همۀ مردم هم بگـو کـه 

ی  را دیدم که فرزندش حسین را به جانب خود کنـار منبـر خوانـد و او را رو6من رسول خدا
این حسین بهترین مردم از نظر جد و جده اسـت، جـد او !ای مردم:پای خود نشاند پس گفت

رسول الله سید اولاد آدم و جده او خدیجه، اولین کسی است که در امت ایمان آورده است، و 
این حسین بهترین مردم از نظر، دایی و خاله است، دایی او قاسم و عبدالله و ابراهیم و خاله او 

و رقیه و ام کلثوم هستند و این حسین بهترین مردم از نظر عمه و عمو اسـت، عمـوی او زینب 
حمزه، جعفر و عقیل و عمه او، ام هانی است و این حسین بهترین افراد از نظر پـدر و مـادر و 
خواهر و برادر است، پدرش علی و مادرش فاطمه و برادرش حسن و خواهرش زینـب و رقیـه 

بدانیـد ایـن !ای مـردم: ی پاهایش بلند کرد و در کنارش نشانید و گفـتاست، پس او را از رو
هایش بهشتی هستند،  اش در بهشت هستند و دایی و خاله حسین کسی است که جدش و جده

عمه و عموهایش بهشتی هستند و پدر و مادرش در بهشت هستند و برادران و خواهرانش هـم 
ردم به ذریۀ همۀ پیامبران گذشـته آنچـه بـه در بهشت هستند و خود او هم بهشتی است، ای م

حسین بن علی داده شده داده نشده است بجز یوسف بن یعقوب بن اسـحاق بـن ابـراهیم ای 
باشد مبـادا بـه  اش می مردم بدانید که فضل و شرف و منزلت و ولایت از آن رسول خدا و ذریه

  .دنبال اباطیل بروید
 با اسنادی از ابـن عبـاس در قـضیۀ خطیـرة بنـی مثل این روایت با اختلافاتی"بحار "و در 

  .النجار نقل شده است
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"  عمده الطالـب "که در رقیه بوده چنان،ام کلثوم الصغریذکر شده که  اسم در این روایت 
 و اسـم دیگـری I رقیـه،I از دختـران حـضرت زهـرانقل شده است، شاید اسم یکینیز

  . داشته است وجودE بوده است نظیر این در بین اهل بیت Iزینب
 و او از برقـی از " معـانی الاخبـار" اسـت و آن از"بحار الانـوار"و در روایت دیگری که در 

 نقـل نمـوده محمد بن مـروان و او از جمیل بن صالح و او از ابن ابی عمیرپدرش و او هم از 
  :آمده است که

رت کـه بـه درسـتی کـه حـض« پرسیدند آیا این گفته از رسول خداست Bاز امام صادق
اش را از نار مـصون داشـته اسـت؟  فاطمه زهرا پاکدامن ـ احصنت فرجها ـ است و خدا ذریه

  .ها حسن و حسین و زینب و ام کلثوم هستند بله، آن: گفت
 و ابن مهزیار و او از ابن معروف و او هم از صفاراز ابن ولید و در روایت دیگری همچنین 

  :کند که  روایت میحماد بن عنان و او از ضلمحمد بن قاسم بن مفو او از الوشاء او از 
ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله تعالی ذریتها علی «معنی این حدیث از رسول الله که 

رها شدگان از آتش پسرانش حسن و حسین و دخترانش زینب و ام : چیست؟ فرمودند» النار؟
شتباه ساقط شده است و کلمه نیامده شاید به ا» زینب«باشند و در بعضی از روایات  کلثوم می

  .شود مخدره هم میدلیل از این هست که شامل آن » ولد بطنها«
 نقل شده است که امام به زیـد بـن Bو مانند این حدیث در روایت طولانی از امام رضا

  :فرماید موسی می
ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذریتهـا علـی «قول راویان کوفه را شنیدی که !ای زید

که خاصه از بطن مادرم زهراء زاده شده  ها نیستند به غیر از حسن و حسین و آن و الله این» رالنا
  .است ـ الی آخر حدیث

 و "اربعین مـؤذن" و "کتاب السمعانی"و " تاریخ بغداد "و"طالب  مناقب آل ابی"و در کتاب 
  :ست که روایت شده اابن مسعود و حذیفه با اسناد از ابن شاهین از "مناقب فاطمه"

ابـن منـدة » ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذریتهـا علـی النـار«:  فرمودند6پیامبر
گوید یعنی آنان کـه از نفـس او زاده  گوید این روایت مختص به حسن و حسین است و می می
  .دهد  هم نقل شده همین معنی را میBاند و آنچه از حضرت رضا شده

 6 از رسـول خـداابـو نعـیم و البـزارو طبرانـی  :نویسد می"کتاب صواعق " در ابن حجر
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  :اند روایت کرده
فحرمها الله و «و در روایت دیگری » فاطه احصنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار«که 

  »ذریتها عن النار
که بـه » فحرم الله ذریتها علی النار« در مورد حضرت فاطمه 6سخن پیامبر که شرح این

 نقل شده است به قدر یقین امام حسن و امام حسین و زینـب و متواتر از شیعه و سنیصورت 
ای  شود و علی التحقیق شامل سایر ذریه و عتره و آل و اهل بیت در مرتبه ام کلثوم را شامل می

  .شود دیگر هم می
 در قول "مجمع البیان"یعنی خود را از گناه و فساد بازداشت، در » احصنت فرجها«و معنی 

آمده است که مراد امتناع نفسش از » م ابنت عمران التی احصنت فرجهاو مری«خدای سبحان 
بـه معنـی عـورت انـسان » الفرج«این است که : ها باشد، اما قول لغویین در قاموس فساد می

ُاست و به قبل و دبر اطلاق می ُ ُ شود، و عورت به معنی عیب و نقص اسـت پـس معنـی بـدین  ُ
ها و عیوب و فساد باز داشت و فـساد  از نقصخود را  Iشود که حضرت فاطمه صورت می

شود، پس مـراد آن  زند را شامل می در اصطلاح قرآن و اخبار کل معصیت که از انسان سر می
اش را از   نفسش را از کل معصیت بازداشت و خـدای سـبحان او و ذریـهIاست که فاطمه

  »فتدبر«. آتش مصون داشت





  
  

  ل زندگیش مخدره در طو Iحضرت زینب صغری سرگذشت
 نیز همچون خـواهر گـرامیش در مـصائب و نوائـب مـشارکت Iحضرت زینب صغری

شـد،  ها فرستاده مـی داشت و آن چنان مصائب و بلاهایی را به خود دید که اگر بر جبال و کوه
  .شکافتند ولی همچنان صبر کردند، صبری جمیل هر آینه تکه تکه شد و از هم می

 هنگامی بود که آن مخدره سه سـال بـیش نداشـت و آن اولین مصیبتی که بر وی وارد شد
 بـود کـه دروازۀ ورود مـصائب و مکـاره 6رحلت جد بزرگوارشان حضرت محمد مـصطفی

  .و طهارت بودبسیار بر خاندان عصمت 
، شهادت مادر بزرگوارشان حضرت صدیقۀ کبـری فاطمـه 6و بعد از رحلت رسول اکرم

  . ایام بود بنا به جمهور هر دو فرقه در همانIزهرا
و سپس شهادت  بود Bبعد از آن ضربت خوردن و شهادت پدر بزرگوارشان علی مرتضی

های جگر  های ایشان و پاره  و دیدن خون دلBمظلومانۀ برادر بزرگوارشان امام حسن مجتبی
ریخت و تیرباران پیکر شریفشان در مراسم  شریفشان که به طشت یکی پس از دیگری فرو می

  تشیع
 او شـاهد Bد شدن اعظم مصائب، واقعـه طـف بـا برادرشـان امـام حـسینو سپس وار

شهادت برادرش، ابناء برادرش، و سایر برادرانش و اولاد عموهایش و خواص شیعه در کـربلا 
  .بود

 یادگـاران تراو سپس مصیب حمله اعداء و دشمنان به خیام حرم و غارت و اهانت و اسـ
  . و اطفال و زنانهای رسالت و کفالت یتیمان نبوت و ودیعه

پس عظیمت با اسرا از کربلا به کوفه و از کوفه به شام و حرکت از منزلی بـه منزلـی و از س
هـا  ایائی که زبـان از گفـتن آنز اراذل و اوباش و مصائب و ردر میان مجلسی به مجلسی دیگر

ب، مصیب ها اشاره شد همچنان که علاوه بر این مصائ ای از آن قاصر است و درگذشته به پاره
شهادت دو فرزندش عون و محمد است که در سرگذشتشان بدان اشاره شد که چگونه عبدالله 

  .بن جعفر به بدرقۀ کاروان حسینی آمد و دو فرزندش را همراه کاروان حسینی نمود
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کننـد کـه مربـوط بـه خـواهر بـزرگ ایـشان زینـب  و بسیاری از مقاتل مسائلی را نقل می
  .ها اشاره کردیم باشد که بدان  میIکبری
کـه اجـل کـرد خطبۀ معروفی است که در هنگام دخول اسـرا بـه کوفـه ایـراد » از جمله«

و سـید بـن " مثیـر الاحـزان "انـد، از جملـه ابـن نمـا در محدثین و مورخین آن را روایت کرده
 و غیــرهم، ایــن خطبــه را "مقتــل"و اســفراینی در "بحــار"و مجلــسی در " لهــوف "طــاووس در

 ایـراد فرمودنـد کـه در فـصول گذشـته آن و I بعد از خطبۀ سیده زینب کبریگویند که می
  :کنیم ترجمۀ آن را نقل نمودیم و در اینجا این خطبه را به نقل از لهوف نقل می

  
َای را از ورای کلتش ایراد فرمود  در آن روز خطبهBپس ام کلثوم بنت علی

کله به کسر «: ِ
، سـید »کند ای عمل می جلوگیری از تعرض مثل خانهبه پوشش نازک و پوستی که برای : کاف

بـر او :  آمده کـه" مثیر الاحزان"صدایش را به گریه و شیون بلند کرد و در: گوید بن طاووس می
  :آمده که ام کلثوم ایستاد و گفت"مقتل اسفراینی "گریه غلبه کرد و در 

  
والـه و ورثتمـوه و یا اهل الکوفه سوأة لکم خدلتم حـسینا و قتلتمـوه و انتهیـتم ام«

ًسبیتم نسائه و نکبتموة قتبالکم و سحقا ویلکم اتدرون ای دواء دهتکم و ای وزر علـی 

یمـة اصـبتوها و ای طبیـه سـلیتموها وای  ظهورکم حملتم وای دماسـفکتموها وای کر
اموال انتهبتموها، قتلتم خیر رجالات بعد النبـی و نزعـت الرحمـه مـن قلـوبکم الا ان 

  :ثم قالت» ائزون و حزب الشیطان هم الخاسرونحزب الله هم الف
  ٌقتلم اخی صبرا فویل لامکم

ُّستجزون نارا حرها یتوقد ً  
  ًسفکتم دماء حرم الله سفکها

  َّو حرمها القرآن ثم محمد
  الا فابشروا بالنارانکم غدا

ُلفی سقر حقا یقینا تخلدوها ِّ َ ُ ً ً  
  وانی لا بکی فی حیوتی علی اخی

ُ یولدعَلی خیر من بعد النبی َّ َ  



  

 B  277سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

  بدمع غزیر مستهل مکفک
  مدجعلی الخدمنی ذائبا لیس ی

 را خـوار و مخـذول Bبدا به حال شما چه شد شـما را کـه حـسین!ای اهل کوفه: فرمود
گـاه بـر او   آن؟و زنان او را اسیر گرفتید؟ و اموال او را به یغما و غارت بردید ؟داشتید و کشتید 

 و چه گناه بزرگی ؟دانید چه جنایتی کردید آیا می. یددشهلاک که کنید، وای بر شما،  گریه می
و چه زنانی را از پـرده ؟های شریفی را به ناحق ریختید  دانید چه خون  می؟را به گردن گرفتید،

  ؟.هایی را به تاراج بردید  چه دخترانی را غارت کرده و چه مال؟به بیرون آوردید
خارج گاه مقام نبود، رحمت از قلوب شما کشتید کسی را که بعد از پیامبر کسی بدان جای

و سـپس ابیـاتی را انـشاء » ان حزب الله هم الفائزون و حزب الـشیطان هـم الخاسـرون«شد 
  :فرمود

  جز کش کردیدزوای برشما و مادرانتان که برادرم را به طرز فجیعی کشتید و 
  و جزای شما آتشیست که شما را در بر خواهد گرفت

  شان را حرام کرده بودن خدا ریختهایی را ریختید که خون
کید کرده بود   و قرآن و محمد هم بدان تأ

  پس بشارت باد بر آتشی که فردای قیامت بر شما فرود آید
  و در آن جهنم هولناک جاودان قرار گیرید

  ام برای برادرم ندبه کنم پس کار من است تا مادامی که زنده
  نشدبر آن سروری که بعد از پیامبر مثل او متولد 

  ٍبدمع غزیر مستهل مکفکف
  ًعلی الخدمنی دائما لیس یحمد

گوید بعد از خطبۀ ام کلثوم مردم شروع به ضجه و ناله کردند و زنـان گیـسوهای  راوی می
هایشان لطمـه زدنـد و هـیچ گـاه زنـان و  ها بخراشیدند و بر گونه خود را پریشان نکرده و چهره

  .مردان دیده نشده که چنین بگریند

  شرح
ِ السوء با فتحه مثل دوحه،»ا اهل الکوفه سوءة لکمی« یعنی بدی و کـار قبـیح و در همـۀ : َ
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  بدل سوءة آمده است و با فتحه» ًسوء«نسخ 
السوء بـا ضـمه بـه : باشد و در قاموس قبح می: به آن اضافه شده به معنی» ة«و سوءة، که 

و » ُان عاقبة الذین اساؤ الـسوأیثم ک«معنی قبح و نار آمده است، به عنوان مثال در آیۀ مبارکۀ 
  یا اهل الکوفه ویلکم:  آمده است که"مقتل اسفراینی"در 

 »ًما لکم خذلتم حسینا و قتلتموه و اثهبتم اموالـه و ورثتموهـا و سـبینم نـساء و نکبتمـوه«
ذکـر شـده اسـت بـا تـشدید » بکتموه«آمده است و در سایر نسخ "لهوف "در نسخه » نکب«

  :ده استّبکت، در قاموس آم
ًفنبا لکمو سحقا« ًُ   .ایم ً که تفسیر آن را قبلا ذکر کرده»ّ

  مدجًعلی الخدمنی دائما لیس ی  بدمع غزیر مستحل یکفکف
مسح بار دیگـر : الغرر یا غین معجمه به معنی کثیر، و مستحل به معنی سائل، و مکفکف

  :بعد از یار دیگر یعنی
 به صورتی که هیچ گـاه خـشک و کنم به خون جاری همواره صورت خود را خضاب می«

  ».شود منجمد نمی
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  Iحضرت سیده زینب صغری وفات و مدفن
تا به الان تحقیق در خوری در باب سال و ماه و روز و کیفیت وفات حضرت نشده است، 

 بعضی از معاصرین که عصرشان هم به دوران ما نزدیک اسـت، چیزهـایی در کیفیـت و طفق
  . جملگی بی اساس و پایه و کذب استاند که تاریخ ایشان نقل کرده

ها از کتب غیره معتبر  هایی شده که جمله آن نقل» الطراز المذهب«از این موارد در کتاب 
  .تواند بدان مراجعه نماید و ضعیف است کسی خواست می

اما در کتب قدما، چه خاصه و چه عامه مطلب درخوری که انسان بـدان اطمینـان خـاطر 
  .شود پیدا کند پیدا نمی

اند که با عنـوان زنـدگی نامـه سـیده زینـب  ًآنچه علمای عامه خصوصا متأخرین ذکر کرده
ًجمع آوری شده عموما مطالبی است که در مورد طعـن بـه شـیعه و رد آراء شـیعیان و اثبـات 

متأسـفانه بـدون  نیزای از علمای معاصر شیعه  باشد، و عده  مصر میروجود مرقد شریفشان د
دارنـد  ای بعد از تحقیق و پژوهش اعلام مـی کنند، و عده ها تبعیت می از آنتحقیق و پژوهش 

 شام است که شیعیان بدان قائل هستند و مخدره دو مرقد مشهور است که یکی درکه برای آن 
قائل » الدر المنثور«دیگری در مصر است که اهل سنت بدان گرایش دارند، چنانچه در کتاب 

  .از ابومحمد قائل به مصر است» Iینبسیده ز«به قول شام و کتاب 
 همه اطلاع و پژوهش چگونـه قائـل بـه قـول  و جای بسی تأمل دارد که علامه نقدی با آن

 با تاریخ و مستندات مـا دارد ایـشان تمخالفچرا که آنها کند  عامه شده و آنچه ایشان نقل می
  :نویسد می

  :کند که  نقل می"کتاب سیده زینب"از قول » اخبار الزینبات« در عبیدلی
زینب کبری بعد از بازگشتشان به مدینه بعد از دوران اسـارت مـردم را بـر ضـد یزیـد بـن 

 از این امر به هراس افتـاد، و شـرح حـال ایـشان را عمر بن الاشدقکرد، پس  معاویه تهیج می
رتبـاط برای یزید ارسال کرد پس یزید دستور داد که بین او و مردم جدایی افکن تا با مردم در ا

نباشد، و به فرماندار مدینه ابلاغ کرد که او را از مدینه تبعید کنـد، و چـون ایـشان را از مدینـه 
  :تبعید کردند
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  :ایشان فرمود
خدا شاهد است که شما با ما چه کردید، بهترین ما را به شهادت رسـاندید و مـا را ماننـد 

پـس . ز ما ریختید خواهید دادهایی که ا گوسفندان به اسارت کشیدید، بخدا قسم، تقاس خون
که به خدا قسم دختر عمو که وعـدۀ خـدا . زینب دختر عقیل، سیده زینب را مخاطب قرار داد

بـدان مـا در مورد ما محقق خواهد شد و ما هستیم که زمین را به ارث خواهیم برد و چـشمان 
  .روشن خواهد شد و خداوند ظالمین را به جزای عملشان خواهد رساند

  تبعید شدند؟جایی ها به   آنماجرا از این آیا بعد
 هم داسـتان شـدند پـس سخنان سایر زنان بنی هاشم هم با ویبعد از این می نویسند که 

هاشم و بنات حـسینی همـراه  ای از زنان بنی ها عده ها جانب مصر را در پیش گرفتند و با آن آن
سـلمه بـن مخلـد والـی مـصر  الهای مصر رسیدند و مورد استقب شدند، تا وقتی که به دروازه

ای در   قرار گرفتند، و در ایامی که هنوز ایام ماه ذی حجه سـپری نـشده بـود بـه خانـهانصاری
که در شامگاه   روز در آنجا ماندند تا آن١٥ ماه و ۱۱محله الحمراء مسکن گزیده، پس به مدت 

 در ة المـستجدهمـسلم هجری در آنجا وفـات و در دار ٦٢ ماه رجب سال ١٥روز یکشنبه در 
  .به خاک سپرده شدعبدالله بن عبدالرحمن بن عوف الزهری محله حمراء در کنار باغات 

 آمـده چنین  نیـزابـن طولـون "تاریخ کبیر" و در ابن عساکر دمشقیاز "کتاب زینبیات "در 
  .است

 ،»لوامع الانوار شعرانی«هایی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که در کتاب   در پژوهشولی
نـور الابـصار « از انتشارات نور الابـصار، کتـاب شیخ محمد صبان» اسعاف الراغبین«کتاب 

الانـوار «،شـیخ حـسن عـدوی "مشارق الانـوار"،  شبراویاز» الاتحاف«و کتاب » للشبلنجی
رساله «و جلال الدین سیوطی در کتاب » طبقات« در کتاب علامه المناوی» القدسیه شعرانی

  .نویسند نیز چنین می» مسلسل عاشورا« در کتاب یعلامه الاجهور، »زینب
  :نویسد در ادامه می"سیده زینب "و مؤلف کتاب 

 را هـر Iکه اهالی مصر اعم از قراء و علما و فقها روز وفات علیا مخـدره سـیده زینـب
آینـد و  ساله گرامی داشته و هر سال در این روز در کنار مضجع نورانی حضرتش گرد هـم مـی

  .شود  از روز وفات تا حال حاضر هر ساله برگزار میاین سنت حسنه
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 هجـری ٦٢ رجـب سـال ١٥وفات حضرت چنانچه تصریح شده اسـت در روز یکـشنبه 
 ٦١ آمده ایشان وقتی به مصر وارد شد که هنـوز مقـداری از ذی حجـه  ، و در روایتنوشته اند

 هجـری ٦١را سال هجری گذشته بود، و جمهور تمام مورخین و موثقین است که حادثۀ عاشو
  .توان بین این اقوال جمع کرد بوده است چگونه می

 قبل از ورود اهل بیـت زبیر بن عبدالله جمهور مورخین از شیعه و سنی است که نهضت 
عبدالله بن به مدینه اتفاق افتاده بود، چنانچه آمده است بعد از رسیدن عاشورا به مکه و مدینه، 

  .ز مردم بیعت گرفت به پا خواست و برای خود ازبیر
بدین لحاظ مکه و مدینه از لوث وجود، امویان پاک بود و این در زمانی است که هنوز در 

 به مدینه مراجعـت نکـرده بودنـد، چنانچـه در B هجری حضرت علی بن الحسین٦١سال 
ون تاریخ طبری هم وجود دارد، که اهل مدینه بر ضدیزید قیـام کردنـد و وی را از چتواریخی 
ابن زبیر  بیعت کردند و اهل مکه با عبدالله بن حنظله غسیل ملائکه خلع نمودند و با خلافت

  .بیعت کردند
 از فرمانـداری مکـه و مدینـه و سـایر یزید بن عمر و بن سـعید اشـرق هجری ٦١در سال 

  :نویسد  می نصب شده بود، طبریولید بن عتبهحجاز عزل و به جای وی 
ولیـد بـن  عزل و به جـای او ٦١در اول ذی الحجه سال  را عمرو بن سعید بن عاصیزید، 

  . هجری با مردم حج را به جای آورد٦١ را فرماندار کرد و او در سال عتبه
 والی مـصر مسلمة بن مخلد انصاریاز طرفی جمهور بین مورخین شیعه و سنی است که 

باشـد و   هجری٦١و چگونه است که واقعه طف در سال .  هجری وفات کرده بود٦١در سال 
که بگوییم واقعۀ عاشـورا   هجری باشد مگر این٦١سال ورود صدیقه صغری به مصر هم سال 

 هجری باشد که این امری بعید و خارج از واقعیت اسـت بلکـه خـلاف جمهـور ٦٠در سال 
  .ًتوان قطعا به نادرستی آن حکم داد مورخین از دو فرقه و می
پرداخت باید  ه حضرت به تهیج مردم علیه یزید میک آید در مورد این و آنچه از قرائن بر می

 بودند و به جمهور همه مـورخین حـضرت Bگفت ایشان از همراهان امام علی بن الحسین
مردم با  بعد از ورود به مدینه از مردم حالت عزلت گرفت، تا جایی که از بیعت Bامام سجاد

خود و اهل بیت را به هر نهضتی ای که به یزید نوشت عدم دخول  خود اجتناب کرد، و در نامه
یر دوری کرد، و حتی مورخین از خروجـشان از های حنظله و ابن زب داشت و از نهضتاعلام 
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اند به هر حال آنچه مـسلم اسـت اهـل بیـت در هـیچ  مدینه و رجعتشان به طائف سخن گفته
  .اند نهضتی بر ضد یزید اقدام نکرده

 در زمانی که قصد داشت به شام عزیمت حکممروان بن تا جایی که در تاریخ آمده است 
 و سایر زنـان خانـدانش را بـرای محفـوظ مانـدن از عائشه بنت عثمان بن عفانکند همسرش 

هم قبول کرد، و آمده است که و امام .  سپردBها و قتل و اسارت به امام علی بن الحسین فتنه
مراعات حال علـی بـن الحـسین و  بهنویسد و او را   والی مدینه نامه میمسلم بن عقبهیزید به 

هـای   بـه نهـضت حـضرتکند که کند و در آن نامه ذکر می حفظ شأن و منزلتش سفارش می
  .حجاز ارتباطی ندارد، چنانچه در تاریخ آمده است

  . سیده زینب مخالف رأی برادرش عمل کرده باشدو بعید است که حضرت 
در قرن چهارم و پـنجم نقـل شـده » السیده زینب«از سویی روایات زیدانی مؤلف کتاب 
 هجـری اسـت و صـاحب ٢٧٧کند که متوفی سـال  است و زیدانی از عبیدلی نقل روایت می

باشد و او از هیچ سند معتبری نقل حدیث نکرده است و شاید این  می» اخبار الزینبات«کتاب 
  . بوده باشدزبیر بن بکارهم از جمله مجعولات 

 به مصر رفته و در آنجا وفـات کـرده و در I زینبخلاصه، این مسئله که حضرت سیده
منطقه حمراء القصوی دفن شده، از جمله اکاذیب تاریخ است و جای هیچ شـک و شـبه هـم 

  .ندارد
 را جمعی از زنـان اهـل بیـت از Iلیا مخدره زینبعد شد که رو آنچه در ذیل روایت وا

 خـلاف مـسلم تـاریخ کردنـد اهی مـیرله فاطمه بنت الحسین و سکینه خواهرش هم هممج
است و جمهور دو فرقه بدان اشارت دارد، که در سرگذشت حسن بن حسن همسر فاطمه بنت 

ذکـر  شعرانی از» نور الابصار«الحسین بدان اشاره شده است اما در توجیه مطالبی که در کت 
توان گفت که ممکـن   که در مصر موجود است میIشده و ذکر قبری که به نام سیده زینب

 باشد به غیـر از دختـری کـه ایـشان از حـضرت Bکه این زینب، دختری از امام علیاست 
  . دارندIزهرای مرضیه

زینب بنت یحیـی المتـوج بـن ذکر شده است که آن زینب، » تحفة الاحباب«و در کتاب 
باشد و همچنین گفته  میالحسن الانور بن زید الابلج بن حسن السبط بن علی بن ابی طالب 

  . هستندزین بنت یحیی المتوجینبین، منسوب به که ز: شده که
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هایی که به مصر صورت گرفته و راوی از قبر سیده زینـب  همچنین با تفحص در سفر نامه
زینب بنت احمد بن عبدالله بن ذکری به میان آورده متوجه شدم که روای نوشته که این زینب، 

  . استطالب جعفر بن محمد بن علی بن ابی
شود قبـر علیـا مخـدره حـضرت   و قرائن، علم قریب به یقین حاصل میو آنچه از شواهد

 و تاریخ در حوالی شام و همـان ب، طبق پژوهش و تتبع در کتب انساIصغریسیده زینب 
باشد و خـودم بارهـا بـدین   مشهور است میIجایی است که اکنون به مزار حضرت زینب

عجیـب ام، و از ایشان آثاری  یتوته کردهجایگاه رفته و قریب به سه ماه در مجاورت آن مخدره ب
  .ام و کراماتی کثیر را مشاهده کرده

اجماع بین اکثر مورخین معتمد همین است که قبر ایشان در آنجاست از جمله در کتـاب 
  :چنین آمده است» الدر المنثور«

عبدالله بن جعفر در دوران خلافت معاویه سفری به شام انجام داد، و مـورد تکـریم قـرار 
گرفت، چنانچه در کتب تاریخ شیعه و سـنی معـروف اسـت و از او در ایـن سـفر بـا معاویـه 

گویند که معاویه قریـه و سـرزمینی را در  کنند، و از جمله می ها و قضایایی را نقل می حکایت
  .کند، و این همان منطقه است که اکنون به زینبیه معروف است کش می شام به وی پیش

کـه روزگـار  تا اینرسید  گردد خراج آن به او می دالله از شام باز میو نقل است که چون عب
رسید و مردم مدینه وی را از مدینه خلع کردند و واقعۀ حره اتفاق افتـاد و عبدالملک بن مروان 

هاشم در تنگنـای  بنیًشد، در این روزگار اهل حرمین و خصوصا  یزید مرد و شد آنچه باید می
 کـه از جملـه کریمـان داللـه بـن جعفـرعبین فشار به خـصوص بـر شدیدی قرار داشتند، و ا

آمد نیز قطع  شد بسیار گران آمد، از طرفی خراج او که از شام می چهارگانه حجاز محسوب می
هاشـم بـه  عبدالله به همراه همسرش زینب صغری و یک نفر دیگـر از بنـیشد، بدین لحاظ، 

پس چـون بـدان قریـه رسـیدند،  بنماید جانب شام عزیمت کرد، تا بلکه اصلاحی در امورش
که عبدالله برای رتق و فتق امور بـه نـزد  تا آن. همسرش در آن روستا ماند و وارد شهر شام نشد

 حضرت در آن منطقه بود، پس بیمار شد  و در این مدت عبدالملک رفت، پس مدتی گذشت
ی داشت اطـراف ایـن اند که روز و در همان جا درگذشت و در علت وفات ایشان چنین نوشته

 را روی آن Bگشت که ناگاه نظرش به دیـواری افتـاد کـه روزی سـر امـام حـسین قریه را می
گذاشت پس به سوی آن دیوار رفت و دید جایی که محل سـر امـام هنـوز خـون تـازه تـراوش 
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که بیمار شد و در گذشت  شود، پس گریه و ولوله و اضطرابی بر حضرت مستولی شد تا آن می
  . منطقه دفن شدو در آن

  :نویسد  هم در زمینۀ رحلتش میابن بطوطه
در روستایی در یک فرسخی دمشق مزار و مشهد ام کلثـوم بنـت علـی بـن ابـی طالـب از 

  :نویسد باشد و می  میIصدیقۀ طاهره
باشـد و   مـی6اش ام کلثوم بنت رسول اللـه اسم او زینب و کنیۀ او ام کلثوم همانند خاله

ها را مساکنی که وقف حضرت است فرا گرفته است   است که پیرامون آنمزار او مسجد بزرگی
آمـده اسـت کـه ام نیز" کامل بهایی "و برای اهل شام به قبر ام کلثوم مشهور است، و در کتاب 

  . در دمشق وفات نموده استBکلثوم خواهر امام حسین
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  Iدربارۀ فرزندان سیده زینب صغری
و عـون  اختلاف نظر دارند و در مـورد I صغریمورخان در تعداد اولاد حضرت زینب

 در جای خود صحبت شد عالمان نسب شناس بـرای عبداللـه عبدالله بن جعفر پسران محمد
ای فاطمـه  ای اسم وی را زینب و عده قائل هستند و عده هم  ام کلثومبن جعفر دختری به کنیه 

قاسـم یا مخدره با پسر عمویش اند، و اتفاق مورخان شیعه و سنی بر این است که این عل گفته
عه و سنی بـا  ازدواج نموده و ماجرای این ازدواج در کت مورخین شیبن محمد بن جعفر طیار

  .اختلافاتی آمده است
  :نویسد چنین می» الکامل« در کتاب ابوالعباس المبرد

  :گوید می محمد بن هشام که
 دینـار بـه جانـب امـام  را با یکصد هزارابی نیز داشت پس معاویه لعین بدهی Bحسین

مـنش مـا تقـوی : فرستاد که با ادای دین، بیعت بگیرد، پس امام از این امر امتناع کرد و گفـت
  .تواند بیعت بگیرد الهی است و منش او گرمی آتش، و با این چیزها نمی

ای  والـی مدینـه نامـهمروان بـن حکـم  به جانب معاویهکنند که  زبیریون چنین روایت می
اما بعد، امیر المؤمنین دوست دارد که الفت و دوستی و صلۀ رحم : و در آن نوشتارسال کرد 

 را برای یزیـد پـسر ام کلثوم برو و دختر او عبدالله بن جعفررا به جای آورد در این راستا به نزد 
  .کند خواستگاری کن ای که خودش تعیین می امیر المؤمنین با مهریه

را بـرای وی قرائـت کـرد و بـدو معاویه  رفت و نامۀ رعبدالله بن جعف به جانب  مروانپس
شود، پس عبداللـه  گوشزد کرد که اجابت امیر موجب صلاح ذات البین و اجماع مسلمین می

 هستیم هر چه او امر کند همـان اسـت، پـس Bگفت ما تابع گفته دایی وی حضرت حسین
 Bب بنت امیـر المـؤمنینمانم که او بیاید، چرا که او دختری است که مادرش زین منتظر می

  .است
 آمد عبدالله ماجرا را برای او گفت پس چون امـام حـسنین قـول Bپس چون امام حسین

قاسم بن محمد بـن دخترم پسر عمویت : عبدالله را شنید بلند شد و به نزد دختر رفت و گفت
  .برازندۀ توستجعفر بن ابی طالب، 
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ـ و اگـر مهریـه زیـادی مطالبـه غـات یبو لعلک ترعنین فی کثرة الصداق و قد دولتـک البغ
ذکـری از نامـه ،مـروان حکم چون .به شما می دهم یه مهر عنوان غات را به بغیکنی ملک  می

او را قاسم، به نکاح در : گفتBمعاویه و صله رحم و از این مسائل به میان آورد، امام حسین
  .آورده است

عبـاس و حـالم  و الملک بـن عمیـرعبـد:  نقل شده که"مناقب"، از قول "بحار"و در کتاب 
کنـد و مـروان در جـواب   را خواسـتگاری مـیعایشه دختر عثمان ،Bامام حسن:اند که گفته
   به همسری گرفته این حکایت را بشنو تا حکایت دیگرعبدالله بن زبیراو را : گوید می

ه از کند کـ نویسد و از او در خواست می ای می  نامهمروان بن حکمبه جانب معاویه چون 
شود مـا تـابع   برای یزید خواستگاری کند، عبدالله متذکر میعبدالله بن جعفر دختر ام کلثوم

 Bکنیم، چون ایـن خبـر بـه امـام حـسین حسین دائی او هستیم هر چه او امر کند همان می
 را 6این دختر از اهل بیت محمد!کنیم بار خدایا از خدای متعال طلب خیر می: رسید، گفت
پس چون مـردم در مـسجد حـضرت . مرحمت فرما رضای تو در آن است توفیق مطابق آنچه 
امیر المـؤمنین : آمد و گفتB در مدینه جمع بودند، مروان به نزد امام حسین6رسول اکرم

ای کـه شـما مقـرر  مرا امر کرده که برای اصلاح ذات البین و عموم از تو ام کلثوم را بـا مهریـه
شـود و  هان پیـدا نمـیی برای کسی که برای او کفی در جکنی خواستگاری کنم خواستگار می

  .همانا که خیر در خانه شما را زده است!زا شدن ابرهاست، پس ای اباعبدالله موجب باران
الحمدلله الذی اختارنا لنفسه و ارتضانا لدینه و اصـفانا علـی :  فرمودBپس امام حسین

ای معـین کنیـد هـر چـه باشـد  هریـهای که م ای مروان شنیدم که نوشته: سپس گفت.. .خلقه
پذیریم، به جانم قسم اگر قرار باشد عقد نکاحی صورت پذیرد هیچ گاه ما از سنت رسـول  می

 درهـم ٤٨٠کنیم و آن دوازده اوقیه یعنـی  خدا در مورد زنان و دختران و اهل بیتش عدول نمی
کی قرار است که زنـان از » دهی دیون پدرش را می«که نوشتی  کنیم و اما این است تجاوز نمی

شود، جنگ و عداوت مـا  باعث صلح بین دو طیفه می«که نوشتی  ما دیون ما را بپردازند، و این
که نوشتی کسی که شرافت دارد به حـسب و نـسب، کـدام  برای خداست نه برای دنیا و اما این

ی یزید، کفوی که گفت حسب و نسب آیا پدر و جد یزید بر، پدر و جد ما شرافت دارد، و اما این
که گفتی به  است که کفوی برای او نیست چه زمان قبل از این او کفو بوده که حالا باشد، و این

کـه گفتـی همـه بـه  بارند این در خصوص رسـول خداسـت و ایـن سبب او ابرهای آسمان می



  

 B  287سیماي زنان کاروان عاشوراي حسینی

  .خورند، غبطه اهل جهل است، در حالی که ما اهل عقل هستیم موقعیت او غبطه می
دختر عبدالله بـن کلثوم  همه شاهد باشید که من ام:  کلام فرمودند د از این بعBپس امام

 درهـم بـه ٤٨٠بـه مهریـه درآوردم جعفر را به نکاح پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفـر 
اند در عقیق، که عایدی آن در هر سال هشت هزار دینـار  ای گفته اضافۀ زمینی در مدینه و عده

  ه واسطۀ آن غنی شوند ان شاء اللهها ب است و ان شاء الله آن
شـما !هاشم ای بنی: بعد از آن صورت مروان بر افروخته شد و در هم رفت و گفت: گفتند

 از B ماجرای خواستگاری امام حسنBهمیشه به دنبال عداوت و دشمنی هستید پس امام
هـا  مواضـع دوری کـردنای مـروان یفهـم کـه :عایشه و کار مروان را بـه یـادش آورد و گفـت

  :روان گفتمپس ،کجاست
  قه به حدث الزمانـــد اخلــق   ًا صهرکم لنجد ودا ــاردن

  و بحتم فی الضمیر من الشان    فلما جئتکم فجبهتمونی 
ما خواستیم که با دامادی شما اختلافات که در زمان پیش آمده بود برطرف کنیم ولـیکن «

  :هاشم در جواب او گفتند د پس بنیتان را بر ملا نمودی شما آن را رد کردید و عداوت ضمنی
  رهم بذلک فی المثانیـــوطه  اماط الله منهم کل رجس 

  و هناک و لا مدانیــــولا کف  ر ـــفالهم سواهم من نظی
  الی الاخیار من اهل الجفان  ید ــبار عنــایجعل کل ج

  ما خاندانی هستیم که از هر گونه رجس و پلیدی به دوریم
  .و همتایی نداریمو در قدر و منزلت کفو 

  سر و پایی با اخیار اهل بهشت وصلت کند آیا شایسته است که هر بی
» ًاعذرا یـا حـسین«: آمده است که بعد از قول مروان که گفت" کتاب الکامل "و در روایت

حسن بن علی از عایشه دختـر عثمـان بـن عفـان خواسـتگاری ،ابو محمد: گوید پس امام می
کـی ایـن : به عقد عبدالله بن زبیر در آوردم، پـس مـروان گفـترا کند پس تو گفتی من او  می

بله همـین : آیا این طور نبود؟ گفت: اتفاق افتاد، پس امام رو به محمد بن حاطب کرد و گفت
  .طور بود

 در - مهریه ای که حضرت من باب مهریه به ام کلثوم  داده بـود-این زمین: گوید مبرد می
گشت تا در  ها به ارث رسیده بود می  که از ناحیه ام کلثوم به آندستان پسران عبدالله بن جعفر
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ها وقـف علـی بـن ابـی طالـب  ت شد و گفت این زمینبدان ملتفزمان امیر المؤمنین مأمون، 
  .ها گرفت و به موضع خودش بازگرداند است و آن را از آن

ک بـن عمیـر و دانید روایاتی که در کتاب مناقب آمـده از قـول عبـدالمل همان طور که می
باشند در این روایت ذکر نکردند که  باشد که از اجله علمای اهل تسنن می حاکم و العباس می

آن زمینی که حضرت در حباله نکاح در آوردند زمین البغیبغه بوده که زمـین در مدینـه منـوره 
کـه یـا گویند زمین بوده  است و چشمه عزیزه در آن جاریست و برای آل پیامبر بوده و فقط می

در مدینه بوده یا عقیق، در صورتی که مراد از آن قطعه زمـین همـان بـوده اسـت، بـسیاری از 
 تـواریخ اسـت کـه ب در مدینه وجود دارد و در بعضی از کتـBها از آن علی باغات و زمین

ای ایـن روایـت را بـه  ها را گرفته است ـ عده ها از آن اهل بیت رسول خدا بوده که مأمون آن آن
 و یارانش بودند که جـز طعنـه زدن بـه زبیر بن بکارها، اصحاب  دهند و آن ین نسبت میزبیری

  .اند شیعیان و ائمۀ اطهار کاری نکرده
گوید که من  نویسد و می در ناسخ التواریخ آمده است که مروان جریان را برای معاویه می

 یکی از اسباب عداوت ها رد کردند و این خواستگاری کردم و نشد و ما درخواست کردیم و آن
  . بودBیزید با امام حسین
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